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 پيشگفتار

بهشت را ؛ فريدآرا   دوزخيانو و دوزخ و بهشتيان كه بهشت  رااالله متعال سپاس 
و  شدشمنان خود قرار داد. درود و سلام بر خاتم پيامبرانسراي خ را دوستان و دوز سراي

هاي  رسان نعمت مژدهگر به سوي بهشت و  به عنوان دعوتاو را ش كه آفريدگانبهترين 
 .هاي آن فرستاد از عذابدهنده  به دوزخ و بيمدهنده آن و هشدار

و به اسلام دمت كه براي خ شان انوپيرو  صاهل و ياران پيامبر درود و سلام بر 
؛ پيوسته به ياد االله هستند؛ ندا هو كمر همت بست ابزار لازم را تدارك ديدهآن، گسترش 

ند، زپردا ميمناجات   بهداي خود خبا  ورسانند  به صبح مياستغفار  ونماز   ابها را  شب
تا بدين  دنگير ميروزه روزها را  ،تحمل تشنگي و گرسنگيو با كنند  ميتلاوت  ناقر
مژده و هشدار االله متعال دانستند كه  نزديك كنند. چون ميمتعال به االله تيب خود را تر

تلاش بدون آمادگي كامل و  ،از دوزخرهايي ورود به بهشت است و حقيقي و جدي 
 د.كرها پشت  ؛ بايد ناملايمات را پذيرا شد و بر خوشينيست آسان و شدني فراوان
 بررسي اين بخش، .شود مي  ارائهرستاخيز مباحث روز   سلسلهبخش سوم از  كاين

 دو باب است: حاويو بهشت و دوزخ 
 .گيرد را در بر ميبخش  و ده همقدميك   است كهدوزخ درمورد باب اول: 

 است.  شده  اختصاص دادهدوزخ شناسايي   بهه مقدم
بيان ، بهشت و دوزخ ني آفريده شد دربارهديدگاه اهل سنت و جماعت  ،اولبخش  در

 مورد نقد قرار گرفته است.، مخالف با ديدگاه اهل سنتي ها است و ديدگاه فرقه شده
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و تعداد   كنند مي  را ادارهفرشتگاني كه امور دوزخ   ،نگهبانان دوزخ درمورددوم: بخش 
 .باشد ميها  توانمندي آنو 

ها،   وازه، دردركاتوسعت،  ،آنمحل  ،هاي دوزخ ويژگي ي سوم: دربارهبخش 
 است.آن حرارت، سخن گفتن و نحوه آفريدن و تاثير آن بر دنيا و اهل  سوخت، شدت

نفي   بهاست و  ناپذيرو فنا دوزخ جاودانكه  ايندر مورد سخني است چهارم: بخش 
 دانند. فاني و تمام شدني ميرا  آنكه  شود؛ مي  پرداختهديدگاه كساني 

كه  : آنانگروه اول باشد؛ مي دو گروه  بهآنان  تقسيم اهل دوزخ و ي پنجم: دربارهبخش 
اني هستند كه براي كسو گروه دوم   » كفار و مشركين « مانند  ميبراي هميشه در دوزخ 

ما و  است هر دو گروه صحبت شده ي درباره.  » گنهكار مؤمنان  « مانند ميهميشه در دوزخ ن
 ايم. طرح نمودهاند، نيز م دوزخ شدهسزاوار كه به موجب آن آنان را  گناهاناز  اي چكيده

از آيات و رواياتي كه بخش  در اين ؛است ياندوزخ فراواني ي ششم: دربارهبخش 
اند،  شده دآن وارحكمت نجات يافتگان و اندك بودن هلاك شوندگان و  فزونيپيرامون 

فراواني در مورد مشتمل بر آيات و احاديثي بخش  ، اينآن. علاوه بر آيد ميسخن به ميان 
 .باشد مي ،و دليل آنزنان در دوزخ 

 سخن به ميان آمده است. يانبزرگي جسم دوزخ ي هفتم: دربارهبخش 
 دارد.اختصاص  ياندوزخنوشيدني و خوراك هشتم: به نوع بخش 
ها با  عذاب آنتفاوت  و يانعذاب دوزخ ي طولاني است كه درباره ليفصنهم: بخش 

سياه كردن صورت، داغ  : سوختن، كشاندن بر روي زمين،در مواردي همچون ،يكديگر
سخن به ميان   ،ها دلبه ندن آتش دوزخ رساها و  پوست بدن، آويزان شدن رودهكردن 

 آمده است.
 .است عذاباز من ؤمنجات  هاي بيان و توضيح راه ،بخش ندهم و آخريبخش 

 . گيرد را در بر ميو يك مقدمه بخش  هفتو است بهشت  ي باب دوم درباره
 بهشت اختصاص دارد. ييشناساآن به  ي مقدمه

  بهمؤمنان  ورودو چگونگي   هصحنبه بهشت است، ورود  ي اول كه دربارهبخش 
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نخستين  ي و درباره دهد را توضيح ميآنان  براي ورود ص رسول االلهبهشت، شفاعت 
طالبي منيز  ،دنشو ميهفتاد هزار نفري كه بدون محاسبه وارد بهشت هاي  ويژگيمومن و 

  گرديده است.  تقديم خوانندگان
 زنيز ا ،براي رفتن به بهشت مند ثروت نمهاجرا از فقير نمهاجراگرفتن  پيشي

پيرامون نجات مؤمنان گنهكار از بحث مفصلي همچنين باشد.  ميبخش  موضوعات اين
شفاعت شفاعت كنندگان و رحم ارحم الراحمين، به  ي دوزخ و ورود به بهشت به وسيله

 . ميان آمده است
ذكر  باو ن آن را توضيح داده رد ديدگاه مخالفافاعت و ش ي هل سنت دربارهديدگاه ا

آخرين  ي دربارهنخست، موضوع  :ام را به پايان رساندهبخش  مباحث اين ،موضوع دو
رستاخيز كه از است كساني  ي د و موضوع دوم دربارهشو ميكه وارد بهشت است كسي 

 ند.شو ميوارد بهشت 
ل كساني دلاي نفيو  اندهجاودانبهشت و اهل آن كه  اينمون پيرا يلدوم به دلايبخش 

 شده است.پرداخته دانند،  ها را فاني مي كه آن
ت، خاك، ا، درجها دروازهها،  ، بزرگي نعمتبهشتهاي  ويژگي ي سوم دربارهبخش 

هاي بهشت سخن به  ها و گل ن، ميوهاعطر، درخت، ها، روشنايي ها، ساختمان هنهرها، چشم
 ده است.ميان آم

بهشت سزاوار وسيله آن  هو اعمالي كه ببهشتيان موارد زير است:  شاملچهارم بخش 
عيفان در بهشت ض، بهشتدر  نصيب اهل دوزخ  بهبهشتيان چگونگي دستيابي ، شوند مي

هاي  كودكان خانواده  كه و اينهستند ن زنابهشت بيش از  مردانمندان بيشترند،  از ثروت
  بهاي است  اشاره ،بخش . از جمله مباحث اينهستندهشت در ب ن و مشرك،مسلما

بهشتي به عشره مبشره و نام كساني كه  ،زنان اهل بهشت ان و، جوانانمندسرداران سال
عمل  يكه بهشت بهاآمده است بخش  ايندر پايان اين  .ها تصريح شده است بودن آن

رسيدن به نيست بلكه  ها دليل ورودشان به بهشت عني اعمال انسانيها نيست،  انسان
 است.االله متعال بهشت فقط از رحمت و عنايت 
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 ست.ها هاي آن و نعمتبهشتيان هاي  ويژگي ي پنجم دربارهبخش 
ناني پيرامون را به سخبخش  اين .ششم استبخش  ،اين باببخش  ترين طولاني

  بهنسبت هاي بهشت  ام و به توضيح بهتر بودن نعمت اختصاص دادهبهشتيان هاي  نعمت
 ام. هاي دنيا پرداخته نعمت

پرداخته در اين بخش همچنين به همسران بهشتيان از ميان همسران دنيا و حوريان، 
 شده است. 

بزرگترين نعمتي كه در بهشت به مومنان داده پيرامون  ،ششمبخش  لاي هلابدر 
از جمله كه  نو اي ، » او ي ذات يگانهه عزوجل و نگاه كردن باالله خشنودي  « يعني  ،دشو مي

 ام. ميان آورده  بحث بهاست، االله متعال نعمت هاي دار نعيم، تسبيح، تقديس و تجليل 
داوري به مباحثي پيرامون جدال ميان دوزخ و بهشت و  ،بخش هفتم و آخرينبخش 
 .دارددو اختصاص  ميان آناالله متعال 

اهان آن هستم كه خو عمل و دوري از آتش دوزخ را آرزومندم و توفيقاالله متعال از 
پذيراي درخواست او نزديك و  گمان به لطف و كرم خود ما را به بهشت برين برساند، بي

 است ان گبند
 و سلم علي عبده و رسوله محمد و علي آله و صحبه أجمعيناالله و صلي 

 
 شقرعمر سليمان الادكتر: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 : اولباب 

 دوزخ





 

 معرفيمقدمه: 

كساني كه ؛ يعني ن را براي كافران آماده كرده استسرايي است كه االله متعال آ دوزخ 
شدند و پيامبرانش را انكار كردند. دوزخ عذابي است از جانب االله  روگردان از شريعت او

دهد و زنداني است كه مجرمان را در آن حبس  متعال كه دشمنانش را در آن عذاب مي
كه رسوايي و  بطوريكه در واقع ورود به دوزخ، رسوايي و زياني بزرگ است؛كند.  مي

 تر از آن وجود ندارد.  زياني بزرگ

 M|  {       §    ¦  ¥  ¤  £¢  ¡  ے  ~  }L 192عمران: [آل[  
 و كني مي، خوار و زبونش اندازيرا به آتش  سگمان تو هر ك پروردگارا! بي « 

 . » ندارندي انستمكاران ياور

 M ;:  9  8   7  6  5  4  3  2  1    0  /  .    <

>  =L 63:ه[توب[ 
دشمني كند، سزاي او آتش دوزخ اش  فرستادهو  االلهكه هركس با  دانستند نميآيا   « 

 . » ي و خواري بزرگي استيماند؟ اين رسوا است و جاودانه در آن مي

 M    V     U  T  S     R  QP  O  N  M  L   K  J  IL  
 ]15[زمر:
زيان وابستگان خود در روز رستاخيز و خود به ه زيانكاران واقعي كساني هستند ك  « 

 . » . هان ! زيان آشكار همين استرساندند
كه در آن  آري، دوزخ چنين است كه بيان گرديد و چگونه چنين نباشد؟ حال آن

ها و غم و اندوهي است كه قلم و زبان از بيان آن ناتوانند؛ علاوه بر اين،  عذاب، سختي
جاست كه االله متعال در  مانند. اين ان براي هميشه در آن ميدوزخ هميشگي است و دوزخي

 است:  فرمودهسرزنش جايگاه دوزخيان 
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 M    Ç  Æ  Å  ÄL :66[فرقان [  
 . » گمان دوزخ بدترين جايگاه است بي « 

M ®   ¬  «   ª  ©    ´      ³  ²  ±  °  ¯L :56–55[ص[ 
و چه  افتند در آن مين دوزخ است كه و آپناهگاه را دارند و اما سركشان بدترين  « 

 . » جايگاه بدي است
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 اولبخش 
 اند بهشت و دوزخ آفريده شده

دو فناناپذير  اند. آن گويد: بهشت و دوزخ آفريده شده طحاوي در العقيده السلفيه مي
روند. االله متعال بهشت و دوزخ را پيش از آفرينش انسان آفريد  هستند و هرگز از بين نمي

برد، از لطف و فضل  هر كدام نيز ساكناني ايجاد نمود. هر كسي را كه به بهشت مي و براي
هر كس كاري را پس برد، از عدل و انصاف اوست.  اوست و هر كسي را كه به دوزخ مي

رود كه براي آن آفريده شده است.  را كرده است و به جايي مي  دهد كه قصد آن انجام مي
 ها معين شده است.  كي و بدي در سرنوشت انسانني  يادآوري است كه  لازم به

تمام "فرمايد:  محمد بن حنفي شارح عقيده طحاويه، در تفسير مطلب فوق چنين مي
اكنون وجود دارند. اما  اند و هم كه بهشت و دوزخ آفريده شده دارند  نظر اهل سنت اتفاق

و گفتند: االله متعال  معتزله و قدريه وجود بهشت و دوزخ در حال حاضر، را انكار كردند
به حسن و قبح عقلي در  شان آفريند. اعتقاد باطل در روز رستاخيز بهشت و دوزخ را مي

0Fمورد كارهاي االله متعال

اند.  بگويند: بهشت و دوزخ آفريده نشده  بر آن داشت كهرا ، آنان 1
شبه هستند و كنند. پس آنان در افعال م آنان افعال االله را با افعال آفريدگانش مقايسه مي

گويند: آفريدن  تجهم در آنان سرايت نموده است و در عين حال معطله هستند و مي
بهشت پيش از جزا و پاداش بيهوده است؛ زيرا با اين كار، بهشت تا مدت مديدي غير 

 ماند.  قابل استفاده مي
ل باطل كه مخالف اين اصپرداختند نصوصي رد   به  » معتزله و قدريه « در نتيجه آنان 

ها  كنند و كساني را كه مخالف اصل آن نصوص را از مفاهيم اصلي تحريف ميآنان . است

                                           
 ي انجام آن كار نيست. ي انجام اين كار است و شايسته گويند: االله شايسته براساس عقل خود مي -1
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 هستند، گمراه و اهل بدعت مي دانند.
شارح طحاويه پس از بيان گفتار فوق، به بيان شواهد و دلايلي در مورد آفريده شدن 

دوزخ، چنين بهشت و  ي گويد: االله متعال درباره پردازد. وي مي بهشت و دوزخ مي

  ]133عمران: [آل M  ,  +L فرمايد:  مي
 . » شده استآماده براي پرهيزگاران  « 

 M  rq  p  o   n  mL :21[حديد[ 
 . » دارندانش ايمان فرستادگو  االلهبراي كساني آماده شده است كه به  « 

 M       Ì  ËL 131عمران: [آل[ 
 . » بپرهيزيد ،و از آتشي كه براي كافران آماده شده است « 

 M  ¡  ے   ~  }   |  {  z  yL :22–21[نبأ[ 
 .  » باشد گاهي است كه جايگاه سركشان و مشركان مي دوزخ، كمين گمان بي «  

  M  f  e  d  c  b  a  `  _    ^  ]  \  [  Z  Y  X
   i  h  gL :15 –13[نجم[ 

او كه بار ديگر وي را     كنيد؟ چيزي كه ديده است ستيزه مي ي آيا با او درباره  « 
 . »  المأوي در آن قرار دارد جنةد. جايي كه نزد سدرةالمنتهي دي

الماوي را  سدره المنتهي و در كنار آن جنة ص رسول االلهدر حديثي آمده است كه 
روايت  ديده است. در داستان معراج كه بخاري و مسلم آن را از  انس بن مالك 

 آمده است :چنين اند،  كرده
يَ ثُمَّ أُدْ « ا هِ ي مَ انٌ لاَ أَدْرِ ا أَلْوَ يَهَ شِ غَ ى فَ ةَ المُْنْتَهَ رَ دْ تَّى أَتَى بيِ السِّ يلُ حَ ِ برْ مَّ انْطَلَقَ بِى جِ لْتُ ثُ خِ

كُ  ِسْ ا المْ َ ابهُ رَ ا تُ إِذَ لُؤِ وَ ؤْ نَابِذُ اللُّ ا جَ ا فِيهَ إِذَ نَّةَ فَ  ».الجَْ
كه  بود  ههايي آن را پوشاند يدم. رنگسپس جبرئيل مرا برد تا به سدره المنتهي رس « 
دانستم چه هستند؟ فرمودند: سپس وارد بهشت شدم. گنبدهايي از مرواريد را ديدم و  نمي
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 . » خاك آن از مسك بود
 آمده است:  در حديث ديگري در بخاري و مسلم از عبداالله ابن عمر 

الَ النَّبِىُّ « ضَ ص قَ رِ اتَ عُ ا مَ مْ إِذَ كُ دَ لِ : إِنَّ أَحَ نْ أَهْ انَ مِ ىِّ إِنْ كَ الْعَشِ اةِ وَ دَ هُ بِالْغَ دُ عَ قْ يْهِ مَ لَ عَ

الُ  قَ لِ النَّارِ يُ نْ أَهْ مِ لِ النَّارِ فَ نْ أَهْ انَ مِ إِنْ كَ نَّةِ وَ لِ الجَْ نْ أَهْ مِ نَّةِ فَ ثَكَ  :الجَْ بْعَ تَّى يَ كَ حَ عَدُ قْ ا مَ ذَ  االلههَ

ةِ  يَامَ مَ الْقِ وْ 1F».إِلَيْهِ يَ

1 
ميرد، صبح و شب جايگاهش به او  فرمودند: هر گاه كسي از شما مي ص رسول االله«

دوزخ،  از ميانبهشت و اگر دوزخي است  از ميانشود. اگر بهشتي است  نشان داده مي
در آن شود: اين جايگاه تو است تا روز رستاخيز  و به او گفته ميبيند  جايگاه خود را مي

 . »االله تو را زنده گرداند
 آمده است:  بن عازب  و در حديث براء

نَّةِ « ا إِلىَ الجَْ ابً وا لَهُ بَ تَحُ افْ نَّةِ وَ نْ الجَْ وهُ مِ شُ رِ أَفْ ي فَ بْدِ قَ عَ دَ ءِ أَنْ صَ ماَ نَادٍ فيِ السَّ يُنَادِي مُ يَأْتِيهِ فَ الَ فَ قَ

ا طِيبِهَ ا وَ هَ حِ وْ نْ رَ  ».مِ
منزلش را از  ود، من راست گفت و وفادار ب ي مي دهد: بندهسر منادي از آسمان ندا  « 

گاه نسيم و عطر  اي از بهشت برايش بگشاييد. آن هاي بهشت فرش كنيد و دروازه فرش
 . » رسد بهشت به او مي

را از  عايشه نقل كرده است، چنين  در حديث خسوف شمس كه صحيح مسلم آن
 : آيد مي

ولُ االلهَِّ «  سُ الَ رَ ءٍ  :ص قَ ىْ ا كُلَّ شَ ذَ ى هَ امِ قَ أَيْتُ فىِ مَ ذَ رَ يدُ أَنْ آخُ تُنِى أُرِ يْ أَ دْ رَ تَّى لَقَ تُمْ حَ دْ عِ وُ

ينَ  ا حِ ا بَعْضً هَ عْضُ ْطِمُ بَ نَّمَ يحَ هَ أَيْتُ جَ دْ رَ لَقَ مُ وَ دِّ لْتُ أُقَ عَ ونِى جَ تُمُ أَيْ ينَ رَ نَّةِ حِ نَ الجَْ ا مِ قِطْفً

تُ  رْ أَخَّ ونِى تَ تُمُ يْ أَ 2F».رَ

2 

                                           
 )2866) صحيح مسلم (1379صحيح بخاري ( -1
 )901صحيح مسلم ( -2
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را كه به شما وعده داده شده است  چه هر آندر همين دنيا، فرمود:   ص رسول االله « 
اي بود  اي از بهشت ديدم و اين همان لحظه كردم؛ خودم را در حال چيدن ميوه  مشاهده

هايش  كه شما مرا ديديد كه به جلو رفتم و آتش دوزخ را ديدم كه از شدت حرارت شعله
عقب اي بود كه شما مرا ديديد كه به  كردند و اين همان لحظه يگر را خرد مييكد
 . » رفتم مي

 رسول االلهدر بخاري آمده است: در زمان  در حديث ديگري از  عبداالله بن عباس 
خورشيد خسوف كرد. اصحاب گفتند: اي پيامبر خدا! تو را ديديم كه چيزي را   ص
 فرمودد:  ص گرفتي. سپس ديديم كه به عقب رفتي؟ پيامبر  مي

لْتُ « تَنَاوَ نَّةَ فَ أَيْتُ الجَْ لَمْ أَرَ  إِنيِّ رَ يتُ النَّارَ فَ أُرِ يَا وَ نْ يَتْ الدُّ قِ ا بَ نْهُ مَ تُمْ مِ لْ َكَ بْتُهُ لأَ لَوْ أَصَ ا وَ نْقُودً عُ

. اءَ ا النِّسَ لِهَ ثَرَ أَهْ أَيْتُ أَكْ رَ ظَعَ وَ طُّ أَفْ مِ قَ الْيَوْ ا كَ نْظَرً نَ  مَ رْ فُ كْ نَّ قِيلَ يَ هِ رِ فْ الَ بِكُ ولَ االلهَِّ قَ سُ ا رَ الُوا بِمَ يَ

نْتَ إِلىَ بِااللهَِّ سَ انَ لَوْ أَحْ سَ ِحْ نَ الإْ رْ فُ كْ يَ يرَ وَ
نَ الْعَشِ رْ فُ كْ الَ يَ نْكَ   قَ أَتْ مِ هُ ثُمَّ رَ لَّ رَ كُ هْ نَّ الدَّ اهُ دَ إِحْ

طُّ  ا قَ ً يرْ نْكَ خَ أَيْتُ مِ ا رَ الَتْ مَ يْئًا قَ 3F».شَ

1 
، دمچي مياگر آن خوشه را  از آن بچينم.انگوري  هبهشت را ديدم و خواستم خوش « 

اي  نيز به من نشان داده شد. تاكنون صحنه دوزخ .خورديد مي از آنپايان دنيا  شما تا
. سوال شد: اي پيامبر خدا! هستند زن يانبيشتر دوزخ . ديدم كهما نديدهتر از آن  هولناك

 فرمود: بدليل كفر و ناسپاسي. سوال شد: كفر به االله؟ پيامبر  صچرا چنين است؟ پيامبر 
و نيكوكاري در فر و ناسپاسي در برابر شوهر و ناسپاسي در برابر احسان فرمود: ك ص

، كه اگر در طول عمر در حق آنان نيكي كني، سپس يك شود مي  ميان زنان زياد مشاهده
 . » ام گاه كار خوبي از تو نديده اشتباه از تو ببينند، خواهند گفت: هيچ

 فرمود:  ص ول االلهرس  كهاست   روايت شده در صحيح مسلم از  انس 
الُوا« ا. قَ يرً

ثِ يْتُمْ كَ لَبَكَ لِيلاً وَ تُمْ قَ كْ حِ أَيْتُ لَضَ ا رَ تُمْ مَ أَيْ هِ لَوْ رَ دٍ بِيَدِ َمَّ  نَفْسُ محُ الَّذِ أَيْتَ  :وَ ا رَ مَ وَ

                                           
 )907(و صحيح مسلم  )1052(). ن.ك: صحيح بخاري 1/407المصابيح ( مشكاة -1
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ولَ االلهَِّ سُ ا رَ الَ  ؟يَ النَّارَ  :قَ نَّةَ وَ أَيْتُ الجَْ  4F1»رَ
ام  چه را كه من ديده اوست، اگر شما آنسوگند به آن ذاتي كه جان من در اختيار  « 
رسول خنديديد. اصحاب عرض كردند: يا  كرديد و كمتر مي ديديد، بسيار گريه مي مي

 . » فرمود: بهشت و دوزخ را ديدم ي؟ ا هچه ديدخدا! 
 فرمود: ص رسول االله  است كه  و سنن از كعب بن مالك روايت شده أدر موط

نِ « مِ ةُ المُْؤْ مَ ماَ نَسَ مَ  إِنَّ وْ هِ يَ دِ سَ هُ االلهَُّ إِلىَ جَ عَ جِ رْ تَّى يَ نَّةِ حَ رِ الجَْ جَ لَقُ فيِ شَ عْ ٌ يَ ةِ طَيرْ يامَ  »القِ
كه در  شود. تا اين اي است كه بر درختان بهشت آويزان مي روح مومن مانند پرنده « 

 . » گرداند روز رستاخيز االله متعال آن را به جسم مومن باز مي
كه ارواح پيش از فرا رسيدن روز رستاخيز به  ه است در اين حديث تصريح شد

  است كه  روايت شده روند. در صحيح مسلم و سنن و مسند از ابوهريره  بهشت مي
 فرمود:  ص رسول االله

إِلىَ « ا وَ الَ انْظُرْ إِلَيْهَ قَ نَّةِ فَ يلَ إِلىَ الجَْ ِ برْ لَ جِ سَ النَّارَ أَرْ نَّةَ وَ لَقَ االلهَُّ الجَْ ا لمََّا خَ ا فِيهَ لِهَ َهْ دْتُ لأِ دَ ا أَعْ مَ

تِكَ  زَّ عِ وَ الَ فَ عَ إِلَيْهِ قَ جَ رَ الَ فَ ا قَ ا فِيهَ لِهَ َهْ دَّ االلهَُّ لأِ ا أَعَ إِلىَ مَ ا وَ نَظَرَ إِلَيْهَ ا وَ هَ اءَ جَ الَ فَ ا قَ َ عُ بهِ مَ  لاَ يَسْ

جِ  الَ ارْ قَ هِ فَ ارِ فَّتْ بِالمَْكَ ا فَحُ َ رَ بهِ أَمَ ا فَ هَ لَ دٌ إِلاَّ دَخَ الَ أَحَ ا قَ ا فِيهَ لِهَ َهْ دْتُ لأِ دَ ا أَعْ ظُرْ إِلىَ مَ انْ ا فَ عْ إِلَيْهَ

دْ  تُ أَنْ لاَ يَ فْ دْ خِ تِكَ لَقَ زَّ عِ الَ وَ قَ عَ إِلَيْهِ فَ جَ رَ هِ فَ ارِ فَّتْ بِالمَْكَ دْ حُ يَ قَ ا هِ إِذَ ا فَ عَ إِلَيْهَ جَ رَ دٌ فَ ا أَحَ هَ لَ خُ

انْظُرْ إِلَيْهَ  بْ إِلىَ النَّارِ فَ هَ الَ اذْ عَ قَ جَ رَ ا فَ ا بَعْضً هَ كَبُ بَعْضُ رْ يَ يَ ا هِ إِذَ ا فَ ا فِيهَ لِهَ َهْ دْتُ لأِ دَ ا أَعْ إِلىَ مَ ا وَ

عْ  جِ الَ ارْ قَ اتِ فَ وَ هَ فَّتْ بِالشَّ ا فَحُ َ رَ بهِ أَمَ ا فَ هَ لَ خُ يَدْ دٌ فَ ا أَحَ َ عُ بهِ مَ تِكَ لاَ يَسْ زَّ عِ الَ وَ قَ عَ إِلَيْهِ فَ جَ رَ ا فَ إِلَيْهَ

الَ  قَ ا فَ اإِلَيْهَ هَ لَ دٌ إِلاَّ دَخَ ا أَحَ نْهَ وَ مِ نْجُ يتُ أَنْ لاَ يَ شِ دْ خَ تِكَ لَقَ زَّ عِ 5F».وَ

2 
وقتي االله متعال بهشت و دوزخ را آفريد، جبرئيل را به بهشت فرستاد و فرمود:  « 

چه را كه در بهشت براي مومنان آماده كردم را ببين. جبرئيل رفت و بهشت و  بهشت و آن

                                           
 )901صحيح مسلم ( -1

 )478–476( الطحاويةشرح  -2
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كرد و سپس برگشت و گفت: پروردگارا! سوگند به بزرگي   اهدهتمامي امكانات آن را مش
كند  براي ورود به آن خود را آماده ميها بشنود،  اين نعمت ي هر كس درباره و شكوهت، 

دستور فرمود كه بهشت با ناملايمات احاطه شود و پس االله متعال شود. س و وارد آن مي
ام. جبرئيل رفت  و بهشتيان چه آماده كردهبه جبرئيل امر كرد: برو و ببين كه براي بهشت 

بيم آن دارم كه كسي وارد  و برگشت و گفت: پروردگارا! سوگند به بزرگي و شكوهت، 
 بهشت نشود.

چه را كه براي  سپس االله متعال جبرئيل را به دوزخ فرستاد و گفت: دوزخ و آن
تش آن روي هم انباشته . پس جبرئيل نگاه كرد و ديد كه آرا ببينام  دوزخيان آماده كرده

بارگاه ذات اقدس الهي گفت: سوگند به بزرگي و   برگشت، رو به  وقتي كهشده است، 
خواهد وارد آن شود. دستور داد تا  آن بشنود، هرگز نمي ي هر كس درباره شكوهت، 

ي امكانات  ها احاطه شود. سپس به جبرئيل امر كرد تا براي مشاهده دوزخ با خوشي
برگشت و گفت: سوگند به  دوزخ برود. جبرئيل رفت و بدان نگريست. سپس   دوزخيان به

 . » شوند مييابد و همه وارد آن  كسي از آن نجات نمي بزرگي و شكوهت، 

در  «  »باب ماجاء في صفة الجنّه و انها المخلوقه«امام بخاري در صحيح خود بابي با نام 

گشوده است. در اين باب،   » ه شده است.كه بهشت آفريد بيان ويژگي بهشت و در بيان اين
 روايات بسياري در مورد آفريده شدن بهشت آمده است؛ از آن جمله حديث زير است:

كند.  مي  شود، جايگاهش را در بهشت يا دوزخ مشاهده وقتي مرده در قبر گذاشته مي
 ي در بهشت، از جمله حديث نگاه كردن پيامبر به بهشت و دوزخ و ديدن قصر عمر 

6Fاين احاديث هستند.

1  
كند، آن است كه امام احمد و  چه كه بخاري نقل مي تر از آن گويد: روشن ابن حجر مي

 فرمودند:  ص رسول اهللاند.  نقل كرده ابوداود با سند صحيح از  ابوهريره 
 » هب فانظر اليهاذبريل: الج، قال ةلما خلق االله الجن«

                                           
 ) 6/320فتح الباري  ( -1
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 7F1. » فريد به  جبرئيل گفت: برو بهشت را نگاه كنوقتي االله متعال متعال بهشت را آ « 

 گويند: هنوز دوزخ آفريده نشده است  كه مي كساني ي شبهه
گويند: دوزخ هنوز  مي  پردازد، كه ديدگاه كساني مينقد   بهشارح العقيده الطحاويه 

 گويد: آفريده نشده است. وي در اين خصوص مي
است؛   گويند: هنوز دوزخ آفريده نشده برخي مي« فرمايد: ايشان در اين خصوص مي

باشد، در روز رستاخيز مانند ساير آفريدگان نابود و ويران   شده  اكنون آفريده زيرا اگر هم
 است:  شود؛ چون االله متعال فرموده در آن است نابود مي  چه كه گردد و تمام آن مي

 M  kj  i  h  g    fL :88[قصص[ 
 . » شود نابود مي همه چيز جز ذات او فاني و « 

 M   rq  p  o  nL 185عمران: [آل[ 
 . » چشد هر جانداري طعم مرگ را مي « 

  ص رسول االلهآورده است، كه  ترمذي در جامع خود حديثي را از ابن مسعود 
 فرمود: 

لىَّ « يمَ صَ اهِ رَ أَيْتُ إِبْ َ  االلهرَ ا محُ : يَ الَ قَ ، فَ يَ بيِ ِ ةَ أُسرْ لَّمَ لَيْلَ سَ يْهِ وَ لَ ، عَ لامَ نِّي السَّ تَكَ مِ أْ أُمَّ رِ ، أَقْ دُ مَّ

انَ االلهَِّ بْحَ ا: سُ هَ اسُ رَ غِ ، وَ انٌ َا قِيعَ أَنهَّ ، وَ ةُ المَْاءِ بَ ذْ ، عَ ةِ بَ ْ يِّبَةُ الترُّ نَّةَ طَ مْ أَنَّ الجَْ هُ ْ برِ أَخْ لا وَ دُ اللهَِِّ، وَ مْ الحَْ ، وَ

ُ  االلهُ، االلهُإِلَهَ إِلا  برَ  . »  أَكْ
ابراهيم ملاقات كردم. گفت: اي محمد! از طرف من به امت خود   در شب معراج با « 

سلام برسان و به آنان خبر بده كه بهشت خاكش پاك و آبش شيرين است و ميداني است 
 . » صاف و هموار و درختان آن سبحان االله، الحمد االله، لا االله الا االله و االله اكبر است

  و در روايتي ديگر آمده است: 
ا« نْ قَ نَّةِ مَ ةٌ فيِ الجَْ لَ تْ لَهُ نَخْ سَ رِ هِ ، غُ دِ مْ بِحَ انَ االلهِ وَ بْحَ   »لَ سُ

                                           
 قبلي، همان صفحه.  -1
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 . » شود نخلي در بهشت براي او كاشته مي  هركس سبحان االله و بحمده بگويد، « 
به پايان  را گويند: اگر بهشت آفريده شده بود و االله متعال كارهاي آن ها مي آن

نخلي كاشته شود « ند كه براساس حديث بالا در آما رساند، زميني صاف و هموار نمي مي
 يل خانه در آن بنا گردد:ذي  و يا براساس آيه

 M  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦L :11[تحريم[ 
 . » اي در بهشت بنا كن اي پروردگارم! براي من، نزد خودت خانه « 

رها دميدن در صور و بلند شدن مردم از قبكه  پاسخ: اگر منظور اين است كه همچنان
هنوز رخ نداده است، بهشت نيز تحقق نيافته و ايجاد نشده است؛ اين قطعاً باطل و 

اند، براي رد اين مفهوم كافي  نادرست است. دلايل گذشته كه در مباحث فوق بيان شده
 است.

چه كه االله متعال براي بندگان در نظر گرفته، هنوز  اما اگر منظور اين است كه آن
كه مومنان وارد بهشت شوند،  افزايد و نيز هنگامي ها مي واره به آنتكميل نشده است و هم

اين درست است و جاي شك و  االله متعال چيزهاي جديدي براي آنان خواهد آفريد؛ 
 كند. ي شما چيزي بيش از اين را ثابت نمي ترديد در آن وجود ندارد و دلايل يادشده

 ] 88[قصص: Mkj  i  h  g    f  L : ي اما استدلال شما به آيه
ناشي از برداشت و درك نادرست معناي آن .  » شود همه چيز جز ذات او نابود مي « 

فكران  است. استدلال به اين آيه در مورد عدم وجود بهشت و دوزخ ، مانند استدلال هم
معناي آيه را هنوز  تانشما به مردن بهشتيان و دوزخيان است!! بنابراين شما و همفكران

 ايد. درك نكرده
معناي آيه را به درستي درك   دهيم كه گوش فرا ميسخنان پيشوايان دين   اينك به

باشد  تمام چيزهايي مي »ئكل ش«كنند: مصداق  اند؛ آنان مفهوم آيه را چنين بيان مي كرده
كه بهشت و دوزخ براي بقا و  ها حكم كرده است و حال آن كه االله متعال به نابودي آن

چون عرش  پروردگار نيز فناناپذير است؛ اند نه براي نابودي. عرش دوام آفريده شده
 سقف بهشت است.
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i   «اند. برخي ديگر  تفسير كرده »لكهالا مُ «را به  »kj  i  « رخي از مفسرانب

 kj«  برخي در اند تفسير كرده  » چه بخواهد سواي آن «  »هالا ما اُريد به وجهُ «را به .
  :ي اند: وقتي االله متعال آيه آيه گفته تفسير و دليل نازل شدن اين

 M    R  Q  P  OL :شود است، نابود ميروي زمين چه  ر آنه  «  ]26[رحمن « . 
كردند  را نازل فرمود، فرشتگان گفتند: اهل زمين هلاك شدند و در حق خود گمان مي

فرمودند: همه اهل زمين و آسمان  ي گاه االله متعال درباره كه براي هميشه زنده هستند. آن

  M  kj  i  h  g    fL شوند:  روند و نابود مي ها از بين مي آن
 گاه فرشتگان به مردن خود يقين كردند.  رود. آن او زنده است و از بين نمي زيرا
دال بر  كه ييتاويل را بدان جهت ارايه دادند تا ميان اين آيه و ساير نوشتار آنان

8F..و توافق برقرار نمايندق ، تطبياست ماندگاري بهشت و دوزخ

1 
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 بخش دوم
 نگهبانان دوزخ

اند. االله را كه آفريدگار  فرشتگاني بسيار سترگ و نيرومند بر دوزخ گماشته شده
گونه كه  دهند. همان چه را كه بدان امر شوند، انجام مي كنند و آن هاست، نافرماني نمي آن

 فرمايد: االله متعال مي

 M³  ²   ±   °  ¯  ®  ¬  «    ¹  ¸  ¶  µ   ´
    Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   ºL :6[تحريم[ 

ها هستند،  ي خود را از آتشي كه هيزمش مردم و سنگ اي مؤمنان! خود و خانواده  « 
چه االله به آنان  اند كه از آن گيري بر آن گماشته شده حفظ كنيد. فرشتگان خشن و سخت

 . » دهند يابند، انجام مي ان ميكنند و هر چه فرم دهد، سرپيچي نمي دستور مي
 و بنابر گفته قرآن آنان نوزده تن هستند:

 M   X  W  V  U           T  S  R       Q  P  O  N  M       L  K    J  I  H      G  F
  YL :30-26[مدثر[  
نه داني كه آتش دوزخ چيست؟  اندازم. و تو چه مي به آتش دوزخ مياو را  به زودي  « 
 . » اند كند. نوزده نگهبان بر آن گماشته شده گذارد و نه رها مي مي باقي

كردند كه بر اين  ها گمان مي اين عدد براي كافران، آزمايش و عذاب گرديد؛ آنبيان 
تواند با تمام فرزندان  دانستند كه يكي از آن فرشتگان مي شوند و نمي تعداد كم چيره مي

  متعال در پي آن فرمود:آدم مقابله كند. روي همين اصل، االله

 M       g  f   e    d  c  b  a  `_     ^  ]       \  [  ZL :مدثر]31[ 
را تنها از اين  قرار داديم و تعدادشان  -عذاب-و نگهبانان دوزخ را فقط فرشتگان  « 

 . » ي گمراهي كافران باشد جهت بيان كرديم كه مايه
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يان دانشمندان گذشته و امروز، اين است كه گويد: ديدگاه مشهور در م ابن رجب مي
ها،  خاطر اندك بودن آن آزمايش بدين جهت بود كه تعداد فرشتگان تصريح شد و كفار به

بردند كه مبارزه با آنان و مغلوب كردنشان، آسان است و به اين واقعيت پي  گمان مي
9Fدارد.ها را  نبردند كه يكي از آن فرشتگان، توان مبارزه با تمام انسان

اين فرشتگان همان  1
 فرمايد: ناميده است. االله متعال مي» نگهبانان دوزخ«كساني هستند كه االله متعال آنان را 

 MÍ  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ    Å  Ä  Ã  Â  ÁL 
  ]٤۹غافر:[

 يگويند: شما از پروردگارتان درخواست كنيد كه روز دوزخيان به نگهبانان دوزخ مي  « 
 . » رداردعذاب را از ما ب

                                           
  )147(ص  تخويف من النار - 1
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 بخش سوم
 در بيان صفت دوزخ

 گفتار نخست: دوزخ كجاست؟
كه دوزخ در حال حاضر كجاست، اختلاف نظر دارند. برخي بر اين  علما در مورد اين

اند كه دوزخ  زمين است. برخي ديگر بر اين عقيده ي ترين طبقه باورند كه دوزخ در پايين
ديدگاه نيز همين بهترين  اند كه ت نمودهباره سكو هاست و برخي نيز در اين در آسمان

است؛ زيرا هيچ نوشتار صريح و صحيحي در اين مورد نيامده است. از جمله كساني كه 
 گويد:  اند، حافظ سيوطي است. او مي كرده اختيارباره سكوت  در اين
را  كنيم؛ چون به جز االله متعال كسي ديگر جاي آن مكان دوزخ سكوت مي ي درباره «  

 10F١ . » باره نزد من وجود ندارد داند و حديث مستندي در اين نمي
مكان دوزخ و بهشت تصريح   در هيچ نوشتاري به«فرمايد:  شيخ ولي االله دهلوي مي

ها بر آفريدگان  ؛ چون ما انسانبخواهداالله متعال   جايي است كه دو نشده است. مكان آن
 11F2»االله متعال و جهان هستي احاطه نداريم.

ها  گويد: اين سخن از تمام ديدگاه ن خان پس از نقل سخن دهلوي ميصديق حس
12Fاست. تر و بهتر راجح

3 
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 گستردگي دوزخ و ژرفاي آن: گفتار دوم
هاي آن از يكديگر بسيار دور است. شواهد  دوزخ بسيار گسترده، بسيار ژرف و گوشه

 باشد: اين ادعا به شرح زير مي
كه،  از حد حساب بيرون است و نيز اينشوند،  شمار كساني كه وارد دوزخ مي -1

كوه  ي شود، كه دندان هر يك به اندازه اي بزرگ مي جسم هر كدام از دوزخيان به اندازه
باشد. اما با اين وجود، دوزخ  برابر مسافت سه روز مي ها ي آن احد و فاصله ميان دو شانه

 باز همدهد و  ي ميرا در خود جا يتي كافران و گناهكاران طول تاريخ حيات بشر همه
ما را از اين واقعيت آگاه » ق« ي ماند. االله متعال در سوره براي ديگران جايي باقي مي

 فرمايد: سازد و مي مي

 M    Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉL :30[ق[ 
 . » ؟! گويد: افزون بر اين هم هست ؟ و دوزخ مي : آيا پر شديگوييم ميبه دوزخ كه روزي  « 

دانه به دانه همه را   ريزند، صدها هزار تن گندم در آن مي  آسيابي است كهدوزخ مانند 
هاي آسياب  شوند و سنگ ها تمام مي ماند. گندم كند و از كار باز نمي به آرد تبديل مي

 چرخند. هاي ديگر مي چنان در انتظار دانه هم
 ايد: فرم در حديث احتجاج بهشت و دوزخ آمده است كه االله متعال به دوزخ مي

ا النَّارُ « أَمَّ ا فَ هَ ؤُ لْ ماَ مِ نْهُ ةٍ مِ دَ احِ لِّ وَ لِكُ بَادِي وَ نْ عِ اءُ مِ نْ أَشَ بُ بِكِ مَ ذِّ ابيِ أُعَ ذَ ماَ أَنْتِ عَ فَلاَ إِنَّ

لاَ يَ  ا إِلىَ بَعْضٍ وَ هَ  بَعْضُ وَ زْ يُ ْتَلِئُ وَ نَالِكَ تمَ هُ طْ فَ طْ قَ تَقُولُ قَ هُ فَ لَ جْ عَ رِ تَّى يَضَ ْتَلِئُ حَ زَّ تمَ ظْلِمُ االلهَُّ عَ

ا دً هِ أَحَ قِ لْ نْ خَ لَّ مِ جَ 13F».وَ

1 
. براي بهشت و دهم تو عذاب مي ي تو عذاب من هستي. هر كس را كه بخواهم بوسيله « 

كه االله متعال پايش  اما دوزخ پر نخواهد شد تا وقتي ها را پر كنند. آن  دوزخ كساني هستند كه
هاي آن  يد: كافي است، كافي است. وقتي پر شد، گوشهگو گاه دوزخ مي گذارد. آن آن ميبر را 

 . » كند هيچ يك از آفريدگانش ستم نمي  شود. االله عزوجل به جمع شده و مچاله مي

                                           
 )2846( صحيح مسلم، شماره: و  )4850، شماره: (بخارين.ك: صحيح  ).10/544جامع الاصول : ( -1
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 كند:  روايت مي ص رسول اهللاز  انس  
يدٍ « زِ نْ مَ لْ مِ تَقُولُ هَ ا وَ قَى فِيهَ لْ نَّمُ يُ هَ الُ جَ زَ بُّ الْعِزَّ  ؟لاَ تَ عَ رَ تَّى يَضَ  حَ وِ يَنْزَ هُ فَ مَ دَ ا قَ ةِ فِيهَ

قُولُ  تَ ا إِلىَ بَعْضٍ وَ هَ عْضُ كَ  :بَ مِ رَ كَ تِكَ وَ طْ بِعِزَّ طْ قَ  14F1.»قَ
گويد: افزون بر اين هم  ميشوند و جهنم  پياپي گناهكاران در دوزخ ريخته مي « 

و  شود هايش جمع و مچاله مي گوشهگذارد.  كه االله متعال پايش را بر آن مي هست؟ تا اين
  . » عزت و بزرگواري تو سوگند، كافي است، كافي است.  گويد: به ميگاه  نآ

از جمله دلايل مبني بر ژرفاي زياد دوزخ، اين است كه هرگاه سنگي در آن  -2
 كشد تا به قعر آن برسد.  انداخته شود، زمان زيادي طول مي
 رسول االله فرمايد: همراه مي  است كه  روايت شده در صحيح مسلم از ابوهريره 

 ونَ درُ تَ أ« گاه فرمود: صداي افتادن چيزي را شنيد. آن ص رسول االلهبوديم. ناگهان   ص

دانند. رسول  دانيد اين صداي چيست؟ گفتند: االله متعال و رسولش بهتر مي آيا مي »ما هذا؟
 فرمود:  صاالله 

ا فَ « يفً رِ بْعِينَ خَ نْذُ سَ ىَ بِهِ فىِ النَّارِ مُ مِ رٌ رُ جَ ا حَ ذَ ى إِلىَ هَ تَهَ تَّى انْ  فىِ النَّارِ الآنَ حَ ْوِ وَ يهَ هُ

ا هَ رِ عْ  15F2.»قَ
اين سنگي است كه هفتاد سال پيش در دوزخ انداخته شد و هنوز هم به طرف قعر  « 

 . »  دوزخ در حال سقوط است
رسول اند كه:  روايت كرده و ابوامامه  و طبراني از معاذ  حاكم از ابوهريره 

 فرمود:  ص االله
ب ثلَ راً مِ جَ حَ  نَّ أَ  ولَ « ر بعينَ يها سَ ي فِ وَ هَ  مَ نَّ هَ جَ  فيرِ ن شَ مِ  يَ لقِ أُ  ،فاتٍ لِ خَ  عَ سَ  غُ بلُ يفاً لا يَ خَ

 16F3.»هاعرَ قَ 

                                           
 )2848: (صحيح مسلم، شماره) 6661شماره: ( ،بخارين.ك: صحيح  ).3/109مشكاه المصابيح: ( -1
  )2844() شماره: 4/3484مسلم، كتاب الجنة، باب في شدة حر النار ( صحيح -2
  )5214() شماره 5/58صحيح الجامع الصغير ( -3
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دوزخ به داخل آن بيفتد، تا هفتاد  ي اگر سنگ بزرگي به وزن هفت شتر باردار، از لبه « 
 . » رسد كند و باز هم به قعر آن نمي سال به طرف قعر دوزخ سقوط مي

آن  ي آيند. االله متعال درباره فرشتگان بسياري در روز رستاخيز به سوي دوزخ مي -3
 فرمايد: مي

           :23[فجر [  

 . » آورند و آن روز كه جهنم را مي «
 آن چنين فرموده است:  ي درباره ص رسول االله

ئِذٍ لهََ « مَ وْ نَّمَ يَ هَ تَى بِجَ ؤْ لَكٍ يُ بْعُونَ أَلْفَ مَ امٍ سَ مَ لِّ زِ عَ كُ امٍ مَ مَ بْعُونَ أَلْفَ زِ َا ا سَ ونهَ ُرُّ  17F1.»يجَ
كه هفتاد هزار مهار دارد و بر هر مهار هفتاد  آورند؛ در حالي در آن روز دوزخ را مي « 

 . » كشند را مي هزار فرشته است كه آن
امور آن، به اين تعداد  ي ادارهتوان به بزرگي دورخ پي برد كه براي  ميجا   از اين

 داند. ها را به جز االله متعال كسي نمي ي توانمند نياز است و نهايت توان آن فرشته
گذارد، اين  از جمله چيزهايي كه بزرگي و سهمگين بودن دوزخ را به نمايش مي -4

، در ميان آتش دوزخ همانند دو گوي شان است كه ماه و خورشيد با آن حجم و بزرگي
از سلمه بن عبدالرحمن و او  »مشكل الآثار«كتاب فروغ هستند. طحاوي در  ي بي داختهگ

 : كند كه روايت مي از أبوهريره 
 .»ةِ يامَ القِ  ومَ يَ  ارِ  النّ فيِ  رانِ وَّ كَ مُ  ورانِ ثَ  رُ مَ القَ  وَ  مسُ الشَّ « 
ي  فرمود: در روز رستاخيز ماه و خورشيد مانند دو گوي گداخته ص رسول االله « 

 . » فروغ هستند يب
سندي صحيح و   و بزار، اسماعيلي و خطابي نيز با »البعث و النشور«بيهقي در كتاب 

اند. امام بخاري در صحيح خود روايت فوق  براساس شرايط بخاري، روايت فوق را آورده
 عبارت زير آورده است:  طور مختصر و با  به را 

                                           
 )2842() شماره: 4/2184(حر جهنم  شدةباب في نعيم اهلها،  صفة و الجنةكتاب  ،مسلمصحيح  -1



 بهشت و دوزخ   30

 

18F». ارِ نّ  الفيِ  رانِ وَّ كَ مُ  رُ مَ القَ  وَ  مسُ الشَّ  «

1 
 . » شوند فروغ مي ي آتش دوزخ، بي خورشيد و ماه در ميانه « 

 دركات دوزخ: گفتار سوم
دركات دوزخ از نظر شدت گرما و نوع عذابي كه االله متعال براي اهل آن در نظر 

 فرمايد: باشد. االله متعال مي گرفته است، متفاوت مي

 M     ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢L 145:[نساء[ 
دوزخ هستند و هرگز ياوري براي آنان ي  ترين دركه پايينگمان منافقان در  بي «  

  .  » نخواهي يافت
به هر چيز رده بالا گفته » الدرج«پايين و  در زبان عربي به هر چيز رده» الدرك«ي  واژه

ي درك و  ي درجه و درجات و براي دوزخ، واژه شود. بنابراين براي بهشت واژه مي
تر باشد، به همان ميزان حرارت و  رود. دوزخ به هر اندازه كه پايين كار مي كات بهدر

19Fعذابش شديدتر است.

به همين خاطر در  بيشتري از آتش دوزخ دارند؛  ي منافقان بهره 2
 گيرند. درك اسفل دوزخ قرار مي

پس  انعام، ي گردد. االله متعال در سوره نيز اطلاق مي» درجات«گاهي به مراتب دوزخ 
 فرمايد: از ذكر بهشتيان و دوزخيان مي

 M  %$  #  "  !L :132[أنعام[ 
 . » دارنددرجاتي ي كارهايشان  زه به اندا -از نيكوكاران و بدكاران-و هر يك  « 

 M  ©  ¨   §    ¦  ¥¤  £  ¢  ¡  ے  ~   }  |   {  z  y
     ²  ±   °  ¯  ®¬  «  ªL 163-162عمران: [آل[  

گردد  كه جوياي رضاي االله باشد، مانند كسي است كه سزاوار خشم االله مي آيا كسي « 

                                           
 )124(:  ) شماره1/32، ناصر الدين آلباني، (الصحيحةالاحاديث  سلسلة -1

 )50) و التخويف من النار، ابن رجب: ص (382، قرطبي: ص (تذكرةال -2
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آنان نزد االله درجات متفاوتي دارند. و  و جايگاهش دوزخ است؟ و چه بد فرجامي است!
 .  » االله به كردارشان بيناست

گويد: درجات بهشت به بلندي و دركات دوزخ به  عبدالرحمن بن زيد بن مسلم مي
20Fروند. پستي مي

1 
شوند، در  از برخي سلف نقل شده است كه: موحدين گناهكار كه وارد دوزخ مي

مجوس  ،در درك چهارم ئيندرك نخست، يهود در درك دوم، نصارا در درك سوم، صاب
در درك پنجم، مشركان در درك ششم و منافقان در درك هفتم قرار دارند. در برخي 

نخست: جهنم، درك دوم: لظيّ، درك  ها نام آن دركات نيز وارد شده است: درك كتاب
سوم: حطمه، درك چهارم: سعير، درك پنجم: سقر، درك ششم: جحيم و درك هفتم 

 .نام دارد هاويه
گذاري صحت ندارد و ثابت نيست. ديدگاه راجح و صحيح  بندي و نام گونه تقسيم اين

  نهدوزخ هستند، براي  هايي هاي يادشده مانند: جهنم، لظي، حطمه ... نام آن است كه نام
كه هر كدام نام بخشي از دوزخ باشند. البته اين مطلب كه مردم به لحاظ كفر و گناهان  اين

 خود، مراتب گوناگوني دارند، درست است.

 دوزخ يها دروازه: گفتار چهارم
 آفريد.   وازهاالله متعال براي دوزخ هفت در

 M    £  ¢  ¡  ے  ~  }  |  {   z  y  x  w  vL 
 ]44-43:[حجر

دروازه، ي آنان است. دوزخ، هفت دروازه دارد و هر  گمان دوزخ ميعادگاه همه بي « 
 . » سهم مشخصي از پيروان ابليس دارد

هاي دوزخ، نام  فرمايد: روي هر يك  از دروازه ي فوق چنين مي ابن كثير در تفسير آيه
االله  -زه وارد شوند. برخي از پيروان شيطان نوشته شده است. آنان بايد از همان دروا

                                           
  قبلي، همان صفحه -1
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بر حسب اعمال خود، از يك دوزخيان هر يك از  -آن پناه دهدعذاب متعال ما را از 
 گيرد. ي خود قرار مي شود و در جايگاه ويژه دروازه وارد مي

هاي مختلفي دارند كه  هاي دوزخ طبقه چنين روايت شده است: دروازه از علي 
: دوزخ هفت دروازه ايشان روايت شده است كه و نيز ازاند.  روي همديگر قرار گرفته

ي  دروازه شود، سپس نخست پر ميي  اند. ابتدا دروازه دارد كه بر روي يكديگر قرار گرفته
21Fشوند. كه همگي پر مي دوم، سپس سوم، تا اين

1 
شوند. در قرآن كريم  شود و سپس كافران وارد آن مي هاي جهنّم باز مي ابتدا دروازه

 ت:چنين آمده اس

 M  `  _  ^  ]   \  [  Z  YX  W  V  U  T  S
  nm   l  k  j  i  h  g  f   e  d  c  b  a

      v  u  t  s  r  q  p  oL :71[زمر[ 
رسند،  شوند و چون به دوزخ مي گروه به سوي دوزخ رانده مي و كافران گروه « 

مبراني از خودتان به سوي گويند: آيا پيا ها مي شود و نگهبانانش به آن درهايش گشوده مي
خواندند و به شما را براي ديدار امروزتان  شما نيامدند كه آيات پروردگارتان را بر شما مي

  ».  گويند: آري. ولي فرمان عذاب، بر كافران قطعي و ثابت گشت دادند؟ مي هشدار مي
 شود: اعتراف، به آنان گفته مي اين پس از

 M¢   ¡  ے  ~}  |   {  z  y  xL :72[زمر[ 
هاي دوزخ وارد شويد و جاودانه در آن بمانيد؛ پس  شود: از دروازه گفته ميبديشان    « 

 » .جايگاه متكبران چه بد است!
گونه اميدي به بيرون  شود و گناهكاران هيچ بسته ميهاي دوزخ  سپس تمامي دروازه

 فرمايد:  رفتن از آن ندارند. االله متعال مي

                                           
 ) 4/164تفسير ابن كثير: ( -1
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 M Ã   Â      Á   À    Ê      É      È  Ç  Æ      Å  ÄL :20-19[بلد[ 
اي از آتشي فراگير  اند. حلقه روز و بدبخت و كساني كه به آيات ما كفر ورزيدند، تيره « 

 . » بر آنان گماشته شده است
گويد:  تفسير كرده است. مجاهد مي  هاي بسته را به درواره »ةمؤصد« ابن عباس 

22Fباشد. مي» در را بست«يش به معناي ي قر در لهجه» اصد الباب«

1 
 فرمايد: همزه مي ي االله متعال در سوره

 M  ?  >  =  <   ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2
    Q  P  O      N  M  L  K  J  I  H  G   F  E  D  C  BA  @

   \     [  Z  Y  X   W  V  U  T    S  RL همز]9-1:ه[ 
 -همواره–گري! همان كسي كه مالي فراهم آورد و  جوي مسخره واي بر هر عيب  « 
گمان در عذاب  سازد. هرگز! بي پندارد كه ثروتش، او را جاودانه مي را شمرد. مي آن

ي دوزخ چيست؟  داني كه عذاب شكننده ي دوزخ افكنده خواهد شد. و تو چه مي شكننده
اي و  ين آتشِ حلقهگمان ا رسد. بي ها مي ي الهي است. آتشي كه به دل آتش برافروخته

 . » هايي بلند و كشيده فراگير بر آنان گماشته شده است. در ستون

است. قتاده   دهشهاي بسته  به معناي دروازه »Z  Y  ] «گويد:  مي ابن عباس 

آن  « : »ةعمدٍ ممددب ةصدمؤانها عليهم «است:   آمده چنين ابن مسعود  قرائت درگويد:  مي
هاي  ستون  بهكه آنان  كه سرپوشيده و دربسته است در حالي ،گيرد يايشان را در بر م يآتش

 23F2.  » شوند بسته مي بلند و كشيده
ها بر روي آنان به  دروازه«گويد:  ها از آهن هستند. مقاتل مي گويد: آن ستون عطيه مي

» عمد«صفت براي » ممدده«شوند.  هاي آهنين محكم مي چسبند، سپس با ميخ هم مي

                                           
 ).298/ 7تفسير ابن كثير: ( -1
 )7/368تفسير ابن كثير: ( -2
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اند، بلند و كشيده هستند و  آن بسته شده ي ها به وسيله هايي كه دروازه توناست. يعني س
24Fباشند. تر مي هاي كوتاه محكم از ستون ها  گونه ستون اين

1 
رسول شوند.  بسته مي گاهييش از وقوع رستاخيز، گاهي باز و پهاي دوزخ،  دروازه

 شوند. از  ابوهريره  هاي دوزخ در ماه رمضان بسته مي فرموده است كه دروازه ص االله
 فرمود:  ص رسول االله  است كه  روايت شده

يَاطِينُ « تْ الشَّ دَ فِّ صُ ابُ النَّارِ وَ قَتْ أَبْوَ لِّ غُ نَّةِ وَ ابُ الجَْ بْوَ تْ أَ تِّحَ انُ فُ ضَ مَ اءَ رَ ا جَ نِّ  إِذَ ِ ةُ الجْ دَ رَ مَ  وَ

«25F2 
شوند.  بسته ميهاي دوزخ  هاي بهشت باز و دروازه با فرا رسيدن رمضان، دروازه « 

 . » شوند به زندان انداخته مي نيز هاي سركش شياطين و جن
 به شرح زير آورده است:  امام ترمذي حديثي را از  ابوهريره 

لَمْ « ابُ النَّارِ فَ بْوَ قَتْ أَ لِّ غُ ، وَ نِّ ِ ةُ الجْ دَ رَ مَ يَاطِينُ وَ تِ الشَّ دَ فِّ انَ صُ ضَ مَ نْ رَ لُ لَيْلَةٍ مِ انَ أَوَّ ا كَ  إِذَ

ا بَابٌ يُ  نْهَ لَقْ مِ غْ لَمْ يُ نَانِ فَ ِ ابُ الجْ بْوَ تْ أَ تِحَ فُ ، وَ ا بَابٌ نْهَ تَحْ مِ  26F3»فْ
شوند و  هاي سركش در زنجير بسته مي در شب اول رمضان، شياطين و جن « 

هاي  شود و دروازه هاي دوزخ بسته خواهند شد و حتي يك دروازه هم باز نمي دروازه
 . » شود زه هم بسته نميشوند و حتي يك دروا بهشت باز مي

 سوخت دوزخ: گفتار پنجم
 فرمايد: ها و كافران سوخت دوزخ هستند. االله متعال مي سنگ

 M  ¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²   ±   °  ¯  ®  ¬  «
    Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   ºL :6[تحريم[ 

                                           
 )61( التخويف من النار، اين رجب، ص: -1
 )1079) و صحيح مسلم: (1899، 1898صحيح بخاري: ( -2
 )، آورده است.549) آلباني آن را در صحيح سنن ترمذي: (682سنن ترمذي: ( -3
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تند، ها هس ي خود را از آتشي كه هيزمش مردم و سنگ اي مؤمنان! خود و خانواده « 
چه االله به آنان  اند كه از آن گيري بر آن گماشته شده حفظ كنيد. فرشتگان خشن و سخت

 . » دهند يابند، انجام مي كنند و هر چه فرمان مي دستور داد، سرپيچي نمي

 M     Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð   Ï   ÎL 24:ه[بقر[ 
فران آماده شده ها هستند و براي كا پس از آتشي بترسيد كه هيزمش مردم و سنگ « 

  .  » است
كفار و مشركان هستند. اما  شود،  منظور از مردماني كه آتش دوزخ بدان افروخته مي

شود، حقيقت و ماهيت  نوع سنگي كه سوخت دوزخ است و آتش دوزخ بدان افروخته مي
داند. برخي از سلف بر اين باورند كه آن سنگ، از نوع كبريت و  را االله متعال بهتر مي آن

 فرمايد:  مي گوگرد است. عبداالله بن مسعود 
ها  روز آفرينش زمين و آسماندر االله متعال   كهآن سنگ همان سنگ كبريت است  «  

 27F١ . » آفريد و براي كفار آماده ساخت نيزرا  آن
پذيريم و اگر  را مي باشد، بدون چون و چرا آن ص رسول اهللاگر اين سخن از 

هايي  ؛ زيرا سنگپذيرفتن آن نيستيم  ي باشد، هرگز ملزم بهموضوعي استنباطي و اجتهاد
پنداشتند كه سنگ  شود؛ اما پيشتر مي ور مي وجود دارد كه از سنگ كبريت هم بيشتر شعله

گفتند: آن سنگ،  شود. لذا مي ها ديده نمي سنگديگر ي دارد كه در هاي كبريت ويژگ
ين بر اين باورند كه منظور از گويد: بيشتر مفسر سوخت آتش دوزخ است. ابن رجب مي

شود سنگ  شود. گفته مي ور مي آن شعله ي كبريت است و آتش دوزخ به وسيله» حجارة«
 هايي ندارند: ها چنين ويژگي سنگديگر باشد كه  كبريت حاوي پنج نوع عذاب مي

 ور شدن. سرعت شعله -1
 بوي بد. -2
 .فراواندود  -3

                                           
 ).1/107تفسير ابن كثير (  -1
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 چسبندگي زياد به بدن. -4
28Fديد.گرماي ش -5

1 
از سنگ كبريت بهتر  ها هايي را بيافريند، كه در اين ويژگي االله متعال قادر است سنگ

 باشند و ما معتقديم كه جهان آخرت متفاوت و مغاير با دنيا است.
هستند كه در  يشود، معبودان باطل ها روشن مي از جمله چيزهايي كه آتش دوزخ بدان

 مايد:فر . االله متعال ميشدند پرستش ميدنيا 

 M  ~  }  |  {   z  y  x  w   v  u  t  s  r
 ]99 – 98[أنبياء: Lے  ¡  ¢  £  ¤¥  ¦  §  ¨     

پرستيد، هيزم دوزخيد و همگي شما وارد  گمان شما و معبوداني كه جز االله مي بي « 
شدند و  ها معبودان راستيني بودند، هرگز وارد دوزخ نمي دوزخ خواهيد شد. اگر اين

  . » مانند آن جاودانه ميهمگي در 
گويد: هر چيزي كه آتش بدان روشن شود  حصب، يعني سوخت و هيزم. جوهري مي

29Fشود. ور كند، حصب گفته مي را شعله يا آن

2 

 ي آتش دود و شراره غلظتشدت گرما، : گفتار ششم

§  ¨  ©  M  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «     ª    فرمايد: االله متعال مي

     ¸  ¶  µ  ´    »  º  ¹L 44-41:ه[واقع[ 
ها چه وضعي دارند؟ در بادي سوزان و آبي جوشـان   بخت بخت؛ ونگون و افراد نگون « 

 . » ي دودي بسيار غليظ و سياه، كه نه سرد است و نه خوشايند هستند و در سايه
ارمغان   آرامش روحي و رواني را براي انسان به  گر موضوعي است كه ي فوق بيان هآي

 اند از: آب، هوا و سايه.  عبارتنيز آنها  ورد،آ مي

                                           
  )107(التخوبف من النار، ابن رجب، ص  -1

 )61(أولي الاعتبار: ص  يقظة -2
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شود، براي اهل  ي خنكي و آرامش مردم مي چه مايه آيه حكايت از اين دارد كه آن
باشد.  است و آن بادي گرم و بسيار سوزان مي» سموم«ندارد. هواي دوزخ وجود دوزخ 

از دود   م دارد كهنا» يحموم«آن  ي جوشان و بسيار داغ. سايه آبياست؛ » حميم«آب دوزخ 
30Fاست.  تشكيل شده

1 
ذيل نيز  ي در آيه ي فوق وضعيت هولناك دوزخيان بيان شد، هطور كه در آي همان

 فرمايد: گردد. االله متعال مي ناك آتش دوزخ بيان ميتوضعيت دهش

 M  X  W  V  U  T  S  R   Q  P  O  N  M  L  K

   Z  YL 11-8:ه[قارع[ 
خواهد بود و تـو چـه   » هاويه«ش سبك باشد، پس در دامن و هر كس ترازوي اعمال « 
 . » ور داني كه آن چيست؟ آتشي سوزان و شعله مي

 دود آتش اي از سايه ،بدان اشاره شد »²  ³  ´   «يادشده  ي اي كه در آيه سايه
به همين خاطر انسان براي رسيدن  ؛است. در اصل، سايه رطوبت و سردي به همراه دارد

برد؛ اما اين سايه نه سرمايي دارد و نه آرامشي؛ زيرا اين  مش به سايه پناه ميبه احساس آرا
 سايه سوزان است.

 اين سايه، كه در واقع دود دوزخ است، سخن به ميان آورده و ي قرآن درباره
 فرمايد: مي  

  M     c  b  a  `   _  ^  ]  \  [  Z  Y  X   W  V  U   T  S
 f  ed          i   h  gL :33-30[مرسلات[ 

برويد كه سه شاخه دارد. نه خنك اسـت و نـه از    -از دود آتشين-اي  به سوي سايه  « 
هـايي چـون سـاختمان بلنـد      كند. آن آتش، از خـود شـراره   هاي آتش جلوگيري مي شعله

 . » ها، شتران زردرنگي هستند نمايد. گويا آن شراره پرتاب مي

                                           
 )85(التخويف من النار: ص  -1
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رود، به دليل غلظت،  كه از اين آتش بالا مي شود كه دودي از آيه چنين برداشت مي
را در برابر   تواند انسان نمي سردي است وفاقد شود. اين دود سايه دارد؛ اما  سه شاخه مي

از اين آتش، همانند   هاي برافروخته . اما شرارهمحفوظ بدارد ي دوزخ  هاي برافروخته شعله
 بزرگ و شترهاي سرخ رنگ است.بسيار هاي  قله

 فرمايد: متعال در مقام بيان قدرت اين آتش و نهايت تاثير آان بر اهل دوزخ مياالله 

 M   G  F      H     J  I   K N  M       L    O     P     S  R       Q                TL  :29-26[مدثر[ 
دانـي كـه آتـش دوزخ     انـدازم. و تـو چـه مـي     به آتش دوزخ مـي هرچه زودتر او را   « 

 . » كند گذارد و نه رها مي باقي مي چيست؟ نه
و به استخوان سوزاند  كشد. پوست بدن را مي به كام خود مياين آتش هر چيزي را 

هر كس كه . رسد قلب مي  افكند و به همه را بيرون مياست، چه كه در شكم  رسد و آن مي
 .سازد رها مي ميراند و نه نه مينجات پيدا نخواهد كرد. آن آتش به دام آتش دوزخ بيفتد، 

ا «فرمايد:  مي صرسول االله  نَ نَّمَ نارُ هَ ارِ جَ نْ نَ ا مِ ءً زْ بْعِينَ جُ نْ سَ ءٌ مِ زْ الُوا .جُ قَ ولَ  :فَ سُ ا رَ يَ

افِيَةً  انَتْ لَكَ الَ  .االلهَِّ إِنْ كَ ا :قَ ءً زْ تِّينَ جُ سِ ةٍ وَ عَ ا بِتِسْ يْهَ لَ لَتْ عَ َا فُضِّ 31F».إِنهَّ

1 
اصحاب گفتند: باشد.  آتش دوزخ ميتر از حرارت هفتاد برابر كمآتش دنيا حرارت  « 

ي همين آتش دنيا هم گرم باشد، باز براي عذاب گناهكاران كافي  اندازه  اگر به !اي پيامبر 
  است كه  هفتاد قسمت تقسيم شده  حرارت آتش دوزخ بهفرمود:  ص رسول اهللاست. 

ي آتش  اندازه  ها به نقسمت آن براي آتش دوزخ باقي است و هر قسمت از آ  شصت و نه
  » باشد. دنيا گرم مي

 كم نخواهد شد:حرارت اين آتش با گذشت زمان، 

 M     É  È  Ç  Æ  ÅL :30[نبأ[ 
 . » يميافزا پس بچشيد! ما هرگز چيزي جز عذاب و رنج برايتان نمي  « 

                                           
حر  شدة، باب الجنةمسلم، كتاب صحيح . )6/330فه النار الباري (صصحيح بخاري، كتاب بدء الخلق، باب  - 1

  ).4/2184النار: ( 
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 M?  >  =  <L :97[إسراء[ 
 . » يميافزا شان مي تشآ ي آتش فروكش كند،  بر زبانه ي هر زمان كه زبانه « 

ها با گذشت زمان  بنابر اين تحليل، كفار هرگز راحتي و آرامشي ندارند و عذاب آن
 شود. كم نمي

 M    t   s  r  q  p  o  nL 86:ه[بقر[ 
  .   »  رساند شود و كسي به آنان ياري نمي بشان كم نمي عذا « 

 رسول االله   وايت كرده است،ر را از عمرو بن عبسه  طبق روايتي كه امام مسلم آن
 فرمود: ص

ينَ « َا تَطْلُعُ حِ إِنهَّ عَ فَ فِ تَ رْ تَّى تَ سُ حَ مْ تَّى تَطْلُعَ الشَّ لاَةِ حَ نِ الصَّ ْ عَ
بْحِ ثُمَّ أَقْصرِ لاَةَ الصُّ لِّ صَ صَ

إِنَّ  لِّ فَ ارُ ثُمَّ صَ فَّ ا الْكُ دُ لهََ جُ ينَئِذٍ يَسْ حِ يْطَانٍ وَ نَىْ شَ رْ َ قَ طْلُعُ بَينْ تَّى تَ ةٌ حَ ورَ ْضُ ةٌ محَ ودَ هُ شْ لاَةَ مَ الصَّ

ىْ  بَلَ الْفَ ا أَقْ إِذَ نَّمُ فَ هَ رُ جَ جَ ينَئِذٍ تُسْ إِنَّ حِ لاَةِ فَ نِ الصَّ ْ عَ
مَّ أَقْصرِ حِ ثُ مْ تَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّ سْ لِّ يَ  32F1.»ءُ فَصَ

خورشيد از خواندن نماز خودداري كن؛  كامل تا طلوعسپس نماز صبح را بخوان.  « 
سجده  براي ويكند و كفار در آن هنگام  را خورشيد ميان دو شاخ شيطان طلوع ميزي

و ديگر نماز يك نيزه بالا بيايد  ي كه سايه به اندازه كنند. سپس نماز بخوان تا اين مي
سپس اندكي پس از زوال خورشيد،  شود. ؛ زيرا در آن هنگام دوزخ افروخته مينخوان

 . » نماز بخوان
 فرمود:   ص رسول االله  است كه  روايت شده لم از  ابوهريره در بخاري و مس

نَّمَ « هَ يْحِ جَ نْ فَ رِّ مِ ةَ الحَْ دَّ إِنَّ شِ لاَةِ فَ وا بِالصَّ دُ رِ أَبْ رُّ فَ تَدَّ الحَْ ا اشْ  33F2.»إِذَ
؛ زيرا گرماي زياد تر شود هنگام گرماي شديد، نماز را ديرتر بخوانيد تا هوا خنك  به « 

 . » تاز تنفس دوزخ اس

                                           
 )832(صحيح مسلم  -1

 )615(صحيح مسلم  )536(صحيح بخاري  -2
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 شود. مي  بيند، آتشش برافروخته را مي  كه  دوزخيان دوزخ هنگامي

 M  T  S    R  Q  P  O  N  ML :13-12[تكوير[ 
 . » گرددهنگام كه بهشت نزديك در آن و  شود   دوزخ برافروختههنگام كه  در آن و  « 

 بيند زند و مي آتش حرف مي: گفتار هفتم
كنند، آگاهي دارند كه آتش دوزخ  را مطالعه مي كساني كه آيات قرآن و سنت نبوي

كند. قرآن بيان  زند و شكوه مي بيند، حرف مي اي است از آفريدگان االله، كه مي آفريده
غرّد و اين  بيند، با صدايي وحشتناك مي را از دور مي  فرمايد كه وقتي دوزخ، دوزخيان مي

 فرمايد: متعال ميباشد. االله  گر خشم آن نسبت به دوزخيان مي غرش بيان

 M    )  (  '  &  %  $  #  "  !L :12[فرقان[ 
، صداي -و برايشان نمايان شود-آنان را از مكاني دور ببيند  -دوزخ–هنگامي كه   « 

  » شنوند مىرا  خشم و خروش آن
 كند:  چنين روايت مي ابن جرير از ابن عباس 

ا لُ قوُ يَ فَ  عضٍ ها الي بَ عضُ بَ  ضُ بِ نقَ يَ  وي وَ نزَ تَ ، فَ ارِ الي النّ  رُّ جَ يَ لَ  لَ جُ الرَّ  نَّ إ« ؟ كِ : ما لَ حمنُ الرَ  لهَ

ما  بِّ : يا رَ ولُ قُ يَ ، فَ  ارِ الي النّ  رُّ جَ يَ لَ  لَ جُ الرَّ  نَّ إ وَ  .بديوا عَ لُ رسِ أ: ولُ يقُ فَ   ي،نّ مِ  يرُ جِ ستَ يَ  هُ : انَّ قولُ تَ فَ 

وا لُ رسِ أ: ولُ يقُ فَ  .کَ تَ حمَ نی رَ عَ سِ ن تَ أ: ولُ قُ يَ ؟ فَ کَ نُّ ظَ  : ما كانَ  االلهُ ولُ قُ يَ ، فَ كَ بِ  نُّ ظَ الهذا  كانَ 

 ةً فرَ زَ  رُ زفَ تَ  وَ  عيرِ شَ  الاليَ  ةِ غلَ البَ  وقُ هُ ، شَ ارِ النّ  يهِ الَ  قَ شهَ تَ فَ   ،ارِ الي النّ  رُّ جَ يَ لَ  لَ جُ الرَّ  نَّ إ وَ  .بديعَ 

34F».خافَ  لاّ إداً حَ بقي اَ خري لا تَ أُ 

1 
شود. االله  را جمع كرده و مچاله ميشود. دوزخ خود  مردي به سوي دوزخ كشانده مي « 

خواست.  من پناه ميعذاب گويد: آن مرد از  پرسد: تو را چه شده است؟ مي متعال از او مي
شود، در آن  مرا رها كنيد. شخصي به سوي دوزخ كشانده مي ي فرمايد: بنده االله متعال مي

فرمايد: گمانت چه  ل ميپنداشتم. االله متعا گويد: پروردگارا در حق تو چنين نمي مي  لحظه

                                           
 . و سند آن نيز صحيح است) 2/12به روايت ابن كثير (» النهابه« -1
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شود، االله متعال  ميگويد: گمانم بر اين بود كه رحمت تو شامل حال من  بود؟ مي
با شود. دوزخ  ي مرا رها كنيد. شخص ديگري به سوي دوزخ كشانده مي فرمايد: بنده مي

 كشد. براي بار دوم مي  است، نعره  قاطر نر را ديده  اي كه ديدن آن مرد همانند قاطر ماده
 . » كند ميو ترسان  زده زند كه همه را بهت آيد و فرياد مي به صدا در ميچنان 

  كنند كه روايت مي امام احمد و ترمذي از طريق اعمش از ابوصالح از ابوهريره 
 فرمود:  ص رسول االله

 نيّ أَ : ولُ قُ ، تَ قُ نطِ يَ  سانٍ لِ  وَ  انِ عسمَ تَ  نانِ ذُ أُ  وَ  بصرانِ تَ  ينانِ ا عَ لهَ  ارِ النَّ  نَ مِ  قٌ نُ عُ  ةِ يامَ القِ  ومَ يَ  جُ رُ يخَ «

35F».رينَ وِّ صَ المُ بِ  ، وَ رَ آخَ  لهاً إ االلهِ عَ عا مَ ن دَ مَ  لِّ كُ بِ  ، وَ نيدٍ عَ  ارٍ بّ جَ  لِّ كُ : بِ هِ لاثَ ثَ بِ  لتُ كِّ وُ 

1 
دو چشم بينا، دو گوش شنوا و زباني   كهآيد  روز رستاخيز گردني از آتش بيرون مي « 

: ستمگر ندگويد: دستور دارم سه گروه را بگير مي يد وآ سخن مي  گويا دارد. زبانش به
36Fسركش، هر كسي كه با االله، معبود ديگري خوانده است و تصويرگر.

2 

 خواب  عبداالله بن عمر: گفتار هشتم
را گفت: در خواب دو فرشته  عبداالله بن عمر   اند كه روايت كردهبخاري و مسلم 

سپس بردند.  د من آمدند. مرا به سوي جهنم مياي آهنين در دست نز با تازيانه  ديدم كه
اي آهنين در دست داشت. به من گفتند: نترس، چه مرد  تازيانه  من رسيد كه  اي به هفرشت

ي دوزخ  بر لبهكه  بردند تا اينمرا  سپس افزودي. نمازهاي شب مي  خوبي بودي، اگر به
نند شاخ چاه دارد. ميان هر دو هايي هما است. شاخ پيچان همانند چاه   ديدم كه. ايستادند

لاي آتش، كساني   در لابهاي آهنين در دست، گماشته شده بود.  اي با تازيانه شاخش، فرشته
مرداني از قريش را شناختم. ها  در ميان آنكه واژگون آويزان بودند. كردم   را مشاهده

                                           
ست. ترمذي گويد: إسناد آن حسن ا ). محقق مي10/518، ن.ك: جامع الأصول: ()179(التخويف من النار، ص  -1

 گويد: اين حديث حسن صحيح غريب است. مي
   است: سندش   اين حديث گفته  ) محقق در مورد10/518( ؛ جامع الاصول)179(ص  التخوبف من النار -2

 .است: اين حديث حسن، صحيح و غريب است.  صحيح است. ترمذي گفته
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 سمت راست برگرداندند.   بهمرا سپس 
رسول را براي  آننيز صه در ميان گذاشتم. حفصه را با خواهرم حفاين خواب جريان 

37Fاي است. شايسته ي فرمود: همانا عبداالله بنده  ص پيامبر بازگو نمود.   ص االله

1 

 بيند؟ دوزخ را ميكسي آيا پيش از فرا رسيدن رستاخيز، : گفتار نهم
در صحيحين از عبداالله بهشت و دوزخ را ديد.  ص رسول االلهبر ما روشن است كه 

 فرمود: ص پيامبر  است كه  نقل شده باس بن ع
يتُ ا« أُرِ يَا وَ نْ يَتْ الدُّ قِ ا بَ نْهُ مَ تُمْ مِ لْ َكَ بْتُهُ لأَ لَوْ أَصَ ا وَ نْقُودً لْتُ عُ تَنَاوَ نَّةَ فَ أَيْتُ الجَْ لَمْ أَرَ إِنيِّ رَ لنَّارَ فَ

ا النِّ  لِهَ ثَرَ أَهْ أَيْتُ أَكْ رَ طُّ أَفْظَعَ وَ مِ قَ الْيَوْ ا كَ نْظَرً اءَ مَ  38F2 .»سَ
، چيدم مياگر آن خوشه را  از آن بچينيم. انگوري هبهشت را ديدم و خواستم خوش « 

اي  به من نشان داده شد. صحنه دوزخچنين  هم .خورديد مي از آنپايان دنيا  شما تا
 . » دندبو زنان يانو بيشتر دوزخ ما نديدهتر از آن تا كنون  هولناك

 فرمود:  ص رسول االله  است كه  شدهدر صحيح بخاري از  اسماء روايت 
نِّي النَّا« نَتْ مِ دَ ا وَ نْ قِطَافِهَ مْ بِقِطَافٍ مِ ئْتُكُ ِ ا لجَ يْهَ لَ أْتُ عَ َ ترَ تَّى لَوْ اجْ نَّةُ حَ نِّي الجَْ نَتْ مِ دْ دَ رُ قَ

ا هَ شُ دِ ْ الَ تخَ نَّهُ قَ بْتُ أَ سِ أَةٌ حَ رَ ا امْ إِذَ مْ فَ هُ عَ ا مَ أَنَ بِّ وَ لْتُ أَيْ رَ تَّى قُ الُوا  حَ هِ قَ ذِ أْنُ هَ ا شَ لْتُ مَ ةٌ قُ رَّ هِ

ا تْهَ مَ عَ ا لاَ أَطْ وعً اتَتْ جُ تَّى مَ ا حَ تْهَ بَسَ لُ  حَ أْكُ ا تَ تْهَ لَ سَ لاَ أَرْ اشِ الأرضِ  وَ شَ ن خَ 39F».مِ

3 
توانستم خوشه انگوري را از  خواستم مي اگر مي به من نزديك شد، كه  چنان بهشت « 
مگر من هم از گفتم: پروردگارا!   زديك شد كهبه من ننيز چنان جا بياورم. دوزخ  آن

. گفتم: چرا اين زن خراشيد اش را مي چهره ،يا چشمم به زني افتاد كه گربهدوزخيانم؟ در آن هنگام 
كه آن گربه  گرفتار چنين عذابي است؟ گفتند: اين زن آن گربه را نزد خود اسير كرد تا اين

تا از حشرات روي زمين را رها كرد  آن  نه داد و  گربه  غذايي به  . نهاز گرسنگي مرد

                                           
 )2479(صحيح مسلم  )7029، 7028(صحيح بخاري  -1

 )907(و صحيح  مسلم  )1052(). ن.ك: صحيح بخاري 407/ 1بيح (المصا مشكاة -2

 )2364، 745(ن.ك: صحيح بخاري  )4247()، شماره 133/ 4صحيح الجامع ( -3
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 . » بخورد
 فرمود:  صپيامبر   است كه  نقل شده در مسند احمد از مغيره بن شعبه 

ي « الَّذِ نِ وَ جَ ِحْ بَ المْ احِ ا صَ أَيْتُ فِيهَ رَ ي فَ هِ جْ نْ وَ ا عَ هَ رَّ تُ حَ خْ تَّى نَفَ نِّي حَ نِيَتْ مِ إِنَّ النَّارَ أُدْ

ةَ  يرَ
رَ الْبَحِ ةبَحَ رَّ ِ بَةَ الهْ احِ َ صَ ْيرَ بَةَ حمِ احِ صَ 40F».وَ

1 
را در صورتم احساس كردم. در  گرمي آن  من نزديك شد كهچنان به  آندوزخ  « 
41Fلاي آن صاحب محجن لابه

42Fگر بحيره ، رايج2

 . » ، صاحب حمير و صاحب گربه را ديدم3
 مود: فر ص رسول االله  است كه  روايت شده در صحيح مسلم از جابر بن عبد االله 

هُ « تُ ذْ ا أَخَ ا قِطْفً نْهَ لْتُ مِ نَاوَ تَّى لَوْ تَ نَّةُ حَ َّ الجَْ لىَ تْ عَ ضَ رِ عُ ا  -فَ ا قِطْفً نْهَ لْتُ مِ نَاوَ الَ تَ  -أَوْ قَ

ةٍ  رَّ بُ فىِ هِ عَذَّ ائِيلَ تُ َ نِى إِسرْ نْ بَ أَةً مِ رَ ا امْ أَيْتُ فِيهَ رَ َّ النَّارُ فَ لىَ تْ عَ ضَ رِ عُ نْهُ وَ  عَ دِ تْ يَ َ قَصرُ ا  فَ لهََ

الِكٍ  و بْنَ مَ رَ مْ ةَ عَ مَ ماَ ا ثُ بَ أَيْتُ أَ رَ ضِ وَ اشِ الأَرْ شَ نْ خَ لُ مِ أْكُ ا تَ هَ عْ ْ تَدَ لمَ ا وَ هَ مْ تُطْعِمْ لَ ا فَ طَتْهَ بَ ُرُّ رَ  يجَ

بَهُ فىِ النَّارِ  43F».قُصْ

4 
خواستم خوشه انگوري را از آن بچينم. اما   جا كه بهشت به من نشان داده شد تا آن « 

كه آتش آن مرا در برگيرد،  كشيدم و دوزخ به من نشان داده شد. از ترس ايناز آن دست 
شد. وي  شكنجه مي اش اسرائيل را ديدم كه به خاطر گربه ي از آن دور شدم. زني از بن

را رها كرد تا از حشرات روي زمين تغذيه كند و نه  گربه را نزد خود اسير كرده بود. نه آن
كه از گرسنگي جان داد. ابوثمامه عمر بن مالك را در  د تا ايندا را آب و طعام مي خود آن

 . » كشيد آن ديدم كه دامني آتشين را با خود مي

                                           
 )1968) شماره (2/174قبلي، ( -1
كند. اگر  دستي كج. منظور شخصي است كه با اين عصا از مسافران و زائران دزدي مي محجن: عصا يا چوب -2
آويزان شدند و من مقصر نيستم. اگر هم متوجه او نشوند، مال  گويد: اين وسايل به عصاي من و شوند، ميجه اومت

 برد. دزدي را با خود مي
گذاشتند و  شكافتند، او را آزاد مي زاييد، گوش او را مي در زمان جاهليت هر گاه شتر يا گوسفندي ده شكم مي -3

 دانستند. ذبحش را حرام مي
 )2394) شماره (2/298م (صحيح مسل -4
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جا، اگر مؤمن باشد،  شود و در آن ميرد، به عالم برزخ منتقل مي وقتي كسي مي
 شود. جايگاهش در بهشت و اگر كافر باشد، جايگاهش در دوزخ به او نشان داده مي

 مطلب در حديث برزخ بيان گرديد. پيشتر اين

 ثير دوزخ بر دنيا و اهل آنأت: گفتار دهم
 است كه:   نقل شده   در صحيح بخاري از ابوهريره

تَا« ِ نَفَسٍ فىِ الشِّ ينْ سَ ا بِنَفَ أَذِنَ لهََ ا. فَ لَ بَعْضىِ بَعْضً بِّ أَكَ ا رَ الَتْ يَ قَ ا فَ َ بهِّ تِ النَّارُ إِلىَ رَ تَكَ ءِ اشْ

نَفَسٍ فىِ  يرِ وَ رِ هَ مْ نَ الزَّ ونَ مِ ِدُ ا تجَ دُّ مَ أَشَ رِّ وَ نَ الحَْ ونَ مِ ِدُ ا تجَ دُّ مَ وَ أَشَ هُ يْفِ فَ  ». الصَّ
ي ديگرم  اي از من پاره دوزخ نزد پروردگارش شكايت كرد و گفت: پروردگارا! پاره « 
ه آن اجاز االله متعال ب  » برد يعني اجزاي من از شدت گرما خودم را از بين مي « خورد  ميرا 

داد تا دو مرتبه نفس بكشد؛ يك نفس در زمستان و يك نفس در تابستان. شدت گرما يا 
 . » كنيد، به خاطر اين دو نفس است سرمايي كه احساس مي

 : فرمود ص پيامبر  است كه  نيز نقل كرده از ابوسعيد بخاري 
إِنَّ شِ « لاَةِ فَ وا بِالصَّ دُ رِ أَبْ رُّ فَ تَدَّ الحَْ ا اشْ نَّمَ إِذَ هَ يْحِ جَ نْ فَ رِّ مِ ةَ الحَْ  44F1.»دَّ
؛ زيرا گرماي زياد تر شود هنگام گرماي شديد، نماز را ديرتر بخوانيد تا هوا خنك  به « 

 . » از تنفس دوزخ است

                                           
، )5259(، )3258()، شماره 6/330فتح الباري ( .مخلوقةصحيح بخاري، كتاب بدء الخلق، باب صفة النار وأنها  -1

 )617 ،616(صحيح مسلم  )3260(
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 بخش چهارم
 دوزخ جاودان و فناناپذير است

گويد: بهشت و  خود مي ي پايان است. طحاوي در كتاب عقيده دوزخ جاودان و بي
45Fروند. اند. فناناپذير هستند و از بين نمي زخ آفريده شدهدو

1 
» الملل و النحل«است. در كتاب   علما را نقل كرده اجماع  در مورد اين مسألهحزم  ابن

 او چنين آمده است:
دارند كه بهشت و نظر هاي اسلامي به جز جهم بن صفوان، اتفاق  ي فرقه همه «  

 46F٢  » و فناناپذيرند.  ودانهاي آن و دوزخ و عذاب آن جا نعمت

 چنين آمده است: » مراتب الاجماع«ديگر ايشان و در كتاب 

 47F٣ . » ندناپذيرفنادوزخ و دوزخيان است.  يقت دارد و براي عذابدوزخ حق  «  
ها  بسياري از آن اند، بسيار فراوان هستند و در مورد جاودانگي دوزخ آمده  ي كهنصوص

را  همين كافي است كه االله متعال آنجاودانگي آن د. براي در مباحث بعدي خواهيم آوررا 
 ناميده است.  » سراي هميشگي « » دارالخلد«

و دوزخيان  ناپذير استآري! در باور اهل سنت و جماعت دوزخ هميشگي و فنا
آيد. كافران و  همواره در آن خواهند بود و جز موحدين گناهكار، كسي از آن بيرون نمي

 شه در آن خواهند ماند.مشركان براي همي

                                           
 )476(شرح الطحاويه: ص  - 1
 )4/83الملل و النحل، ابن حزم ( - 2
   )173(مراتب الاجماع  - 3
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 معتقدان به نابودي دوزخ
 شوند: تقسيم مي  هفت گروه  بهدوزخ، معتقدان به نابودي 

الرد علي «كتاب پايان جهميه: به نابودي دوزخ و بهشت معتقدند. امام احمد در  -1
كند.  اعتقادشان بر نابودي دوزخ و بهشت اشاره مي  ، در معرفي مذهب جهميه، به»الزنادقه

 ها را رد كرده است. دلايل آن،  ا آوردن نصوصي در اين رابطهوي ب
شوند، حتي  ي كساني كه وارد دوزخ مي گويند: همه دو مي خوارج و معتزله: اين -2

راز اين ديدگاه اين است كه خوارج مانند؛  در آن مي  موحدين گناهكار، براي هميشه
كافر   » خوارج « گناهكار در نزد آنان دانند.  را به دليل ارتكاب به گناه، كافر مي مسلمانآن 

نه مومن  « ماند. معتزله، گناهكار را منزل بين المنزلتين است و براي هميشه در دوزخ مي
شود؛ اما در آخرت براي  بر وي اجرا مي يدانند. در دنيا احكام اسلام مي  » است و نه كافر

ن اهل توحيد از دوزخ بيان ماند. پيشتر مطالبي در مورد بيرون آمد هميشه در دوزخ مي
 كرديم.
بينند، سپس  يهود: آنان بر اين باورند كه براي مدت محدودي در دوزخ عذاب مي -3

شود. االله متعال در قرآن مجيد اين  ها مي ايند و گروه ديگري جانشين آن از آن بيرون مي
 ها را تكذيب كرده است: را رد نموده و سخنان آن  عقيده

 M    U  T  S  R  Q   _  ^  ]  \  [  Z   Y  XW  V
   p  o   n     m  l  k  j  i  h  g  f  e   d  c  ba  `

  x  w   v  ut  s  r  qL 81-80:ه[بقر[  
باره گردد. بگو: آيا در اينگويند: آتش دوزخ فقط چند روزي گريبانگيرمان ميو مي « 

به اين آرزو دل -كند، نمي االله، خلاف وعده -چون–ايد و از پروردگار پيماني گرفته
خبريد؟ آري! كساني كه دهيد كه از آن بي؟! يا چيزي را به االله نسبت مي-ايدخوش كرده

گيرد، اهل دوزخند و براي شوند و گناهانشان از هر سو آنان را در بر ميمرتكب گناه مي
 . » هميشه در آن خواهند ماند
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(  *   +            ,  -  !   "   #  $  %  &  '  )  M فرمايد: و مي

  =   <  ;  :  9  8     7  6   5  4  3  2  1  0  /  .

  F  E  D  C  B  A    @  ?>L 24-23عمران: [آل[ 
بيني كه وقتي به سوي كتاب اند، نمياي از كتابِ آسماني يافتهآيا كساني را كه بهره « 

گردانند و آنان، آنان از آن روي مي ند تا در ميانشان حكم كند، برخي ازوشاالله دعوت مي
: هرگز آتش دوزخ به ما اندگفتهكه  بدان سبب استاين،  رويگردان هستند.  » از حقيقت « 

ند، آنان را در دينشان فريفته تبافهايي كه به هم مينخواهد رسيد مگر چند روزي. دروغ
 . » است

 بقره چنين نقل  ي سوره ي هدر تفسير آي عباس  جرير در تفسير خود از ابن ابن
، يعني آن چهل »تحله القسم«خدا فقط به خاطر «گفتند:  مي  » يهود « كند: دشمنان االله  مي

كند و با گذشت اين چهل روز، عذاب  گوساله را پرستيديم، ما را وارد دوزخ مي  روزي كه
 .يابد ما پايان مي

 كند: مياين سخن يهوديان چنين نقل  ي  ابن جرير از سدي درباره
برد و زماني كه آتش دوزخ گناهان ما را  خدا به مدت چهل روز ما را به دوزخ مي

بيرون اسرائيل را از دوزخ  بني هاي هشد دهد: تمام ختنه ميسر پاك گرداند، منادي ندا 
كسي از   . يهوديان معتقدند كهاست  شده  بياوريد. روي همين اصل به ما دستور ختنه داده

48Fآيند. ماند و همگي از آن بيرون مي خ نميها در دوز آن 

1 
ي ميان دو  فاصله  كهنقل شده است: در تورات يهود آمده است  از ابن عباس 

اش در قعر جهنم  قوم، كه ريشهز تطرف جهنم، چهل  سال است و در پايان به درخ
 رسد. است، مي

هوديان رسد. اما ي كه به قعر جحيم مياست گويد: منظور مسيري  ابن جرير مي
پس رسد.  سپري شود، مدت دوزخ نيز به پايان مي  » چهل روز « پندارند كه هرگاه عدد  مي

                                           
 )1/381( تفسير ابن جرير - 1
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  گويند: مي  كهدوزخي. اين است مفهوم سخن يهود   ماند و نه عذابي باقي مي  نه

M >  =   <  ;  :  9 L 24عمران: [آل [ 
 . » چند روزيمگر  ديرس نخواهد به ما  -دوزخ –آتش هرگز  « 
عذاب حركت لاي  لابهشوند، در  فرمايد: وقتي يهود وارد دوزخ مي مي بن عباس ا
در آن هنگام رسند.  به درخت زقوم مي» ايام معدوده« هايدر آخرين روز  كه اينكنند تا  مي

كرديد كه آتش دوزخ جز چند روزي به شما  گويد: گمان مي ها مي نگهبان سقرَ به آن
گاه به اجبار  مانيد. آن شد و شما براي هميشه در دوزخ ميرسد؟ آن چند روز سپري  نمي

49Fشوند. به سوي دوزخ برده مي

1 
50Fابن عربي الطاني -4

. او معتقد است است »وحدة الوجود«  معتقدان به: وي پيشواي 2
ها به طبيعتي آتشين تغيير  بينند. سپس طبيعت آن كه دوزخيان براي مدتي چند، عذاب مي

ها سازگار است.  برند؛ چون آتش با طبيعت آن در آتش لذت مي گاه از سوختن آن .يابد مي
كه خود را به تصوف نسبت  اي است هفرمايد: اين ديدگاه زنادق مي» الفتح«ابن حجر در 

51Fدهند. مي

3 
آيند و دوزخ به  ند، دوزخيان از آتش دوزخ بيرون مي ديدگاه كساني كه معتقد -5

 ماند. همان حالت براي هميشه باقي مي
وهذيل علاف: وي از پيشوايان معتزله بود و اعتقاد داشت كه: زندگي مذهب اب -6

شوند و احساس درد و  حركت مي پذيرد و آنان خشك و بي دوزخيان روزي پايان مي
 كنند. ناراحتي نمي

هاي نادرست و باطل  پايان وجود ندارد. وي با تكيه بر ارزيابي به اعتقاد او، رويداد بي

                                           
 قبلي، همان صفحه.  - 1

هجري وفات كرده است.  638وي محي الدين محمد بن علي معروف به ابن عربي صوفي است كه در سال  -2

 شناسند.  مي» شيخ اكبر«صوفيان او را با نام 
 )11/421فتح الباري ( - 3
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 است.  مربوط به جاودانگي دوزخ را رد كرده خويش، دلايل صريح و روشن
خواست خود   اي از احاديث، معتقدند كه االله متعال بنا به برخي با استناد به پاره -7

پندارند كه پس از آن، االله براي مدت  آورد. اين گروه مي كساني را از دوزخ بيرون مي
االله متعال براي دوزخ  برد؛ زيرا را از بين مي گذارد و سپس آن زماني دوزخ را باقي مي
52Fرسد. است كه با فرا رسيدن آن، دوزخ به پايان كار خود مي  مدت زماني را قرار داده

1 
 شيخ الاسلام ابن تيميه و شاگردش علامه ابن قيم، همين ديدگاه را دارند.

از نقل پس  اند. ابن حجر عسقلاني، داده  تاليفات زيادي ارائهفوق، علما در رد ديدگاه 
دارند و براي اثبات آن دلايلي اين ديدگاه را متاخرين،  ازگويد: برخي  ميفوق  ديدگاه

 پذيرد. را نمي باشد و هيچ كس آن كنند؛ اما اين ديدگاه باطل و نادرست مي عقلي بيان مي
53Fسبكي

نادرستي و سطحي بودن اين  ي درباره، »و النار ةقاء الجنبالاعتبار ب«در كتاب  2
54Fنمايد. لايلي مستند بيان ميديدگاه، بحثي مفصل و د

3 
اي به نام  زمينه رساله  در اين گويد: علامه مرعي كرمي حنبلي، صديق حسن خان مي

نگاشته است. سيد امام محمد بن اسماعيل امير و  »توفيق الفريقين علي خلود اهل الدارين «
د كه برآيند ان هر كدام در اين زمينه كتابي نوشتهنيز علامه مجتهد محمد بن علي شوكاني 

ها جاودان و هميشگي  : بهشت و دوزخ و اهل آن ها اين است كه نوشتارهاي تمامي آن
55Fهستند.

4 
 لازم به يادآوري است كه:

و ممتاز،   كه دو تن از علماي برجسته ديدگاه هفتم نادرست است. با وجود اين -1
لامه ابن تيميه و ابن ها كرد. خود ع اند؛ اما نبايد حقيقت را فداي شخصيت را تاييد كرده آن

                                           
، فتح الباري )41(لاعتبار ص اولي ا يقظة) 2/234سفاريني (ال عقيدةشرح . )483(طحاويه ص ال شرح ن.ك: -1
)11/421( 
 هـ .ق756تقي الدين علي بن عبدالباقي سبكي، شافعي مذهب متوفاي  -2

 )11/422فتح الباري ( -3
 )42(ظه اولي الاعتبار، ص يق -4
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دلايل بطلان اين ديدگاه، وجود ». ها برتري دارد حقيقت بر شخصيت«گويند:  قيم چنين مي
نوشتارهاي صحيح و مستدليّ است كه حكايت از جاودانگي دوزخ دارد و ما پيشتر در 

 اين زمينه سخن گفتيم.
ست و هيچ خاطر اين ديدگاه، هرگز روا ني نكوهش شيخ الاسلام و ابن قيم، به -2

گروهي آن دو را كافر و گروهي فاسق   متأسفانه  كس حق چنين كاري ندارد؛ هر چند كه
هيچ يك از اين دو نظر، جايز نيستند؛ زيرا آن دو   اند؛ اما واقعيت اين است كه خوانده

دانستند كه حقيقت چيزي غير از آن است  . اگر آنان ميباشند ميبزرگوار مجتهد و مأجور 
 پذيرفتند. را مي ند، به طور حتم آنگوي كه مي
انجامد؛ براي  گونه مسائل، به تكفير پيشوايان بر حق امت مي تكفير مخالفان اين  -3

حكم كرد كه اگر مسافر آب نيافت، تيمم نكند و نماز  نمونه، باري عمر بن خطاب 
بسم االله «كه اجتهاد كرد  نخواند؛ اما تمام امت ديدگاه مقابل اين حكم را دارند. امام مالك

اتفاق نظر دارند كه تمام اسلامي كه امت  اي از قرآن نيست؛ حال آن آيه» الرحمن الرحيم
رود. برخي از مسلمانان به عدم افزايش  چه در قرآن آمده است، جزو قرآن به شمار مي آن

از قرآن و كه افزايش و كاهش ايمان،  و كاهش ايمان و ثابت بودن آن معتقدند؛ حال آن
 ثابت است و امت اسلامي بر آن اجماع دارند. صپيامبر سنت 
شايان ذكر است كه علامه ابن تيميه و ابن قيم در جايي ديگر معتقد به جاودانگي  -4

گويد:  در پاسخ به يك سوال چنين مي، »فتاويالمجموع «در  اين تيميهدوزخ هستند. 
ه برخي از آفريدگان ك اند سلف امت، قرآن و ساير اهل سنت و جماعت، بر اين عقيده«

شوند. تنها گروهي از متكلمان و اهل بدعت، مانند  مانند بهشت، دوزخ و عرش نابود نمي
ترديد اين ديدگاه باطل و  بيجهم بن صفوان و پيروان معتزلي او، چنين ديدگاهي دارند و 

56Fو اجماع سلف امت و پيشوايان آن است. صرسول االله مخالف با كتاب االله، سنت 

1 
و بزرگوار دو ديدگاه متفاوت در اين مسأله دارند،پس تا زماني كه از ديدگاه اين د

                                           
 )18/307، (همجموع الفتاوي،ابن تيمي -1
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دو را معتقد به نابودي دوزخ بدانيم و بهتر  ها آگاه نيستيم، جايز نيست و نبايد آن پاياني آن
 آن است كه در اين زمينه سكوت كنيم.

اند،  برده برخي از دلايلي كه شيخ الاسلام و ابن قيم براي نابودي دوزخ به كار -5
رسند، به طور صريح به نابودي  درست نيستند. همچنين در دلايلي كه درست به نظر مي

باشد.  دوزخ اشاره نشده است؛ بلكه اين تنها برداشت ابن تيميه و ابن قيم از اين دلايل مي
مورد  ابن تيميه و ابن قيم را ،»اء النارنالقائلين بف ةرفع الاستار لابطال ادل«صنعاني در كتاب 

 كنند. اين دلايل بر باور و بينش آنان دلالت نمي  دارد كه و بيان مينقد قرار داده 
 كتاب علامه قرطبي در اند،  اندهاين دلايل سخن ر ي از جمله كساني كه درباره

جاودانگي بهشت و دوزخ را بيان نموده و به   . ايشان نصوص مربوط بهباشد مي »التذكرة«
پردازد. در همين  رد سر بريدن مرگ، ميان بهشت و دوزخ ميتوضيح احاديثي در مو

احاديث آمده است كه پس از سر بريدن مرگ ، االله متعال خطاب به بهشتيان و دوزخيان 
 فرمايد: مي

تَ  « وْ لُودٌ فَلاَ مَ لَ النَّارِ خُ ا أَهْ يَ تَ وَ وْ لُودٌ فَلاَ مَ نَّةِ خُ لَ الجَْ ا أَهْ  »  يَ
ماندگاريد و هرگز  يان!ميريد. اي دوزخ و هرگز نمي اي بهشتيان! ماندگاريد « 
 . » ميريد نمي

گويد: اين احاديث كه در نزد علما صحيح  علامه قرطبي، پس از نقل اين احاديث مي
باشند، بر اين مطلب دلالت دارند كه بهشتيان و دوزخيان هميشگي هستند؛ بهشتيان در  مي

57Fآسايش و نعمت و دوزخيان در رنج و عذاب.

1 
رد ديدگاه كساني پرداخته است كه به نابودي دوزخ اعتقاد دارند. وي بيان   پس بهس

باشند. علامه  رود، آتشي است كه موحدين گنهكار در آن مي چه از بين مي كند كه آن مي
پندار كساني كه به بيرون آمدن دوزخيان از دوزخ و نابودي «فرمايد:  قرطبي در ادامه مي

هاي پيامبران و اجماع پيشوايان عادل اهل سنت و  عقل، آموزهآن معتقدند، مخالف با 

                                           
  )436(، قرطبي التذكرة - 1
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اي از دوزخ كه جايگاه موحدين گناهكار است، با بيرون رفتن  باشد. البته طبقه جماعت مي
58Fرويد. شود و در اطراف آن جرجير مي آنان، آتشش خاموش مي

1 
فتيم. به كند كه: روزي نزد مالك بن انس ر قرطبي از فضل بن صالح معافري نقل مي

شما گفتم: برگرديد،   نزد او برگشتيم، گفت: به اين دليل به  روز بعد كه ما گفت: برگرديد!
مالك بن  ي كنيه « : اي ابا عبداالله! ال كردو از من سؤبود مردي از شام نزد من آمده  كه

؟ فرماييد رويد، چه مي دوزخ مي ي شود بر لبه خوردن جرجير كه گفته مي ي درباره  » انس
59Fاو گفتم: اشكالي ندارد. سپس آن مرد خداحافظي كرد و رفت.  به

–خطيب ابوبكر احمد  2

 نيز روايت فوق را بازگو كرده است. -االله  رحمه
كند: روزگاري  نقل مي ابوبكر بزار از عمرو بن ميمون از عبداالله بن عمر بن عاص 

هد و هيچ كس در آن د را تكان مي هاي آن رسد كه باد دروازه بر آتش دوزخ فرا مي
 ماند جا باقي نمي نخواهد بود. يعني از مومنان كسي در آن

؛ اما در اين نيز نقل شده است موقوف، از عبداالله بن عمرو با سندي روايتي مشابه، 
اين مسأله چيزي وراي   ياداوري است كه  است. لازم به  نيامده ص روايت، نامي از پيامبر 

شود؛ لذا اين روايت هر چند كه  ل در مورد آن حكم نميعقروي اشد و از ب عقل مي
60Fموقوف است، ولي حكم مرفوع را دارد.

3  

                                           
نظور گوينده اين است كه پس از خاموش شدن آتش، كه روايت صحيحي در اين خصوص نيامده است و م -1

 )437(قرطبي: ص  التذكرةرويد.  مي» جرجير«هاي آن، گياه  محل استقرار موقت موحدين گنهكار بود، در گوشه
بي جهت خود را  در زحمت انداخته  ،ل براي دريافت امري كه روشن استئاگر اين داستان درست باشد، سا -2

 است.
 )437(قرطبي: ص ، التذكرة -3
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 بخش پنجم
 دوزخيان و كيفر آنان

 

 دوزخيان براي هميشه در دوزخند: گفتار اول
 تعريف اهل دوزخ: مطلب اول

ن كافران و مشركاروند،  از بين نميمانند و  دوزخياني كه براي هميشه در دوزخ مي
 فرمايد: هستند. االله متعال مي

 M    ¾     ½   ¼  »º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³   ²L 
 ]36[أعراف:

اند و جاودانه آن سركشي كردند، دوزخي -پذيرش–را انكار و از   مآن و آنان كه آيات « 
 . » ماننددر آن مي

 ]99[أنبياء: L~  ے ¡ ¢  £  ¤¥  ¦  §  ¨M  :فرمايد و مي
شدند و همگي در آن  بودان راستيني بودند، هرگز وارد دوزخ نميها مع اگر اين « 

 . » مانند جاودانه مي

 ]74[زخرف: M    &   %  $  #  "!L فرمايد:  و مي
 . » مانند جاودانه در عذاب دورخ مي گناهكاران  « 

 فرمايد: و مي

                           

      :36[فاطر [ 

شان كاسته  ميرند و نه از عذاب دارند؛ نه مي -در پيش-و كافران، آتش دوزخ را  « 
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 . » كنيم سان هر ناسپاسي را مجازات مي شود. بدين مي

 M  Ã    Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹     ¸  ¶  µ
Ê  É  È  ÇÆÅ  Ä       Í  Ì    ËL 162-161:ه[بقر[ 

ي كساني كه كافر شدند و در حالِ كفر از دنيا رفتند، لعنت االله و فرشتگان و همه «  
خواهند ماند؛  -و دوري از رحمت الهي-ها خواهد بود. هميشه در اين لعنت  مردم بر آن

 .» شود و هيچ مهلتي نخواهند داشتشان كاسته نمي از عذاب

.  /  M  9  8   7  6  5  4  3  2  1    0  :فرمايد و مي

  >  =  <   ;:L 63:ه[توب[ 
ش مخالفت كند، سزاي او آتش دوزخ است ا فرستادهو  االلهآيا ندانستند كه هركس با   « 

 . » ي و خواري بزرگ استيماند؟ اين رسوا و جاودانه در آن مي
، يعني »مقيم«ي  را با واژه چون دوزخيان در دوزخ ماندگارند، االله متعال عذاب دوزخ

 است:  كرده  اضافه» ماندگار«را به خلد  پايان، وصف نموده است. نيز آن عذاب بي

 M   -  ,   +   *)    (  '  &   %  $  #  "  !L 
 ]37:ه[مائد
توانند از آن بيرون بيايند  ولي نمي روند؛خواهند از آتش دوزخ بيرون  آنان پيوسته مي  « 

 . » ايان دارندپ بي يو عذاب

 M    Ø       ×  Ö  Õ  Ô  Ó      Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ÌL 
  ]52[يونس:

كارهايتان گويند: عذاب جاويد را بچشيد. آيا جز در برابر  سپس به ستمكاران مي  « 
  » ؟بينيد ميكيفر 

 فرمود:  ص رسول االله  است كه  روايت شده در صحيح بخاري از ابن عمر 
لُ « لُ أَهْ ا أَهْ دْخُ يَ تَ وَ وْ لَ النَّارِ لاَ مَ ا أَهْ مْ يَ يْنَهُ نٌ بَ ذِّ ؤَ ومُ مُ قُ مَّ يَ لُ النَّارِ النَّارَ ثُ أَهْ نَّةَ وَ نَّةِ الجَْ لَ الجَْ
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لُودٌ  تَ خُ وْ نَّةِ لاَ مَ 61F».الجَْ

1 
دهد:  ميسر گاه منادي ندا  شوند و دوزخيان وارد دوزخ. آن بهشتيان وارد بهشت مي « 

 ميريد و ماندگاريد. ميريد؛ اي بهشتيان! هرگز نمي نمياي دوزخيان! هرگز 
لَ «:  فرمود ص رسول االله است كه  روايت شده از ابوهريره  ا أَهْ نَّةِ يَ لِ الجَْ َهْ الُ لأِ قَ يُ

تَ  وْ لُودٌ لاَ مَ لَ النَّارِ خُ ا أَهْ لِ النَّارِ يَ َهْ لأِ تَ وَ وْ لُودٌ لاَ مَ نَّةِ خُ  62F2.»الجَْ
ميريد. و به دوزخيان  شود: اي بهشتيان! ماندگاريد و هرگز نمي به بهشتيان گفته مي « 

 . » ميريد ماندگاريد و هرگز نمي يان!شود: اي دوزخ گفته مي
شوند. در  شود كه اين سخنان پس از ذبح مرگ گفته مي از اين حديث برداشت مي

 فرمود: ص رسول االله  است كه  بازگو شده بخاري از ابن عمر 
ارَ أَ « ا صَ النَّ إِذَ نَّةِ وَ َ الجَْ ْعَلَ بَينْ تَّى يجُ تِ حَ يءَ بِالمَْوْ لُ النَّارِ إِلىَ النَّارِ جِ أَهْ نَّةِ وَ نَّةِ إِلىَ الجَْ لُ الجَْ ارِ هْ

لُ الجَْ  ادُ أَهْ دَ يَزْ تَ فَ وْ لَ النَّارِ لاَ مَ ا أَهْ يَ تَ وَ وْ نَّةِ لاَ مَ لَ الجَْ ا أَهْ نَادٍ يَ نَادِي مُ بَحُ ثُمَّ يُ ذْ مَّ يُ ا إِلىَ ثُ حً رَ نَّةِ فَ

ِمْ  نهِ زْ ا إِلىَ حُ نً زْ لُ النَّارِ حُ ادُ أَهْ دَ زْ يَ مْ وَ هِ حِ رَ  63F3.»فَ
شوند، مرگ را  سوي دوزخ رهسپار مي  سوي بهشت و دوزخيان به  وقتي بهشتيان به « 
كنند. سپس شخصي ندا  دهند و ذبح مي را ميان بهشت و دوزخ قرار مي آورند. آن مي
بهشتيان از شنيدن  ميريد. هرگز نميو اي دوزخيان!  ميريد هرگز نمي! دهد: اي بهشتيان مي

 . » گردند و دوزخيان بيش از پيش اندوهگين اين خبر بيش از پيش شاد مي
 فرمود:  ص رسول االله  است كه  نقل شده در صحيح مسلم از  ابو سعيد خدري 

بْشٌ « هُ كَ أَنَّ ةِ كَ يَامَ قِ مَ الْ وْ تِ يَ َاءُ بِالمَْوْ ا فيِ  يجُ قَ فَ اتَّ النَّارِ وَ َنَّةِ وَ َ الجْ يُوقَفُ بَينْ يْبٍ فَ رَ ادَ أَبُو كُ لَحُ زَ أَمْ

الُ  يُقَ يثِ فَ َدِ اقِي الحْ ا :بَ ذَ فُونَ هَ رِ لْ تَعْ َنَّةِ هَ لَ الجْ ا أَهْ ونَ  ؟يَ ولُ قُ يَ ونَ وَ نْظُرُ يَ ئِبُّونَ وَ َ يَشرْ ا  :فَ ذَ مْ هَ نَعَ

                                           
 )11/406صحيح بخاري ، كتاب الرقائق باب يدخل الجنه سبعون الف بغير حساب، فتح الباري: ( -1
 قبلي، همان صفحه. -2
 )11/415و النار، فتح الباري: ( صفة الجنةقبلي ، كتاب الرقائق باب  -3
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تُ  الُ  .المَْوْ قَ يُ لَ النَّ  :وَ ا أَهْ ايَ ذَ فُونَ هَ رِ لْ تَعْ ونَ  :ارِ هَ ولُ قُ يَ ونَ وَ نْظُرُ يَ ئِبُّونَ وَ َ يَشرْ تُ  :فَ ا المَْوْ ذَ مْ هَ  .نَعَ

الُ  قَ بَحُ ثُمَّ يُ يُذْ رُ بِهِ فَ مَ يُؤْ تَ  :فَ وْ لُودٌ فَلاَ مَ لَ النَّارِ خُ ا أَهْ يَ تَ وَ وْ لُودٌ فَلاَ مَ َنَّةِ خُ لَ الجْ ا أَهْ أَ  .يَ رَ ثُمَّ قَ

 M ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !L : ص رسول االله

 64F1.»]39[مريم:
آورند. شخصي  مي  صورت يك قوچ سفيد و سياه  در روز رستاخيز، مرگ را به « 
ايشان   كنند. منادي به نمايند و نگاه مي را بلند مي ها سرشان  گويد: اي بهشتيان! آن مي
گويند: آري، اين مرگ  نند و ميك شناسيد؟ بهشتيان نگاه مي گويد: آيا اين قوچ را مي مي

را بلند كرده و  گويد: اي دوزخيان! سرشان  كند و مي را صدا مي است. سپس دوزخيان 
گويند: آري، او  كنند و مي شناسيد؟ نگاه مي گويد: آيا اين را مي ايشان مي  كنند. به نگاه مي

شتيان! شما گويد: اي به گاه منادي مي برند. آن مرگ است. سپس آن قوچ را سر مي
. سپس اين ميريد ماندگاريد و هرگز نميميريد. اي دوزخيان!  جاويدان هستيد و هرگز نمي

 را تلاوت فرمود:  آيه
آورند، از روز حسرت و  برند و ايمان نمي سر مي خبري به را كه اينك در بي آنان  « 

 . » شود، بترسان پشيماني كه كار يكسره مي
  صپيامبر   نقل كرده است كه  و سعيد خدريموفوع، از اببا سندي ترمذي 

بَحُ « فرمود: يُذْ النَّارِ فَ َنَّةِ وَ َ الجْ يُوقَفُ بَينْ لَحِ فَ َمْ بْشِ الأْ كَ الْ تِ كَ َ بِالمَْوْ ةِ أُتيِ يَامَ قِ مُ الْ وْ انَ يَ ا كَ مْ إِذَ هُ وَ

َنَّةِ وَ  لُ الجْ ا لمََاتَ أَهْ حً رَ اتَ فَ ا مَ دً لَوْ أَنَّ أَحَ ونَ فَ نْظُرُ لُ النَّارِ يَ نًا لمََاتَ أَهْ زْ اتَ حُ ا مَ دً وْ أَنَّ أَحَ  65F2.»لَ
او را ميان  آورند؛ مي  صورت يك قوچ سفيد و سياه  در روز رستاخيز مرگ را به « 

كنند.  ذبح مي -اهل بهشت و دوزخ-دارند و  در برابر ديدگان آنان  دوزخ و بهشت نگه مي
ردند و اگر كسي به خاطر ناراحتي م بود، بهشتيان مي اگر خوشحالي باعث مرگ مي

                                           
 )4/2188نعيمها (  الجنة و صفةصحيح مسلم، كتاب   -1
 )2558(سنن ترمذي   -2
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 داند. ترمذي اين حديث را حسن و صحيح مي.  » مردند مرد، دوزخيان مي مي

 گاه كافران و مشركان است دوزخ آرام: مطلب دوم
گاه و  جا پناه پس آن ،مانند چون كافران و مشركان براي هميشه در دوزخ مي

 فرمايد: باشد؛ االله متعال مي ن ميطور كه بهشت مسكن مومنا است. همان شان گاه آرام

 M  J  I     H  GF  EL 151عمران: [آل[ 
 . » است يآنان آتش دوزخ است و جايگاه ستمكاران چه جايگاه بد گاه پناهو   « 

 M    6  5  4  3   2  1L :8[يونس[ 
 . » دوزخ است شان،چنين كساني به سبب كارهاي گاه پناه « 

 M    n  m  l  k  jL 68كبوت:[عن[ 
  . » ؟ آيا جايگاه كافران دوزخ نيست  « 

 ]15[حديد:  M  zy  x  wv  uL فرمايد:  و مي
  . » ستاآتش دوزخ ، اشمسرپرست و جايگاه  « 

 منزل و مأوي است: دتريندوزخ ب

 M  n  m  lk  jL 206:ه[بقر[ 
 . » پس دوزخ او را بسنده است و چه بد جايگاهي است « 

 M  ¬  «   ª  ©¨   ´      ³  ²  ±  °  ¯  ®L :56-55[ص[ 
شك سركشان بدترين سرانجام را دارند.  و بي -پاداش مؤمنان است-اين  « 

 . » شوند و چه بد جايگاهي است! و آن دوزخ است كه در آن انداخته مي

 دعوت گران به سوي دوزخ: مطلب سوم
شمن و مخالف دين پيشوايان مكاتب گمراه و باطل و دعوتگران به اين مكاتب كه د

 فرمايد: خوانند. االله متعال مي االله هستند، مردم را به سوي دوزخ فرامي
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 M  ba     `  _   ^L 221:ه[بقر[ 
 . » كنند آنان به سوي آتش دوزخ دعوت مي «  

 M¦  ¥   ¤  £  ¢¡  ے  ~  }  |L :41[قصص[ 
روز در خواندند و  زخ ميرا به سوي دو  ناكه مردمقرار داديم و آنان را پيشواياني   « 

 . » گردند رستاخيز ياري نمي
 شيطان است: گران  دعوت  يكي ديگر از آن

 M    V  U  T  S  R  Q  PL  :21[لقمان[ 
را به سوي عذاب دوزخ  حتي اگر شيطان، آنان  -كنند از نياكان خود پيروي مي-آيا  « 

  » فرا بخواند؟

 M      L  K  J    I  H  G  FL 6:[فاطر[ 
  .  » خواند تا از ساكنان آتش سوزان جهنم شوند او پيروان خود را فرا مي  « 

كنند، در روز رستاخيز پيروان خود را به  به دوزخ دعوت ميمردم را آنان كه در دنيا 
 فرمايد: فرعون مي ي قرآن درباره  عنوان نمونه  به. كنند نمايي ميسوي دوزخ راه

 M )  (  '&  %  $  #  "  !         *L :98[هود[ 
اندازد.  دوزخ ميبه و ايشان را است پيشاپيش قوم خود  ،فرعون در روز رستاخيز   « 

  » شوند! كه بدان وارد مي يجايگاهاست چه بد 
كنند،  مردم را به اصول و عقايد مخالف با اسلام دعوت مي  ي رهبران فاسدي كه همه

 است.االله   ايمان بهزيرا تنها راه نجات، خوانند؛  در واقع مردم را به دوزخ فرا مي

 M*         )  (  '  &  %  $  #  "  !L :41[غافر[ 
خوانم و شما  و اي قوم من! شما را چه شده كه من، شما را به سوي نجات فرا مي « 

  » !كنيد؟ مرا به دوزخ دعوت مي
ن را به كردند و او آنا را به طرف فرعون، كفر و شرك دعوت مي موسي  ،كفار

مردم را به دوزخ  كرد. چون مشركان و كافران پرستي دعوت مي سوي االله و يگانه
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را   ناش براي مردان مومن و ازدواج با مردانشان را  االله متعال ازدواج با زنان ،خوانند فرامي
 براي زنان مومن حرام قرار داده است:

 M  P  ON  M  L  K   J  I  H  GF  E  D  C  B
 S  R  Q    ba      ̀  _   ^  ]\    [  Z  Y    X  W  V  UT

    n  m  l  k  j   ih  g  f  e  d  cL 221: ه[بقر[ 
 -آزاد و-كه ايمان بياورند. كنيز مؤمن از زنِ  و با زنان مشرك ازدواج نكنيد تا آن « 

زده كند. و به مردان مشرك زن شما را شگفت -موقعيتش–مشرك بهتر است؛ حتي اگر 
–مشرك بهتر است؛ اگر چه  -آزاد و-ي مؤمن از مرد كه ايمان بياورند. برده هيد تا آنند

دهند و االله با شريعتش شما را به شگفت وا دارد. مشركان به جهنم دعوت مي -موقعيتش
  .   » كند تا پند بگيرندخواند و آياتش را براي مردم بيان ميرزش فرا ميمبه بهشت و آ

 گترين گناه كساني كه براي هميشه در دوزخ هستندبزر: مطلب چهارم
  گناهان كساني كه براي هميشه در دوزخ هستند، به تفصيل سخن گفته ي قرآن درباره

 كنيم: ها را بيان مي ترين آن است. اكنون مهم
 كفر و شرك:ـ 1

ن تان بر خودتا دهند: خشم االله متعال بيشتر از خشم در روز رستاخيز، كافران را ندا مي
گردان شديد و كفر  خواندند، اما شما روي ميبه ايمان فرا پيامبران شما را چراكه  است؛

براي هميشه  -كفر و شرك-را به دليل اعتقادشان   ورزيديد. االله متعال كافران و مشركان
 دارد.  در دوزخ نگه مي

 M D  C     B       H  G  F  E         J  I      M  L  K
 N        P  O      [  Z       Y  X  W  V  U  T  S  R   Q

  lk   j  i  h  gf  e  d    c  b  a  `  _  ^  ]  \
  q  p   o   n  mL  «   :12-10[غافر[ 
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شود كه: خشم االله در آن هنگام كه بـه سـوي ايمـان فـرا      همانا به كافران ندا داده مي  « 
از خشمي است كه اينك شما بر خـود  تر  ورزيديد، بسي بزرگ شديد و كفر مي خوانده مي
گويند: اي پروردگارمان! ما را دو بار ميراندي و ما را دو بار زنده گرداندي؛ پس  داريد. مي

وجـود دارد؟   -از دوزخ به دنيا-كنيم؛ ولي آيا راهي براي خروج  به گناهانمان اعتراف مي
يگـانگي خوانـده     بـه اين مجازات، بدان سبب است كه چـون االله  -شود: به آنان گفته مي-

پذيرفتند. پس اينك  دادند، مي شد، كفر ورزيديد و اگر برايش شريك و همتايي قرار مي مي
 . » داوري از آنِ االله بلندمرتبه و بزرگ است

 پرسند:  ها مي نگهبانان دوزخ، هنگام ورود كافران به دوزخ از آن

 M  '&  %  $  #  "L :50[غافر[ 
  » آوردند؟ ل آشكاري را براي شما نمييهاي روشن و دلا آيهشما  فرستادگانآيا   « 

   ايم: ها، سزاوار دوزخ شده گويند: ما به دليل انكار فرستادگان و پيام آن در پاسخ مي

 M     »  º  ¹     ¸   ¶   µ  ´   ³  ²  ±  °  ¯  ®     ¬  «  ª  ©  ¨L :9[ملك[ 
گو ناميديم و  دروغآنان را به ميان ما آمدند و ما اي  دهنده گويند: آري! پيغمبران بيم مي  « 

 . » گمراهي بزرگي هستيددر به هيچ وجه چيزي نفرستاده است و شما خدا گفتيم: 
 فرمايد: كنند، مي هاي آسماني را تكذيب مي كساني كه قرآن و كتاب در مورداالله متعال 

             4  3  2   1  0    <  ;:  9  8   7  6  5

  A  @       ?  >  =L :101-99[طه[ 
در  ،گردان شود رويآن هركس از به تو قرآني داديم؛  د،كه از جانب خو به راستي « 

 -عذاب–جاودانه در آن   .كشد ميبر دوش  -گناهو از عذاب -روز رستاخيز بار سنگيني 
  .» ماند و چه بار بدي در روز رستاخيز دارند! مي

اند،  و براي االله متعال شريك قرار داده  تكذيب كردهرا   قران  در مورد كساني كه
 فرمايد: مي

 M  g  f  e     d  c  ba   ̀ _   ̂ ]   \  [
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    w  v  u  t  s  r     q  p  o     n  m   l  k  j  i  h
©  z                 y  x                ¬  «ª  }  |  {  ~ے  ¡  ¢  £  ¤  ¥        ¦  §  ¨

  ¼  »  º   ¹   ̧   ¶  µ            ́   ³  ²   ±  °  ̄   ®[  ½
  È  Ç  Æ   Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾L :76-70[غافر[ 

را با آن فرستاديم، تكذيب كردند، پس  چه كه پيامبرانمان  آنان كه كتاب آسماني و آن « 
هايشان باشـد   ها در گردن گاه كه زنجير خواهند دانست. آن -ي كارشان را نتيجه-به زودي 

گاه به ايشان  شوند. آن  و سپس در آتش، گداخته مي  و با آن، در ميان آب سوزان برافروخته
گويند:  جز االله؟ مي -معبوداني-ساختيد، كجايند،  شود: معبوداني كه شريك االله مي گفته مي

پرسـتيديم.    ، نمي-اي داشته باشد يدهكه فا-از نظر ما ناپديد شدند. بلكه ما پيشتر چيزي را 
هــاي دوزخ وارد شــويد كــه در آن  كنــد. از دروازه را گمــراه مــي چنــين االله، كــافران  ايــن

 . » گاه سركشان چه بد است! ايد؛ پس اقامت جاودانه
و در مورد  آن دسته از كفار و مشركاني كه معبودان خود را با االله متعال برابر 

 د: فرماي دانستند، مي مي

 M  l  k  j  i  h  g  f        e  d  c  b  a   `  _
  x  w  v  u  t  s  r  q    p o  n  mL  :98-94[شعراء[ 

افكنده  -در آتش دوزخ-، به رو ابليسي سپاهيان  ها و گمراهان و همه پس آن بت  « 
گويند:  مى -به معبودان خويش-كنند،  در حالى كه با هم مشاجره مى ،در دوزخ شوند. مى

چون شما را با پروردگار جهانيان برابر ؛ سوگند به االله كه ما در گمراهى آشكارى بوديم
 . » دانستيم مى

 فرمايد: منكران روز رستاخيز مي ي و درباره

 M     Î  Í  Ì Ë  Ê  ÉÈÇ   ÆL :11[فرقان[ 
آتشى سوزان رستاخيز را انكار كردند و براي كسي كه قيامت را انكار كند،  بلكه قيام « 

 . » ايم آماده كرده
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 M    ½  ¼  »  º¹   ¸  ¶  µ  ´          ³  ²  ±  °   ̄ ®  ¬
Ë   Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  ÄÃ  Â   Á  À  ¿¾L :5[رعد[ 

آور است كه  كني، گفتارشان نيز شگفت تعجب مي -از رويكرد كافران-و اگر   « 
ه زنده خواهيم شد؟ چنين كساني خاك شديم، دوبار -مرديم و-گويند: آيا هنگامي كه  مي

اند و  هايشان زنجير خواهد بود و دوزخي ورزيدند و در گردن به پروردگارشان كفر 
 .» مانند در آن مي جاودانه

 M  E D  C  B  A   @  ?  >  =  <  ;:  9
  O  N  M  L  K  J   I  H  G  FL    :98-97[إسراء[ 

خ فروكش كند، آتشي سوزان بر آنان جايگاهشان دوزخ است. هر گاه آتش دوز « 
گاه  مان كفر ورزيدند و گفتند: آن افزاييم. اين سزاي آنان است؛ بدان سبب كه به آيات مي

  » اي برانگيخته خواهيم شد؟ اي شويم، آيا با آفرينش تازه هاي پوسيده كه استخوان
مورد گفتگوي  انجام ندادن تكليف و عدم پايبندي به قوانين شرعي. االله متعال درـ 2

 فرمايد:  بهشتيان و دوزخيان مي
 ]42[مدثر: M       ë  ê    é  èL پرسند:  بهشتيان مي

  » چه چيزي شما را به دوزخ كشاند؟  «  

ö  õ  ô  ó  ò    ñ   ð    ï     î  í  ضم  M  گويند: دوزخيان در پاسخ مي
 ]47-43[مدثر:  ü  û   L  ظم   عج     عم  غج  غم  فج       فح      فخ  فم  فى  في     

داديـم و بـا اهـل باطـل در      گويند: ما از نمازگزاران نبوديم و به بينوايان غذا نمي مي « 
كـه مرگمـان فـرا     كرديم تـا آن  ور بوديم و روز جزا را انكار مي نشين و غوطه باطلشان هم

  . » رسيد
د تعيين فرمانبري و پيروي از سران كفر و اصولي انحرافي كه براي پيروان خوـ 3

 ي كنند. همان اصولي كه مانع راه االله و پيروي از پيامبران است. االله متعال درباره مي
 فرمايد: اين گونه افراد مي
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 M  o  n        m  l  k  j  i  h  g  f  e  d     c  b  a
z        y  xw  v  u  t  s  r  q    p        }  |  {  ~  ے           ¡  

¥    ¤  £  ¢    °  ¯   ®  ¬  «  ª  ©  ¨   §    ¦
  Å        Ä     Ã  Â  ÁÀ    ¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹     ¸  ¶  µ  ´    ³  ²  ±

  Ç          ÆL :28-25[فصلت[ 
چه را فراروي ايشان و پشت  ها گماشتيم كه آن نشيناني از شيطان و براي آنان هم  « 

ها و از امور اخروي همانند انكار  هوتسرشان است ـ از امور دنيوي همچون لذايذ و ش
ها ثابت و محقق شد  بهشت و رستاخيزـ براي آنان زيبا جلوه دادند و فرمان عذاب بر آن

گمان آنان  هاي پيش از خود دچار گشتند. بي ها و انسان هايي از جن و به سرنوشت امت
گويي  وتش به بيهودهكار بودند و كافران گفتند: به اين قرآن گوش ندهيد و هنگام تلا زيان

يقين  چشانيم و به يقين به كافران عذاب سختي مي و جنجال بپردازيد تا پيروز شويد. به
كنيم. اين كيفر دشمنان االله است؛  دادند، مجازاتشان مي مطابق بدترين اعمالي كه انجام مي

كه  چشانيم كيفر را بدان سبب به آنان مي -اين-آتش كه در آن سراي هميشگي دارند؛ 
 . » كردند آيات ما را انكار مي

كند، از  را دگرگون مي هايشان  شوند و آتش چهره و زماني كه كفار وارد دوزخ مي
به جاي االله متعال و پيامبرانش، از سران و بزرگان گمراه خود فرمانبري و پيروي   كه اين

 كنند: كردند، اظهار پشيماني مي

  M  <  ;  :  9  8   7   6  5  4  3      C   B  A  @  ?  >=

      S  R  Q  P  O  N   M  L     K  J       I  H  G  F  E  D

  Y  X  W   V  U  TL :67-64[أحزاب[ 
را لعنت كرده و برايشان آتش سوزاني آماده نموده است. براي  گمان االله، كافران  بي  « 

هايشان در آتش  كه چهره يابند. روزي مانند؛ هيچ دوست و ياوري نمي هميشه در آن مي
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گويند:  كرديم و مي گويند: اي كاش از االله و پيامبر اطاعت مي شود، مي زير و رو مي
 . » پروردگارا! ما از سران و بزرگانمان اطاعت كرديم؛ پس ما را گمراه كردند

اي قطعي كه  دوزخ داده است؛ وعده ي وعدهمنافقان   بهنفاق: االله متعال ـ 4
  ست:ا ناپذير تخلف

M  ¬  ®    º¹  ¸  ¶µ   ´  ³   ²  ±  °  ¯

     À  ¿  ¾  ½¼   »L 68:ه[توب[ 
االله به مردان و زنان منافق و به كافران، آتش دوزخ را وعده داده است؛ براي هميشه   « 

مانند. دوزخ برايشان كافي است و االله، لعنت و نفرينشان نموده و عذابي در آن مي
 . » هميشگي دارند

و حرارت آتش آن از تمام طبقات  رار داردترين جاي دوزخ ق اه منافقان در پايينجايگ

 ]145[نساء: M  ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢L شديدتر است: 
  .  » منافقان در فروترين درجات دوزخند ،آرى « 

 فرمايد: االله متعال مي. غرور: ويژگي بيشتر دوزخيان استـ 5

 M   ¼  »º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³   ²    ¾     ½L 
 ]36[أعراف:

اند و آن سر باز زدند، دوزخي -پذيرش–را انكار كردند و از  و آنان كه آياتمان   « 
 » مانند.جاودانه در آن مي

سركشان به دوزخ و ضعيفان به بهشت «امام مسلم در صحيح خود بابي تحت عنوان 
يان و گفتگوي آن دو با ميان دوزخيان و بهشت ي ، گشوده است و در آن، مجادله»روند مي

موفوع سند   باها را آورده است. وي در اين خصوص، حديثي  هم و سخن االله متعال با آن
گويد: ستمگران و خودخواهان  در ضمن آن دوزخ مي  نقل كرده است كه از ابوهريره 

 گاه ستمگران و شوند. در روايتي ديگر چنين آمده است: من به عنوان منزل بر من وارد مي
انت عذابي اعذب بك من «فرمايد:  ام. االله متعال به دوزخ مي خودخواهان برگزيده شده
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 66F1. » دهم تو عذاب مي ي تو عذاب من هستي و هر كس را كه بخواهم به وسيله «  »اشاء
  است كه  روايت شده ترمذي از حارثه بن وهب  سنن و و مسلمبخاري صحيح در 

 فرمود:  ص رسول االله
َنَّةِ أَلاَ أُخْ « لِ الجْ مْ بِأَهْ كُ ُ لِ  ؟برِ مْ بِأَهْ كُ ُ برِ هُ أَلاَ أُخْ رَّ َبَ لىَ االلهَِّ لأَ مَ عَ وْ أَقْسَ فٍ لَ عِّ تَضَ عِيفٍ مُ لُّ ضَ كُ

ٍ  ؟النَّارِ  برِ تَكْ سْ اظٍ مُ وَّ تُلٍّ جَ لُّ عُ  67F2.»كُ
را به شما معرفي كنم؟ هر ضعيف و ناتواني كه اگر به االله سوگند ياد  آيا بهشتيان  « 

گرداند. آيا اهل دوزخ را به شما معرفي كنم؟ تمام  د، حق تعالي سوگندش را محقق ميكن
 . » روند هاي سركش، تندخو و خودخواه به دوزخ مي انسان

 مصداق حديث بالا در قرآن چنين آمده است:

 M  Q  P  O   N  ML :60[زمر[ 
    » ؟ مگر جايگاه متكبران دوزخ نيست  « 

 M  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò  Ü       Û  Ú  Ù  Ø  ×L  :20[أحقاف[ 
پرداختيد، با  كرديد و به تبهكاري مي ناحق سركشي مي بدان سبب كه در زمين به  « 

  .   » شويد بار مجازات مي عذاب خفت

 M  »    º  ¹    ¸  ¶  µ    ´   ³   ²  ±   °  ¯  ®L ]:39-37نازعات[  
قطعاً دوزخ جايگاه  ،دزينندگي دنيا را برگد و زناما آن كسي كه طغيان و سركشي ك  « 

 . » اوست
 
 
 

                                           
 )2846() شماره 4/2186صحيح مسلم ( -1
  )8111() شماره 10/547جامع الاصول ( -2
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 كشاند را به دوزخ مي ساير گناهاني كه انسان : مطلب پنجم
 اند؟ كرده  از شيخ الاسلام ابن تيميه سوال شد: دوزخيان و بهشتيان چه

گرفتن براي االله، دروغ انگاشتن  فرمود: كارهاي دوزخيان به شرح زير است: شريك
حسادت، دروغ، خيانت، ستم، فحشا، فريب، قطع رحم، ترس از جهاد،   فر،پيامبران، ك

نااميدي از رحمت االله متعال و احساس امنيت در برابر   بخل، اختلاف در نهان و آشكار،
تابي در هنگام مصيبت، فخرفروشي و خودبيني در هنگام خوشي، ترك  مكر االله، بي

حرمتي به قوانين شرعي، ترس از  ي، بيفرايض االله، تجاوز از حد و مرز قوانين اله
راني، مخالفت عملي  آفريدگان و نترسيدن از آفريدگار، انجام كارها از روي ريا و شهوت

ها در اموري كه نافرماني االله  ، پيروي از انسانص رسول االلهو اعتقادي با قرآن و سنت 
انكار حق، كتمان علم تعصب در چيز باطل، تمسخر آيات االله،  ي اوست،  متعال و فرستاده

ناحق،   بهخون ريختن اي كه اظهارش ضروري است، جادو، نافرماني والدين،  و گواهي
 68F1.و ... به فحشا  خوردن مال يتيم، رباخواري، فرار از ميدان جنگ، متهم كردن زنان مؤمن

است. در   كرده  شود، را بيان موجب ورود به دوزخ مي  ي گناهاني كه همه صپيامبر 
 اي طولاني فرمود:  در خطبه صاست كه پيامبر   آمده ح مسلم از عياض بن حمار صحي
ةٌ « ْسَ لُ النَّارِ خمَ أَهْ رَ لَهُ  :وَ بْ  لاَ زَ عِيفُ الَّذِ الاً  ،الضَّ لاَ مَ لاً وَ تْبَعُونَ أَهْ ا لاَ يَ بَعً مْ تَ مْ فِيكُ ينَ هُ الَّذِ

إِنْ  عٌ وَ ى لَهُ طَمَ ْفَ  لاَ يخَ ائِنُ الَّذِ الخَْ كَ  وَ َادِعُ وَ يخُ هُ ى إِلاَّ وَ سِ مْ لاَ يُ بِحُ وَ لٌ لاَ يُصْ جُ رَ هُ وَ انَ دَقَّ إِلاَّ خَ

الِكَ  مَ لِكَ وَ نْ أَهْ بَ ». عَ ذِ لَ أَوِ الْكَ رَ الْبُخْ كَ ذَ اشُ « وَ حَّ يرُ الْفَ
نْظِ الشِّ 69F».وَ

2 
از ناتواني كه عقلي ندارد كه او را از انجام كار ناشايست ب -1 دوزخيان پنج گروهند: « 

و كسب روزي حلال   اي است كه به دنبال تشكيل خانواده دارد و در ميان شما فرومايه
  همواره به  مردي كه -3شود  هنگام خيانت، طمعش آشكار مي  خائني كه -2نيست. 

                                           
 )222(ص ، اولي الاعتبار يفظة -1
: »و اهل النار الجنةالصفات التي يعرف بها في الدنيا اهل «باب  »الجنة و صفة نعيمها«صحيح مسلم، كتاب  -2
 )2865(:  ) شماره4/2197(
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  ،بخيل ،افراد  در ضمن آن حديث، به صكند. پيامبر  و ثروت تو خيانت مي  خانواده
 نمود.  دروغگو و ناسزاگو نيز اشاره

 در دوزخ هستند  ي كهافراد: مطلب ششم
بيان  صشوند. قرآن كريم و رسول االله  بدون شك كافران و مشركان وارد دوزخ مي

 شوند. از آن جمله: برخي از دوزخيان، با سران خويش  وارد دوزخ ميكه  اند كرده
 :فرعون زمان  موسي ـ 1

 M    *      )  (  '&  %  $  #  "  !L  :98[هود[ 
فرعون در روز رستاخيز پيشاپيش قومش در حركت است و آنان را وارد آتش   « 
 . » چه بد است،  شوند كند. و جايگاهي كه به آن وارد مي مي

 همسر نوح و همسر لوط:ـ 2

 M  l  k   j  i  hg  f  e  d      c  b   a  `  _
  y    x  w  v  u  t  s   r  q  p  o  n  m

       zL 10يم:[تحر[ 
دو در ازدواج دو بنده از  ي كافران، زن نوح و لوط را مثال زده است؛ آن االله، درباره  « 

بندگان نيك ما بودند؛ ولي به آن دو خيانت كردند و آن دو بنده، نتوانستند چيزي از 
شود:  گفته مي -گمان در آخرت به آن دو زن بي–دو زن باز دارند. و  عذاب الهي را از آن

  » .، وارد شويد.-شوند ني كه وارد آتش ميبا كسا
 ابو لهب و همسرش:ـ 3

 M  e  d  c   b  a  `  _   ̂ ]  \  [  Z  Y  X
s  r  q  p  o  n  m  l  k   j  i  h  g  f   L 

 [مسد]
دست آورد، سودي  چه به ش و آنييدارا   گردد. نابود باد ابولهب! و حتماً هم نابود مي  « 
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كش  و همسرش هيزمشود  انداخته مي وري زودي در آتش شعله به .به حالش نبخشيد
و در دوزخ زنجيري آتشين بر گردن -در گردنش ريسماني از ليف خرماست  .خواهد بود

 . » -دارد
هايش را در  او را در حالتي ديد كه روده ص رسول االلهعمرو بن عامر خزاعي: ـ 4

70Fكشند. دوزخ مي

1 
عاص و از  جم طبراني با سند صحيح از عمرو بن: در معقاتل عمار بن ياسرـ 5

  71F2»ارِ ه في النّ بُ سالِ  وَ  رٍ ماّ عَ  لُ قاتِ «فرمود:  ص رسول االله  است كه  فرزندش روايت شده
 . » عمار در دوزخ است ي قاتل و قاپنده « 

 هاي كافر در دوزخند جن: مطلب هفتم
مانند انسان نيز را جن شوند؛ زي هاي كافر، وارد دوزخ مي هاي كافر مانند انسان جن
 است.   مكلف

 M     H  G  F  E  D   CL  :56[ذاريات[ 
 . » ام ها را جز براي پرستش خود نيافريده ها و انسان جنمن   « 

 ها زنده و محشور خواهند شد:  ها و هم انسان روز رستاخيز، هم جندر 

 M`  _  ^  ]  \  [   Z  Y  X L  :أنعام]128[ 
هاي اي گروه جن! شما انسان -گويد:مي-آورد، االله همه را گرد ميو روزي كه   « 

 . » زيادي را گمراه كرديد

 M  M  L  K  J  I  H       G   F  E  D  C
  _  ^     ]  \  [   Z  Y  X  W  V  U       T  S   R  Q  P  O  NL 

 ]70-68[مريم:

                                           
 اند. مسلم آن را تخريج كرده حديث صحيح است. بخاري و - 1
  )4170() شماره 4/110صحيح الجامع ( - 2
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ي آنان را در  گاه همه كنيم و آن ر ميها حش  سوگند به پروردگارت كه آنان را با شيطان  « 
گاه از هر گروهي، كساني  سازيم. آن اند، پيرامون دوزخ حاضر مي كه به زانو در آمده حالي

دانيم چه  كشيم. و ما بهتر مي اند، بيرون مي تر بوده را كه بر پروردگار رحمان سركش
  ».  كساني بيشتر سزاوار ورود به دوزخند

 شود:  كافر چنين گفته مي هاي نو انسا ها سپس به جن

 M  .-  ,    +  *  )  (  '  &  %    $  #  "  !L  :38[أعراف[ 
اند، وارد هايي كه پيش از شما بودهها و انسانهايي از جنفرمايد: با امتمي -االله- « 

 . » !دوزخ شويد
 شوند. ها به سوي  آتش كشيده و در آن انداخته مي گاه بر روي چهره آن

 M  g  f        e  d  c  b  a   `  _L ]:95-94شعراء[  
 . » شوند افكنده مى -در آتش-، به رو ابليسها و گمراهان و سپاهيان  پس آن بت«

 يابد: ي الهي به پر كردن دوزخ از جن و انس تحقق مي اين ترتيب، وعده  به

 M    =  <  ;  :  9  8   7   6  5L :119[هود  [ 
–هاي  ها و انسان ردگار تو بر اين است كه: دوزخ را از جملگي جنّپرو فرمانو  « 

 . » كنم پر مي -گناهكار

 M y  xw  v  u  t  s  r  q    p  o  n    m  l     z       {L 
 ]25[فصلت:

ي سركشان جن و انس  و فرمانِ حتمي پروردگارت بر اين است كه: دوزخ را از همه « 
 . » پر خواهم كرد
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 مانند كساني كه براي هميشه در دوزخ نمي: ر دومگفتا
 معرفي: مطلب اول

روند و سپس از  به دوزخ ميبراي مدتي كه تنها هستند از جمله كساني يكتاپرستان 
و ي دارند زيادان اند؛ اما گناه آيند. آنان كساني هستند كه مرتكب شرك نشده آن بيرون مي

را بهتر  آن ي اي مدتي كه االله متعال اندازهها بر هستند. اين» خفتّ موازينهم«مصداق 
شوند. علاوه بر  روند و سپس با شفاعت از دوزخ بيرون آورده مي داند، به دوزخ مي مي

اين، االله متعال به لطف و كرم خويش افرادي از اين گروه را كه هرگز عمل نيك انجام 
 كشد. اند، از دوزخ بيرون مي نداده

 اند بين آن به دوزخ وعده داده شدهگناهاني كه مرتك: مطلب دوم
 باشند: اين گناهان، بر اساس نوشتارهاي قرآن و حديث، به شرح زير مي

  هاي مخالف سنت فرقه -1
 كه: اند  روايت كرده ابوداود، دارمي، احمد و حاكم از معاويه بن ابوسفيان 

ولَ االلهَِّ « سُ نْ  صإِنَّ رَ : أَلاَ إِنَّ مَ الَ قَ امَ فِينَا فَ ِ قَ لىَ ثِنْتَينْ وا عَ قُ َ ترَ لِ الْكِتَابِ افْ نْ أَهْ مْ مِ بْلَكُ قَ

ا وَ بْعُونَ فيِ النَّارِ وَ سَ بْعِينَ ثِنْتَانِ وَ سَ ثٍ وَ لىَ ثَلاَ قُ عَ ِ ترَ تَفْ ةَ سَ ِلَّ هِ المْ ذِ إِنَّ هَ ةً وَ لَّ بْعِينَ مِ سَ نَّةِ وَ ةٌ فيِ الجَْ دَ حِ

ةُ  عَ ماَ يَ الجَْ هِ  ».وَ
هاي اهل كتابِ پيش  ا برخاست و فرمود: آگاه باشيد كه امتدر ميان م ص رسول االله « 

به هفتاد و سه فرقه تقسيم  -اسلام–از شما، به هفتاد و دو فرقه تقسيم شدند و اين امت 
شود. هفتاد و دو فرقه در دوزخ و يك فرقه در بهشت خواهد بود و آن يك فرقه،  مي

 . » همان جماعت است
فرمايد: اين  س از بيان سندهاي اين حديث ميحديث يادشده صحيح است. حاكم پ

باشند. امام ذهبي نيز سخن حاكم را تاييد  سندها براي صحت اين حديث قابل استدلال مي
حديثي صحيح و «فرمايد:  اين حديث مي ي نموده است. شيخ الاسلام ابن تيميه درباره

شيخ ناصر الدين  ست.ا  را صحيح شمرده نيز آن» عتصامالا«در امام شاطبي ». است مشهور
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حديثي صحيح و   رسد كه مي  اين نتيجه  و در پايان به  در مورد سند آن تحقيق نمودهالباني 
72Fقابل اعتماد است.

1 
ثنتان و ا«و » كلها هالكة الا واحدة«صديق حسن خان بر اين باور است كه كلمات 

ز شيخ شوكاني، اضافي و ضعيف است. وي ضعيف بودن اين كلمات را ا» سبعون في النار
اين قسمت  اين ديدگاه برگرفته از اين سخن است:ابن وزير و ابن حزم نقل نموده است. 

را از ورود به  زيرا اين كلمات اضافي، انسان هاي ملحدان است؛    دسيسه  اضافي از جمله
73Fكند. دارد و وحشت زده مي دين اسلام بازمي

2 
 :پردازد اين ديدگاه مينقد   از دو طريق بهشيخ ناصر الدين آلباني 

را  ديدگاه كساني كه آنو  باشد اين كلمات صحيح مي شناسي، از نظر علم حديث -1
 اند، اعتباري ندارد. ضعيف شمرده

شناسي از ابن  اند، بيشتر و در علم حديث آنان كه اين كلمات را صحيح شمرده -2
شهرت دارد و در روي در نقد  زياده  چنين ابن حزم در نزد علما به حزم داناترند. هم

اش استدلال نشود  هگفت  بهكه فقط او اين ديدگاه را داشته باشد، بهتر اين است كه  صورتي
استدلال بدان هرگز نداشته باشد. پس اگر مخالفي داشته باشد،  نيز كه مخالفي و لو اين

  جايز نيست.
حسن خان از نظر سند. صديق   كند نه ابن وزير قسمت اضافي را از نظر معني رد مي

به موجب اين حديث، «پيرامون اين حديث گفته است:  »ظة اولي الاعتبارقي«در كتاب: 
كه نوشتارهاي صحيحي وجود  حال آن». بسيار اندك خواهند بود اسلامي بهشتيان امت
بسيار فراوان بوده و نيمي از اهل بهشت  اسلامي گر آن است كه بهشتيان امت دارد كه بيان

 د.دهن را تشكيل مي 
 توان به دلايل زير رد كرد: را مي اين دو ديدگاه صديق حسن خان 

                                           
  )204(سلسله احاديث الصحيحه شماره  -1
 )206(اولي الاعتبار: ص  يقظة -2
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به هفتاد و سه فرقه، بدين معنا نيست كه بيشتر امت اسلامي تقسيم امت نخست: 
ها  و عوام هستند و ارتباطي با اين فرقه  اسلام دوزخي هستند؛ زيرا بيشتر مسلمانان، توده

د، خلاف سنت رفتار كردند و قواعد و ضوابط خود گرفتن هندارند و آنان كه شكل فرقه ب
گرايي، تخريب و  مخالف با سنت تدوين نمودند، در مقايسه با كساني كه دچار فرقه

 ند.ا اند، بسيار اندك گوناگوني نشده
اي  توان او را فرقه هر كس كه در يك مساله خلاف اهل سنت رفتار كند، نميدوم: 

كساني هستند كه اصول » ي مخالف سنت فرقه«از  مخالف با سنت تلقي نمود؛ زيرا منظور
خود را  ،اصول و قوانينآن كنند و با دست آويختن به  وضع ميبراي خود و قوانيني را 

دانند و بدليل پايبندي به آن اصول و ضوابط،  مستقل و جدا از اكثريت مسلمانان مي
 زله و روافض.كنند. مانند: خوارج، معت بسياري از نصوص كتاب و سنت را رها مي

دهند و از آن منحرف  كتاب و سنت را اساس كار خود قرار مي اما كساني كه
شمار  بهمخصوص اي  اي مخالف با كتاب و سنت عمل كنند، فرقه شوند، اگر در مساله نمي
 روند. نمي

ها وارد دوزخ  فرقهآن كلمات اضافي حديث، بر اين مطلب دلالت دارند كه سوم: 
 ماند. گونه نيست كه هر كس كه وارد دوزخ شد، براي هميشه در آن مي شوند؛ اما اين مي

مانند. مانند  ها كافر و براي هميشه در دوزخ مي مسلم است كه برخي از اين فرقه
دين  بيكنند ولي در باطن كافر و  من معرفي ميمؤگرايان باطني، كه در ظاهر خود را  افراط

 . ريو نصي  اسماعيليه، دروزي چون هستند؛ هم
ها كساني هستند كه در بسياري از مسائل بزرگ و مهم، با اهل  برخي از اين فرقه

اسلام بيرون  ي ها را از دايره اي نيست كه آن اما اين اختلاف به گونه ؛سنت اختلاف دارند
بهشت نداده است. يعني بنا به  ي وعده ها بدانمتعال نيز به طور مطلق  خداوندكند و 

گونه افراد، با وجود  بينند. گاهي اين شوند و يا عذاب مي يا آمرزيده مي خواست االله متعال
گردد  دهند كه موجب نجات آنان مي اي انجام مي مخالفت با سنت، اعمال نيكو و شايسته

چنين ممكن است وارد دوزخ  . همشوند رستگار ميكنندگان  شفاعتو گاهي با شفاعت 
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و رحمت كنندگان  شفاعتبا شفاعت بمانند، سپس  االله بخواهد در آن  كه شوند و تا وقتي
 آيند. ارحم الراحمين بيرون مي

  كنند كساني كه از هجرت خودداري مي -2
زندگي در سرزمين كفر، براي مسلمان باشد،   هرگاه يك سرزمين اسلامي وجود داشته

  ري است كهيادآو  لازم بهدچار فتنه كند. او را ويژه زماني كه سرزمين كفر  روا نيست؛ به
ده است كه فرشتگان، اين گروه را آمدر قرآن  پذيرد. االله متعال خودداري از هجرت را نمي

 پذيرند: ي ناتواني آنان از هجرت را نمي بهانهكنند و  سركوب مي شان به هنگام مرگ

 M  a  ̀    _̂   ]  \  [  Z  YX  W  V  U  T      S  R  Q  P
 lk   j  i  hg  f  e  d  c  b   r  q  p  o  n  m

  s      {  z  y  x  w  v  u  t L :98-97[نساء[ 
به خويشتن ستم  -با ترك هجرت-به راستي فرشتگان، هنگام قبض روح كساني كه   « 

دهند: ما در زمين، مستضعف بوديم.  گويند: در چه وضعي بوديد؟ پاسخ مي كردند، مي
شان دوزخ  در آن مهاجرت كنيد؟ جايگاه گويند: آيا زمين پروردگار پهناور نبود كه مي

است و چه بد جايگاهي است! مگر آن دسته از مردان و زنان و كودكان مستضعف و 
 . » يابند اي ندارند و راهي نمي ناتوان كه چاره

كه راهي براي بيرون رفتن و  پذيرد مياالله متعال تنها عذر مردان و زنان ناتواني را 
 يابند. نميسرزمين اسلامي   رسيدن به

 كنند كه در قضاوت ستم مي كساني -3
متعال  خداونداالله متعال آييني را نازل فرمود تا مردم، عدل و انصاف را پياده نمايند. 

 موازين عدالت و انصاف را رعايت كنند:   دهد كه بندگانش دستور مي  به

 M   U  T  S  R  Q  P  O   N  M  L  K  J
     [  Z  Y  XW  VL نح]:90ل[ 
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دهد و از كارهاي زشت  همانا االله به عدل و احسان و بخشش به خويشان فرمان مي  « 
 . » دهد؛ باشد كه پند بگيريد دارد. پندتان مي و ناپسند و تجاوز باز مي

 حكم كنند:  دهد كه عادلانه االله متعال، به حاكمان و قاضيان دستور مي

 M ´  ³  ²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª    ©  ¨     ̧  ¶  µ

    Å   Ä  Ã  Â    Á  À¿   ¾  ½  ¼    »  º¹L :58[نساء[ 
ها را به صاحبانش بازپس دهيد و هنگامِ  دهد كه امانت االله به شما فرمان ميگمان  بي « 

داوري در ميانِ مردم، عدالت را رعايت كنيد. چه پند نيكي است، پندي كه االله به شما 
  .  » واي بيناستدهد! به درستي كه االله، شن مي

كنند، به دوزخ وعده داده است.  االله متعال، كساني را كه با عدل و انصاف داوري نمي
 فرمود: ص رسول االله  است كه  روايت شده از بريده بن حصيب 

رَ « َنَّةِ فَ ي فيِ الجْ ا الَّذِ أَمَّ نَانِ فيِ النَّارِ فَ اثْ َنَّةِ وَ دٌ فيِ الجْ احِ ةٌ وَ ثَ اةُ ثَلاَ ضَ قُ َقَّ فَقَضىَ بِهِ لْ فَ الحْ رَ لٌ عَ جُ

وَ فيِ النَّارِ  هُ لٍ فَ هْ لىَ جَ لٌ قَضىَ لِلنَّاسِ عَ جُ رَ وَ فيِ النَّارِ وَ هُ مِ فَ ُكْ ارَ فيِ الحْ َقَّ فَجَ فَ الحْ رَ لٌ عَ جُ رَ  74F1»وَ
اند. اما آن دسته كه به   ي ديگر دوزخي اند: يكي بهشتي و دو گونه قاضيان سه گونه « 

 ي كنند. دو دسته ساني هستند كه حق را شناخته و مطابق آن قضاوت ميروند، ك بهشت مي
 ؛كند داند، اما در قضاوت ستم مي روند: يكي آن است كه حق را مي ديگر كه به دوزخ مي

 . » كند شناسد و از روي جهالت قضاوت مي ديگري آن است كه حق را نمي

   ص رسول االلهدروغ بستن بر  -4
، احاديث زيادي در مورد هشدار »جامع الاصول«كتاب ارزشمند ابن كثير در فصلي از 

حديثي است كه   جمله بازگو كرده است. از آن »ص رسول االلهنسبت دادن دروغ به «به 
 فرمود:   ص رسول اهللاند.  نقل كرده بخاري و مسلم از طريق  علي ابن ابي طالب 

بْ « ذِ نْ يَكْ هُ مَ إِنَّ َّ ، فَ ليَ بُوا عَ ذِ لِجِ النَّارَ  لاَ تَكْ َّ يَ ليَ  » عَ

                                           
 آن را صحيح قرار داده است. ،) محقق كتاب0/167جامع الاصول ( - 1
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 . » شود به من نسبت ندهيد. هر كس چنين كند، وارد آتش مي سخني رادروغ   به « 
 كند كه:  نقل مي امام بخاري از سلمه بن اكوع 

هُ :«ولُ قُ يَ  ص االله ولَ سُ رَ  عتُ مِ سَ « دَ عَ قْ أْ مَ يَتَبَوَّ لْ ، فَ لْ ْ أَقُ ا لمَ َّ مَ ليِ لَ عَ قَوَّ نْ تَ  » رِ النَّا فيِ مَ
  را نگفته من آن  فرمود: هر كس سخني از من نقل كند كه   شنيدم كه صاز پيامبر  « 

 . » كند  باشم، بايد جاي خود را در آتش دوزخ آماده
از عبداالله  خودو ابوداود در سنن خود را در صحيح  حديث ديگري كه امام بخاري آن

 نقل كرده است:  از پدرش زبير و او بن زبير 
ع« مِ ولَ تُ سَ سُ : ص االلهرَ قُولُ نَ النَّارِ « يَ هُ مِ دَ عَ قْ أْ مَ يَتَبَوَّ لْ ا فَ دً مِّ تَعَ َّ مُ ليَ بَ عَ ذَ نْ كَ  .»مَ
من نسبت دهد،   دروغي را به سخنعمداً   فرمود: كسي كه   شنيدم كه صاز پيامبر  « 

 . » كند  بايد جاي خود را در آتش دوزخ آماده
 اند: نقل كرده بخاري و مسلم از مغيره بن شعبه 

ولُ االلهِ « سُ الَ رَ أْ : صقَ يَتَبَوَّ لْ ا، فَ دً مِّ تَعَ َّ مُ ليَ بَ عَ ذَ نْ كَ ، مَ دٍ لىَ أَحَ بِ عَ ذِ كَ َّ لَيْسَ كَ ليَ ا عَ بً ذِ إِنَّ كَ

نَ النَّارِ  هُ مِ دَ عَ قْ  75F1»مَ
فرمود: نسبت دادن دروغ به من، همانند نسبت دادن دروغ به ديگران  صرسول االله  « 

  من نسبت دهد، بايد جاي خود را در آتش دوزخ آماده  عمدا چيزي را به  كسي كهنيست؛ 
 . » كند

 خودخواهي -5
رسول   است كه  روايت شده از جمله گناهان بزرگ، خودخواهي است. از ابوهريره 

 فرمود:  ص االله
هُ  « انَ بْحَ قُولُ االلهَُّ سُ مَ  :يَ ي فَ ارِ ةُ إِزَ ظَمَ الْعَ ائِي وَ دَ اءُ رِ يَ ِ تُهُ فيِ الْكِبرْ لْ ماَ أَدْخَ نْهُ ا مِ دً احِ نِي وَ عَ ازَ نْ نَ

                                           
 ).10/618قبلي ( -1
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ةٍ »  النَّارِ  وايَ 76F».هُ النّارَ تُ قأَذَ «وَ في رِ

1 
ش من و بزرگي ذات من است. هر كس در يكي از شفرمايد: تكبر پو االله متعال مي « 

اين دو با من برابري كند [يعني هر كس در برابر ديگران خود را بزرگ جلوه دهد و 
 . » چشانم كنم يا عذاب آتش را به او مي آتش ميوارد او را  ]ا تحقير كندر  ديگران

 فرمود:  ص رسول االله  است كه  روايت شده از  ابن مسعود 
» ٍ نْ كِبرْ ةٍ مِ رَّ الُ ذَ ثْقَ بِهِ مِ لْ انَ فىِ قَ نْ كَ نَّةَ مَ لُ الجَْ خُ دْ ونَ ». لاَ يَ ِبُّ أَنْ يَكُ لَ يحُ جُ لٌ إِنَّ الرَّ جُ الَ رَ قَ

الَ  . قَ نَةً سَ لُهُ حَ عْ نَ نًا وَ سَ هُ حَ بُ وْ طُ النَّاسِ «ثَ مْ غَ قِّ وَ ُ بَطَرُ الحَْ لَ الْكِبرْ ماَ ِبُّ الجَْ ِيلٌ يحُ 77F».إِنَّ االلهََّ جمَ

2 
شود. شخصي سوال  يك ذره غرور در دل دارد، وارد بهشت نمي ي كسي كه به اندازه « 

 ص رسول االله د؟كفشش نيكو باشكرد: اي رسول خدا! اما انسان دوست دارد كه لباس و 
فرمود: [مانعي ندارد] االله متعال زيباست و زيبايي را دوست دارد. غرور يعني انكار حق و 

 . » تحقير مردم

 ناحق  بهقتل  -6

 :فرمايد االله متعال مي

  M  l   k  j  i  h  g  f   e  d  c
  r  q     p  o  n  mL :93[نساء[ 

مد بكشد، جزايش دوزخ است و جاودانه در آن خواهد ع مني را بهؤو هر كس م « 
ماند؛ و االله بر او خشم گرفته و او را از رحمتش دور نموده و عذاب بزرگي برايش آماده 

 . » كرده است
در شريعت الهي، كشتن انسان جز در سه مورد روا نيست. بخاري و مسلم از  ابن 

 فرمود:  صرسول االله   اند كه نقل كرده مسعود 

                                           
 )91(شماره ). صحيح مسلم، 635-3/634المصابيح، ( مشكاة -1
 .قبلي، همان صفحه -2
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ثٍ ا«  ثَلاَ دَ ولُ االلهَِّ إِلاَّ بِإِحْ سُ أَنيِّ رَ دُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ االلهَُّ وَ هَ لِمٍ يَشْ سْ ئٍ مُ رِ مُ امْ ِلُّ دَ لنَّفْسُ لاَ يحَ

ةِ  عَ ماَ كُ لِلْجَ ينِ التَّارِ نْ الدِّ قُ مِ المَْارِ انيِ وَ الثَّيِّبُ الزَّ سِ وَ 78F.»بِالنَّفْ

1 
گواهي  منكه به وحدانيت االله متعال و رسالت انسان مسلماني هيچ خون  ريختن « 
زنى كه زنا  بيوه را بكشد، يكه ديگر : كسىدليل همگر به سدهد، حلال و روا نيست  مي
 . » جدا شود مسلماناناز جماعت رها كند و كسى كه دينش را ، كند

 روايت شده است:  در صحيح بخاري از  ابن عمر 
ولُ االلهَِّ قَ « سُ ا: لَنْ ص الَ رَ امً رَ ا حَ مً بْ دَ ْ يُصِ ا لمَ نْ دِينِهِ مَ ةٍ مِ حَ نُ فيِ فُسْ مِ الَ المُْؤْ زَ  »يَ
 امان در باشد، نشده ناحق خون مرتكب كه زماني تا مؤمنفرمود:  ص رسول االله « 

 . » شود پذيرفته اش توبه كه رود آن مي احتمال است و
كه  است خطرناكي موارد بسيار  جملهگويد: ريختن خون ناحق، از  مي ابن عمر 

كه همديگر  نان را از اينامسلم صرسول االله باشد.  بيرون آمدن از آن مشكل و سخت مي
 اند. را بكشند، بر حذر داشته و فرموده است: قاتل و مقتول هر دو در دوزخ

 فرمود:  ص رسول االله  است كه  روايت شده  از ابوبكر
يْ « يْفَ نِ بِسَ لِماَ هَ المُْسْ اجَ وَ ا تَ ماَ فيِ النَّارِ قِيلَ لَهُ إِذَ هُ بِهِ فَ احِ تْلَ صَ يدُ قَ رِ ماَ يُ نْهُ دٍ مِ احِ ماَ كُلُّ وَ ولَ  :هِ سُ ا رَ يَ

اتِلُ  !االلهَِّ ا الْقَ ذَ تُولِ  ،هَ ماَ بَالُ المَْقْ الَ  ؟فَ بِهِ  :قَ احِ تْلِ صَ لىَ قَ ا عَ يصً رِ انَ حَ هُ كَ 79F».إِنَّ

2 
يگر ايستادند، قاتل و مقتول هر هرگاه دو مسلمان با شمشيرهاي خود در برابر همد « 

گويد: كسي پرسيد: اي رسول خدا! قاتل آري، اما مقتول چه  اند. راوي مي دو در دوزخ
فرمود: چون او خواهان كشتن آن ديگري بوده  ص رسول االلهگناهي مرتكب شده است؟ 

 . » است
؛ ، از كشتن برادرش خودداري كرد آن فرزند صالح آدمهمين جهت   بهآري!  

 ترسيد با كشتن برادرش، سزاوار آتش شود: زيرا مي

                                           
 )2/355تفسير ابن كثير ( -1
 )4/2213المسلمان بسيفيهما (   است. كتاب: الفتن، باب اذا تواجه  مسلم اين حديث را روايت كرده -2
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 M  c  b  a  `  _  ^   ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T
  u  t  s   r  q  p  o  n  m  l  k  j    i  h   gf  e     d
zy   x  w  v  }    |  {   ~  ے  ¡  ¢  £  ¤  ¥   ¦    §  

  ±  °  ¯  ®  ¬«  ª  ©   ¨L 29-27:ه[مائد[ 
گاه كه هر دو قرباني كردند؛ داستان دو پسر آدم را به درستي برايشان بازگو كن؛ آن  « 

پاسخ ». حتماً تو را خواهم كشت«از يكي پذيرفته شد و از ديگري پذيرفته نشد. گفت: 
پذيرد. اگر دستت را به سوي من دراز كني تا مرا بكشي، االله، تنها از پرهيزكاران مي«داد: 

-كنم. همانا من، از االله، پروردگار جهانيان ميرا براي كُشتنت دراز نميمن هرگز دستم 
سان از مرا با گناهان ديگرت بر دوش بكشي و بدين -كشتنِ–خواهم گناه ترسم. من مي

 . » دوزخيان خواهي بود. و سزاي ستمگران، همين است

 ربا خواران -7
 ي كشاند. االله متعال درباره ربا از جمله گناهاني است كه صاحبش را به نابودي مي

 فرمايد: كنند، مي مي  حرام بودن ربا، از آن استفاده  كساني كه با آگاهي به

 M  R   Q  P  ON  M  L   K  JL 275: ه[بقر[ 
خواهند  آناند و براي هميشه در و كساني كه دوباره به رباخواري بپردازند، دوزخي « 
 . » ماند

 فرمايد: و مي

   M    »  º   Æ  Å   Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼

  Í       Ì  Ë  Ê   É  È  ÇL 131-130عمران: [آل[ 
نخوريد و تقواي الهي پيشه كنيد؛  -قرض است–منان! ربا را كه چند برابر ؤاي م  « 

 . » باشد كه رستگار شويد و از آتشي كه براي كافران آماده شده است، بپرهيزيد
ي هفت گناهي برشمرد كه صاحبش را به نابودي  ربا را از جمله ص سول االله
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 فرمود:  ص رسول االله  است كه  روايت شده كشاند. در بخاري و مسلم از  ابوهريره  مي
بْعَ المُْوبِقَاتِ « تَنِبُوا السَّ الَ ». اجْ نَّ قَ ا هُ مَ ولَ االلهَِّ وَ سُ ا رَ تْلُ « قِيلَ يَ قَ رُ وَ حْ السِّ كُ بِااللهَِّ وَ ْ الشرِّ

سِ  فُ  النَّفْ ذْ قَ فِ وَ حْ مَ الزَّ وْ لىِّ يَ التَّوَ ا وَ بَ لُ الرِّ أَكْ الِ الْيَتِيمِ وَ لُ مَ أَكْ قِّ وَ مَ االلهَُّ إِلاَّ بِالحَْ رَّ  الَّتِى حَ

نَاتِ  مِ افِلاَتِ المُْؤْ نَاتِ الْغَ صَ  ».المُْحْ
ها كدامند؟  هفت گناه بزرگ و نابودگر پرهيز كنيد. مردم گفتند: اي رسول خدا! آناز  « 

 رمود:ف
 شريك قرار دادن براي االله. -1
 جادو. -2
 گناه. كشتن انسان بي -3
 خوردن ربا. -4
 خوردن مال يتيم. -5
 فرار كردن از ميدان جنگ با كافران. -6
 .آنخبر از  تهمت زنا به زنان پاكدامن و بي -7

 رساند. هلاكت مي  را به  هر يك از اين هفت گناه انسان

 قخوردن مال مردم به ناح-8
كشاند، خوردن مال مردم از راه  را به دوزخ مي هاي بزرگي كه انسان  از جمله ستم

 فرمايد: باطل است. االله متعال مي

  M  C   B  A  @  ?  >  =  <  ; :  9
  U    T  S  R  Q  P      O  N  M   LK  J  I  HG  F  E  D

  a  `   _  ^  ]  \  [Z  Y  X  W   VL :نساء]30-29[ 
كه داد و ستدي با  ناحق مخوريد، مگر اين را در ميان خويش به  منان! اموالتانؤاي م  « 

 رضايت شما در كار باشد. و خويشتن را نكشيد. به درستي كه االله به شما مهرورز است.
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هر كس از روي تجاوز و ستم چنين كند، به زودي او را در آتش دوزخ خواهيم افكند؛ و 
 . » است اين كار براي االله آسان

گذرد. االله متعال اموال  نمي هم هر كس اموال مردم را به ناحق بخورد، از اموال يتيم
 شان شود، كه آنان ضعيف هستند و خوردن مال طور ويژه يادآور مي يتيم را بدان جهت به

 . باشد مي تري تر است؛ در نتيجه گناه بسيار سنگين راحت

 MT  V  U  W   X Y  [  Z   \   _^  ]   `

    aL :10[نساء[ 
-خورند، در حقيقت آتش را در شكمرا به ستم مي كساني كه اموال يتيمان گمان  بي « 

 . » برند و به زودي در آتش فروزان جهنم خواهند افتادهايشان فرو مي

 تصويرگران -9
با آفرينش االله برابري   است كه ترين عذاب براي كساني روز رستاخيز، سختدر 

است   روايت شده كشند. در بخاري و مسلم از عبداالله بن مسعود  تصوير مي كنند و مي
 فرمود:  ص رسول االله  كه

ونَ  « رُ وِّ ةِ المُْصَ يَامَ مَ الْقِ وْ ا يَ ابً ذَ دَّ النَّاسِ عَ 80F».إِنَّ أَشَ

1  
 . » باشد ترين عذاب در روز رستاخيز، براي تصويرگران مي سخت « 

 فرمود: ص رسول االله   است كه  دهروايت ش از  عبداالله بن عباس 
نَّمَ « هَ هُ فىِ جَ بُ ذِّ تُعَ ا فَ سً ا نَفْ هَ رَ وَّ ةٍ صَ ورَ لِّ صُ هُ بِكُ لُ لَ ْعَ رٍ فىِ النَّارِ يجَ وِّ صَ لُّ مُ   81F2» كُ
جا هر تصويري كه كشيده است جان  شود و در آن هر تصويرگر وارد دوزخ مي « 
 . » كند گيرد و او را شكنجه مي مي

فرشي  ي درباره ص رسول االله  است كه  روايت شده  -رضي االله تعالي عنها–از  عايشه 

                                           
 )2109(، صحيح مسلم )5950(صحيح بخاري ، )2/505المصابيح ( مشكاة - 1
 )5963، 2225(بخاري (با الفاظي به همين مضمون)  صحيح )2110(صحيح مسلم  قبلي، همان صفحه. - 2
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 كه روي آن تصوير كشيده شده بود، فرمود:
تُمْ « قْ لَ ا خَ يُوا مَ مْ أَحْ الُ لهَُ قَ يُ بُونَ وَ ذَّ عَ رِ يُ وَ هِ الصُّ ذِ ابَ هَ حَ  82F1. » متفق عليه «  »إِنَّ أَصْ
شود:  ها گفته مي بينند و به آن ب ميتصويرگران اين تصويرها، در روز رستاخيز عذا « 
 . » كنيد  ايد زنده چه را كه آفريده آن

 فرمود: صپيامبر   است كه  نقل شده -رضي االله تعالي عنها–  از عايشه
لْقِ االلهَِّ « ونَ بِخَ اهُ ينَ يُضَ ةِ الَّذِ يَامَ مَ الْقِ وْ ا يَ ابً ذَ دُّ النَّاسِ عَ   83F2  » متفق عليه «  » أَشَ
اي مانند آفريدگان االله متعال  عذاب از آنِ كساني است كه آفريدهترين  سخت « 
 . » سازند مي

 فرمود:  ص رسول االله   است كه  روايت شده از  ابوهريره 
الَ « لَّ  االلهقَ جَ زَّ وَ بَّةً أَ  :عَ وا حَ قُ لُ ةً أَوْ لِيَخْ رَّ وا ذَ قُ لُ يَخْ لْ قِي فَ لْ خَ لُقُ كَ ْ بَ يخَ هَ َّنْ ذَ لَمُ ممِ نْ أَظْ مَ وْ وَ

ةً  يرَ
عِ   84F3 » متفق عليه «  .»شَ

اي  خواهد آفريده از شخصي است كه مي فرمايد: چه كسي ستمكارتر  االله متعال مي « 
و يا يك جو   يك مورچه يا يك دانه -توانند آنان اگر مي-مانند آفريدگان من بيافريند، 

 .. » بيافرينند

 رانگگرايش به ستم -10
كشاند، گرايش به ستمگران و دوستي با آنان  ه دوزخ ميرا ب از جمله عواملي كه انسان 

 است.

 M  v    u  t  s  r  q  p  o  n  m  l    k  j       i  h  g
  wL ]:113هود[  

                                           
 ) 2107(صحيح مسلم ) 5957(صحيح بخاري  قبلي، همان صفحه. -1
 )2107(صحيح مسلم  )5954(صحيح بخاري قبلي، همان صفحه.  -2
 )2111(صحيح مسلم  )5953(صحيح بخاري قبلي، همان صفحه.  -3
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رسد و  به ستمكاران گرايش نداشته باشيد كه در اين صورت آتش دوزخ به شما مي « 
 . » شويد و ياري نميگاه نصرت  در برابر االله هيچ دوست و ياوري نداريد و آن

 زنند مردم شلاق مي و كمر كه بر پشت  و كساني  برهنگان پوشيده -11
شوند، زنان بدحجابي هستند كه بندگان االله را  از جمله كساني كه وارد آتش دوزخ مي

است   روايت شده كشانند و در بندگي االله متعال پايدار نيستند. ار ابوهريره  به فساد مي
 فرمود:  ص رسول االله   كه

ا« َ همُ ْ أَرَ لِ النَّارِ لمَ نْ أَهْ انِ مِ نْفَ اءٌ  ،صِ نِسَ ا النَّاسَ وَ َ بُونَ بهِ ِ رِ يَضرْ نَابِ الْبَقَ أَذْ يَاطٌ كَ مْ سِ هُ عَ مٌ مَ وْ قَ

لْنَ الجَْ  خُ دْ ةِ لاَ يَ تِ المَْائِلَ ةِ الْبُخْ نِمَ أَسْ نَّ كَ هُ وسُ ءُ ائِلاَتٌ رُ ِيلاَتٌ مَ يَاتٌ ممُ ارِ يَاتٌ عَ اسِ نَ كَ ِدْ لاَ يجَ نَّةَ وَ

ا ذَ كَ ا وَ ذَ ةِ كَ يرَ
سِ نْ مَ دُ مِ ا لَيُوجَ يحَهَ إِنَّ رِ ا وَ هَ يحَ 85F».رِ

1 
 ي دسته  » در زمان من نيستند « ام  ها را نديده دو دسته دوزخي هستند كه من آن « 

ها مردم را  سان دم گاو در دست دارند و با آن هايي به گروهي هستند كه شلاقنخست، 
اند، اما برهنه هستند. به  كه لباس پوشيده وه دوم زناني هستند كه با اينزنند. گر مي

كنند. موهاي  بيگانگان و مردان نامحرم گرايش دارند و توجه آنان را به خود جلب مي
دو وارد بهشت نخواهند شد و بوي بهشت هم  ي سرشان مانند كوهان شتر است. اين بسته

بسيار دور استشمام  ي بوي بهشت از فاصله كه نخواهد رسيد؛ حال آن شان به مشام
 86F2. » شود مي

 فرمايد:  مي» معهم سياط كاذناب البقر« ي قرطبي درباره
اكنون در ديار مغرب، قرطبه و اندلس مشاهده  ها با اين ويژگي، هم اين شلاق «  

 . » شود مي
ها  ينفرمايد: اين وضعيت در تمام سرزم قرطبي مي ي صديق حسن خان در تاييد گفته

                                           
 اند. ). مسلم، بيهقي و احمد، اين حديث را بازگو كرده1326(  ) شماره3/316(  الصحيحةالاحاديث  لسةس -1
 مسلم، بيهقي و احمد.، به روايت )1326() شماره 3/316( سلسلة الأحاديث الصحيحة -2
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شود. از  تر مي ها مشاهده شده است و هر روز در نزد حكام و سران جامعه نمايان و زمان
 87F1.ميبر پناه مياالله   بهناخرسندي االله متعال است،  ي چه كه مايه تمام آن

زنند، مشاهده  مردم را با شلاق مي  كساني كه اسلامي، هاي در بسياري از سرزمين
را نابود سازد. امروزه شمار بدحجابان بسيار فراوان   شان و امثالها  شود. االله متعال اين مي

 نمود.  بدان اشاره ص رسول االلههايي را دارند، كه  ها دقيقاً همان ويژگي آن است. 

 دهند  را آزار مي كساني كه جانوران  -12
 فرمود:  ص رسول االله  است كه  كردهروايت  امام مسلم در صحيح خود از جابر 

رِ « لَمْ تُطْ عُ ا فَ تْهَ بَطَ َا رَ ةٍ لهَ رَّ بُ فىِ هِ ذَّ ائِيلَ تُعَ َ نِى إِسرْ نْ بَ أَةً مِ رَ ا امْ أَيْتُ فِيهَ رَ َّ النَّارُ فَ لىَ تْ عَ ا ضَ هَ عِمْ

ضِ  اشِ الأَرْ شَ نْ خَ لُ مِ أْكُ ا تَ هَ عْ ْ تَدَ لمَ وعاً  وَ تَّي ماتَت جَ  88F2»حَ
 ي كه گربهديدم اسرائيل را  لاي آن زني از بني دوزخ به من نشان داده شد. در لابه « 

داد و نه رهايش كرد تا از  اش را اسير كرد. نه به او غذا مي خود را آزار داده بود. او گربه
  » حشرات روي زمين بخورد؛ در نتيجه، گربه از گرسنگي جان سپرد.

آري، اگر حال كسي كه يك گربه را عذاب داده است چنين باشد، پس حال كساني 
هاي  دهند چگونه است؟ اگر عذاب دادن و آزار رساندن انسان  را عذاب ميكه بندگان االله

 باشد، چگونه است؟! شان نيك و شايسته، به خاطر ايمان و اسلام

 عدم اخلاص در تحصيل علم-13
االله آورده است. غير حافظ منذري احاديث زيادي را در  پرهيز از تحصيل علم در راه 

 كنيم: انندگان محترم بازگو ميبراي خورا برخي از آن احاديث 
 فرمود:  ص رسول االله  است كه  روايت شده از  ابوهريره ـ 1

نْ « ا مِ ضً رَ يبَ بِهِ عَ هُ إِلاَّ لِيُصِ لَّمُ تَعَ لَّ لاَ يَ جَ زَّ وَ هُ االلهَِّ عَ جْ ى بِهِ وَ بْتَغَ َّا يُ لْماً ممِ لَّمَ عِ عَ نْ تَ ْ مَ يَا لمَ نْ  الدُّ

                                           
  )113(اولي الاعتبار ص  يقظة - 1
 )3/688المصابيح ( مشكاة - 2
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َنَّةِ يَ  فَ الجْ رْ ِدْ عَ ةِ يجَ يَامَ قِ مَ الْ  89F1» وْ
شود، بياموزد و  خاطر كسب خشنودي االله متعال آموخته مي هر كس علمي را كه به « 

هدفش به دست آوردن كالاي دنيا باشد، در روز رستاخيز بوي بهشت به مشامش 
 . » رسد نمي

 : فرمود صپيامبر   است كه  روايت شده از جابر ـ 2
لْمَ لِتُ لا« عِ وا الْ لَّمُ عَ لَ  تَ نْ فَعَ الِسَ فَمَ وا بِهِ المَْجَ ُ َيرَّ لاَ تخَ اءَ وَ هَ فَ وا بِهِ السُّ رُ لاَ لِتُماَ ءَ وَ لَماَ عُ وا بِهِ الْ بَاهُ

النَّارُ النَّارُ  لِكَ فَ 90F» ذَ

2 
بهترين جايگاه   علم را براي فخرفروشي ميان علما، مجادله با نادان و دستيابي به « 

 . » آتش منتظر اوست  بداند كه؛ هر كس چنين كند، مجالس، كسب نكنيد
 فرمود:  ص پيامبر   است كه  روايت شده از ابن عمر  -3
  91F3»ارالنَّ  نَ مِ  هُ دَ قعَ مَ  أ، فليتبوّ االلهِ  يرَ غَ  هِ بِ  رادَ أَ و أَ  االلهِ  يرِ غَ لماً لِ عِ  مَ لَّ عَ ن تَ مَ «
 . » كند  هر كس علمي را براي غير االله بياموزد، بايد جايش را در دوزخ آماده « 

 نوشند كساني كه در ظرف طلا و نقره مي -14
 ص رسول االله  اند كه روايت كرده -رضي االله تعالي عنها–سلمه  اري و مسلم از امخب

 فرمود: 
نَّمَ «  هَ رُ فىِ بَطْنِهِ نَارَ جَ جِ َرْ ةِ إِنَّماَ يجُ ضَّ بُ فىِ آنِيَةِ الْفِ َ  يَشرْ  » الَّذِ

 .  » برند د، آتش دوزخ را در شكمش فرو ميروف طلا و نقره مي نوشظكسي كه از  « 
  »الفضه و الذهب يةالذي ياكل و يشرب في آن«و در روايت مسلم آمده است: 

                                           
. حاكم در مورد اند آن را روايت كرده (ابو داود، ابن ماجه، ابن حبان، آن را در رديف احاديث صحيح و حاكم -1

 است.  ي اين حديث رعايت شده براي حديث صحيح، در سلسلهاست: شرايط بخاري و مسلم   آن گفته
 اند. آن را روايت كرده بيهقي در صحيح خود و ابن ماجه، ابن حبان -2
رجال هر كدام مورد   سلسله اند و روايت كرده آن را از خالد بن دريك از ابن عمر  ترمذي و ابن ماجه  -3

 )1/91حافظ منذري ( ،باشد. الترغيب و الترهيب اعتماد مي
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كند، آتش دوزخ را  كسي كه در خوردن و آشاميدن از ظروف طلا و نقره استفاده مي « 
 92F1. » ريزند شان مي در شكم

 شنيدم كه فرمود:  صگويد: از پيامبر  مي جابر 
افِهَ لاَ « حَ لُوا فىِ صِ أْكُ لاَ تَ ةِ وَ ضَّ الْفِ بِ وَ هَ بُوا فىِ آنِيَةِ الذَّ َ لاَ تَشرْ يبَاجَ وَ لاَ الدِّ يرَ وَ رِ وا الحَْ بَسُ لْ ا  تَ

يَا نْ مْ فىِ الدُّ َا لهَُ إِنهَّ ةِ  فَ رَ   » متفق عليه «  .»وَ لَنا فی الآخِ
هاي طلا  بشقابدر و  نپوشيد و در ظروف طلا و نقره چيزي ننوشيد جابريشم و ديبا « 

گونه ظروف در دنيا از آنِ كافران است و در اخرت از آنِ  و نقره غذا نخوريد؛ زيرا اين
 . » ما

 مردم را قطع كند ي كسي كه درخت سايه دار مورد استفاده -15
 فرمود :  ص پيامبر  است كه  روايت شده  از عبداالله بن حبيش

بَ االلهَُّ « وَّ ةً صَ رَ دْ طَعَ سِ نْ قَ هُ فيِ النَّارِ مَ أْسَ 93F»  رَ

2 
 . » كند هر كس درخت سدره را قطع كند، االله متعال سر او را در آتش آويزان مي « 

 ص پيامبر  كه كند روايت مي -رضي االله تعالي عنها-بيهقي با سند صحيح از عايشه
 :فرمود
و« ءُ لىَ رُ مُ االلهَُّ عَ بُّهُ رَ يَصُ دْ قْطَعُونَ السِّ ينَ يَ بّاإِنَّ الَّذِ مْ فىِ النَّارِ صَ هِ  ». سِ
ها را  آنرا قطع كنند، االله متعال   » دار مورد استفاده مردم سايه « كساني كه درخت سدره  « 

 . » نمايد سرنگون وارد آتش مي

 خودكشي -16
 فرمود:  ص رسول االله  است كه  روايت شده   از ابوهريرهدر بخاري و مسلم 

بَلٍ فَ « نْ جَ دَّ مِ رَ نْ تَ بَ مَ ِ نْ شرَ مَ ا وَ دً ا أَبَ ا فِيهَ دً َلَّ ا مخُ الِدً نَّمَ خَ هَ ارِ جَ دَّ فيِ نَ َ ترَ وَ يَ هُ هُ فَ سَ فْ تَلَ نَ قَ

                                           
 »الذي يشرب في إناء ...«با لفظ  )5634(صحيح بخاري  )2065() صحيح مسلم 2/462المصابيح ( مشكاة -1
 )6352) شماره (5/341) جامع الصحيح (2/125قبلي ( -2
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ا وَ  دً بَ ا أَ ا فِيهَ دً َلَّ ا مخُ الِدً نَّمَ خَ هَ ارِ جَ اهُ فيِ نَ سَّ تَحَ وَ يَ هُ هُ فَ سَ فْ تَلَ نَ قَ ماّ فَ هُ من سَ تُ يدَ دِ ةٍ فَحَ يدَ دِ هُ بِحَ سَ فْ تَلَ نَ قَ

افيِ يَ  ا أَبَدً ا فِيهَ دً َلَّ ا مخُ الِدً نَّمَ خَ هَ ارِ جَ ا فيِ بَطْنِهِ فيِ نَ َ أُ بهِ جَّ تَوَ هِ يَ  94F1.»دِ
با پرت شدن در   خود را از بالاي كوهي پرت كرده و بكشد، براي هميشه  كسي كه « 

با نوشيدن سم خودكشي كند، اين سم در دستش   شود و كسي كه مي  دوزخ، عذاب داده
ي آهني  وسيله  به  نوشد و كسي كه در دوزخ سم مي  شود و براي هميشه يم  قرار داده

  را به شود و او پيوسته آن مي  خودكشي كند، در دوزخ اين آهن در دستش قرار داده
 . » برد فرو مي ششكم

 فرمود: ص رسول االله  است كه  روايت شده  در صحيح بخاري از  ابوهريره
» ْ هُ يخَ سَ فْ نُقُ نَ ْ ي يخَ ا فيِ النَّارِ لَّذِ نُهَ ا يَطْعُ نُهَ طْعُ ي يَ الَّذِ ا فيِ النَّارِ وَ هَ  95F2.»نُقُ
كند و كسي كه با نيزه  كسي كه خودش را خفه كند، در دوزخ نيز خودش را خفه مي « 
ميرد و از آن  البته در دوزخ نمي « كشد.  كشي كند، در دوزخ نيز با نيزه خود را ميخود

 . » كند عذاب نجات پيدا نمي

                                           
 )109(صحيح مسلم  )5778(صحيح بخاري  -1
 ) 5/184صحيح الجامع ( -2
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 بخش ششم
 فراواني اهل دوزخ

 نوشتارهايي پيرامون اين مطلب: گفتار اول
االله دلالت دارند. نوشتارهاي بسياري بر تعداد زياد دوزخيان و تعداد كم بهشتيان، 

 ]103[يوسف: M     Þ  Ý   Ü  Û  Ú  ÙL فرمايد: متعال مي
  .   » آورند بيشتر مردم ايمان نميكني، اما  كه بسيار تلاش مي با اين   « 

 M¦   ¥  ¤     £  ¢  ¡  ے  ~  }  |L :20[سبأ[ 
-ي آنان تحقق بخشيد؛ پس جز شمار اندكي از مؤمنان،  و شيطان، گمانش را درباره  « 
 . » از او پيروي كردند -ها ي آن همه

 فرمايد: االله متعال خطاب به ابليس مي

 M    ,  +     *  )  (  '  &L :85[ص[ 
 . » سازم پر و لبريز ميپيروانت  همگي خ را از تو ودوز حتماً  « 

رو پيامبران  را نپذيرفتند، از اين  ها كافر و مشرك هستند و دعوت پيامبران بيشتر انسان
در روز رستاخيز، برخي با ده نفر و برخي ديگر با يك يا دو نفر و برخي به تنهايي حاضر 

 شوند.  مي
 فرمود: ص رسول االله  است كه  شده روايت در صحيح مسلم از  ابن عباس 

النَّبِ « لاَنِ وَ جُ الرَّ لُ وَ جُ هُ الرَّ عَ مَ النَّبِىَّ وَ يْطُ وَ هَ هُ الرُّ عَ مَ أَيْتُ النَّبِىَّ وَ رَ مُ فَ َّ الأُمَ لىَ تْ عَ ضَ رِ ىَّ عُ

دٌ  هُ أَحَ عَ يْسَ مَ 96F».لَ

1 

                                           
  )220() شماره 1/198صحيح مسلم ( -1



 بهشت و دوزخ   88

 

همراه داشت.   ها به من نشان داده شدند. پيامبري را ديدم كه كمتر از ده نفر به امت « 
 . » همراه نداشت  برخي يك تا دو نفر با خود همراه داشتند و برخي يك نفر هم به

و  ددر برخي نوشتارها آمده است كه از هر هزار نفر، فقط يك نفر به بهشت مي رو
روايت  بخاري در صحيح خود از ابو سعيد خدري  روند. به دوزخ مي  » 999 « بقيه 

 فرمود:  ص رسول االله  كند كه مي
يْكَ « دَ ُ فىِ يَ َيرْ الخْ يْكَ وَ دَ عْ سَ بَّيْكَ وَ ولُ لَ يَقُ مُ فَ ا آدَ لَّ يَ جَ زَّ وَ ولُ االلهَُّ عَ قُ ولُ  –قَالَ  -يَ قُ جْ  :يَ رِ أَخْ

. قَالَ  ثَ النَّارِ ثُ النَّارِ  :بَعْ ا بَعْ مَ عِينَ  :قَالَ  ؟وَ تِسْ ةً وَ عَ تِسْ ةٍ وَ ئَ ماِ عَ لِّ أَلْفٍ تِسْ نْ كُ ينَ قَالَ فَ ، مِ اكَ حِ ذَ

ابَ  ذَ لَكِنَّ عَ  وَ ارَ كَ مْ بِسُ ا هُ مَ  وَ ارَ كَ  النَّاسَ سُ تَرَ ا وَ ْلَهَ ْلٍ حمَ اتِ حمَ لُّ ذَ عُ كُ تَضَ يرُ وَ
غِ يبُ الصَّ شِ يَ

يدٌ  دِ وا :قَالَ . االلهَِّ شَ الُ . قَ مْ يْهِ لَ لِكَ عَ تَدَّ ذَ لُ  :فَاشْ جُ لِكَ الرَّ نَا ذَ ولَ االلهَِّ أَيُّ سُ ا رَ الَ  ؟يَ قَ إِنَّ  « :فَ وا فَ ُ
أَبْشرِ

لٌ  جُ مْ رَ نْكُ مِ ا وَ فً وجَ أَلْ أْجُ مَ وجَ وَ أْجُ نْ يَ عُ أَنْ « قَالَ ثُمَّ قَالَ ». مِ هِ إِنِّى لأَطْمَ ى بِيَدِ سِ  نَفْ ذِ الَّ وَ

َنَّةِ  لِ الجْ بُعَ أَهْ ونُوا رُ مَّ قَالَ ». تَكُ نَا ثُ ْ برَّ كَ نَا االلهََّ وَ دْ مِ هِ « فَحَ ى بِيَدِ سِ  نَفْ ذِ الَّ ونُوا  وَ عُ أَنْ تَكُ إِنِّى لأَطْمَ

َنَّةِ  لِ الجْ لُثَ أَهْ نَا ثُمَّ قَالَ ». ثُ ْ برَّ كَ نَا االلهََّ وَ دْ مِ طْرَ « فَحَ ونُوا شَ عُ أَنْ تَكُ هِ إِنِّى لأَطْمَ ى بِيَدِ سِ  نَفْ ذِ الَّ وَ

اءِ  بَيْضَ ةِ الْ رَ عْ ثَلِ الشَّ مَ مِ كَ مْ فىِ الأُمَ ثَلَكُ َنَّةِ إِنَّ مَ لِ الجْ اعِ أَهْ ةِ فىِ ذِرَ قْمَ الرَّ دِ أَوْ كَ وَ رِ الأَسْ لْدِ الثَّوْ فىِ جِ

رِ  ماَ 97F».الحِْ

1 
ي اجراي فرمان  گويد: پروردگارا! حاضر و آماده فرمايد: اي آدم! آدم مي االله متعال مي « 

فرمايد:  مي آدم  بهفرمود: االله متعال  صدر نزد توست. پيغمبر   هستم و خير و بركت همه
سهم دوزخ چقدر پروردگارا! گويد:  انت سهم دوزخ را جدا كن. آدم مياز ميان فرزند

 صنفر را جدا كن. پيامبر   نهصد و نود و نه نفر فرمايد: از هر هزار است؟ االله متعال مي
شوند و  از شدت ترس و ناراحتي، كودكان پير مي  فرمود: صدور اين فرمان وقتي است كه

رسند؛ ولي در حقيقت مست  نظر مي  مردم، مست بهكند و  سقط جنين مي اي ههر زن حامل
اند.  شده  شدت ناراحتي سراسيمهاز ها  آننيستند، بلكه عذاب الهي بسيار شديد است و 

                                           
 ).11/388. فتح الباري ()زلزلزة الساعه شي عظيمان تعالي (   قول االله كتاب الرقاق، باب ، صحيح بخاري -1
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آن يك نفر، از ميان ما چه كسي است؟ اين خبر براي صحابه بسيار سخت آمد و گفتند: 
جوج و مأجوج به دوزخ خوشحال باشيد. زيرا يك نفر از شما و هزار نفر از يأ«فرمود: 

سپس افزود: سوگند به ذاتي كه جانم در دست اوست، اميدوارم كه يك چهارم ». رود مي
». اميدوارم يك سوم بهشتيان شما باشيد«ما تكبير گفتيم. سپس فرمود: ». بهشتيان شما باشيد

فتيم. باز هم تكبير گ». اميدوارم نصف اهل بهشت شما باشيد«ما تكبير گفتيم. سپس فرمود: 
  و يا به  موي سفيدي روي پوست گاو سياهشما در ميان مردم مانند «پس از آن فرمود: 

 . » ي خط سفيدي روي دست الاغ سياه هستيد اندازه
كه  يشدر يكي از سفرها ص رسول االله  است كه  روايت شده از عمران بن حصين 

 ي بلند تلاوت فرمود: زير را با صدا ي از وي فاصله گرفته بودند، دو آيه اصحاب 

 M  -  ,  +  *   )  (  '  &  %$  #  "  !
      9  8  7  6  5  4  3  2   1  0  /  .

  B   A  @  ?  >  =  <  ;  :L :2-1[حج[ 
ي رستاخيز، رويداد بس بزرگي  راستي زلزله اي مردم! از پروردگارتان بترسيد؛ به « 

برد و  هي، كودك شيرخوارش را از ياد مياست. روزي كه شاهدش باشيد، هر مادر شيرد
كه  بيني؛ حال آن كند و مردم را مست و مدهوش مي هر زن بارداري، بارش را سقط مي

 . » مست نيستند؛ بلكه عذاب االله، سخت و شديد است
است. به  ص رسول االلهوقتي همراهانش صداي او را شنيدند، دانستند كه اين صداي 

اكَ «فرمود:  ص رسول االلهفش را گرفتند؛ طرف ايشان شتافتند و اطرا مٍ ذَ وْ ونَ أَيَّ يَ رُ الَ  ؟أَتَدْ قَ

ا  يَقُولُ يَ ثًا إِلىَ النَّارِ فَ عْ عَثْ بَ مُ ابْ ا آدَ الىَ يَ تَعَ كَ وَ بَارَ هُ تَ بُّ يُنَادِيهِ رَ مُ فَ نَادَ آدَ مَ يُ وْ اكَ يَ ا بَعْثُ ذَ مَ بِّ وَ رَ

عَ  لِّ أَلْفٍ تِسْ نْ كُ الَ مِ نَّةِ النَّارِ قَ دٌ فيِ الجَْ احِ وَ عِينَ فيِ النَّارِ وَ تِسْ ةً وَ عَ تِسْ ةٍ وَ ائَ  ».مِ
 آيا مي دانيد كه آن روز، چه روزي است؟ همان روزي است كه االله متعال آدم  «  

گويد: پروردگارا! سهم  گويد: اي آدم! سهم دوزخ را جدا كن. آدم مي دهد و مي را ندا مي
نفر دوزخي و   فرمايد: از هر هزار نفر نهصد و نود و نه دوزخ چقدر است؟ االله متعال مي
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 . » يك نفر بهشتي است
 لبخند  ؛ تا جايي كهشدند نااميدبا شنيدن اين خبر  ص رسول االلهگويد: ياران  ي ميورا

 كرد، فرمود:   اين حالت را مشاهده ص رسول االلهشد. وقتي  نمي  بر لب هيچ كدام ديده
لُوا فَ « مَ اعْ وا وَ ُ

اهُ أبْشرِ تَ ثَرَ طُّ إِلاَّ كَ ءٍ قَ ْ عَ شيَ تَا مَ انَ ا كَ ِ مَ تَينْ لِيقَ مْ لمََعَ خَ هِ إِنَّكُ دٍ بِيَدِ َمَّ ي نَفْسُ محُ الَّذِ وَ

لِيسَ  نِي إِبْ بَ مَ وَ نِي آدَ نْ بَ لَكَ مِ نْ هَ مَ وجَ وَ أْجُ مَ وجَ وَ أْجُ  ».يَ
ما با دو خوش باشيد و عمل كنيد. سوگند به ذاتي كه جان محمد به دست اوست، ش « 

كه  ، مگر ايناست  نكردهها را همراهي  هيچ گروهي آن  كهمخلوق همراه خواهيد شد 
. آن دو گروه ياجوج و ماجوج و هلاك شوندگان نسل تر باشد متعدادش از آن گروه ك

آنان زدوده شد و آثار خوشحالي هويدا  ي گاه پريشاني از چهره . آن » آدم و ابليس هستند
 : گرديد. سپس فرمود

نْبِ الْبَعِيرِ « ةِ فيِ جَ امَ الشَّ تُمْ فيِ النَّاسِ إِلاَّ كَ ا أَنْ هِ مَ دٍ بِيَدِ َمَّ ي نَفْسُ محُ الَّذِ وَ لُوا فَ مَ اعْ وا وَ ُ
 أَوْ أبْشرِ

ةِ  ابَّ اعِ الدَّ ةِ فيِ ذِرَ مَ قْ  »الرَّ
خوش باشيد و عمل كنيد. سوگند به ذاتي كه جان محمد به دست اوست، تعداد شما  « 

 98F1. » ساير مردم، مانند نشاني است در پهلوي شتر يا داغي است بر دست الاغ در برابر
 :ي كند: وقتي آيه روايت مي حصين امام ترمذي در سنن خود از عمران بن 

 M    *   )  (  '  &  %$  #  "  !L ]:1حج[  
مٍ ذَ « نازل شد، فرمود: ص رسول االلهدر مسافرت بر  وْ ونَ أَيَّ يَ رُ دانيد آن  يا ميآ »؟كَ لأَتَدْ

 فرمود:   ص رسول االلهدانند.  كدام روز است؟ جواب دادند:االله متعال و رسولش بهتر مي
الَ : مَ دَ متعال لآِ االله ُ  ولُ قُ يَ  ومٌ يَ  کَ ذلِ « ا بَعْثُ النَّارِ قَ مَ بِّ وَ ا رَ يَقُولُ يَ ثًا إِلىَ النَّارِ فَ عْ عَثْ بَ مُ ابْ ا آدَ يَ

ائَ  عَ مِ لِّ أَلْفٍ تِسْ نْ كُ نَّةِ مِ دٌ فيِ الجَْ احِ وَ عِينَ فيِ النَّارِ وَ تِسْ ةً وَ عَ تِسْ  ». ةٍ وَ
گويد: اي آدم! سهم  دهد و مي را ندا مي همان روزي است كه االله متعال آدم  « 

                                           
 ) 4/435) و مسند احمد (4/610تفسير ابن كثير( -1
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فرمايد:  گويد: پروردگارا! سهم دوزخ چقدر است؟ االله متعال مي دوزخ را جدا كن. آدم مي
 .  » ر دوزخي و يك نفر بهشتي استنف  از هر هزار نفر نهصد و نود و نه

 فرمود:   ص رسول االلهشروع به گريه كردند.  ص با شنيدن اين سخن پيامبرمسلمانان 
عَ « ذُ الْ خَ يُؤْ لِيَّةٌ قَالَ فَ اهِ َا جَ يهْ دَ َ يَ انَ بَينْ ةٌ قَطُّ إِلاَّ كَ بُوَّ نْ نُ ْ تَكُ َا لمَ إِنهَّ وا فَ دُ دِّ سَ بُوا وَ ارِ نْ قَ دُ مِ دَ

لِيَّ  َاهِ اعِ الجْ ةِ فيِ ذِرَ قْمَ ثَلِ الرَّ مَ مِ إِلاَّ كَ ُمَ الأْ مْ وَ ثَلُكُ ا مَ مَ ينَ وَ نْ المُْنَافِقِ لَتْ مِ مُ إِلاَّ كَ َّتْ وَ إِنْ تمَ ةِ أَوْ  ةِ فَ ابَّ الدَّ

َنَّةِ  لِ الجْ ونُوا نِصفَ أَهْ و أَنْ تَكُ جُ َرْ بَعِيرِ ثُمَّ قَالَ إِنيِّ لأَ نْبِ الْ ةِ فيِ جَ امَ الشَّ 99F». كَ

1 
كه پيش  رست عمل كنيد و به االله نزديك شويد. هيچ نبوت و رسالتي نبوده مگر ايند « 

هاي دوران جاهليت  از آن جاهليتي بوده است. فرمود: اين تعداد دوزخي از ميان انسان
شود. تعداد شما در برابر ساير  ر تعداد تكميل نشود، از منافقان گرفته ميگشود. ا گرفته مي

سپس  در پهلوي شتر و يا يك داغ در دست الاغ بيشتر نيست.ها، از يك نشان  امت
 . » شما نيمي از بهشتيان باشيد  فرمود: اميد دارم كه

گويد: خوب يادم  تكبير سر دادند. راوي مي صاصحاب با شنيدن اين سخن پيامبر 
 دهيد. گفت: دو سوم يا مقدار ديگري را تشكيل مي  نيست كه

كنيد؟ در صحيح  اين روايات را با روايت زير جمع مي  شود: چگونه  ممكن است گفته
 فرمود: صپيامبر   است كه  روايت شده   بخاري از ابوهريره

يَقُولُ لَبَّيْكَ وَ « مُ فَ مْ آدَ ا أَبُوكُ ذَ الُ هَ يُقَ تُهُ فَ يَّ رِّ اءَ ذُ َ ترَ مُ فَ ةِ آدَ يَامَ مَ الْقِ وْ ى يَ عَ دْ نْ يُ لُ مَ يْكَ أَوَّ دَ عْ سَ

رِ  يَقُولُ أَخْ ةً فَ عَ ةٍ تِسْ ائَ نْ كُلِّ مِ جْ مِ رِ يَقُولُ أَخْ جُ فَ رِ مْ أُخْ بِّ كَ ا رَ يَقُولُ يَ تِكَ فَ يَّ رِّ نْ ذُ نَّمَ مِ هَ جْ بَعْثَ جَ

نَّا بْقَى مِ ا يَ ذَ ماَ عُونَ فَ تِسْ ةٌ وَ عَ ةٍ تِسْ ائَ لِّ مِ نْ كُ نَّا مِ ذَ مِ ا أُخِ ولَ االلهَِّ إِذَ سُ ا رَ الُوا يَ قَ عِينَ فَ تِسْ الَ إِنَّ  وَ تِي  قَ أُمَّ

دِ  وَ َسْ اءِ فيِ الثَّورِ الأْ ةِ الْبَيْضَ رَ عَ الشَّ مِ كَ ُمَ 100F».فيِ الأْ

2 
فرزندان   كه شود. پس هنگامي در روز رستاخيز احضار مي  آدم نخستن كسي است كه « 

                                           
است: حديثي حسن و   است. ترمذي در مورد آن گفته  ) احمد نيز آن را روايت كرده4/610تفسير ابن كثير ( -1

 صحيح است.
 )11/378بخاري، كتاب الرقائق، باب الحشر. فتح الباري (صحيح  -2
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گويد: پروردگارا!  شود: اين پدر شما، آدم است. آدم مي كند، اعلام مي مي  خود را مشاهده
فرمايد: اي آدم! سهم دوزخ را از ميان  ان تو حاضرم. االله متعال ميفرم  براي خدمت به

گويد: از هر صد نفر  گويد: پروردگارا! سهم دوزخ چقدر است؟ مي فرزندانت جدا كن. مي
 نفر را بيرون بياور. 99

گفتند: اي رسول خدا! اگر از ميان هر صد  صاصحاب با شنيدن اين سخن پيامبر 
ها  ساير امت  ماند؟ فرمود: امت من نسبت به شود، چقدر باقي مي  نفر از ما گرفته 99نفر 

 . » همانند مويي سفيد بر بدن گاو سياه است
تضادي   گونه هيچكرديم،   ها اشاره بدان  هاي ديگري كه ظاهر اين روايت با روايت

يث يك اعتبار است و احاد  ، بنا به » 99 « در حديث فوق ذكر شد   ندارد؛ زيرا عددي كه
 اند: اعتبار ديگري هستند. علما در مورد اين دو نوع روايت چنين گفته  پيشين نيز بنا به

 99نفر، در حالي است كه منظور حديث تمام نسل آدم باشد و تعداد  999تعداد  -1
ابن حجر در تأييد  نفر در صورتي است كه تمام نسل آدم به جز ياجوج و ماجوج باشد.

اما در حديث  اند؛  ج و مأجوج در حديث ابوسعيد ذكر شدهگويد: يأجو اين سخن مي
 است   نشده ها آن  به اي  اشاره   ابوهريره

در مورد تمام   » نفر از هزار نفر 999 « اين احتمال نيز وجود دارد كه احاديث پيشين  -2
شد. با  ص رسول االلهي امت  درباره  » نفرنفر از يكصد  99 « ها باشد و حديث بخاري  امت

است و تعداد اهل نفر نفر از هزار  999ها،  ي امت همه  بهيعني تعداد اهل دوزخ نسبت 
 نفر از صد نفر است. 99، همان ص رسول اهللامت   دوزخ نسبت به

ها از هر  تمام امتميان ممكن است اين تقسيم دو دفعه انجام گيرد. يك دفعه در  -3
انجام گيرد.  ص رسول االلهدوم در ميان امت  ي رود و دفعه هزار نفر يك نفر به بهشت مي

 پس در اين حالت تناسب بهشتيان، يك نفر از هر صد نفر خواهد بود.
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 راز تعداد زياد دوزخيان: گفتار دوم
هاي  ها و مكان دعوت اسلامي در زمان  اين نيست كهدليل بيشتر بودن دوزخيان 

ي كه دعوت حق به آنان نرسيده ؛ زيرا كساني بشري نرسيده است جامعه  گوناگون به
 شوند. است، مؤاخذه نمي

 M    ¿     ¾  ½  ¼  »  ºL :15[إسراء[   
  .   » كنيم كس را عذاب نمي و تا پيامبري نفرستيم، هيچ  « 

 جاست كه االله متعال براي هر امتي يك بيم دهنده را فرستاد:  آري، اين

 M   T  S  R       Q  P   O  NL :24[فاطر[ 
  .  » اي به ميانشان فرستاده نشده باشد هيچ ملّتي نبوده است كه بيم دهنده  « 

از پيامبران پيروي كردند و بسياري  افراد اندكي  علت فراوني اهل دوزخ اين است كه
را   نيز بسياري از كساني كه دعوت پسامبران ها از فرامين االله سرپيچي نمودند و از آن

 ني خالص نبوده است.شان ايما پذيرفتند، ايمان
به بيان دلايل تعداد زياد دوزخيان و تعداد » التخويف من النار«ابن رجب در كتاب 

 گويد:  اندك بهشتيان پرداخته و مي
اين احاديث و بسياري از احاديث مشابه، حكايت از آن دارند كه بيشتر فرزندان آدم 

ي كساني كه از  هستند. همه شان كمتر اند و پيروان پيامبران، از مخالفان  ، دوزخي
ها نرسيده و يا قادر  اند؛ مگر كساني كه دعوت حق به آن پيامبران نافرماني كردند، دوزخي

تحريف  هاي و كتاب  نسخ شده اند. بسياري از پيروان پيامبران، به اديان به درك آن نبوده
 فرمايد:  اند. االله متعال مي شده گرايش دارند؛ آنان نيز دوزخي

 M |   ¤£  ¢    ¡  ے   ~  }L ]:17هود[  
ها به قرآن كفر ورزد،  آورند و هر كه از ساير گروه چنين كساني به قرآن ايمان مي  « 

 . » آتش ميعادگاه اوست
اند. آنان همان  چنين، بسياري از پيروان كتاب حق و شريعت الهي نيز دوزخي هم

در   كساني كهبسياري از ر دارند. اما ي دوزخ قرا ترين طبقه منافقاني هستند كه در پايين
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دانند، گرفتار شبهات  نامند و مي ظاهر و باطن پيرو دين الهي هستند و خود را مسلمان مي
شوند و اين دسته همان اهل بدعت و گمراهند. در احاديث صحيح بسياري تصريح  مي

اي يك گروه، ها سو شود؛ همه آن شده است كه اين امت به هفتاد و اندي فرقه تقسيم مي
هاي  ها به شهوات و لذت شده است كه اين گروه داند. نيز به سند صحيح وار دوزخي

ها در دوزخ  اند. گرچه اين اند، مبتلا گشته حرام كه مرتكبين آنها به دوزخ تهديد شده
مانند. تنها يك فرقه از اين امت شايسته  بهره نمي ماندگار نيستند، ولي از عذاب دوزخ بي

 رسول االلهمطلق بهشت است و آن فرقه، همان است كه در ظاهر و باطن از راه  ي ي وعده
اند. تعداد افراد اين گروه  كند و از شبهات و شهوات نجات يافته و يارانش پيروي مي ص

 بسيار اندك است. در عصر امروز، 
 مسايل  به  ممكن است دليل فراواني اهل دوزخ، پيروي از شهوات باشد. زيرا علاقه

 شهواني، در اعماق درون انسان ريشه دوانيده است: 

 M  z  y   x  w  v     u  t  s  r  q  p
}    |  {  ~  ے¡  ¢  £   ¤    ¥¦  §  ¨  

    ª  ©L 14عمران: [آل[  
هاي هنگفت اعم از زنان، فرزندان و ثروت درونيهاي براي مردم، محبت خواسته  « 

نشاندار و چارپايان و زراعت، آراسته شده است. اين  هاي مرغوب وطلا و نقره و اسب
  .   » باشدكالاي زندگي دنياست و بازگشت و پاداش نيك، نزد االله مي
هاي  هاي غير شرعي و هوس بسياري از مردم براي رسيدن به اين شهوات، به راه

از افراد،  كنند. علاوه بر اين، بسياري زنند و از قوانين الهي سرپيچي مي مينفساني دست 
كنند نه از شريعت  در برخورد با شهوات و هواي نفساني، از گذشتگان خود پيروي مي

 االله:

 M  1  0  /   .  -   ,  +    *  )  (    '  &  %  $  #  "  !
  B   A  @?  >  =  <  ;    :    9  8  7   6  5  4  3  2
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  G    F  E   D     CL :24-23[زخرف[ 
كـه   اي نفرستاديم مگر آن دهنده يش از تو در هيچ آبادي و شهري هشدارو همچنين پ  « 

قطع از آنـان   طور  ايم و به را بر چنين آييني يافته  گذرانش گفتند: ما، نياكانمان سران خوش
كه شـما  چه  تر از آن بخش گفت: آيا اگر آييني هدايت -دهنده هشدار-پيروي خواهيم كرد. 

باز هم از آيـين مـوروثي نياكانتـان پيـروي      « باشم   ايد، برايتان آورده را بر آن يافته پدرانتان 
 . » »ايد، باور نداريم ما به آييني كه آورده«؟ گفتند:  » كنيد مي

هاي  گرايش به راه و روش گذشتگان و نياكان و تعصب به آن، دردي است كه امت
ار شهوت و هواي نفس كه بسياري بدان گرفتارند. آثار مخرب و منفي اين بيماري، از آث

اي شهوت به  در اعماق قلب انسان ريشه دوانيده است، كمتر نيست. گرچه اين نيز گونه
 رود. شمار مي

 ص رسول االله   اند كه روايت كرده ابو داود، ترمذي و نسائي از طريق ابوهريره 
 فرمود: 

لَّ « جَ زَّ وَ لَقَ االلهَُّ عَ ِ النّارَ لمََّا خَ برْ ا جِ : يَ ايلُ قَالَ يْهَ رْ إِلَ انْظُ بْ فَ اءَ  .اذْهَ ا ثُمَّ جَ يْهَ نَظَرَ إِلَ بَ فَ هَ فَذَ

الَ  قَ دٌ  :فَ َا أَحَ عُ بهِ مَ تِكَ لاَ يَسْ زَّ عِ بِّ وَ افَ أَيْ رَ لَهَ خَ ا بِالفَ  .دَ هَ فَّ واتِ حَ هَ الَ فَ  شَّ ا :قَ يْهَ رْ إِلَ انْظُ بْ فَ هَ  .اذْ

ا  يْهَ نَظَرَ إِلَ بَ فَ هَ عَ فَذَ جَ لَماّ رَ يتُ أَنْ لاَ  :قَالَ  فَ شِ دْ خَ قَ تِكَ لَ زَّ عِ دٌ إلاّ  وَ ی أَحَ بقِ اخَ دَ  يَ 101F».لَهَ

1 
را نگاه كن.  فرمود: برو و آن  هنگامي كه االله متعال دوزخ را آفريد، به جبرئيل « 

گفت: پروردگارا! سوگند به جلال و شكوه آمد و رفت و نگاه كرد و سپس  جبرئيل 
دستور فرمود كه پس االله متعال شود. س وارد آن نميآن بشنود، هرگز  ي تو، هر كس درباره

امر كرد: برو و به آن نگاه كن. جبرئيل  دوزخ با شهوات احاطه شود و به جبرئيل 
  ،رفت و نگاه كرد؛ سپس برگشت و گفت: پروردگارا! سوگند به جلال و شكوه تو

 . » بيم آن دارم كه همه وارد ذوزخ شوند
  ص رسول االله  است كه  روايت شده ريق ابوهريره در صحيح بخاري و مسلم از ط

                                           
   )8068() شماره 0/520جامع الاصول ( -1
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 فرمود: 
هِ « ارِ نَّةُ بِالمَْكَ بَتْ الجَْ جِ حُ اتِ وَ وَ هَ بَتْ النَّارُ بِالشَّ جِ 102F. »حُ

1 
 . » دوزخ با لذايذ و شهوات و بهشت با ناملايمات پوشيده شده است « 

انسان ها و لذايذ دروني  گويد: منظور از شهوات، خواسته صديق حسن خان مي
103Fهستند.

چه كه با نفس سازگار باشد و نفس را به سوي خود  گويد: هر آن قرطبي مي 2
شود كه براي  اي گفته مي به هر چيز احاطه كننده» حفاف«شود.  بكشد، شهوت گفته مي

104Fرسيدن به درون آن، بايد از حفاف عبور كرد.

3 

 دوزخيان زن هستند بيشتر: گفتار سوم
روند، زن هستند. در بخاري و مسلم از طريق  به دوزخ مي بيشتر مؤمنان گناهكاري كه

 نماز كسوف فرمود:  ي ضمن خطبهدر  ص رسول االله  است كه  روايت شده ابن عباس 
 »ساءُ ا النِّ هَ هلَ اَ  رَ كثَ اَ  يتُ اَ رَ  وَ  ارَ النَّ  يتُ اَ رَ «
 . » ديدم كه بيشتر دوزخيان زن هستندو دوزخ را ديدم  «  

 ص رسول االله  است كه  روايت شده طريق ابو سعيد خدري در بخاري و مسلم از 
 فرمود: 

ولَ االلهَِّ « سُ ا رَ لِكَ يَ َ ذَ لْنَ وَ لمِ قُ لِ النَّارِ فَ ثَرَ أَهْ نَّ أَكْ تُكُ يْ أَ إِنيِّ رَ نَ فَ قْ دَّ اءِ تَصَ َ النِّسَ عْشرَ ا مَ الَ يَ  :؟ قَ

يرَ 
نَ الْعَشِ رْ فُ كْ تَ نَ اللَّعْنَ وَ ثِرْ كْ 105F».تُ

4 
ام. سوال كردند: اي رسول  صدقه دهيد؛ زيرا من بيشتر شما را دوزخي يافته اي زنان، « 

 . » كنيد كنيد و از همسرانتان ناسپاسي مي خدا! چرا؟ فرمود: چون زياد نفرين مي
 فرمود: ص رسول االلهكه است   روايت شده  در حديثي ديگر از اسامه ين زيد

                                           
 قبلي، همان صفحه. -1
 )220( يقظة اولی الاعتبار -2
 قبلي، همان صفحه. -3

 )79،80(، صحيح مسلم )1462(صحيح بخاري  -4
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امَّ « ا عَ إِذَ لىَ بَابِ النَّارِ فَ تُ عَ مْ قُ اءُ وَ ا النِّسَ هَ لَ نْ دَخَ  »ةُ مَ
 . » شدند، زن بودند ي دوزخ ايستادم، بيشتر كساني كه وارد دوزخ مي بر دروازه « 
  ص رسول االله  است كه  روايت شده در صحيح مسلم از عمران بن حصين  

 فرمود: 
 106F1»ساءُ النِّ  ةِ نَّ ي الجَ نِ ساكِ  لَّ قّ اَ  نَّ اِ «
 . » ندزنان كمترين ساكنان بهشت هست « 

هر كدام از بهشتيان بيش از يك «اين روايات با روايتي كه در آن گفته شده است: 
اند، زناني از نوع  ها دوزخي منافاتي ندارد؛ زيرا منظور از زناني كه بيشتر آن» همسر دارد

 باشند. بشر هستد و همسران بهشتيان، حوريان مي
فرمود، اين  ص چه كه رسول االله نكه بيشتر دوزخيان زن هستند، علاوه بر آ دليل اين

گيرند و به زينت ناپايدار دنيا گرايش  ها قرار مي است كه زنان بيشتر تحت تأثير هوس
عميق دارند. بنابراين، در مورد كارهاي اخروي و آمادگي براي آخرت، ضعيف عمل 

مردان  ي ؤثرترين عامل دوركنندهمتوان گفت: زنان  كنند. با توجه به دلايل يادشده، مي مي
زياد است، لذا بيشتر  ارزش دنيا ها و كالاي بي از آخرت هستند. چون گرايش زن به هوس

خورند.  دارند و بسيار زود فريب مي را از جهان آخرت بازمي ها خود و ديگران  آن
 كنند.  سختي اجابت مي  گران به آخرت را به همچنين دعوت دعوت

كه حافظ حدود االله، پايبند  اي وجود دارند هيستهاي شا ها انسان در عين حال، ميان آن
شوند.  ميبه اصول شريعت، فرمانبردار فرامين الهي و رسولش هستند و وارد بهشت 

كه در ايمان و اعمال نيك، از بسياري از مردان پيشي شوند  ي پيدا ميهمچنين زنان
 اند. گرفته

                                           
 )2736(صحيح مسلم  )2546( صحيح بخاري -1
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 بخش هفتم
 بزرگي جسم دوزخيان

را تنها پروردگار  ي آن كه اندازه -  فربهناك و  وحشتدوزخيان با هيأتي بسيار 
كند،  نقل مي ص رسول اهللاز  شوند. در حديثي كه ابوهريره  وارد دوزخ مي -داند مي

 چنين آمده است: 
عِ « ِ اكِبِ المُْسرْ امٍ لِلرَّ يَّ ةِ أَ ةُ ثَلاَثَ يرَ

سِ افِرِ فىِ النَّارِ مَ نْكِبَىِ الْكَ َ مَ ا بَينْ  107F1»مَ
روز يراي يك اسب تيزرو  ي كافر، سه شبانه ي ميان دوشانه رستاخيز فاصله در روز « 

 . » است
 :فرمود صپيامبر   كند كه نقل مي   ابوهريره

سُ « ةُ ثَلاَثٍ ضرِ يرَ
سِ هِ مَ دِ لْ لَظُ جِ غِ دٍ وَ ثْلُ أُحُ افِرِ مِ سُ الْكَ ْ

 108F2»ضرِ
 3مسافت  ي اندازه بزرگي كوه احد است و كلفتي پوستش، به  كافر، به آسيابدندان  « 

 . » باشد روز مي
  شود؛ به تر مي گويد: جسم دوزخيان براي پر كردن دوزخ بزرگ زيد بن ارقم مي

 شود. كوه احد بزرگ مي ي اي كه يك دندان شخص دوزخي، به اندازه گونه
 فرمود:  ص رسول االله  است كه  روايت شده در حديثي ديگر از  ابوهريره 

لْ « لَظَ جِ ماَ إِنَّ غِ نَّمَ كَ هَ نْ جَ هُ مِ ْلِسَ إِنَّ مجَ دٍ وَ ثْلُ أُحُ هُ مِ سَ ْ
إِنَّ ضرِ ا وَ اعً عُونَ ذِرَ بَ أَرْ نَانِ وَ افِرِ اثْ دِ الْكَ

                                           
 ) 4/2190يدخلها الجبارون (النار باب ، الجنةكتاب  ،مسلمصحيح  -1
 ) .4/2189(قبلي،  -2
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ينَةِ  المَْدِ ةَ وَ كَّ َ مَ 109F».بَينْ

1 
دو ذراع و دندانش برابر كوه احد و محل  و ضخامت پوست كافر، برابر چهل « 

 . » ان مكه و مدينه استمي ي نشستنش در دوزخ، به گستردگي فاصله
: روز رستاخيز دندان كافر به كند نقل ميچنين  باره از ابوهريره  حاكم در اين

، رانش »بيضاء«احد، ضخامت پوستش برابر هفتاد ذراع و بازويش برابر كوه  ي اندازه
» ربذه«مسافت ميان من و  ي اندازه گاهش در دوزخ به و نشست» ورقان«كوه  ي اندازه به

 . » است
اش افزوده شود. امام نووي  خاطر آن است كه بر عذاب و شكنجه جسم بزرگ كافر، به

اش به حد  شكنجه  خاطر آن است كه ها به اين ي فرمايد: همه در شرح اين احاديث مي
 نهايي برسد. 

اين گفتارها واجب است. چون رسول صادق المصدوق بدان  ي همه  ايمان بهآري، 
110Fخبر داده است.

2 
 گويد:  كثير در شرح و توضيح اين احاديث ميابن 

طور كه االله  بيشتري را بچشد. همانعذاب جسم بزرگ كافر بدان جهت است كه  «  

 111F٣ . » فرمايد: تا عذاب را بچشند شديد الغقاب مي

                                           
است:   و در مورد آن گفته  است: ترمذي اين را روايت كرده  گفته مشكاة) محقق 3/103المصابيح ( مشكاة -1

 ويم سند آن صحيح است.گ حديثي حسن و صحيح است. من نيز مي
 ) 17/186شرح نووي علي مسلم ( -2
 ).2/139( ،النهايه، ابن كثير -3
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 بخش هشتم
 خوردني، نوشيدني و لباس اهل دوزخ

در سرزمين كه شبرق  مبه ناخارداري  گياهيع: رض -الفغذاي دوزخيان عبارتست از: 
ترين گياه است بدبوو  ترين تلخگويند. گويا  را ضرَيع مي آن ي خشكيدهرويد و  حجاز مي

زقوم:  -بخورد.  را مي فقط وقتي كه تازه است شتر آن .ردخو را نمي و هيچ حيواني آن
به اي دارد كه اگر  رويد و شيره بدبو و تلخ مزه است كه در سرزمين تهامه مي اي درختچه

و چرك  « ، غسلين  » داغبسيار آب  « ها حميم  . نوشيدني آنكند بدن انسان بخورد، ورم مي
 فرمايد: است. االله متعال مي  » چركي كه از بدن دوزخيان جريان دارد « و غساق   » خونابه

 M   V   U  T     S  R  Q  P  O   N   M   L  K  J  IL 7-6:ه[غاشي[ 
  .  » كند را رفع ميو نه گرسنگي كند  مينه فربه  ندارند، »ضريع«آنان خوراكي جز   « 

هرگاه رشد كند،   نام خاري است كه» شبرق«است كه   روايت شده از ابن عباس 
ترين غذاهاست. اين غذا كه  گويد: ضريع از بدترين و تلخ گويند. قتاده مي را ضريع مي آن

يابند و  ي آنان ندارد، لذتي در آن نميكنند، هيچ سودي برا دوزخيان از آن تغذيه مي
 اي عذاب و شكنجه است. خوردنش گونه

>  =  <       ?   @  M  E  D  C  B  A  :فرمايد االله متعال مي
  J  I        H  G  FL :46-43[دخان[ 

هـا   ، خوراك هر گنهكاري است؛ مانند مس گداخته در شـكم »زقوم«شك درخت  بي  « 
  .   » يدن آب جوشجوشد؛ مانند جوش مي

 ي ديگر چنين توصيف شده است: ا درخت زقوم در آيه

 M            p  o  n  m  l  k  j   i  h  g  f  e  d  c
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z  y  x  w  v    u  t  s   r  q  }  |  {   ~  ے  ¡   ¢  

   ©   ¨     §  ¦  ¥  ¤  £L :68-63[صافات[  
رويـد.   ايم. آن، درختي است كه در قعر دوزخ مـي  ردادهرا مجازاتي براي ستمكاران قرا ما، آن « 
كننـد.   را از آن پـر مـي    هايشان خورند و شكم هاست. آنان از آن مي اش مانند سرهاي شيطان ميوه

 . » شان به سوي دوزخ است نوشند و بازگشت اي مي سپس روي آن آب داغ و آلوده
 فرمايد: و در جاي ديگر مي

  M  &   %  $  #   "  !  0  /  .  -   ,           +  *       )   (  '
  >  =  <  ;  :  9     8  7   6  5   4  3  2  1L 56-51: ه[واقع[ 

هـا   خواهيد خورد و شكم» زقوم«گمان از درخت  و سپس شما اي گمراهان منكر! بي « 
تشـنه،  را از آن پر خواهيد كرد و روي آن از آب جوشان خواهيـد نوشـيد. ماننـد شـتران     

    .   » خواهيد نوشيد. اين، پذيرايي آنان در روز جزاست
شود كه درخت زقوم، درختي ناپاك است. در اعماق دوزخ  از اين آيات برداشت مي

هر چند  .باشد و به سر شيطان تشبيه شده است هايش بسيار زشت مي دارد و ميوه  ريشه
است كه سر او بسيار زشت و بدمنظر كه ما قادر به ديدن شيطان نيستيم، اما بر ما واضح 

 باشد.  مي
دليل گرسنگي شديد،  هايش، دوزخيان به با وجود ناپاكي اين درخت و زشتي ميوه

خورند. سپس  از آن مي شان پر شود، اي جز خوردن از آن ندارند و تا وقتي شكم چاره
گردد و  ميجوشد و موجب درد و آزار بسيار زيادي  مي انش اند، در شكم چه خورده آن
» حميم«روند؛ اما آبي جز  رسد، ناچار به دنبال آب مي جا مي گاه كه كارشان به اين آن

نوشند، مانند  از آن ميناچار نهايت داغ است. آنان به  يابند و حميم همان آب بي نمي
 كند. هايشان را تكه پاره مي گاه اين آب روده آن ؛استسقا دارد كه بيماري شتري

 M ¤  £  ¢  ¡   ¥L :15[محمد[ 
 . » كند شان را پاره پاره مي هاي روده، كه شوند نوشانده مي يو از آب داغ و جوشان « 
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است. اميدواريم كه االله متعال با لطف و كرم خويش ما اين گونه پذيرايي از دوزخيان 
 را به چنين وضعيتي دچار نفرمايد.

ين غذاها در گلوي دوزخيان شود كه ا ناپاكي، زشتي و فساد ضريع و زقوم، باعث مي
 گير كند.

 M    u  t  s  r  q   p  o  n  m  lL :13-12[مزمل[  
 . » همانا نزدمان زنجيرها و آتشي برافروخته و غذايي گلوگير و عذابي دردناك است « 

 زشتي و ناپاكي زقوم را براي ما چنين ترسيم نموده است:  ص رسول االله
نَ ا« ةً مِ طْرَ نْ لَوْ أَنَّ قَ يْفَ بِمَ كَ ، فَ مْ هُ ايِشَ عَ يَا مَ نْ لِ الدُّ لىَ أَهْ تْ عَ دَ يَا أَفْسَ نْ ارِ الدُّ تْ فيِ دَ طِرَ ومِ قُ قُّ لزَّ

هُ  امَ عَ ونُ طَ كُ  112F1»يَ
كند؛ پس حال  اي از زقوم در دنيا بيفتد، تمام زندگي اهل دنيا را فاسد مي اگر قطره « 

 . » خورند چگونه است؟ كساني كه از آن مي
 فرمايد:  ذاهاي دوزخيان، غسلين است. االله متعال مياز جمله غ

                         

    37-35:ه[حاق[ 
مگـر از  پس امروز اينجا يار و خويشاوندي ندارد و از هيچ غذايي برخوردار نيسـت   « 

 . » خورند كه تنها گنهكاران از آن مي -ي دوزخيان-چرك و زردابه
 فرمايد: و مي

 M   ¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶   µL :58-57[ص[    
است، بايد كه از  -ناندام دوزخيان است كه نوشيدني ايشا- ي اين آب داغ و خونابه« 

 . » اي ديگري از اين قبيل دارندو جز اين، انواع كيفره  آن پيوسته بچشند و بخورند. 
ند و به معناي: چرك و مواد فاسدي است هستمترادف ي  دو كلمهغسلين و غساق، 

                                           
 ). ترمذي آن را ورايت كرده و صحيح شمرده است3/105المصابيح ( مشكاة -1
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ند: غسلين و غساق، همان ترشحاتي ا هآيد. برخي گفت كه از پوست اهل دوزخ بيرون مي
آيد و بوي بدي كه از گوشت و پوست كافران خارج  است كه از زنان زناكار بيرون مي

 اهل دوزخ است. ي گويد: غسلين عصاره ود. قرطبي ميش مي
 فرمايد:  است، االله متعال مي  » آب جوش « اما نوشيدني اهل دوزخ همان حميم 

 M  ¥  ¤  £  ¢  ¡L :15[محمد[ 
 فرمايد: و مي

 M  a  `  _     ^  ]\  [Z  Y  X  W  VL 
 ]29[كهف:

ها  شود كه چهره آنان داده مي و اگر در خواست آب كنند, آبي چون مس گداخته به « 
   . » !سوزاند. چه آشاميدني بدي! و دوزخ جايگاه بسيار بدي است را مي

 :فرمايد و مي

  M   ¥  ¤    £  ¢  ¡  ے  ~  }   |L :17-16[إبراهيم[ 
جرعه  را جرعه آن نوشانند. پيش رويش دوزخ است و آبي چركين و بدبو به او مي  « 
  . » ب را به آساني فرو ببردتواند آ نوشد و نمي مي

 ادشده، براي دوزخيان عنوان شده است:يهاي  چهار نوع غذا در آيه
 ي حرارتش به آخرين نقطه ي آب جوش و بسيار داغي است كه درجه»: الحميم«-1

 خود رسيده است.
 فرمايد: االله متعال مي 

 M    8  7  6  5  4L  :44[رحمن[ 
 . » ندخ و آب سوزان در رفت و آمدگناهكاران در ميان آتش دوز  « 

 ي به آبي گويند كه درجه» آن«توصيف شده است و » نآ«حميم در اين آيه به 

 ]5:ه[غاشي M     G  F   E  DL فرمايد:  حرارتش به آخرين نقطه رسيده باشد. و مي
  .   » شوند ميبسيار داغي نوشانده  ي از چشمه«   
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 .گفتيمپيشتر در مورد آن سخن »: غساق« -2
كافر بيرون ي  شده  سوختهبه مايعي گويند كه از گوشت و پوست »: صديد« -3

 فرمود:  ص رسول االله  است كه  روايت شده آيد. در صحيح مسلم از  جابر  مي
بَالِ « نْ طِينَةِ الخَْ يَهُ مِ قِ سْ كِرَ أَنْ يَ بُ المُْسْ َ ا لمَِنْ يَشرْ دً هْ لَّ عَ جَ زَّ وَ لىَ االلهَِّ عَ الُوا». إِنَّ عَ ولَ  :قَ سُ ا رَ يَ

الَ  بَالِ قَ ا طِينَةُ الخَْ مَ لِ النَّارِ «االلهَِّ وَ ةُ أَهْ ارَ صَ لِ النَّارِ أَوْ عُ قُ أَهْ رَ  ».عَ
طينة «ها  كنند، به آن االله متعال پيمان بسته است كه كساني كه مشروب مصرف مي « 

 ي رمود: عرق يا عصارهچيست؟ ف» طينة الخبال«بنوشاند. گفتند: اي پيامبر خدا! » الخبال
 . » است اهل دوزخ

 ص رسول االله  اند كه روايت كرده احمد و ترمذي از ابوسعيد خدري »: المهل« -4

هِ فِيهِ ك«: فرمود هِ جْ ةُ وَ وَ رْ طَتْ فَ قَ هِ سَ هِ جْ بَهُ إِلىَ وَ رَّ ا قَ إِذَ يْتِ فَ رِ الزَّ كَ  ».عَ

اش  تش نزديك كند، پوست چهرهرا به صور روغن است. هرگاه آن  ي مانده مانند ته «  
 . » افتد در آن مي

 نشين روغن غليظ است. گويد: مانند ته مي» مهل«در تفسير  ابن عباس 

 غذاي اهل دوزخ، آتش است
آنان غذا   هاي دوزخ به برخي از اهل دوزخ كساني هستند كه االله متعال از زغال

 شان است.  دهد و اين پاداشي مطايق با گناهان مي

 M  T  `  _^  ]  \  [ Z  Y  X  W  V  U

    aL :10[نساء[ 
خورند، انگار آتش در  را به ناحق و ستمگرانه مي  ناگمان كساني كه اموال يتيم بي« 

خواهند   با آتش سوزاني -در روز رستاخيز -خورند. و  مي -ريزند و مي -هاي خود  شكم
 . » سوخت

 M¦  ¥¤  £  ¢  ¡  ے   ~  }  |  {  z  y  x    §

  ¬  «  ª  ©   ¨L 174:ه[بقر[ 
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-را در ازاي بهاي ناچيزي كتمان مي -تورات–هايي از كتابِ همانا كساني كه قسمت « 
 . » نمايندهايشان ميكنند، فقط آتش جهنم را وارد شكم

 لباس اهل دوزخ
 شود: لباس اهل دوزخ، از آتش ساخته مي  االله متعال بيان فرموده است كه

 Mw  v  u  t      ے  ~  }  |   {     z  y  xL  :19[حج[ 
اند و آب داغ و سوزان بر سرشان  هاي آتشيني بريده پس براي كافران لباس « 
 . » ريزند مي

از   است االله كه  فرمود: پاك و منزه كرد، مي را تلاوت مي  ابراهيم تيمي هرگاه اين آيه
113Fسازد. آتش لباس مي

1 

 M¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡   ے  ~  }      ̈  §
  ª  ©L   :50-49[إبراهيم[ 

. اند بسته شده -آتشين–بيني كه با زنجيرهاي  را مي  ناروز گناهكار  در آن و  « 
را   هايشان چهره ،شود و آتش ور مي ي بدبويي است كه زود شعله هايشان از ماده لباس

 . » پوشاند مي
روايت  مالك اشعري را گويند. در صحيح مسلم از ابو   شدهقطران: سرب گداخته 

 فرمود:  ص رسول االله  است كه  شده
نْ « عٌ مِ دِرْ انٍ وَ طِرَ نْ قَ بَالٌ مِ ْ

ا سرِ يْهَ لَ عَ ةِ وَ يَامَ مَ الْقِ وْ امُ يَ قَ ا تُ َ تهِ وْ بْلَ مَ تُبْ قَ ْ تَ ا لمَ ةُ إِذَ ائِحَ بٍ نَّ رَ  .»جَ
 و ابن ماجه اين حديث را با اين لفظ استخراج نموده است: 

ةَ إِ « بِ النَّائِحَ رَ نْ جَ ا مِ عً دِرْ انٍ وَ طِرَ نْ قَ ا مِ ا ثِيَابً طَعَ االلهَُّ لهََ تُبْ قَ ْ تَ لمَ اتَتْ وَ ا مَ  .»ذَ
پوشي از سرب گداخته و زرهي از جرب به  خوان اگر بدون توبه بميرد، تن زن نوحه « 

 . » شود او پوشانده مي

                                           
 )126(التخويف من النار: ص  -1



 بهشت و دوزخ   106

 

 بخش نهم
 عذاب اهل دوزخ

 شوند روبرو ميبا آن شدت عذابي كه اهل دوزخ : گفتار اول
 

 چنان عذاب آتش بسيار سخت و بيمناك است. آتش دوزخ آن ي عذاب و شكنجه
كند كه به خاطر نجات از آن، بهترين  را مجبور مي سخت و وحشتناكي دارد، كه انسان 

 فديه، تقديم كند: عنوان   بهدارايي و هستيِ خود را 

 M    À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶  µ ´  ³  ²

  Á     Ë  Ê  É  È    Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂL 91عمران: [آل[ 
را به عنوان  ، اگر زمين پر از طلا باشد و آنميرند ميورزند و با كفر  كساني كه كفر مي   « 

فديه بپردازند، هرگز از هيچ كدام از آنان پذيرفته نخواهد شد. براي ايشان عذاب دردناكي 
 . » است و ياوري ندارند
 فرمايد: مي و در جايي ديگر

 M   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ    ´   ³  ²  ±  °  ¯
     È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á   À  ¿L 36:ه[مائد[ 

اگر تمام چيزهايي كه در زمين است و همانند آن، از آنِ كافران باشد و همه را براي   « 
و عذاب دردناكي شود نجات از عذاب رستاخيز به عنوان فديه بدهند، از آنان پذيرفته نمي

  .  » دارند -پيش رو-
 فرمود:  ص رسول االله  است كه  روايت شده در صحيح مسلم از  انس 

الُ « قَ ةً ثُمَّ يُ بْغَ بَغُ فيِ النَّارِ صَ يُصْ ةِ فَ يَامَ قِ مَ الْ وْ لِ النَّارِ يَ نْ أَهْ يَا مِ نْ لِ الدُّ مِ أَهْ تَى بِأَنْعَ ؤْ مَ يُ ا ابْنَ آدَ يَ
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أَيْتَ خَ  لْ رَ ا قَطُّ هَ ً يمٌ قَطُّ  ؟يرْ رَّ بِكَ نَعِ لْ مَ ولُ  ؟هَ يَقُ االلهِ :فَ ب لاَ وَ ا رَ  114F1.»يَ
آورند.  كه دوزخي شده است، مي را مندترين شخص در دنيا در روز رستاخيز، ثروت « 

شود: اي فرزند آدم! آيا هرگز خيري در  گاه سوال مي شود. آن رنگش در آتش دگرگون مي
گويد: پروردگارا! سوگند به ذات تو كه   بر تو گذز كرد؟ مي دوزخ ديدي؟ آيا هرگز نعمتي

 . » ام نديده
هاي  ي آن تمامي لذايد و شادي كفار با مشاهده  ي اندكي است كه اين تنها چند لحظه

  است كه روايت شده  در بخاري و مسلم از انس بن مالك كنند.  دنيا را فراموش مي
 فرمود: ص رسول االله

ايَ  إِنَّ االلهَ« ابً ذَ لِ النَّارِ عَ نِ أَهْ وَ َهْ ي بِهِ  :قُولُ لأِ تَدِ فْ نْتَ تَ ءٍ كُ ْ نْ شيَ ضِ مِ َرْ ا فيِ الأْ  ؟لَوْ أَنَّ لَكَ مَ

الَ  مْ  :قَ الَ  .نَعَ يْتَ إِلاَّ  :قَ أَبَ كَ بيِ فَ ِ مَ أَنْ لاَ تُشرْ لْبِ آدَ أَنْتَ فيِ صُ ا وَ ذَ نْ هَ نُ مِ وَ وَ أَهْ ا هُ أَلْتُكَ مَ دْ سَ قَ فَ

كَ  ْ  115F2.»الشرِّ
فرمايد: آيا اگر از  االله متعال در روز رستاخيز به كسي كه در كمترين عذاب است، مي « 

دي؟ كر را براي نجات از عذاب دوزخ فدا مي داشتي، آن هاي زمين چيزي مي نعمت
كه تو از نسل  را از تو خواستم؛ در حالي فرمايد: كمتر از آن گويد: حتماً. پروردگار مي مي

شريك قرار من خواستم كسي را شريك من قرار ندهي؛ اما تو براي پدرت آدم بودي. 
 . » دادي

تمام دوستانش را براي رهايي   كند كه را مجبور مي  ، انسانآنهراس از آتش و شدت 
 از عذاب دوزخ فدا كند: 

 M  0  /  .  -  ,   +   *  )  (  '  &   %  $  #
  =     <  ;:  9  8  7  6   5  4  3  2    1     @  ?  >L :16-11[معارج[  

روز بگرداند و همسـر و    كند فرزندانش را بلاگردان عذاب آن هر گنهكاري آرزو مي « 

                                           
 )3/102المصابيح ( مشكاة -1
 )3/102المصابيح ( مشكاة). 11/416فتح الباري ( و النار، صفة الجنةبخاري، كتاب الرقائق، باب صحيح  -2
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ي كسـاني را كـه در    دادند. و همـه  برادر خود را و قبيله و خويشاونداني را كه پناهش مي
كش  و زبانهراستي كه دوزخ، آتشي سوزان  تا نجات يابد. هرگز؛ به -فدا كند-زمين هستند 

  » .كند مي بر  » سوزاند و هاي بدن را مي و بافت « است. در حالي كه پوست سر 

 هايي از عذاب دوزخيان گونه: گفتار دوم
 تفاوت در عذاب دوزخيان: مطلب اول

جا كه  دوزخ از نظر عذاب، هراس و وحشت درجات متفاوتي دارد، اهل آن نيز  از آن
 . در حديثي كه امام مسلم و احمد از  سمره برند ميبه سر هايي از عذاب  در گونه

 فرمود:  ص رسول االلهكنند، چنين آمده است:  روايت مي
مْ مَ « نْهُ مِ بَتَيْهِ وَ كْ هُ النَّارُ إِلىَ رُ ذُ أْخُ نْ تَ مْ مَ نْهُ مِ بَيْهِ وَ عْ هُ النَّارُ إِلىَ كَ ذُ أْخُ نْ تَ مْ مَ نْهُ هُ النَّارُ إِنَّ مِ ذُ أْخُ نْ تَ

تِهِ إِلىَ حُ  وَ قُ هُ النَّارُ إِلىَ تَرْ ذُ أْخُ نْ تَ مْ مَ نْهُ مِ تِهِ وَ زَ  116F1»الي عنقه: و في روايه  -جْ
آتش، برخي از اهل دوزخ را تا ساق پا، برخي را تا زانو، برخي را تا كمر و برخي را  « 

 . » گيرد تا گردن فرا مي
 ي درباره ص رسول االله  است كه  روايت شده در صحيح بخاري از نعمان بن بشير 

 فرمايد: شان از ديگران كمتر است، مي دوزخياني كه عذاب
ا« نْهَ غْليِ مِ ةٌ يَ رَ ْ يْهِ جمَ مَ دَ َصِ قَ عُ فيِ أَخمْ لٌ تُوضَ جُ ةِ لَرَ يَامَ مَ الْقِ وْ ا يَ ابً ذَ لِ النَّارِ عَ نَ أَهْ وَ هُ  إِنَّ أَهْ اغُ  »دِمَ
اي آتش قرار  يش تكهبر پشت پاهادوزخ از آنِ مردي است كه اهل  عذاب ترين كم « 
 . » آيد جوش مي  مغزش از شدت حرارت و ناراحتي به  شود كه مي  داده

 است:روايت كرده چنين  در جايي ديگر، بخاري از نعمان بن بشير 
لٌ « جُ ةِ رَ يَامَ مَ الْقِ وْ ا يَ ابً ذَ لِ النَّارِ عَ نَ أَهْ وَ ْر لَیعَ إِنَّ أَهْ يْهِ جمَ مَ دَ َصِ قَ غْليِ مِ  تانِ أَخمْ هُ مانْهَ يَ اغُ ما   دِمَ كَ

لُ فِی القمقم غلی المِرجَ  .»يَ
تكه دو رستاخيز، از آنِ مردي است كه بر پشت پاهايش دوزخ در عذاب  ترين كم « 

                                           
 )4/2185( حرالنار شدةنعيمها. باب  صفةصحيح مسلم، كتاب الجنه و  -1
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ديگ در آتشدان  گونه كه هماناز شدت حرارت و ناراحتي،   شود كه مي  آتش قرار داده
 . » آيد جوش مي  جوشد، مغزش به مي

 : است  روايت شده بن بشير  از نعماندر صحيح مسلم 
غْلىِ  « ماَ يَ هُ كَ اغُ ماَ دِمَ نْهُ غْلىِ مِ ارٍ يَ نْ نَ انِ مِ اكَ َ

شرِ عْلاَنِ وَ نْ لَهُ نَ ا مَ ابً ذَ لِ النَّارِ عَ نَ أَهْ وَ لُ  إِنَّ أَهْ جَ ِرْ المْ

ا  ابً ذَ ُمْ عَ نهُ وَ هُ لأَهْ إِنَّ ابًا وَ ذَ نْهُ عَ دُّ مِ ا أَشَ دً  أَنَّ أَحَ رَ ا يَ 117F».مَ

1 
با بندهاي از آتش بدو  ترين عذاب دوزخ از آنِ كسي است كه دو كفش آتشين كم « 

. هيچ كس عذابي آيد به جوش مي ها، مغزش شود و در اثر حرارت آن كفش پوشانده مي
 . » ترين عذاب دوزخ است آن كم  كه شديدتر از اين را نديده است، در حالي

 فرمود: صپيامبر   است كه  روايت شده در صحيح مسلم از ابو سعيد خدري 
118F». من حرارة نعليه  ان ادنی اهل النار عذابا يتنعل نعلين من نار يغلی دماغه«

2 
پوشد و بر اثر حرارت  دو كفش آتشين مي  ترين عذاب دوزخ از آنِ كسي است كه كم « 

 . » آيد جوش مي  آن، مغزش به
، در مورد ص ول االلهرساز  ابو سعيد خدري   اند كه بخاري و مسلم روايت كرده

 ابوطالب چنين شنيد: 
نْهُ « بَيْهِ تَغْليِ مِ عْ بْلُغُ كَ نْ النَّارِ يَ احٍ مِ ضَ حْ عَلُ فيِ ضَ يُجْ ةِ فَ يَامَ مَ الْقِ وْ تِي يَ اعَ فَ هُ شَ عُ نْفَ هُ تَ لَّ أُمُّ  لَعَ

هِ  اغِ  119F3»دِمَ
شود  مي  اميدوارم شفاعت من در رستاخيز براي او مفيد باشد. او در جايي قرار داده « 
رود؛ ولي مغزش از شدت  آتش آن كم است و تنها تا مچ پايش در آتش فرو مي  كه

 . » آيد جوش مي  حرارت آن به

                                           
 )364(  ) شماره1/196قبلي، كتاب: الايمان ( -1
 )361() شماره 1/196قبلي ( -2
) 1/195كتاب الايمان () صحيح مسلم، 11/417( الباري فتح، الجنه و النار صفةبخاري كتاب الرقاق باب  -3
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 فرمايد: كند. االله متعال مي آيات قرآن نيز به تفاوت اهل دوزخ در عذاب اشاره مي

 M     ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢L :145[نساء[ 
گيرند و هيچ ياوري برايشان ي دوزخ قرار ميترين ردهدر پايينمنافقان گمان  بي   « 

  .   » نخواهي يافت

 M{  z  y  x    w  v  u  tL :46[غافر[ 
ترين  را وارد سخت فرعونيان  -رسد: فرمان مي-و روزي كه رستاخيز برپا گردد،   « 

  .   » عذاب بگردانيد

 M  ,  +  *   )  (  '  &  %  $  #   "  !
-L :88[نحل[ 

كساني كه كفر ورزيدند و از راه االله بازداشتند، به سزاي فسادشان عذابي بر عذابشان   « 
  .   »  افزاييم مي

شود  گويد: از روايات و آيات اين بخش چنين برداشت مي باره مي امام قرطبي در اين
تكب سركشي شوند، مانند كافراني كه در كنار كفر، مر كه كافراني كه فقط مرتكب كفر مي

 گمان عذاب كافران نيز گوناگون است.  شوند، نيستند و بي مي
دانيم كه عذاب  طور قطع مي شود و ما به گونه كه از كتاب و سنت برداشت مي آن

ند و در زمين فساد را ا هكافراني كه پيامبران و مسلمانان را كشتند و مرتكب انواع گناه شد
كه تنها كفر ورزيدند و در حق اسلام و  نيست نيند، مساوي با عذاب كساا هگسترش داد

عمويش ابوطالب  ص رسول االلهجا است كه  ند. آري، اينا هكردو نيكي مسلمانان احسان 
را از اعماق دوزخ به سوي آتش كم عمقي كه فقط تا مچ پايش آمده است، بيرون 

حسان نمود. آورد. چون ابوطالب پيامبر را ياري و از وي دفاع كرد و در حق او ا مي
 ي و نيز درباره  » چون ابوطالب هم  « كفار  ي تواند درباره ، ميحديث مسلم از سمره 
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120Fمسلمانان گناهكار باشد.

1 
ها  گويد: گوناگوني عذاب دوزخيان، به خاطر تفاوت اعمالي است كه آن ابن رجب مي

به   با استنادو  است. وي سپس به بيان دلايلي در اين زمينه پرداخته  را وارد دوزخ كرده
 گويد: مي قول ابن عباس 

عذاب كسي كه مرتكب كفر شد، در زمين فساد را گسترش داد و به كفر دعوت  « 
 . » اند، نيست كرد، مانند عذاب كافراني كه مرتكب چنين جناياتي نشده

گونه است. يعني  گويد: تفاوت عذاب موحدين گناهكار نيز اين ابن رجب در ادامه مي
متفاوت است. بنابراين، عذاب مرتكبين گناه شان نيز  عذابها،  تفاوت اعمال آن بهبنا 

ها، به  كبيره، مانند عذاب مرتكبين گناه صغيره نيست. در مقابل، از عذاب برخي انسان
شود. لذا  شان و يا به هر دليل ديگري كه االله متعال بخواهد، كاسته مي دليل اعمال شايسته

121Fميرند. خ ميدر دوزها  از آنبرخي 

2 

 سوختن پوست: مطلب دوم
پوست بدن اين سوزاند و  را مي  گمان، آتش خشم االله قهار، پوست بدن دوزخيان بي

. به همين خاطر، االله متعال پوست كند درد و ناراحتي سوختن را احساس مي  است كه
 بچشند: كند تا همواره درد سوختن را  تبديل مي  پوستي تازه  بهي كفار را  شده  سوخته

 M  f  e  d  c   b   a  `  _  ^  ]  \  [  Z

    n  m  l   k    j  ih  gL :56[نساء[ 
هايشان بسوزد،  كنيم و هر بار كه پوست را به زودي وارد دوزخ مي  منكران آياتمان  « 

كنيم تا طعم عذاب را بچشند. همانا االله تواناي  هاي ديگري جايگزين مي برايشان پوست
  .   » حكيم است چيره و

                                           
 )409(ص  ، قرطبيالتذكرة -1
  )743–742(التخويف من النار ص  -2
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 گداختن: مطلب سوم
  آبي گفته  هاي عذاب، ريختن حميم بر سر دوزخيان است. حميم به يكي از گونه

هاي  است و بر اثر شدت حرارت، روده  ي حرارتش رسيده آخرين درجه  شود كه به مي
 شود: مي  چه در شكم دارند، گداخته ها و آن آن

 M  v  u  t  sr  q     p  o  n  m   {     z  y  x  w
 ]20-19[حج: L|  {  ~  ے  ¡  ¢  £  ¤   ¥  ¦   §    

ي پروردگارشان با هم ستيز و دشمني  اين دو گروه، دشمن يكديگرند و درباره  « 
اند و آب داغ و سوزان بر سرشان  هاي آتشيني بريده كردند؛ پس براي كافران لباس

 . » شود ن گداخته ميهاي دروني و پوستشان با آ ريزند. اندام مي
 فرمود:  صپيامبر   كند كه نقل مي   ترمذي از ابوهريره

فِ « وْ ا فيِ جَ لُتَ مَ يَسْ فِهِ فَ وْ ْلُصَ إِلىَ جَ تَّى يخَ ةَ حَ مَ جُ مْ ذُ الجُْ يَنْفُ مْ فَ هِ وسِ ءُ لىَ رُ بُّ عَ يمَ لَيُصَ مِ هِ إِنَّ الحَْ

يْهِ  مَ دَ نْ قَ قَ مِ رُ تَّى يَمْ ، ثُمَّ  ،حَ وَ الصهرُ ما كانَ  وَ هُ ودُ كَ عُ 122F».يَ

١ 
شكم   كه به كند تا اين ي سرشان نفوذ مي شود. به كاسه مي  آب داغي بر سرشان ريخته « 
رسد و  پاها مي  آورد و در پايان به چه در شكم دارد را بيرون مي رسد. سپس آن مي
 . » شود ريزد. و دوباره اين كار تكرار مي دو پايش بيرون مي چنان كه گداخته است، از  هم

  گدازنده: مطلب چهارم
ما را از سيلي زدن  صهمين خاطر، پيامبر   ترين عضو انسان است. به صورت، محترم

ها را  رو، االله متعال براي خوار كردن دوزخيان، آن است. از همين  به صورت، نهي نموده
 گرداند: كور و لال و كر جمع مي ،هايشان بر روي چهره

 M(  '  &%  $  #  "  !    1  0  /.  -   ,  +  *  )

                                           
است: حديثي حسن، غريب و   ) ترمذي گفته10/540جامع الاصول ( )145(التخويف من النار: ابن رجب  -1

 صحيح است.
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  ]97[إسراء:

يافته است و براي كساني كه االله گمراهشان نمايد، در  هر كه االله هدايتش كند، هدايت  « 
نخواهي يافت و روز رستاخيز آنان را بر  شانبراي برابر پروردگار هيچ ياوري

كنيم؛ و جايگاهشان دوزخ است. و هر گاه آتش  ور و گنگ حشر ميهايشان كر و ك چهره
 .» افزاييم دوزخ فروكش كند، آتشي سوزان بر آنان مي

 شوند:  هايشان در آتش انداخته مي اهل دوزخ بر روي چهره

 M    9      8  7  6   5  4   3  2  1  0  /  .  -L 
 ]90[نمل:
و به آنان  « شوند  هايشان در آتش سرنگون مي رهبد بياورند، با چه اعمالو آنان كه   « 

 . » شويد؟ آيا غير از اين است كه مطابق كردارتان مجازات مي  » شود: گفته مي
را  هايشانچهره  براي هميشهكند و  هايشان را بريان مي سپس آتش دوزخ صورت

 يابند:  گونه كه ميان خود و آتش هيچ حجابي نمي پوشاند؛ آن مي

 MG  F  E         R  Q  P    O  N  M  L  K  J   I  H
    T  SL :39[أنبياء[ 

ها و پشتشان باز دارند و يارى هم  توانند آتش را از چهره كه نمى زمانيگر كافران به ا  « 
  .  » -گفتند چنين نمي-، شوند، آگاهى داشتند نمى

 M   Ú  Ù  Ø     ×  Ö  ÕL :104[مؤمنون[ 
اي  كشيده هاي زشت و در هم سوازند و آنان در آن، چهره را مي  هايشان آتش، چهره  « 

 . » دارند

 M    ª  ©   ¨  §  ¦  ¥L :50[إبراهيم[ 
 . » پوشاند را مي  ناهايش چهره ،ور است و آتش ي بدبوي شعله هايشان از ماده لباس  « 

 M  dc  b  a   `  _      ^  ]L :24[زمر[ 
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 . » پرهيزد ي خويش از عذابي سخت مي ز با چهرهآيا كسي كه در روز رستاخي  « 
 آورد، بنگريم: در مي  لرزه  هولناكي كه بدن را به ي اندكي به اين منظره و صحنه

 M    O  N   M  L     K  J  I  H  G  F  EL :66[أحزاب[ 
گويند: اي كاش از االله و پيامبر  شود، مي هايشان در آتش گردانيده مي روزي كه چهره  « 

  .   » كرديم اطاعت مي
كنند تا  گونه كه گوشت را بر روي آتش و ماهي را در ظرف، زير و رو مي همان

شوند. االله  به همين صورت در آتش زير و رو مينيز هاي كفار  خوب بريان شود، چهره
 پناه خويش حفظ كند.در  متعال ما را از عذاب اهل دوزخ نجات دهد و

 ندنبر روي چهره كشا: مطلب پنجم
 

هايشان  را بر روي چهره  كافران  اين است كههاي عذاب دردآور،  از گونهيكي ديگر 
 كشانند: مي

 M    Ü  Û  Ú  Ù  Ø    ×  Ö  Õ  Ô  Ó    Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎL 
 ]48-47[قمر:
كـه   -را يادآوري كن-برند. روزي  سر مي گمان گنهكاران در گمراهي و جهالت به بي « 

 . »  عذاب آتش دوزخ را بچشيد -گوييم: مي-شوند.  ش كشيده ميهايشان در آت بر چهره
 افزايد، بسته شدن با زنجيرهاي محكم است: ها مي عذاب و ناراحتي آن  به  چه كه آن

 M  f  e     d  c  ba  `  _  ^  ]   \  [
  s  r     q  p  o     n  m   l  k  j  i  h  gL 

 ]72-70[غافر:
را با آن فرستاديم، تكذيب كردند؛ پس   چه كه پيامبرانمان ني و آنآنان كه كتاب آسما  « 

هايشان باشـد   ها در گردن گاه كه زنجيز خواهند دانست. آن -ي كارشان را نتيجه-به زودي 
 . » شوند  و سپس در آتش، تافته مي  و با آن، در ميان آب سوزان برافروخته

 شوند. مي  كشانده  » آب داغ « در حميم  گويد: يك بار در آتش و يك بار ديگر مي  قتاده
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  سياه كردن چهره: مطلب ششم
 كند:  را سياه مي  هاي دوزخيان االله متعال در روز رستاخيز، چهره

 M           ́  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬«    ª  ©  ¨  §
    º   ¹  ¸  ¶  µL 106عمران: [آل[ 

-ميرويان گفته شود. به سيهميسياه ها ها سفيد و برخي چهرهروزي كه برخي چهره « 
را  -الهي–شود: آيا پس از ايمان آوردن، كافر شديد؟ پس به سزاي كفرتان عذاب 

   » !بچشيد
گويا تاريكي   شود، چنان سياه است كه مي  ها كشيده ي آن بر چهره  آن رنگ سياهي كه

 است:  هايشان نقش بسته شب بر چهره

 M  >=  <  ;  :  9  8  7   6         F  ED  C  B     A  @  ?
    T  S  R  QP  O  N   ML  K  J  I  H  GL :27[يونس[ 

پوشاند  ، همانند آن است و خواري و ذلت، آنان را ميشان و بدكاران سزاي هر بدي  « 
هايي از  هايشان با پاره اي در برابر االله ندارند؛ چنانكه گويا چهره دهنده و هيچ محافظ و پناه

 . » مانند اند و جاودانه در دوزخ مي تاريك پوشيده شده است. آنان دوزخيشب 

 كند آتش، كفار را احاطه مي: مطلب هفتم
اهل دوزخ كساني هستند كه گناه و سركشي آنان را احاطه كرده است و هيچ عمل 

طور كه االله متعال در مقام رد يهود، كه  خوب و نيكي براي آنان باقي نمانده است. همان
سوزاند،  آتش جز روزهاي اندكي ما را نمي »ةلن تمسنا النار الا اياماً معدود«گفتند: 

M   v  ut  s  r  q   p  o   n     m  l  k فرمايد: مي
    x  wL 81:ه[بقر[ 

گيرد، شوند و گناهانشان از هر سو آنان را در بر ميآري! كساني كه مرتكب گناه مي  « 
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  .   » در آن خواهند ماند اهل دوزخند و براي هميشه
شود. صديق حسن خان  تنها انسان كافر و مشرك است كه با چنين حالتي روبرو مي

او را بايد علت آن از هر طرف گويند.  جا، هر گونه بدي را مي در اين» سيئة«گويد:  مي
ي  همهماند و  نيكي برايش باقي نميعمل باشد. پس در اين حالت، هيچ   كرده  احاطه

در دوزخ   شوند و كافران و مشركان براي هميشه مي  هاي نجات بر رويش بسته راه
به معناي كفر و شرك  يادشده،  ي در آيه  » ة و خطيئةسيئ «  ي واژهدو مانند. بنابراين،  مي

ثابت گردد؛ زيرا با روايات متواتر  هستند. با اين توضيح استناد معتزله و خوارج باطل مي
123Fشوند. مي  موحد از دوزخ بيرون آورده گناهكاران  شده كه

1 
از طرفي،  گيرد. در بر ميرا   كند، كافران بند كه دست را احاطه مي چون دست گناه، هم

شان است و وقتي گيفرشان اتش باشد، در نتيجه اين آتش  كاران از جنس عمل كيفر گناه
 فرمايد: االله متعال مي. گيرد است كه آنان را در بر مي

 M w  v  u    |{  z  y  xL :41[أعراف[ 
 .   » بستري از دوزخ و پوششي از آتش در پيش دارند  « 

يعني زير انداز و غواش جمع غاشيه و چيزي است كه بر روي خود مي »: مهاد«
طور كه االله متعال  پوشاند. همان ها را كاملاً مي اندازد. منظور اين است كه آتش آن

 ]55[عنكبوت: M  :  9    8  7  6  =  <  ;L فرمايد: مي
 . » گيرد ها را از بالاي سر و از زير پاهايشان در بر مي روزي كه عذاب، آن « 

 M a`  _  ^    ]  \   [  Z  Y  XL :زمر]16[ 
  .  » هاي متراكمي از آتش دارند بالاي سرشان و زير پاهايشان لايه  « 

 شده است: در اين آيه صراحتاً احاطه شدن كافران توسط اتش بيان

 M   B  A  @  ?L 49:ه[توب[ 

                                           
  )67(ص، يقطه اولي الاعتبار -1
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 . » گيردرا از هر سو در بر مي  راستي جهنم، كافرانو به « 
124Fاند. تفسير كرده» لحاف«را به » غواش«و » فرش«را به » مهاد«برخي علماي سلف، 

1  
كه آتش ديوارهايي دارد و كفار را با آن  احاطه كردن، حالت ديگري نيز دارد و آن اين

را ندارند. االله متعال  كند، كه توان بيرون آمدن و فرار از آن چنان احاطه مي ديوارها
 فرمايد: مي

 M  [        Z  Y  X  W  V   UT  S  R  Q  P  O     N
    a  `  _     ^  ]\L :29[كهف[ 

از هر -هايش آنان را ايم كه ديوارهبه راستي كه ما براي ستمكاران آتشي فراهم نموده « 
كند. و اگر در خواست آب كنند، آبي چون مس گداخته به آنان داده محاصره مي -سو
    » !سوزاند. چه آشاميدني بدي! و دوزخ جايگاه بسيار بدي است ها را مي شود كه چهره مي

 كند. مي  را احاطه  آن كافران  ديوارهايي است كه با» رادق آتشس«

 ها رسيدن آتش به دل: مطلب هشتم
شود. با اين وجود، آتش به عمق  گرديد كه بدن دوزخيان بسيار بزرگ ميپيشتر بيان 

 كند:  وجود آنان نيز نفود مي

 M         T  S  R       Q  P  O  N  M       L  K    J  I  H      G  FL :29-26[مدثر[ 
دانـي كـه آتـش دوزخ     به زودي او را وارد آتش دوزخ خواهم كـرد و تـو چـه مـي      « 

و -كنـد و پوسـت بـدن را دگرگـون      گذارد و نه رها مي نه باقي مي -شي كهآت-چيست؟ 
 . » گرداند. مي -سياه

 اند:  گفته  » Q  P  O  N          « برخي از علماي سلف در تفسير 
   » كند را از حالت نخست دگرگون مي خورد و آن استخوان، گوشت و مغز را مي «  

 فرمايد: االله متعال مي

                                           
 )168/ 3( تفسير ابن كثير -1
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  MD  C  BA    P  O      N  M  L  K  J  I  H  G   F  E
  T    S  R    QL 7-4:ه[همز[ 

هايشان  به دل  خورد، كه ميچنان گويد: آتش، اهل دوزخ را  محمد بن كعب قرظي مي
بالا  ي شوند. ثابت بناني پس از قرائت آيه گاه به حالت نخست برگردانده مي رسد. آن مي
جا  سوزاند، در اين ها را مي آن يشانها اند، آتش تا عمق دل دهها زن كه آن فرمود: در حالي مي

 125F1.. وي بعد از اين سخن، گريسترسد اوج خود مي ي عذاب به نقطه

 ها در آتش آويزان شدن روده: مطلب نهم
 فرمود:   ص رسول االله  است كه  روايت شده زيد در بخاري و مسلم از  اسامه بن 

مَ « وْ لِ يَ جُ َاءُ بِالرَّ اهُ يجُ حَ رُ بِرَ ماَ ِ ورُ الحْ دُ ماَ يَ ورُ كَ يَدُ هُ فيِ النَّارِ فَ تَابُ لِقُ أَقْ تَنْدَ يُلْقَى فيِ النَّارِ فَ ةِ فَ يَامَ الْقِ

نْ  تَ وفِ وَ رُ ا بِالمَْعْ نَ رُ أْمُ نْتَ تَ أْنُكَ أَلَيْسَ كُ ا شَ نُ مَ ولُونَ أَيْ فُلاَ يَقُ يْهِ فَ لَ لُ النَّارِ عَ عُ أَهْ تَمِ يَجْ نْ فَ انَا عَ  هَ

آتِيهِ  رِ وَ نْ المُْنْكَ مْ عَ َاكُ أَنهْ لاَ آتِيهِ وَ وفِ وَ رُ مْ بِالمَْعْ كُ رُ نْتُ آمُ الَ كُ رِ قَ  126F2»المُْنْكَ
هايش در آتش آويزان  شود، روده در روز رستاخيز مردي به دوزخ انداخته مي « 
چرخد. اهل  هاي خود مي چرخاند، بر روده شوند. او مانند الاغي كه آسياب را مي مي
پرسند: فلاني! چرا به چنين بلايي گرفتار شدي؟  شوند و مي خ پيرامون او جمع ميدوز

گويد:  دادي؟ مي كردي و به ايمان دعوت مي مگر تو نبودي كه در دنيا به ما امر و نهي مي
كردم و شما را از منكرات  نمودم، اما خود بدان عمل نمي آري، شما را به كار خير امر مي

 .  » دادم ها را انجام مي خودم آنداشتم، اما  باز مي
شود، عمرو بن لحي است. او  هايشان در آتش كشانده مي از جمله كساني كه روده

او را در حالي ديد كه  ص رسول االلهنخستين كسي است كه دين مردم عرب را تغيير داد. 
  هروايت شد شد. در صحيح مسلم از  عبداالله بن مسعود  هايش در آتش كشيده مي روده

                                           
 )146(تخويف من النار ال -1
 ) متفق عليه.5139( ) شماره2/642المصابيح ( مشكاة -2
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 فرمود:  ص رسول االله  است كه
يَّبَ « نْ سَ لَ مَ انَ أَوَّ بَهُ فيِ النَّارِ كَ ُرُّ قُصْ يَّ يجَ اعِ زَ رٍ الخُْ امِ و بْنَ عَ رَ مْ أَيْتُ عَ  .»السوائب رَ
شود. او نخستين كسي بود  هايش در آتش كشيده مي عمروبن عامر را ديدم كه روده « 

 127F1. » پرستي را رواج داد كه بت

 ي اهل دوزخ بند، زنجير و كوبنده :مطلب دهم
 االله متعال براي اهل دوزخ زنجير، شلاق و ابزار كوبيدن را تدارك ديده است:

 M    Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍL ]4نسان:ا[ 
  .   » ، بندها و آتشي سوزان براي كافران آماده كرديم ما، زنجيرها  « 

 M  v  u  t  s  r  q   p  o  n  m  lL :13-12[مزمل[ 
همانا در نزد ما، زنجيرها و آتشي برافروخته و غذايي گلوگير و عذابي دردناك آماده   « 

 . » است
 شود: انداخته ميدوزخيان گردن   بربندها 

 M    U               T  S    R  Q  P   ON  M  L  K  J  IL   :33[سبأ[ 
  » شوند؟ شان مجازات ميگذاريم. آيا جز در برابر كردار و در گردن كافران، زنجير مي « 

را بدان در  نوع ديگري از عذاب است كه گناهكاران » سلاسل«يعني بندها. » انكال«
 ريم:گرا براي ما ترسيم نموده است، بن كشند. به اين صحنه كه االله متعال آن بند مي

 M   Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎL 
 ]32-30:ه[حاق
او را بگيريد و در بنـد و زنجيـرش كنيـد. سـپس او را بـه دوزخ       -رسد: فرمان مي-  « 

 . » گاه او را در زنجيري كه طولش هفتاد گز است، به بند بكشيد بيفكنيد. آن
هايي كه وقتي  االله متعال، براي دوزخيان گرزهاي آهنيني تدارك ديده است. چكش

                                           
 )3/688( قبلي -1
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 شود: يگناهكاران قصد خروج از دوزخ را دارند، بر سرشان فرو كوفته م

                              

       :22-21[حج[  
از غم و اندوه  -براي رهايي-هرگاه بخواهند كه و گرُزهاي آهنيني برايشان مهياست   « 

 -شود: و به آنان گفته مي-شوند  ن بروند؛ دوباره به دوزخ بازگردانده مياز دوزخ بيرو
    . » عذاب آتش را بچشيد

 اغتند ميجا به آتش  يك ،شان اطينو شي انمعبود باكفار : مطلب يازدهم
ها دفاع و مال و جان خود  داشتند، از آن كافران و مشركان، معبودان باطل را بزرگ مي

كردند. االله متعال در روز رستاخيز، اين معبودان باطل را براي خوار  را براي انان فدا مي
اند و  اندازد تا بدانند كه گمراه بوده ، در آتش ميها  كنندگان آن كردن و توبيخ عبادت

 » اند سود و زياني را پرستش كرده معبودان بي

 M  ~  }  |  {   z  y  x  w   v  u  t  s  r
 ]99-98[أنبياء: L   ے¡  ¢  £  ¤¥  ¦  §  ¨  

پرستيد، هيزم دوزخيد و همگي شما وارد  گمان شما و معبوداني كه جز االله مي بي  « 
شدند و  ها معبودان راستيني بودند، هرگز وارد دوزخ نمي دوزخ خواهيد شد. اگر اين

 . » مانند همگي در آن جاودانه مي
و معتقد بودند كه اين پرستيدند  گويد: كفار، معبودان باطل را مي ابن رجب مي

رو، االله  نمايند. از اين كنند و آنان را به خدا نزديك مي مي شان ن، در نزد خدا شفاعتامعبود
جا به آتش  را با معبودان، يك عابدان ها،  ي آن متعال براي خوار كردن، توبيخ و شكنجه

كساني همراه شود كه  ها بيفزايد؛ زيرا هرگاه انسان با اندازد تا بر افسوس و پشيماني آن مي
128Fگردد. اند، رنج و عذابش افزون مي سبب عذاب او شده

1 

                                           
   )105(التخويف من النار   -1
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شوند و آتش  به همين خاطر، در روز رستاخيز ماه و خورشيد به آتش انداخته مي
ها را  افسوس كساني باشد، كه آن ي گردد، تا مايه ور مي ها شعله آن ي دوزخ به وسيله

 اند. پرستش كرده
 129F1.»ارِ  النَّ فيِ  رانِ وَّ كَ مُ  رُ مَ القَ  وَ  مسُ الشَّ «: فرمود صپيامبر   كهدر حديثي آمده است 

 . » فروغ هستند آتش، درهم پيچيده و بيميان خورشيد و ماه در  « 
ها پرستش  كنند؛ چون آن در دوزخ جمع ميرا گويد: ماه و خورشيد  قرطبي مي

هستند. در دوزخ  جان شود؛ زيرا بي ها عذابي محسوب نمي شوند. اما آتش براي آن مي
افسوس و پشيماني كفار باشند. اين ديدگاه  برخي از علما  ي شوند تا مايه انداخته مي

130Fاست.

2 
 گردد:شان افزون  شوند تا عذاب بنابراين، كفار همراه با شياطين در آتش انداخته مي

 M  D  C  B  A  @  ?   >   =     <  ;  :  9  8     7  6

  K  J  I  H  G   F  E   R  Q   P   O  N  M  L

  _  ^  ]  \  [  Z  Y     X  W  V  U  T  SL 
 ]39-36[زخرف:

گمـاريم كـه همـواره     هر كس از ياد پروردگار رحمان غافل شود، شيطاني بر او مـي   « 
دارند؛ در حالي كه چنين كساني  ها چنن كساني را از راه االله باز مي همراه اوست و شيطان

 -در آن هنگـام -آيـد؛   پندارند. تا آنكـه چنـين كسـي نزدمـان مـي      ه مييافت خود را هدايت
ي شـرق و غـرب    بـه انـدازه   -نشين مـن  اي شيطان هم-گويد: اي كاش ميان من و تو  مي

امروز شريك بودن شـما بـا    -شود: به آنان گفته مي-نشين بدي بودي.  فاصله بود؛ چه هم
سـتم   -در دنيا شرك ورزيده و-د؛ زيرا نشينانتان در عذاب، هيچ سودي به حالتان ندار هم

 . » داي كرده

                                           
 ). بيهقي در شعب الايمان، بزاز،اسماعيل، خطامي. 1/132( الصحيحةسلسله احاديث  - 1
 )392(، قرطبي التذكرة - 2



 بهشت و دوزخ   122

 

 افسوس، پشيماني و درخواست كفار: مطلب دوازدهم
پشيماني ديگر شوند. اما  شدت پشيمان مي به زماني كه آتش دوزخ را مي بينند، كفار 

 سودي ندارد. 

 M    8  7   6  54   3  2  10  /  .  -   ,L 
 ]54[يونس:

شان به عدالت  دارند و در ميان ند، پشيماني خويش را پنهان ميو چون عذاب را ببي « 
 . » رود شود و هيچ ستمي بر آنان نمي داوري مي

بينند،  را مي شان ي كفر و شرك شوند و نتيجه اعمال خود آگاه مي ي وقتي كفار از نامه
دوزخ كرده است، براي خود ماندگاري در ها را سزاوار  يعني همان چيزي كه آن

 كنند:  است نابودي ميدرخو

 M  g  f  e  d  c  b   a  `  _  ^ ]  \  [  ZL :انشقاق]10-
12[ 

دهد  ي اعمالش از پشت سرش به او داده شود، فرياد واويلا سر مي ولي كسي كه نامه  « 
 . » شود مي -دوزخ–كه هلاك شدم، و وارد آتش سوزان 

 كنند.  واست را تكرار ميشوند، همان درخ زماني كه كفار در آتش انداخته مي

 M  8  7  6  5   4   3  2  1  0  /  .  -  ,   +
    <  ;  :  9L :14-13[فرقان[ 

جاست كه  و چون دست و پابسته، به مكان تنگي از دوزخ انداخته شوند، آن « 
امروز يك بار درخواست نابودي  -شود: به آنان گفته مى-كنند.  مىدرخواست نابودي 

  .  » بارها درخواست نابودي نماييد نكنيد؛ بلكه
  ، بهاز دوزخ بيرون بيايندكه  شود و به اميد اين ها بلند مي هنگام، آه و فغان آن در آن

 كنند:  پروردگار دعا مي  درگاه

 M   ¸¶  µ  ́   ³  ²  ±  °   ̄ ®   ¬  «L :37[فاطر[ 
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اي جز  ور تا كارهاي شايستهزنند: پروردگارا! ما را بيرون بيا آنان در دوزخ فرياد مي « 
 . » شديم، انجام دهيم كردار زشتي كه مرتكب مي

 كنند: خردي خود اعتراف مي آري، در آن لحظه كفار به گمراهي و بي

 M   Í  Ì  Ë  Ê  É  È        Ç   Æ  Å       Ä  Ã    Â  Á  À    ¿     ¾L 
 ]10[ملك:

بدين ترتيب ». يم، در ميان دوزخيان نبوديمانديشيد شنيديم يا مي اگر مي«گويند:  و مي  « 
 . » !كنند؛ پس نفرين بر دوزخيان به گناهانشان اعتراف مي

 M    ̂   ]  \      [  Z       Y  X  W  V  U  T  S  RL :غافر]11[ 
گويند: اي پروردگارمان! ما را دو بار ميراندي و ما را دو بار زنده كردي؛ پس به  مي  « 

 .» ؟!وجود دارد -از دوزخ-كنيم؛ ولي آيا راهي براي خروج  ف ميگناهانمان اعترا
  شود، كه ها داده مي به آنپاسخي شود و همان  ميشدت رد  اما اين درخواست كفار، به

 دهند: چهارپايان ميبه 

 M  7  6  5  4   3  2  1  0  /  .  -  ,  +   *
    ?     >   =  <  ;  :  9  8L :108-106[مؤمنون[  

بر ما چيره شد و ما مردم گمراهي بوديم. اي پروردگارمان! ما  مان گويند: بدبختي مي « 
–بازگشتيم، واقعا ستمكاريم.  -سوي كفر و گناه به-را از اينجا بيرون بياور و اگر دوباره 

 . » گويد: در آن خوار و ساكت باشيد و با من سخن نگوييد مي -پروردگار
اند كه نه دعا سود  آنان ثابت شده و در مسيري قرار گرفتهعذاب الهي بر   راستي كه به

 شود:  مي  رساند و نه آرزويي برآورده مي

 M  ,  +  *    )   (  '  &  %  $   #  "  !

  ;     :  9   8  7  6   5  4  3  2  1   0  /  .  -

  H  G  F  E  D  C   B  A  @   ?  >  =   <

    Q P  O  N  M  L JIL 14-12:ه[سجد[ 
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زيـر    را ببينـي نـزد پروردگارشـان سـر بـه       گاه كه مجرمان گردي آن زده مي و شگفت  « 
ديديم و شنيديم؛ پس ما را  -هايت را اينك وعده-اي پروردگارمان!  -گويند: مي-افكنده، 

خواستيم، هدايت هر  راستي يقين داريم و اگر مي بازگردان تا كار شايسته انجام دهيم كه به
؛ ولي اين وعده، از سوي من حق -كرديم و همه را هدايت مي-داديم  را به او ميشخصي 

پر خواهم كرد. پس به  -سركش–هاي  ها و انسان ي جن و ثابت است كه دوزخ را از همه
را فراموش كرديد، اين عـذاب را بچشـيد كـه در برابـر ايـن       كه ديدار امروزتان  سزاي آن

 . » و به سزاي اعمالتان، عذاب جاودانه را بچشيد ايم؛ فراموشي، شما را واگذاشته
كاستن از خواهند تا براي  دوزخيان پس از آن، رو به نگهبان دوزخ كرده و از وي مي

 ، در نزد پروردگار شفاعت كنند: شان عذاب

 M   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ    Å  Ä  Ã  Â  Á
  /  .  -,  +  *)    (  '&  %  $  #  "  !

  1  0   4   3  2L :50-49[غافر[ 
ي يك روز  گويند: از پروردگارتان بخواهيد به اندازه و دوزخيان به نگهبانان دوزخ مي  « 

گويند: آيا پيامبرانتان دلايل روشن براي شما نياوردند؟  مي -نگهبانان–از عذاب ما بكاهد. 
دعاي كافران فقـط  دعا كنيد؛ و  -خواهيد هر چه مي-گويند: پس  دهند: آري. مي پاسخ مي

 . » نتيجه و در گمراهي است بي
 كنند: نابودها را  خواهند تا نزد پروردگار شفاعت نمايند و آن از نگهبانان ميسپس، 

 M    >        =  <  ;:  9    8  7  6L :77[زخرف[ 
-پروردگارت ما را بكشد.  -اي نگهبان دوزخ! كاش-زنند: اي مالك!  و فرياد مي  « 

 .» ماندگاريد -در دوزخ-گويد: شما  مي -وزخنگهبان د
  نهروند،  بيرون مياز دوزخ هاي آنان است. نه  اين پاسخ، در واقع رد تمام خواسته

شان هميشگي  گردند؛ بلكه عذاب نابود مي  و نه شود مي  برايشان در نظر گرفته تخفيفي
 :است
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 M     43  2  1  0  /.  -  ,      +  *   )  (L :16[طور[ 
وارد آن شويد؛ پس صبر كنيد يا نكنيد، براي شما يكسان است؛ جز اين نيست كه  « 

 . » بينيد را مي شما تنها سزاي كردارتان 
براي مدت شود و  هايشان سرازير مي گردد و اشك شان افزون مي رنجدرد و گاه  آن

 كنند:  گريه ميمديدي 

 M  b a  `  _^  ]  \  [L توب]82:ه[ 
  » زاي كردارشان بايد كمتر بخندند و بسيار بگريند.پس به س  « 

خون از جاي اشك،   بهشود و  ميهايشان تمام  گريند، اشك ها پيوسته مي آن
گذارد.  ها اثر مي هايشان، مانند سيل بر صخره شود. اشك بر چهره چشمانشان سرازير مي

 فرمود:  ص پيامبر  است كه  روايت شده در مستدرك حاكم از عبداالله ين قيس 
ُ اِ  ت، وَ رَ م، لجََ هِ وعِ مُ ی دُ فِ  نُ فُ ت السُّ يَ جرِ و اَ ی لَ تَّ ، حَ ونَ بكُ يَ لَ  ارِ النَّ  هلَ اَ  نَّ اِ «  – مَ الدَّ  ونَ بكُ يَ م لَ نهَّ

 ».معِ الدَ  انَ كَ مَ  -یعنِ يَ 
هايشان انداخته شود،  كنند كه اگر كشتي در سيلاب اشك چنان گريه مي اهل دوزخ آن « 

 . » گريند جاي اشك، خون مي ها به و آن آيد حركت در مي  به
 است كه:  مرفوع روايت شدهسندي   با از  انس بن مالك 

وعُ « مُ نْقَطِعَ الدُّ تَّى يَ ونَ حَ يَبْكُ لِ النَّارِ فَ لىَ أَهْ اءُ عَ لُ الْبُكَ سَ رْ يرُ فِی يُ
تَّی تَصِ مَ حَ ونَ الدَّ بكُ ، ثُمَّ يَ

ودِ، لَو اُر يئَةِ الاُخدُ هَ م كَ هِ وهِ جُ لَت فِيهِ وُ رَ َت  سِ نُ لجَ فُ 131F».السُ

1 
پذيرد.  ها پايان مي كه اشك گريند تا اين افتند و پيوسته مي اهل دوزخ به گريه مي «  

 گذارد بر جاي ميحفره  ها ي آن هچهردر گونه كه  گريند؛ آن خون ميجاي اشك،   بهسپس 
 . » كند و اگر كشتي در آن بيندازند، حركت مي

شان زيان  ترجيح دادن كفر بر ايمان، به خود و نزديكان آري، اين ستمگران با 

                                           
 است.  آورده )1679(  ) شماره4/245( الصحيحةالاحاديث   لسلهشيخ ناصر الدين اين دو حديث را در س -1
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شوند، گوش فرا دهيد:  ها، در حالي كه در دوزخ زير و رو مي و فغان آن  رساندند. به ناله

 M      S  R  Q  P  O  N   M  L     K  J       I  H  G  F  E

  `  _   ^  ]  \  [  Z  Y  X  W   V  U  T

  baL :68-66[أحزاب[ 
گويند: اي كاش از االله و پيامبر  شود، مي هايشان در آتش گردانيده مي روزي كه چهره  « 

گويند: پروردگارا! ما از سران و بزرگانمان اطاعت كرديم؛ پس ما  كرديم و مي اطاعت مي
 . » را گمراه كردند. پروردگارا! آنان را دو چندان عذاب بده و آنان را سخت لعنت كن

 :كنيددوزخيان توجه حال تعال، در وصف به گفتار االله م

 M  À    ¿  ¾   ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²  ±
Å  Ä  Ã   Â  Á L :107-106[هود[ 

ها و  دهند. تا آسمان بخت در دوزخ خواهند بود و در آن ناله و فرياد سر مي افراد تيره  « 
پروردگارت بخواهد. همانا  مانند؛ مگر مدتي كه ست، جاودانه در دوزخ مي زمين باقي ا

 . » دهد پروردگارت هر چه بخواهد، انجام مي
، رفت و آمد »زفير«ند كه ا هگفت است. بسيار بلندو فغان   ناله، »زفير«گويد:  زجاج مي

بالا   ي سينه كه قفسهاي است  است؛ آن تنفس به گونهترس زياد بر اثر نَفَس در سينه، 
و مراد از  است ولاني و يا برگرداندن نفس به درون سينه، تنفس دراز و ط»شهيق«آيد.  مي

به حال كسي ماند كه آتش بر  شان باشد. حال هر دو، شدت رنج و ناراحتي اهل دوزخ مي
 قلبش چيره شده و روح در بدنش محصور مانده است. 

اش را به خاطر غم و اندوه شديد، از  زماني است كه انسان سينه» زفير«گويد:  ليث مي
132Fس پر و خالي كند و شهيق زماني است كه آن نفََس را بيرون بياورد.نَفَ

1 

                                           
 )72( يقظة اولي الاعتبار - 1
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 بخش دهم
 هاي نجات از آتش دوزخ راه

چون كفر موجب ماندگاري در دوزخ است، پس ايمان و عمل نيكو بايد موجب 
  جاست كه مسلمانان براي رهايي از دوزخ، با توسل به نجات و رهايي از آن باشد. اين

 كنند:  پروردگار خويش درخواست نجات ميشان، از  ايمان

 M  +  *   )  (  '   &  %$   #  "L 16عمران: [آل[ 
را ببخش و ما را   ناايم؛ پس گناهانمگويند: پروردگارا! ما ايمان آوردهكساني كه مي  « 

 . » از آتش دوزخ محافظت بفرما

 M  r  q     p  o  n   m  l  k  j      i  h  g  f  e
 t  s   ¥  ¤  £¢  ¡  ے  ~  }   |  {   z  y  x  w  v  u

  ¹  ̧   ¶  µ  ́³  ²  ±    °  ̄   ®  ¬  «  ª  ©  ̈   §    ¦
  ËÊ  É  È   Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼    »  º

  Ï  Î  Í  ÌL 194-191عمران: [آل[ 
كنند و  اند، االله را ياد مي كساني كه ايستاده و نشسته و يا در حالي كه بر پهلوها آرميده  « 

اي پروردگار ما! اين را بيهوده  -گويند: و مي-انديشند  ها و زمين مي در آفرينش آسمان
اي؛ تو پاكي. پس ما را از عذاب دوزخ محافظت بفرما. اي پروردگار ما! هر كه را  نيافريده

اهند داشت. اي؛ و ستمگران هيچ ياوري نخو وارد دوزخ كني، به راستي رسوايش نموده
خواند و  اي پروردگار ما! ما، نداي منادي توحيد را شنيديم كه به سوي ايمان فرا مي

  و ما ايمان آورديم. اي پروردگار ما! گناهانمان». به پروردگارتان ايمان بياوريد«گفت:  مي
وعده  چه را به زبان پيامبرانت به ما را ببخش و ما را با نيكان بميران. اي پروردگار ما! آن
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گمان تو خلف وعده  اي، به ما عطا فرما و روز رستاخيز رسوايمان مگردان. بي داده
 . » كني نمي

شوند، به  اعمالي كه باعث رهايي از آتش دوزخ ميدر روايات زيادي، در مورد 
اين اعمال، محبت نسبت به االله متعال است.  ي تفصيل سخن به ميان آمده است. از جمله

 رسول االله  است كه  روايت شده و مسند احمد از  انس بن مالك در مستدرك حاكم 
 فرمود:  ص

االلهِ « بِيبَهُ فيِ النَّارِ وَ لْقِي االلهَُّ حَ 133F».لاَ يُ

1 
 . » اندازد دوزخ نمي  به االله سوگند، االله متعال دوستش را به « 

كنيم، او را  ها اطاعت محبت به االله متعال، بدين معناست كه فرامين او را بدانيم، از آن
به ياد داشته باشيم، فرستادگانش را تصديق و پيروي كنيم، دوستانش را دوست بداريم و 

 خلاصه در پي خشنود كردن او باشيم.
از انسان دفاع  سپريهمانند در برابر دوزخ   كهروزه است يكي ديگر از آن اعمال، 

 از جابر بن عبداالله . در مسند احمد و بيهقي در شعب الايمان، با سند حسن كند مي
 فرمود:  ص رسول االله  است كه  روايت شده

الَی: « عَ نَ النَّارِ قالَ االلهَ تَ بْدُ مِ ا الْعَ َ نُّ بهِ تَجِ سْ نَّةٌ يَ يَامُ جُ 134F». لصِّ

2 
 . » برند االله متعال فرمود: روزه سپري است كه با آن از دورخ پناه مي « 

 ص رسول االله  كهكند  نقل مي اص بيهقي در شعب الايمان، از عثمان بن ابي الع
 فرمود:

نَّةٌ « مُ جُ وْ ذابِ االلهِ  لصَّ ن عَ  135F3. » روزه سپري است در برابر عذاب االله متعال «  » مِ
روزه اگر در شرايط جهاد با دشمن انجام گيرد، پيروزي بس بزرگي است. از ابو 

                                           
 ) 6/104صحيح الجامع ( -1
 )4/114( قبلي -2
 .  )5/310(و اند.  بها سندي صحيح آن را روايت كرده  و ابن خزيمه  احمد، نسائي، ابن ماجه  )3/246(قبلي  -3
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 فرمود:  ص رسول االله  است كه  روايت شده سعيد خدري 
امَ « نْ صَ ا مَ يفً رِ بْعِينَ خَ نِ النَّارِ سَ هُ عَ هَ جْ دَ االلهَُّ وَ بِيلِ االلهَِّ بَعَّ ا فىِ سَ مً وْ 136F».يَ

1 
او را به مسافت  ي االله متعال چهره هر كس در حال جهاد در راه االله، روزه بگيرد،  « 

 . » دارد هفتاد سال، از دوزخ دور نگاه مي
د، ترس از االله متعال و جهاد در راه ده را از دوزخ نجات مي  از جمله اعمالي كه انسان

 اوست.

 M    C  B  A  @  ?L :46[رحمن[ 
 . » دارد -در بهشت-كسي كه از ايستادن در حضور پروردگارش بترسد، دو باغ  « 

  ص رسول االله  كهكنند  روايت مي ترمذي و نسائي در سنن خود از ابوهريره 
 فرمود:
ى «  لٌ بَكَ جُ لِجُ النَّارَ رَ يَةِ االلهِلاَ يَ شْ نْ خَ بِيلِ  مِ بَارٌ فيِ سَ عُ غُ تَمِ ْ لاَ يجَ عِ وَ ْ بَنُ فيِ الضرَّ ودَ اللَّ عُ تَّى يَ حَ

نَّمَ  االلهِ هَ انُ جَ دُخَ  137F2.»وَ
داخل پستان محال است، كسي كه از ترس عذاب   گونه كه برگرداندن شير به همان « 

-راه االله و دود دوزخ، در گرد و غبار . الهي گريه كند، محال است كه داخل دوزخ شود
 . » شوند جمع نمي -بر روي جسم يك انسان

 چنين آمده است:  در صحيح بخاري از ابو عبس 
هُ النَّارُ «فرمود:  ص پيامبر سَّ تَمَ بِيلِ االلهَِّ فَ بْدٍ فيِ سَ ا عَ مَ َّتْ قَدَ برَ ا اغْ 138F».مَ

3 
وزخ هرگز بدان آتش د ،جهاد در راه االله غبارآلوده شود بر اثر  كه پاي انساني « 
 . » رسد نمي

 فرمود: ص پيامبر  است كه  روايت شده در صحيح مسلم از ابوهريره  

                                           
 )5/310اند. صحيح الجامع ( و نسائي آن را روايت كردهاحمد، بخاري، مسلم، ترمذي   -1
  )3828( شماره )2/356المصابيح ( مشكاة -2
 )3794( ) شماره2/349قبلي ( -3
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ا« دً هُ فىِ النَّارِ أَبَ اتِلُ قَ افِرٌ وَ عُ كَ تَمِ ْ 139F». لاَ يجَ

1 
 . » شوند در دوزخ جمع نميبا هم كافر و قاتلش، هرگز  « 

بردن به االله متعال از آتش  دهد، پناه را از دوزخ نجات مي  از جمله اعمالي كه انسان
 :دوزخ است

  M  Ä  Ã   Â      Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹      ¸  ¶
    Ç  Æ  ÅL ]:66-65فرقان[ 

راستي  به ؛بگردان -دور–! عذاب دوزخ را از ما نامپروردگاراي گويند:  و آنان كه مى « 
د منزلگاهى چه جاي بدي و چه ب ،دوزخگمان  بي است. -و دشوار-عذابش پايدار 

 . » است!
در حديثي كه مسند احمد، سنن ابن ماجه، صحيح ابن حبان و مستدرك حاكم با سند 

 : فرمود ص پيامبركرده اند، چنين آمده است:  را از  انس نقل  صحيح آن
هُ « لْ خِ مَّ أَدْ نَّةُ اللَّهُ الَتْ الجَْ اتٍ قَ رَّ ثَ مَ نَّةَ ثَلاَ د االله متعال الجَْ أَلَ اَحَ نْ ما سَ ارَ مِ تَجَ نْ اسْ مَ نَّةَ وَ الجَْ

هُ  رْ مَّ أَجِ هُ الَتْ النَّارُ اللَّ اتٍ قَ رَّ ثَ مَ  » النَّارِ ثَلاَ
گويد: پروردگارا! او را  هر كس سه بار از االله متعال تقاضاي بهشت كند، بهشت مي « 

 به  بهشت وارد كن. و هر شخص مسلماني كه سه بار از دوزخ به االله پناه ببرد، دوزخ 
 140F2. » گويد: پروردگارا! او را از من در پناه خود گير يم

در مورد  صپيامبر   است كه  روايت شده در بخاري و مسلم از ابوهريره 
 :كنند، فرمود را دنبال ميمجالس ذكر   فرشتگاني كه

ِ  مُ علَ اَ  وَ هُ  م وَ لهُُ ساَ يَ  لَّ جَ  وَ  زَّ عَ  اِنّ االلهَ« ذُ ولُ قُ يَ م، فَ بهِ وَّ تَعَ مَّ يَ الَ  ؟ونَ : فَمِ ولُونَ  :قَ قُ نْ النَّارِ  :يَ  .مِ

الَ  قُولُ  :قَ ا :يَ هَ أَوْ لْ رَ هَ الَ  ؟وَ ولُونَ  :قَ قُ االلهِ :يَ الَ  لاَ وَ ا قَ هَ أَوْ ا رَ بِّ مَ ا رَ قُولُ  :يَ ا :يَ هَ أَوْ يْفَ لَوْ رَ كَ  ؟فَ

                                           
 )3795() شماره 2/349قبلي ( -1
  )5506(شماره   )5/145(صحيح الجامع  -2
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الَ  ولُونَ  :قَ قُ َ  :يَ ا مخَ دَّ لهََ أَشَ ا وَ ارً ا فِرَ نْهَ دَّ مِ انُوا أَشَ ا كَ هَ أَوْ الَ لَوْ رَ ةً قَ يَقُولُ  :افَ دْ  :فَ مْ أَنيِّ قَ كُ دُ هِ أُشْ فَ

مْ  تُ لهَُ رْ فَ   141F1»غَ
–پرسد: آنان  شان آگاه است، مي كه بهتر از فرشتگان از حال االله متعال در حالي « 

گويند: از آتش دوزخ. االله متعال  جويند؟ فرشتگان مي از چه چيز پناه مي -ها انسان
گويند: خير. پروردگارا! به االله سوگند  اند؟ فرشتگان مي دهفرمايد: آيا آنان دوزخ را دي مي
كردند؟ فرشتگان  ديدند چه مي فرمايد: اگر مي اند. پروردگار مي ها دوزخ را نديده آن
گاه پروردگار  جستند. آن ترسيدند و دوري مي ، بيشتر از آن ميندديد ميرا  آنگويند: اگر  مي
 . » د كه من آنان را آمرزيدمفرمايد: پس شما فرشتگان گواه باشي مي

                                           
  )2169(شماره  )2/233( قبلي -1
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 پيشگفتار
 شناخت و توضيح

دوستانش آماده فرمانبرداران و را براي  است كه االله متعال آن يبهشت پاداش بزرگ
  گونه نموده است. بهشت نعمت كاملي است كه اندك نقصي در آن وجود ندارد و هيچ

چه االله متعال و پيامبرش  راستي كه آنه كند؛ ب ر نميو تا  را تيره آن و پاكي صفا اي، آلودگي
باارزش دارد؛ زيرا تصور اين نعمت  مي را به حيرت وا  اند، عقل انسان در مورد آن خبر داده

 بزرگ، عقل را از درك و فهم آن به ستوه آورده است. و 
 فرمايد:  االله متعال در يك حديث قدسي مي

الحِِ « بَادَِ الصَّ دْتُ لِعِ دَ لىَ أَعْ طَرَ عَ لاَ خَ عَتْ وَ مِ لاَ أُذُنٌ سَ أَتْ وَ ٌ رَ ينْ ا لاَ عَ ٍ ينَ مَ لْبِ بَشرَ  مَّ ثُ » .قَ

 142F1]17:ه[سجد M      x  w  v  u  t  s  r  q  pL  م:ئتُ ن شِ إوا ؤُ قرَ إ: ص ولُ سُ الرَّ  قالَ 
ها را نديده  ام كه هيچ چشمي آن چيزهايي آماده كرده ي خويش براي بندگان شايسته «  

 سپس پيامبررا تصور نكرده است.  ها ها را نشنيده و قلب هيچ بشري آن و هيچ گوشي آن
  فرمايد: االله متعال مي  را بخوانيد كه  فرمود: براي اطمينان اين آيه ص
 . » براي ايشان پنهان شده است يآفرين چه چيز شاديكه داند  هيچ كس نمي  « 

هاي  شود؛ زيرا نعمت مت دنيا ظاهر ميعظمت و بزرگي نعمت بهشت در مقايسه با نع
ارزشند و قابل مقايسه نيستند. در صحيح  هاي اخروي اندك و بي دنيوي در برابر نعمت

 فرمود:  صرسول االله روايت شده است كه  بخاري از سهل بن ساعدي 
ا« ا فِيهَ مَ يَا وَ نْ نْ الدُّ ٌ مِ يرْ نَّةِ خَ طٍ فيِ الجَْ وْ عُ سَ ضِ وْ مَ 143F» وَ

2 

                                           
) 6/318). فتح الباري (  (به نقل از ابوهريرهالنار.  صفةء في ، كتاب بدء الخلق، باب ما جاصحيح بخاري -1

 )3244(شماره 
 )17/166شرح نووي بر صحيح مسلم () 6/319فتح الباري ( -2
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 . » باشد چه در آن است، مي در بهشت بهتر از دنيا و آن  -در راه االله -ه تازيانجاي يك  « 
در علم و تقدير االله متعال، ورود به بهشت و رهايي از دوزخ، پيروزي بزرگ و 

 فرمايد: شود؛ االله متعال مي رستگاري كامل بيان مي

 M  ¢¡  ے  ~  }   |  {   z  yL 185عمران: [آل[ 
 . » شود گمان رستگار مي بيدوزخ دور گردد و به بهشت برده شود، هركه از آتش  « 

 M  ©   ̈ §  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡  ے  ~  }

     ¹    ̧    ¶  µ  ́³  ²  ±  °   ̄®  ¬  «  ªL 72:ه[توب[ 
هايي وعده داده كه از فرودست آن جويبارها االله به مردان و زنان باايمان، بوستان  « 

هاي جاويد و هاي پاكيزه در باغمانند و نيز مسكنشه در آن ميروان است و براي همي
  » تر است. اين همان رستگاري بزرگ است.خشنودي االله بزرگ

 M      ́  ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «  ª
     »  º  ¹  ¸¶  µL ]:13نساء[ 

از ند كه ك وارد ميهايي  بوستاناو را به االله اطاعت كند، اش  فرستادهو االله هركس از  « 
بزرگ رستگاري و اين مانند فرودست آن جويبارها روان است و براي هميشه در آن مي

 . » است
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 بخش نخست
 وارد شدن به بهشت

با كمال احترام گاه كه  كند؛ آن گمان، هيچ سعادتي با سعادت مؤمنان برابري نمي بي
گاه كه به  كنند و آن هاي پر نعمت هدايت مي را گروه گروه به طرف بوستان  اهل ايمان

ها  بينند و فرشتگاني را كه به استقبال آن ها را گشوده مي شوند، دروازه ها نزديك مي بوستان
ي شرايط خطرناك، ورود به بهشت را به آنان  تحمل رنج و مشاهده خاطر  بهآيند و  مي

 گويند. تبريك مي

 M  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «ª  ©   ¨  §  ¦  ¥  ¤
 ¶  µ  ´   ³   º  ¹  ¸L :73[زمر[ 

كه به بهشت  شوند تا آن گروه به سوي بهشت رهنمون مي و پرهيزكاران، گروه « 
گويند: درود بر شما،  ها مي كه درهايش گشوده است و نگهبانانش به آن رسند، در حالي مي

 . » خوش آمديد؛ براي هميشه وارد بهشت شويد.
شما   هاي پاكيزه و دروني پاك را به چون كردار، گفتار و باورداشت پسنديده ، نفس

 .ي بهشت گشتيد ارزاني بخشيد و شايسته

 بهشت  شفاعت براي ورود به: گفتار اول
نان پس از توقفي طولاني در ميدان مدر روايات آمده است: در روز رستاخيز، مؤ

ز هاي بهشت را براي آنان باز كنند. هر كدام ا خواهند تا دروازه محشر از پيامبران مي
كه نوبت  گويند: من اهل شفاعت نيستم. تا اين كنند و مي پيامبران از شفاعت خودداري مي

 شود.  رسد. ايشان شفاعت كرده و شفاعتش نيز پذيرفته مي مي صرسول االله به 
 رسول االله  است كه  روايت شده و ابوهريره  در صحيح مسلم از حذيفه بن يمان 
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 فرمود:  ص
عُ االلهَُّ تَ « ْمَ ولُونَ يَا يجَ يَقُ مَ فَ يَأْتُونَ آدَ نَّةُ فَ مُ الجَْ لَفَ لهَُ تَّى تُزْ نُونَ حَ مِ ومُ المُْؤْ يَقُ الىَ النَّاسَ فَ عَ تَ كَ وَ بَارَ

تُ  مَ لَسْ مْ آدَ بِيكُ طِيئَةُ أَ نَّةِ إِلاَّ خَ نَ الجَْ مْ مِ كُ جَ رَ لْ أَخْ هَ يَقُولُ وَ . فَ نَّةَ تِحْ لَنَا الجَْ تَفْ ا اسْ انَ بَ بِ أَ احِ  بِصَ

... لِكَ 144F».ذَ

1 
شوند و بهشت به آنان نزديك  كند، مومنان بلند مي ها را جمع مي االله متعال تمام انسان « 
هاي بهشت را باز كن. آدم  گويند: اي پدر! دروازه آمده و مي شود. مومنان نزد  آدم  مي
 را  گويد: مگر شما بر اثر اشتباه پدرتان از بهشت رانده نشديد؟ من اين شايستگي مي

 .  » ندارم ...
حديث آمده است كه تمام پيامبران يكي پس از ديگري درخواست   ي ادامه در 

به شفاعت  ي  گاه  اجازه رسد. آن مي ص كه نوبت به  محمد كنند تا اين شفاعت را رد مي
 .شود ايشان داده مي

                                           
  )195(  ) شماره4/186( الجنة منزلةمسلم، كتاب الايمان، باب ادني اهل صحيح  -1
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 منان پيش از ورود به بهشتؤپاك كردن م: گفتار دوم
شوند و  روي يك پل متوقف مي ل صراط، نرسيده به بهشتمؤمنان پس از عبور از پ

ها  حقي بر گردن آنديگري و يا داشتند شوند. اگر حقي  جا از گناهان پاك مي در آن
بخشند تا هنگام ورود به بهشت،  گيرند و يا همديگر را مي داشت، از همديگر قصاص مي

 پاك و آراسته باشند و هيچ حقي بر گردنشان باقي نماند. 
 فرمود: صرسول االله    كند كه نقل مي مام بخاري از  ابو سعيد خدري ا

ْلُصُ « نُونَ  يخَ مِ نْ  المُْؤْ ونَ  النَّارِ  مِ بَسُ يُحْ لىَ  فَ ةٍ  عَ رَ نْطَ َ  قَ َنَّةِ  بَينْ النَّارِ  الجْ صُّ  وَ يُقَ مْ  فَ هِ ضِ نْ  لِبَعْ  بَعْضٍ  مِ

 ُ
ظَالمِ انَتْ  مَ مْ  كَ يْنَهُ يَا فيِ  بَ نْ تَّى الدُّ ا حَ وا إِذَ بُ ذِّ وا هُ نُقُّ ُمْ  أُذِنَ  وَ ولِ  فيِ  لهَ َنَّةِ  دُخُ ي .الجْ الَّذِ وَ دٍ  نَفْسُ  فَ َمَّ  محُ

هِ  مْ  بِيَدِ هُ دُ َحَ  لأَ دَ لِهِ  أَهْ نْزِ َنَّةِ  فيِ  بِمَ نْهُ  الجْ لِهِ  مِ نْزِ انَ  بِمَ يَا فيِ  كَ نْ 145F».الدُّ

1 
. شوند متوقف مي بهشت و دوزخ ميانروي پلي يابند و  مؤمنان از دوزخ نجات مي « 

شوند. تا  اند، قصاص مي هايي كه برخي بر برخي ديگر روا داشته سپس به خاطر ستم
شود.  ورود به بهشت داده مي ي گاه به آنان اجازه گردند. آن گناهان پاك مياز كه  اين

ها جايگاهش در بهشت را  سوگند به ذاتي كه جان محمد در دست اوست، هر كدام از آن
 . » شناسد ا مياز منزلش در دنيبهتر 

از شفاعت خودداري  كه آدم و ساير پيامبران  پيشتر يادآور شديم كه پس از اين
 گشايد. ي بهشت را مي نخستين كسي است كه دروازه صكنند، محمد  مي

 شوند وارد بهشت مي  نخستين گروهي كه: گفتار سوم
است و ، صشود، محمد  نخستين فردي كه وارد بهشت مي  از ميان فرزندان آدم

امت اسلام و نخستين فرد از افراد امت اسلام كه  شود، مي نخستين امتي كه وارد بهشت
احاديث » النهاية«كثير در ابن باشد. علامه  مي شود،  ابوبكر صديق  وارد بهشت مي

، حديثي است كه از امام مسلم و او از   مربوط به اين موضوع را آورده است. از آن جمله

                                           
  )11/395(لباري صحيح بخاري كتاب الفرقان باب القصاص يوم القيامه فتح ا -1
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 كند: زير بازگو مي به شرح انس 
ا« فرمود: صپيامبر  لُ  أَنَ نْ  أَوَّ عُ  مَ رَ قْ نَّةِ  بَابَ  يَ  » .الجَْ

 . » كوبد ي بهشت را مي من نخستين كسي هستم كه دروازه « 
 كند:  چنين روايت مي امام مسلم در حديثي ديگر از  انس  

أَ « فرمود: ص پيامبر ةِ فَ يَامَ مَ الْقِ وْ نَّةِ يَ تِحُ آتِى بَابَ الجَْ تَفْ يَقُولُ  .سْ نُ  فَ ازِ نْ أَنْتَ  :الخَْ ولُ  ؟مَ أَقُ  :فَ

يَقُولُ  . فَ دٌ َمَّ بْلَكَ : محُ دٍ قَ تَحُ لأَحَ تُ لاَ أَفْ رْ  ».بِكَ أُمِ
كنم. نگهبان  رسم و درخواست گشودن مي ي بهشت مي در روز رستاخيز به دروازه « 

ي تو به من حكم  بارهگويد: آري. در گويم: محمد. مي پرسد: تو كه هستي؟ مي بهشت مي
 . » شده است كه پيش از آمدن تو، دروازه را براي كسي باز نكنم

 ص رسول االله   روايت شده است كه در بخاري، مسلم و سنن نسائي، از ابوهريره 
 فرمود: 

نُ « ونَ  نَحْ رُ خِ لُونَ  الآْ َوَّ مَ  الأْ وْ ةِ  يَ يَامَ نُ  الْقِ لُ  نَحْ ولاً  النَّاسِ  أَوَّ نَّةَ  دُخُ  » .الجَْ
ما آخرين امت هستيم اما در روز رستاخيز نخستين امتي هستيم كه وارد بهشت  « 
 .  » شود مي

 فرمود:  صپيامبر   است كه  روايت شده در سنن ابو داود از ابوهريره 
 ».امتی  اتانی جبريل، فأرانی باب الجنة الذی تدخل منه«
به من نشان  راشود،  رد بهشت مياي كه امتم از آن وا جبرئيل نزد من آمد، دروازه « 
 فرمود:  صرسول االله گفت: دوست داشتم با تو باشم تا به آن نگاه كنم.  .  ابوبكر  » داد

تِي« نْ أُمَّ نَّةَ مِ لُ الجَْ خُ نْ يَدْ لُ مَ ا إِنَّكَ يا أبابَكر أَوَّ  .» أَمَ
 . » شود گمان تو نخستين كس از امت من هستي كه وارد بهشت مي اي ابوبكر! بي « 

 شوند كساني كه بدون حساب وارد بهشت مي: گفتار چهارم
شود، كساني هستد كه در ايمان،  نخستين گروه از امت اسلام كه وارد بهشت مي

صورت   ها به والايي قرار دارند. آني  تقوي، عمل صالح و پايداري بر دين حق، در رتبه
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شوند.  وارد بهشت مي شوند. آغاز و پايان صف، همزمان صف داخل بهشت مييك 
 ي آنان مانند ماه درخشان است. چهره

 فرمود: صرسول االله   كهكند  روايت مي امام بخاري در صحيح خود از ابوهريره 
تَخِ « مْ لاَ يَ ا وَ ونَ فِيهَ قُ بْصُ رِ لاَ يَ بَدْ ةَ الْ يْلَ رِ لَ مَ قَ ةِ الْ ورَ لىَ صُ مْ عَ هُ رُ وَ َنَّةَ صُ لِجُ الجْ ةٍ تَ رَ مْ لُ زُ ونَ طُ أَوَّ

حُ  شْ رَ ةِ وَ وَّ َلُ نْ الأْ مْ مِ هُ رُ َامِ مجَ ةِ وَ ضَّ فِ الْ بِ وَ هَ نْ الذَّ مْ مِ اطُهُ شَ أَمْ مْ وَ ا آنِيَتُهُ طُونَ فِيهَ وَّ تَغَ لاَ يَ مْ وَ هُ

تِلاَ  نِ لاَ اخْ ُسْ نْ الحْ مِ مِ اءِ اللَّحْ رَ نْ وَ ماَ مِ اقِهِ خُّ سَ  مُ رَ تَانِ يُ جَ وْ مْ زَ نْهُ دٍ مِ احِ لِّ وَ لِكُ كُ وَ ِسْ مْ المْ يْنَهُ فَ بَ

يّا شِ عَ ةً وَ رَ ونَ االله متعال بُكْ بِّحُ دٌ يُسَ احِ لْبٌ وَ ُمْ قَ لُوبهُ ضَ قُ بَاغُ لاَ تَ  146F1 »وَ
شوند، مانند ماه تمام است. آنان در  نخستين گروهي كه وارد بهشت ميي  هچهر « 

 ها و اندازند و نه آب بيني و نه نيازي به قضاي حاجت دارند. ظرف بهشت نه آب دهن مي
دو شان  شان مانند عنبر خوشبو است و هر كدام هايشان از طلا و نقره است. عرق بدن شانه

شود.  مغز استخوان پاهايشان از بيرون ديده مي ،همسر دارند كه از زيبايي و لطافت بدن
يعني  « هايشان يك دل است  گونه اختلاف و كدورتي وجود ندارد. دل ميان بهشتيان هيچ

صبح و شام به تقديس و تسبيح االله متعال   » اه همديگر هستندهمه همدل و خيرخو
 .  » اند مشغول

 فرمود:  ص رسول االله  كند كه روايت مي بخاري از سهل بن سعد 
لَ « خُ دْ تَّى يَ ُمْ حَ لهُ ي أَوَّ رِ دْ ةِ أَلْفٍ لاَ يَ ائَ بْعُ مِ ا أَوْ سَ فً لْ ونَ أَ بْعُ تِي سَ نْ أُمَّ َنَّةَ مِ لَنَّ الجْ خُ يَدْ مْ لَ هُ رُ آخِ

رِ  بَدْ يْلَةَ الْ رِ لَ مَ قَ ةِ الْ ورَ لىَ صُ مْ عَ هُ وهُ جُ  147F2»وُ
ي  شوند. چهره هفتاد هزار يا هفتصد هزار نفر از امت من، همزمان وارد بهشت مي « 
 . » درخشد ها مانند ماه تمام مي آن

 و از روايات صحيح ثابت است كه االله متعال همراه با هر كدام از اين هفتاد هزار نفر،

                                           
)، مسلم و ترمذي نيز آن را روايت 6/318فتح الباري (.  الجنةباب: ماجاء في صقه  ، قبلي، كتاب: بدء الخلق -1

  اند. كرده
 قبلي، همان صفحه. -2
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 بخشد. در مسند احمد با سند صحيح از ابوبكر رسولش مي  ديگر را بهنفر هفتاد هزار 
 فرمود:  ص رسول االله  نقل شده است كه

ُمْ « لُوبهُ قُ رِ وَ ةَ الْبَدْ رِ لَيْلَ مَ الْقَ مْ كَ هُ وهُ جُ ابٍ وُ سَ ِ حِ نَّةَ بِغَيرْ لُونَ الجَْ خُ دْ ا يَ بْعِينَ أَلْفً طِيتُ سَ لىَ أُعْ عَ

لْبِ رَ  اقَ بْعِينَ أَلْفً دٍ سَ احِ لِّ وَ عَ كُ ادَنيِ مَ زَ لَّ فَ جَ زَّ وَ بيِّ عَ دْتُ رَ تَزَ دٍ فَاسْ احِ لٍ وَ  148F1.» جُ
از امتم بدون حساب و كتاب وارد نفر به من عنايت شده كه هفتاد هزار   اين هديه « 

هايشان مانند ماه تمام است. همدل و همنوا هستند و من از  شوند. چهره بهشت مي
ارم خواهان عنايات بيشتري شدم. پروردگار همراه با هر يك از آنان، هفتاد هزار پروردگ

 .  » افزون بر من عطا فرمود
با سند صحيح ثابت  در مسند احمد، سنن ترمذي و صحيح ابن حبان از  ابو امامه 

 فرمود:  ص رسول اهللاست كه 
تِ « نْ أُمَّ نَّةَ مِ لَ الجَْ خِ بيِّ أَنْ يُدْ نيِ رَ دَ عَ لِّ أَلْفٍ وَ عَ كُ ابَ مَ ذَ لاَ عَ مْ وَ يْهِ لَ ابَ عَ سَ ا لاَ حِ بْعِينَ أَلْفً ي سَ

ثَيَاتِ  نْ حَ ثَيَاتٍ مِ ثُ حَ ثَلاَ ا وَ بْعُونَ أَلْفً بِّیسَ 149F».رَ

2 
من وعده داد كه هفتاد هزار نفر از امتم را بدون محاسبه و عذاب به   بهپروردگار  « 

هاي  سه مشت پر از مشتها، هفتاد هزار نفر و  هر كدام از آن  همراه  وارد كند كهبهشت 
 . » هستند پروردگارم،

مشخصات اين هفتاد هزار نفر در احاديث به شرح زير نقل شده است: از ابن عباس 
 فرمود:  صپيامبر   است كه  روايت شده 

تْ « ضَ رِ َّ  عُ ليَ مُ  عَ ُمَ ذَ  الأْ أَخَ رُّ  النَّبِيُّ  فَ مُ هُ  يَ عَ ةُ  مَ ُمَّ النَّبِ  الأْ رُّ  يُّ وَ مُ هُ  يَ عَ رُ  مَ النَّبِيُّ  النَّفَ رُّ  وَ مُ هُ  يَ عَ ةُ  مَ َ  الْعَشرَ

النَّبِيُّ  رُّ  وَ مُ هُ  يَ عَ ةُ  مَ سَ مْ النَّبِيُّ  الخَْ رُّ  وَ مُ هُ  يَ دَ حْ تُ  .وَ نَظَرْ ا فَ إِذَ ادٌ  فَ وَ يرٌ  سَ
ثِ لْتُ  كَ ا :قُ يلُ  يَ ِ برْ ءِ  جِ لاَ ؤُ  هَ

تِي الَ  ؟أُمَّ لَكِنْ  لاَ  :قَ ظُرْ  وَ ُ  إِلىَ  انْ قِ الأْ تُ  فُ نَظَرْ ا فَ إِذَ ادٌ  فَ وَ يرٌ  سَ
ثِ الَ  كَ ءِ  :قَ لاَ ؤُ تُكَ  هَ ءِ  أُمَّ لاَ ؤُ هَ بْعُونَ  وَ  سَ

ا مْ  أَلْفً هُ امَ دَّ ابَ  لاَ  قُ سَ مْ  حِ يْهِ لَ لاَ  عَ ابَ  وَ ذَ لْتُ  عَ َ  :قُ لمِ الَ  ؟وَ انُوا :قَ ونَ  لاَ  كَ تَوُ كْ لاَ  يَ ونَ  وَ قُ ْ ترَ لاَ  يَسْ  وَ
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ونَ  ُ تَطَيرَّ لىَ  يَ عَ ِمْ  وَ بهِّ لُونَ يَ  رَ كَّ امَ  .تَوَ قَ ةُ  إِلَيْهِ  فَ اشَ كَّ نٍ  بْنُ  عُ ْصَ الَ  محِ قَ عُ  :فَ نِي أَنْ  االلهََّ  ادْ لَ ْعَ مْ  يجَ نْهُ الَ  مِ  :قَ

مَّ  هُ هُ  اللَّ لْ عَ مْ  اجْ نْهُ امَ  ثُمَّ  مِ لٌ  إِلَيْهِ  قَ جُ رُ  رَ الَ  آخَ نِي أَنْ  االلهََّ  ادْعُ  :قَ لَ ْعَ مْ  يجَ نْهُ الَ  مِ بَقَكَ  :قَ َا سَ ةُ  بهِ اشَ كَّ  عُ

.«150F

1  
ها به من نشان داده شدند. برخي از پيامبران همراه امتي، برخي همراه با  تمام امت « 

چند نفر، برخي با ده و برخي با پنج نفر و برخي تنها بودند. ناگهان جمعيت زيادي را 
ها امت من هستند؟ گفت: خير. اما به سمت افق نگاه كن.  ديدم. گفتم: اي جبرئيل! اين

ها امت تو هستند و اين هفتاد هزار  جبرئيل گفت: اين .يت زيادي را ديدمنگاه كردم، جمع
ها  گونه عذابي براي آن گونه حساب و كتاب و هيچ ها هستند، هيچ نفر كه پيشاپيش آن

  » افسون « كنند، تعويذ  را داغ نمي  ها اعضاي بدنشان  نيست. گفتم: چرا؟ جبرئيل گفت: آن
بلند  صنكنند. عكاشه فرزند مح بر پروردگارشان توكل مي و گيرند فال نميخواهند،  نمي

فرمود: بارالها!   ص رسول االلهشد و گفت: اي پيامبر دعا كن تا من از اين گروه باشم. 
! دعا كن ص عكاشه را از آنان قرار بده. شخص ديگري بلند شد و گفت: اي رسول خدا

  » شه از تو پيشي گرفت.فرمود: عكا ص رسول االلهتا من نيز از اين گروه باشم. 
 است:  نام نهاده» مقربين«ها را  االله متعال آن  ها همان كساني باشند كه اينشايد 

 M  °  ¯  ®  ¬   «  ª  ©  ¨  §  ¦L 12-10:ه[واقع[ 
هاي پرنعمت  در ميان باغ  هستند. -درگاه يزدان-و پيشتازانِ پيشگام!  آنان مقربّان   « 

 . » بهشت جاي دارند

 گيرند فقيران در ورود به بهشت از ثروتمندان پيشي مي: ر پنجمگفتا
  ص پيامبر  كند كه روايت مي امام مسلم در صحيح خود از عبداالله بن عمرو 

 فرمود:
ا« يفً رِ عِينَ خَ بَ نَّةِ بِأَرْ ةِ إِلىَ الجَْ يَامَ مَ الْقِ وْ نِيَاءَ يَ َغْ بِقُونَ الأْ سْ ينَ يَ رِ اجِ اءَ المُْهَ رَ قَ  »إِنَّ فُ

                                           
 )11/405سبعون الفا بغير حساب. فتح الباري ( نةالجصحيح بخاري، كتاب الرقائق، باب: يدخل  -1
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در روز رستاخيز مهاجران فقير چهل سال جلوتر از ثروتمندان وارد بهشت  « 
 . » شوند مي

  كه ندا هروايت كرد ترمذي و ابن حبان از ابوهريره ، ترمذي از ابو سعيد و احمد
 فرمود:  ص رسول االله

بْلَ أَ « نَّةَ قَ لُونَ الجَْ خُ دْ ينَ يَ رِ اجِ اءُ المُْهَ رَ قَ سِ فُ مْ مْ بِخَ ِيَائِهِ ن ةِ  غْ ائَ  151F1»مِ
 . » شوند شان وارد بهشت مي مهاجران فقير پانصد سال جلوتر از ثروتمندان « 

اند كه اين گروه ثروتي ندارند كه به خاطر آن  در جاي ديگر بيان نموده ص رسول االله
 جهاد دارند.  چونفضيلتي هم، اما محاسبه شوند

فرمود: آيا  ص سول االلهر  كهكند  نقل مي حاكم در مستدرك از عبداالله بن عمرو 
؟ عرض كردم: االله و رسولش بهتر شوند وارد بهشت مي  كساني پيش از همه  دانيد چه مي
شوند. آنان در  وارد بهشت مي  دانند. فرمود: مهاجران فقير نخستين گروهي هستند كه مي

 كنند. نگهبان آيند و درخواست باز شدن در را مي ي بهشت مي روز رستاخيز به دروازه
گويند: در مورد چه چيزي  يد؟ در پاسخ ميا هپرسد: آيا محاسبه شد بهشت از آنان مي

ان شمشير بر دوش داشتيم و در م هاي زندگي ه تا واپسين لحظهك محاسبه شويم، در حالي
ي  گاه دروازه آن  » يعني مال و ثروتي نداشتيم كه از ما محاسبه شود « راه االله جهاد كرديم؟ 

كنند و ساير  جا استراحت مي شوندو در آن شود، وارد بهشت مي ن باز ميبهشت براي آنا
152Fمردم چهل سال بعد وارد بهشت خواهند شد.

2  
 فرمود:  ص رسول االله  است كه  روايت شده در صحيح بخاري از اسامه بن زيد 

أَ « اكِينُ وَ ا المَْسَ هَ لَ نْ دَخَ ةَ مَ امَّ انَ عَ نَّةِ فَكَ لىَ بَابِ الجَْ تُ عَ مْ َ أَنَّ قُ يرْ ونَ غَ ْبُوسُ دِّ محَ ابُ الجَْ حَ صْ

ِمْ إِلىَ النَّارِ  رَ بهِ دْ أُمِ ابَ النَّارِ قَ حَ 153F».أَصْ

3 

                                           
 )4104(  ) شماره4/90(  صحيح الجامع -1
 )853() شماره 2/532( الصحيحةالاحاديث  لسلةس -2
 )2/345و النار. فتح الباري ( صفة الجنةصحيح بخاري، كتاب الرقائق، باب  -3
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شوند،  ميوارد بهشت   ي بهشت ايستادم و ديدم كه بيشتر كساني كه بر دروازه « 
ان كه نگه داشته بودند، مگر جهنميان؛ِ آن  » براي محاسبه « را   داران سرمايهد و مساكين هستن

 . » ها را به جهنم ببرند دستور داده شد كه آن
ي ميان ورود فقيران مؤمن و ثروتمندان مؤمن به بهشت، روايات  فاصله ي درباره

متضادي وارد شده است. در يك حديث مدت پيشي گرفتن آنان از ثروتمندان، چهل سال 
، اين چنين توافق و در حديث ديگر پانصد سال بيان شده است. علما ميان اين دو حديث

 ند: ا هايجاد كرد
  گويد: ورود فقيران به فقيران و ثروتمندان داراي شرايط گوناگوني هستند. قرطبي مي

بهشت، به خاطر تفاوت در ايمان است و ثروتمندان نيز همين گونه هستند. بنابراين مدت 
صد سال است. ميان نخستين فقير و آخرين ثروتمند، براي ورود به بهشت، پان ي محاسبه

اگر منظور مدت ورود به بهشت ميان آخرين فقير و نخستين ثروتمند باشد، همان چهل 
154Fسال است. پس تعارضي ميان روايات وجود ندارد.

1  

 شوند نخستين سه نفري كه وارد بهشت مي: گفتار ششم
 فرمود:  ص پيامبر  كند كه از ابوهريره نقل مي  » حسن « ترمذي با سند معتبر

رِ « حَ عُ نَصَ ةَ االله وَ بَادَ نَ عِ سَ بْدٌ أَحْ عَ فِّفٌ وَ تَعَ يفٌ مُ فِ عَ يدٌ وَ هِ َنَّةَ شَ لُونَ الجْ خُ دْ ةٍ يَ ثَ لُ ثَلاَ َّ أَوَّ ليَ ضَ عَ

الِيهِ   155F2»لمَِوَ
، مؤمن هللاند از: شهيد راه  شوند عبارت نخستين سه نفري كه وارد بهشت مي « 

االله شرك   يعني به « نحو احسن انجام دهد. پاكدامن و انساني كه بندگي االله متعال را به 
 . » و دوستان خود را پند و اندرز دهد  »  نورزد

                                           
 )470(، قرطبي التذكرة -1
 )10/535جامع الاصول ( -2
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 بهشت  منان گنهكار بهؤوارد شدن م: گفتار هفتم
 بهشت  از دوزخ بهرفتن : مطلب اول

 فرمود: صپيامبر   كند كه نقل مي امام مسلم در صحيح خود از ابوسعيد خدري 
لُ النَّارِ « ا أَهْ مْ النَّارُ  أَمَّ تْهُ ابَ لَكِنْ نَاسٌ أَصَ نَ وَ ْيَوْ لاَ يحَ ا وَ وتُونَ فِيهَ مُ ُمْ لاَ يَ إِنهَّ ا فَ هَ لُ مْ أَهْ ينَ هُ الَّذِ

ِمْ  نُوبهِ بُ ، بِذُ بَائِرَ فَ بَائِرَ ضَ ِمْ ضَ يءَ بهِ ةِ فَجِ اعَ فَ مْ فيِ الشَّ ماً أُذِنَ لهَُ حْ انُوا فَ ا كَ تَّى إِذَ ةً حَ اتَ مْ إِمَ تْهُ اتَ أَمَ ثُّوا فَ

 ِ ونُ فيِ حمَ بَّةِ تَكُ ِ بَاتَ الحْ يَنْبُتُونَ نَ مْ فَ يْهِ لَ وا عَ نَّةِ أَفِيضُ لَ الجَْ ا أَهْ يلَ يَ قِ نَّةِ فَ َارِ الجَْ لىَ أَنهْ يْلِ عَ  .»يلِ السَّ
شخص دوزخي در ميان مرگ و زندگي  .مانند اما دوزخيان براي هميشه در دوزخ مي « 

ز دوزخيان كساني هستند كه در اثر گناهان وارد اما گروهي ديگر ا، زند دست و پا مي
گردند. در اين هنگام  كه زغال مي ميراند تا اين گونه مي ها را آن اند. االله متعال آن دوزخ شده

شوند و در نهرهاي بهشت تقسيم  شود. گروه گروه آورده مي شفاعت داده مي ي اجازه
ها مانند  آب بهشت بپاشند.. پس آن ها شود تا روي آن گردند. سپس به بهشتيان امر مي مي
 . » شوند رويد، زنده مي اي كه در گل و لاي رودخانه مي دانه

 فرمود: ص رسول االله  كند كه نقل مي امام مسلم از  جابر 
» َ لُونَ الجْ خُ دْ تَّى يَ مْ حَ هِ وهِ جُ اتِ وُ ارَ ا إِلاَّ دَ قُونَ فِيهَ ِ ْترَ نْ النَّارِ يحَ ونَ مِ جُ ْرَ ا يخُ مً وْ  156F1»نَّةَ إِنَّ قَ
تمام شان  ها جز خطوط پيشاني آن  شوند، همانا گروهي از دوزخ بيرون آورده مي « 

 . » شوند كه به بهشت برده مي است تا اين  در دوزخ سوختهبدنشان 
اهل  « اند دوزخي  كه از دوزخ آمده را طبق احاديث صحيح، آن دسته از بهشتيان

 نامند. مي  » دوزخ
 فرمود: صپيامبر   است كه  نقل شده ران بن حصين در صحيح بخاري از عم

يِّينَ « نَّمِ هَ نَ الجَْ وْ مَّ يُسَ نَّةَ وَ لُونَ الجَْ خُ يَدْ دٍ فَ َمَّ ةِ محُ اعَ فَ نَ النَّارِ بِشَ مٌ مِ وْ جُ قَ ْرُ 157F».يخَ

2 
شوند، كه  آيند و وارد بهشت مي قومي از دوزخ بيرون مي صپس از شفاعت محمد  « 

                                           
 )1/178( الجنة منزلةمسلم، كتاب الايمان، باب ادني اهل صحيح  -1
 )11/418( و النار، فتح الباري صفة الجنةصحيح بخاري، كتاب الرقائق، باب  -2
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 . » شوند دوزخي ناميده مي
 فرمود: صپيامبر   است كه  نقل شده و باز در روايتي صحيح از جابر 

نَ النَّارِ بِ  « مٌ مِ وْ جُ قَ ْرُ ةِ اليخَ اعَ فَ ُ أَ كَ  شَ 158F».عاريرالثَّ  مُ نهَّ

1 
بيرون  -همچون بيرون آمدن گياه از دل زمين-لاي آتش  با شفاعت، قومي از لابه « 
 . » آيند مي

 فرمود: صپيامبر   كند كه نقل مي انس بن مالك بخاري از 
نَّةِ « لُ الجَْ مْ أَهْ يهِ مِّ يُسَ نَّةَ فَ لُونَ الجَْ خُ يَدْ عٌ فَ فْ ا سَ نْهَ مْ مِ هُ سَّ ا مَ دَ مَ نْ النَّارِ بَعْ مٌ مِ وْ جُ قَ ْرُ يخَ

يِّينَ  نَّمِ هَ 159F».الجَْ

2 
ها وارد  آيند؛ آن از دوزخ بيرون ميزاند، ها را سو آن زخكه آتش دو گروهي پس از اين « 
 . » نامند دوزخي ميرا ها  و بهشتيان آن  ت شدهبهش

 كند، چنين آمده است:  نقل مي ص رسول اهللاز  در حديثي طولاني كه ابوهريره 
خواهد بر برخي از  رساند و مي وقتي االله متعال قضاوت ميان مردم را به پايان مي « 

كند تا همگي  ان امر ميها را از دوزخ بيرون بياورد؛ به فرشتگ بندگانش ترحم نموده و آن
اند، از آن بيرون بياورند. يعني  كساني را كه به خاطر گناهاني غير از شرك به دوزخ رفته

را پذيرفته باشند. فرشتگان در دوزخ اين گروه را » لا اله الا االله«كساني را كه كلمه 
عضاي شوند. چون دوزخ غير از ا هايشان شناخته مي ها به آثار سجده شناسند. آن مي

سوزاندن اعضاي سجده براي آتش حرام است.  زيراسوزاند؛  را مي  سجود، تمام بدن انسان
ها  اند. آب زندگي روي آن شوند كه سوخته ها در حالي از دوزخ بيرون آورده مي آن

هاي رسوبي روي سيلاب،  در خاك  » گندم «  ي دانهچون شود. در اثر اين آب،  پاشيده مي
 160F3. » كنند سريع رشد مي

                                           
 )11/416( قبلي. فتح الباري -1
 قبلي، همان صفحه. -2
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ايمان در اي از  هدر چندين روايت آمده است كه االله متعال تمامي كساني را كه ذر
 آورد.  دلشان باشد، از دوزخ بيرون مي
 فرمود: صپيامبر   آمده است كه در حديث ابو سعيد خدري 

لُ االلهُ« خِ دْ خِ  يُ دْ يُ تِهِ وَ َ حمْ اءُ بِرَ شَ نْ يَ لُ مَ خِ دْ نَّةَ يُ نَّةِ الجَْ لَ الجَْ وا أَهْ قُولُ انْظُرُ مَّ يَ لَ النَّارِ النَّارَ ثُ لُ أَهْ

وهُ  جُ رِ أَخْ نٍ فَ نْ إِيماَ لٍ مِ دَ رْ نْ خَ بَّةٍ مِ الَ حَ ثْقَ بِهِ مِ لْ تُمْ فيِ قَ دْ جَ نْ وَ  »مَ
را به بهشت و اهل دوزخ را به دوزخ   االله متعال به لطف و رحمت خود، بهشتيان « 

ارزني  ي دانه ي هشيد هر كس را كه به اندازدهد: آگاه با كند. سپس فرمان مي داخل مي
ها را از دوزخ بيرون  گاه فرشتگان آن ايمان در وجودش باشد از دوزخ بيرون بياوريد. آن

 . » آورند مي
ورود به دوزخ آمده است: سپس شفاعت آغاز  ي در حديث جابر بن عبداالله درباره

لا اله الا  «توحيد  ي س كه كلمهكه هر ك كنند تا اين كنندگان شفاعت مي شود. شفاعت مي
جو ايمان در وجودش باشد، از دوزخ بيرون  ي يك دانه ي را گفته است و به اندازه» االله

گيرند و بهشتيان شروع به پاشيدن آب روي  ي بهشت قرار مي شود و در آستانه آورده مي
سوبي، رشد هاي ر در خاك  كه با سرعتي مانند سرعت رويش دانه كنند تا اين ها مي آن
خواهند و او نيز  رود. سپس از االله متعال مي شان از بين مي كنند و تمام آثار سوختگي مي

 161F1. » فرمايد ها عنايت مي دنيا و ده برابر آن به آن ي به اندازه

 شفاعت ي هاي اسلامي درباره ديدگاه فرقه: مطلب دوم

 تند. معتزله و خوارج منكر شفاعت براي مرتكبين گناهان كبيره هس
  » حسن و قبح عقلي « گويد: معتزله و خوارج بر اساس اصل فاسد خود  قرطبي مي

162Fاند. منكر شفاعت شده

2 
متداول بوده،  اين ديدگاه با احاديث صحيحِ متواتري كه در زمان حيات اصحاب 

                                           
 )1/178( منزلةالجنه اهل  ادني باب ،قبلي -1
  )249(، قرطبي ص التذكرة -2



 149 بهشت و دوزخ

 

: ديدگاه خوارج مرا به  است كه  متعارض است. در صحيح مسلم از يزيد الفقير نقل شده
ول كرده بود. با گروهي كه عازم حج بود همراه شدم و وقتي وارد مدينه شديم، خود مشغ

هاي مسجد نشسته است و در مورد  جابر بن عبداالله را ديديم كه در كنار يكي از ستون
گويد. وقتي در مورد اهل دوزخ شروع به سخن كرد، عرض  با مردم سخن مي صپيامبر 

كه االله  گوييد؟ حال آن سخناني است كه شما مياين چه  !ص رسول االلهكردم: اي صحابي 
 فرمايد:  متعال مي

 M  £¢  ¡  ے  ~  }   |L 192عمران: [آل[ 
  .  » كني ميخوار و زبون او را ، وارد كنيگمان تو هر كه را به آتش  پروردگارا ! بي   « 

M     »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±   °  ¯L 
 ]20:ه[سجد
خيان بخواهند خويشتن را از غم و اندوه عظيم آتش برهانند، بدان هر زمان كه دوز  « 

   . » راآتش بچشيد عذاب  -شود:  مي و بديشان گفته-شوند  ميبرگردانده 
مقام  ي خواني؟ عرض كردم: آري. گفت: آيا درباره جابر بن عبداالله گفت: آيا قرآن مي

محمد   محمود را به مقامال آري. گفت: االله متع اي؟ عرض كردم:  شنيدهچيزي  صمحمد 
گويد: جابر سخنانش  با آن از دوزخ بيرون آورد. راوي مياز مردم را داد تا بسياري  ص

سخنان او را به  ي پل صراط و گذشتن از روي آن ادامه داد. ممكن است همه ي را درباره
كه وارد  ياد نداشته باشم؛ اما اين مطلب را به خاطر دارم كه او گفت: گروهي پس از اين

و مانند چوب كنجد  اند كه سوخته شوند و در حالي جا بيرون آورده مي دوزخ شدند، از آن
كنند. وقتي از  تني مي اند و سپس وارد نهرهاي بهشت شده و در آن آب سياه و باريك شده

گويد: ما از پنداشت  آيند، مانند كاغذ سفيد خواهند بود. يزيد الفقير مي آب بيرون مي
كنيد جابر، صحابي  برگشتيم و گفتم: واي بر شما! فكر مي  » انكار شفاعت « ود پيشين خ
ما به جز يك  ي دهد؟ همه نسبت مي ص رسول االلهسخنان دروغ را به  ،ص رسول االله
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163Fبرگشتيم.  » انكار شفاعت « نفر، از پنداشت 

1 
مدعي اند و  از اجماع مسلمانان خارج شده» شفاعت« ي معتزله و خوارج در مساله

آيند و شفاعت نيز در حق  از دوزخ بيرون نمي  » مرتكب گناهان كبيره « هستند كه اهل كبائر 
و مدعي هستند كه تمام اهل كبائر   جدا شدهنيز از جمهور امت   ها سودي ندارد. مرجئه آن

 بدون عذاب وارد بهشت خواهند شد. 
، اجماع سلف و ص اللهرسول اديدگاه هر دو فرقه، مخالف با سنت متواتر و ثابت 

 ختلافيباشد. االله متعال به لطف خود اهل سنت و جماعت را در مسائل ا مي ي آن ائمه
راهنمايي نموده است. چون معتقدند كه وضعيت مرتكبين گناهان كبيره به خواست االله 

وارد بهشت و  كند آمرزد و يا مؤاخذه و عذاب مي متعال بستگي دارد. يا آنان را مي
 .نمايد مي

 M  ے~  }  |   {  z  yx  w  v   u  t  s  rL :48[نساء[ 
را از هركس كه خود ديگر بخشد، ولي گناهان  گمان االله شرك به خود را نمي بي « 

  . » بخشد مي ،بخواهد

 M       ¤     £  ¢  ¡  ے~  }    |  {  z  y  x  w  v  u  t  s

  ª   ©   ¨  §  ¦¥L :53[زمر[ 
نااميد االله ايد! از رحمت  روي كرده زيادهگناه ! اي آنان كه در من انبگو: اي بندگ « 

 . » است ورزو مهرنده آمرزد. چراكه او بسيار آمرز را مي  گناهان ي االله همهگمان  بينگرديد. 
آمرزد و ديگر گناهان به خواست او هستند و كسي كه از  آري، االله متعال شرك را نمي

 گردد، گويي كه گناهي نكرده است.  هاي آن پاك مي كيگناهانش توبه كند، از ناپا
دلايل خوارج در نفي شفاعت، آيات وارده در نفي شفاعت مورد نظر مشركان 

 است و مشركان بر اين باورند كه شفاعت نزد االله مانند شفاعت در دنيا .باشد مي
هر د، كن كند. همچنين براي هر كسي شفاعت مي كننده بدون اجازه شفاعت مي شفاعت
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در كه از او راضي نباشد؛ چنين شفاعتي نزد االله متعال اعتباري ندارد. نوشتارهايي چند 
 است:   شفاعت آمده  گونه با نادرستي اين  رابطه

 فرمايد: االله متعال مي

 M  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë   Ê  É  È  Ç   Æ  Å   Ä  Ã  Â

     ÔL 48:ه[بقر[ 
كس براي هيچ فردي كاري ساخته نيست و از  ز دست هيچو از روزي بترسيد كه ا « 

 . » شوندگردد و به هيچ وجه ياري نمي شود و تاواني قبول نميكسي شفاعتي پذيرفته نمي

 M    $  #  "  !L :48[مدثر[ 
 . » بخشد كنندگان بديشان سودي نمي ديگر شفاعت شفاعت « 

 M  @   ?  >  =  <  ;  :L :18[غافر[ 
 . » ، ندارندن دوست دلسوز و ميانجيگري كه ميانجي او پذيرفته گرددستمگرا « 

او و  ي گر اين نكته هستند كه شفاعت در نزد االله متعال، بدون اجازه نوشتارها روشن
 شود: شونده پذيرفته نمي كننده و شفاعت بدون خشنودي از شفاعت

 M  M  L  K  J  IL :28[أنبياء[ 
 . » از او خوشنود استاالله كه  مگر براي آن كنند براي كسي شفاعت نمي « 

 M  ²±   °  ¯  ®  ¬  «  ªL 255:ه[بقر[ 
 . » ميانجيگري كند؟ شاو در پيشگاه ي اجازهبدون كيست آن كه  « 

 M  è  ç  æ  å  ä  ã  â   á  à  ß   Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×
    éL :26[نجم[ 

بخشد،  شان هيچ سودي نمي د و شفاعتها هستن و چه بسيار فرشتگاني كه در آسمان « 
 . » كه االله براي آن كس كه بخواهد و بپسندد، اجازه دهد مگر آن

 فرمايد: و باز در مورد فرشتگان مي
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 M  P  O  N  M  L  K  J  I   H  G  F  E  D  C

   QL :28[أنبياء[ 
مگر براي  ،كنند داند و آنان براي كسي شفاعت نمي ايشان را مي ي االله گذشته و آينده  « 

 .» و هراسانند ترس او بيمناكهميشه از  ايشاناز او خوشنود است و االله آن كسي كه 

 M  32  1  0  /  .   -  ,  +  *  )(  '  &  %  $  #   "  !
     9  8  7  65  4L :23[سبأ[ 

بخشد، جز براي كسي كه به او اجازه دهد و چون  و در نزد او شفاعت سودي نمي « 
گويند: پروردگارمان چه فرمود؟ پاسخ  هايشان زدوده شود، مي اني و دلهره از دلنگر
 . » ي بزرگ است و او بلندمرتبه -گفت-دهند: حق  مي

را كه مشركان بدان معتقد بودند، نفي   اين نوشتارها، شفاعت پيامبران و فرشتگان
و خشنودي او از االله متعال  ي نمايند كه با اجازه كند و شفاعتي را تاييد مي مي

شونده باشد. آري، االله متعال از كافران و مشركان خشنود  كننده و شفاعت شفاعت
ها  كنندگان در حق آن شود؛ اما مؤمنان گناهكار، كساني هستند كه شفاعت شفاعت نمي

 شود.  پذيرفته مي
 ص رسول االلهگويد: از  مي  است كه  روايت شده در صحيح بخاري از ابوهريره 

 شوند؟ فرمود:  مند مي دم: در روز رستاخيز چه كساني از شفاعت شما بيشتر بهرهپرسي
رْ « نْ حِ أَيْتُ مِ نْكَ لمَِا رَ لُ مِ دٌ أَوَّ يثِ أَحَ دِ ا الحَْ ذَ ن هَ أَلَنِي عَ ةَ أَنْ لاَ يَسْ رَ يْ رَ ا هُ بَ ا أَ نَنْتُ يَ دْ ظَ كَ لَقَ صِ

تِي يَوْ  اعَ فَ دُ النَّاسِ بِشَ عَ يثِ أَسْ دِ لىَ الحَْ هِ عَ سِ فْ نْ قِبَلِ نَ ا مِ الِصً الَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ االلهَُّ خَ نْ قَ ةِ مَ يَامَ 164F».مَ الْقِ

1 
دانستم كه كسي پش از تو اين سؤال را از  ي تو را نسبت به حديث ديدم، مي چون علاقه « 

اخلاص   كه با من نخواهد پرسيد. كساني روز قيامت براي شفاعت من سعادت بيشتري دارند
 . » دنلا إله إلا االله بگوي بلقاز صميم  و
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 شوند آخرين كساني كه وارد بهشت مي: گفتار هشتم
شود، گفتگوي ميان او و  آخرين فردي كه وارد بهشت مي ي درباره ص رسول االله

پروردگارش و پيرامون فضل پروردگار در حق او، براي ما سخن گفته است و ابن اثير در 
 جمله: ا جمع نموده است. از آناين روايات ر ي همه» جامع الاصول«

 فرمود:  ص پيامبر  است كه  شده از عبداالله بن مسعود روايت -1
بْ « نْ النَّارِ كَ جُ مِ ْرُ لٌ يخَ جُ ولاً رَ َنَّةِ دُخُ لِ الجْ رَ أَهْ آخِ ا وَ نْهَ ا مِ وجً رُ لِ النَّارِ خُ رَ أَهْ لَمُ آخِ َعْ ا إِنيِّ لأَ وً

ولُ االلهَُّ  يَقُ لْ  :فَ ادْخُ بْ فَ هَ َنَّةَ  اذْ ولُ  .الجْ يَقُ عُ فَ جِ ْ َ فَيرَ لأْ َا مَ يْهِ أَنهَّ يَّلُ إِلَ يُخَ ا فَ تِيهَ يَأْ َا  :فَ تهُ دْ جَ بِّ وَ ا رَ يَ

َ لأْ ولُ  .مَ يَقُ َنَّةَ  :فَ لْ الجْ ادْخُ بْ فَ هَ ولُ  .اذْ يَقُ عُ فَ جِ ْ َ فَيرَ لأْ َا مَ يْهِ أَنهَّ يَّلُ إِلَ يُخَ ا فَ يَأْتِيهَ َا  :فَ تهُ دْ جَ بِّ وَ ا رَ يَ

 َ لأْ ولُ  .مَ يَقُ ةِ  :فَ َ شرَ ثْلَ عَ َا أَوْ إِنَّ لَكَ مِ ثَالهِ ةَ أَمْ َ شرَ عَ يَا وَ نْ ثْلَ الدُّ إِنَّ لَكَ مِ َنَّةَ فَ لْ الجْ ادْخُ بْ فَ هَ اذْ

يَا نْ ثَالِ الدُّ ولُ  .أَمْ يَقُ نِّي  :فَ رُ مِ خَ نِّي-تَسْ كُ مِ حَ أَنْتَ المَْلِكُ  -أَوْ تَضْ ولَ االلهَِّ .وَ سُ أَيْتُ رَ دْ رَ قَ لَ  ص  فَ

ولُ  قُ انَ يَ كَ هُ وَ ذُ اجِ تْ نَوَ تَّى بَدَ كَ حَ حِ ةً  :ضَ لَ نْزِ َنَّةِ مَ لِ الجْ نَى أَهْ اكَ أَدْ 165F».ذَ

1 
آيد و آخرين فردي كه وارد بهشت  آخرين فردي كه از دوزخ بيرون ميدانم  من مي « 
او   هآيد. االله متعال ب خيز از دوزخ بيرون مي  سينه  كسي است. مردي است كه  شود، چه مي
بهشت پر   كند كه آيد و فكر مي سوي بهشت مي  فرمايد: به بهشت وارد شو. آن مرد به مي

پر است. االله متعال   گويد: پروردگارا! بهشت را ديدم كه گردد و مي است. پس برمي  شده
بيند، آن  را پر مي آيد و آن سوي بهشت مي  فرمايد: برگرد و به بهشت وارد شو. باز به مي

او   است، االله متعال به  پر شده  گويد: پروردگارا! بهشت را ديدم كه گردد و مي مي مرد بر
برابر آن در بهشت مال تو   ي دنيا و ده اندازه  فرمايد: برگرد و به بهشت وارد شو و به مي
دهي؟ تو پادشاه و قدرتمند هستي.  گويد: مرا مورد تمسخر قرار مي باشد. آن مرد مي مي

 هايش گونه كه دندان  خنديد، آن صدر اين هنگام پيغمبر   يد : ديدم كهابن مسعود گو
  » باشد : اين آخرين نفر و فقيرترين بهشتيان مينمايان شد و فرمود

 فرمود: صپيامبر   كه  در روايت مسلم آمده

                                           
 اند بخاري و مسلم آن را روايت كرده -1
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فُ  إِنِّى« رِ رَ  لأَعْ لِ  آخِ ا النَّارِ  أَهْ وجً رُ نَ  خُ لٌ  النَّارِ  مِ جُ جُ  رَ ْرُ ا يخَ نْهَ ا مِ فً حْ الُ  زَ يُقَ لِ  انْطَلِقْ  لَهُ  فَ ادْخُ  فَ

نَّةَ  الَ - الجَْ بُ  -قَ هَ يَذْ لُ  فَ خُ يَدْ نَّةَ  فَ دُ  الجَْ يَجِ دْ  النَّاسَ  فَ وا قَ ذُ لَ  أَخَ الُ  المَْنَازِ يُقَ رُ  :لَهُ  فَ كُ انَ  أَتَذْ مَ  الزَّ  الَّذِ

نْتَ  يَقُولُ  فِيهِ  كُ مْ  :فَ الُ . نَعَ يُقَ َنَّ : لَهُ  فَ نَّى. تمَ يَتَمَ الُ  فَ يُقَ  لَكَ  :لَهُ  فَ َنَّيْتَ  الَّذِ ةُ  تمَ َ شرَ عَ عَافِ  وَ يَا أَضْ نْ  الدُّ

الَ - يَقُولُ  -قَ رُ  :فَ خَ أَنْتَ  بِى أَتَسْ 166F».؟المَْلِكُ  وَ

1 
با فشار و   شناسم. مردي است كه آيد را مي آخرين فردي كه از دوزخ بيرون ميمن  « 

: به بهشت وارد شو. آن مرد داخل شود مي  او گفته  آيد. به ناراحتي از دوزخ بيرون مي
  او گفته  است. به  هر كس در منزل خود نشسته  بيند كه شود و ناگهان مي بهشت مي

شود:  مي  گويد: آري. سپس گفته آوري؟ مي ياد مي  شود: آيا سرگذشت خود را به مي
آرزو  چه شود: آن مي  او گفته  كند. به آرزوي چيزي را بكن. او نيز آرزوي چيزهايي مي

مرا مورد تمسخر قرار   » پروردگارا! « گويد:  برابر دنيا نيز از آن تو باد. مي  كردي و ده
 دهي؟ تو پادشاه و قدرتمند هستي.  مي

گونه خنديد كه  آن ص پيغمبر  گويد: در اين هنگام ديدم كه ابن مسعود مي
 . » هايش نمايان شد دندان
 فرمود: ص رسول االله  ت كهاس  روايت شده از عبداالله بن مسعود -2
رود. آتش  شود، مردي است كه افتان و خيزان مي آخرين شخصي كه وارد بهشت مي « 

شود، به طرف آن  از دوزخ رها مي  اش را دگرگون كرده است و هنگامي كه دوزخ چهره
 گويد: بسيار با بركت است االله كه مرا از تو نجات داد. االله متعال به من نگاه كرده و مي
 به كسي نداده است. حال   تا بهچيزي داده كه 

 اش گويد: پروردگارا! مرا نزد آن درخت ببر تا از سايه بيند و مي درختي را از دور مي
ات  اي فرزند آدم! شايد اگر اين خواستهفرمايد:  استفاده كنم و از آب آن بنوشم. االله متعال مي

با خواهم.  چيز ديگري نميخير، پروردگارا!  گويد: مي را برآورده نمايم چيز ديگري بخواهی؟
كند كه ديگر از وي چيزي نخواهد. االله متعال عذر او را مي پذيرد. چون  االله متعال عهد مي
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 ها صبر كند تواند در برابر آن بيند كه نمي چيزهايي را مي
برد و از آب آن  آن بهره مي ي كند. وي از سايه االله او را به آن درخت نزديك مي

گويد: پروردگارا! مرا به آن  بيند و مي نوشد. سپس درختي بهتر از درخت نخست را مي يم
اش استفاده كنم و از آب آن بنوشم؛ ديگر چيزي از تو  درخت برسان تا از سايه

فرمايد: اي فرزند آدم! تو مگر با من عهد نكردي كه ديگر چيزي  خواهم. االله متعال مي نمي
 از من نخواهي؟ 

پذيرد.  شود. االله متعال در هر مرتبه عذرش را مي و جواب چند بار تكرار مي اين سؤال
ها صبر كند و در آخرين بار كه به  تواند در برابر آن بيند كه نمي چون چيزهايي را مي

شنود. تقاضاي ورود به  جا مي را از آن  شود، صداي بهشتيان آخرين درخت نزديك مي
كند و  د: اي فرزند آدم! چه چيزي تو را قانع ميفرماي كند. پروردگار مي بهشت مي

شوي؟ او  را به تو بدهم قانع مي دهد؟ آيا اگر دنيا و ده برابر آن ات را پايان مي خواسته
 كه تو  پروردگار و مالك هستي؟  كني و حال اين گويد: پروردگارا! تو مرا مسخره مي مي

خندم. مردم گفتند:  من چرا مي پرسيد كه ابن مسعود تبسم كرد و گفت: اي مردم! نمي
خندي؟ فرمود:  نيز در اين هنگام خنديد. مردم گفتند: چرا مي ص رسول االلهچرا؟ گفت: 

پروردگارا! مرا  گويد: آن مرد مي  گاه كه خندد؛ آن مي  بينم كه خندم، چون االله متعال را مي مي
شود: من تو را مسخره  مي  دهي، تو پادشاه و قدرتمند هستي؟ گفته مورد تمسخر قرار مي

 167F1. » چه خواسته باشم، قادر هستم كنم. اما بر آن نمي

 شوند كساني كه پيش از فرا رسيدن رستاخيز وارد بهشت مي: گفتار نهم
 است:   » آدم « ها نخستين كسي كه وارد بهشت شد، ابوالبشر  انسانميان از 

 M  °  ¯   ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥L 35:ه[بقر[ 
نعمتهاي فراوان و -گفتيم : اي آدم! با همسرت در بهشت سكونت كن و از  و « 

 . » خواهيد، آسوده بخوريد آن هرچه و هر كجا كه مي -گواراي

                                           
 )187(مسلم، باب الايمان، شماره  -1
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 M  £  ¢  ¡  ے  ~  }  |   {  z  y  x  w  v  u  t
    ¤L  :19[أعراف[ 

سوده آخواستيد چه كه  از هر آناي آدم! تو و همسرت در بهشت ساكن شويد و   « 
از  -و از آن نخوريد، كه اگر چنين كنيد-ولي به اين درخت نزديك نشويد  ؛بخوريد

 . » ستمكاران خواهيد شد
از درخت ممنوعه خورد؛ پس االله متعال او را از بهشت نافرماني كرد و  اما آدم 
 منتقل كرد:   » دنيا « به دارالشقاء 

 M B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7   6  5    C
  R  Q  P  O  N  M  L  K  J   I   H  G  F  E  D
  d  c  b  a  `   _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T   S
  r   q  p  o  n  m  l  k  j  i      h  g  f  e
z  y  x  w  v  u  t  s   }  |  {  ~  ے¡  ¢  
  ´  ³²   ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤  £

 ¸¶  µ L  :123-115[طه[ 
ي استواري در او نيافتيم. و  و پيشتر به آدم سفارش كرديم؛ ولي فراموش كرد و اراده « 
گاه كه به فرشتگان گفتيم: براي آدم سجده كنيد؛ پس همه سجده كردند جز ابليس كه  آن

نپذيرفت. پس گفتيم: اي آدم! شيطان، دشمن تو و همسرِ توست؛ پس شما را از بهشت 
شوي و نه  گمان در بهشت نه گرسنه مي افتي. بي نراند كه در رنج و زحمت ميبيرون 

اش كرد و گفت:  گردي. شيطان، وسوسه زدگي نمي برهنه و در آن دچار تشنگي و آفتاب
زوال راهنمايي نكنم؟ پس  اي آدم! آيا تو را به درخت جاودانگي و پادشاهي پايدار و بي

هايشان برايشان نمايان شد و شروع به  شرمگاه گاه ي ممنوعه خوردند و آن از ميوه
هاي درختان بهشت نمودند و آدم، از پروردگارش نافرماني كرد  پوشاندن خويش با برگ
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اش را پذيرفت و هدايتش كرد.  گاه پروردگارش او را برگزيد و توبه و راه را گم نمود. آن
كه برخي از شما دشمن برخي  پايين برويد؛ در حالي  » به زمين « فرمود: از بهشت آسمان 

 . » ديگر خواهيد بود
 بهشت را مشاهده فرمود. در صحيح بخاري از عمران بن حصين  ص پيامبر

 فرمود:  ص پيامبر  روايت است كه
ثَرَ « أَيْتُ أَكْ رَ عْتُ فيِ النَّارِ فَ لَ اطَّ اءَ وَ رَ قَ ا الْفُ لِهَ ثَرَ أَهْ أَيْتُ أَكْ رَ نَّةِ فَ عْتُ فيِ الجَْ لَ اءَ  اطَّ ا النِّسَ لِهَ  168F1»أَهْ
بهشتيان هستند و به دوزخ نگاه كردم،  بيشتر فقيران  به بهشت نگاه كردم، ديدم كه « 

 . » اهل دوزخ هستند بيشتر زنان،  ديدم كه
شوند، شهيدان  و از جمله كساني كه پيش از فرا رسيدن روز رستاخيز وارد بهشت مي

 :ي يههستند. در صحيح مسلم آمده است: در مورد آ

 M    q  p  o  n  m  lk  j  i    h  g  f  e  dL 169عمران: [آل[ 
نزد در اند و  بلكه آنان زنده اند؛ شوند، مرده كشته مياالله كساني كه در راه و گمان مبر   « 

  .  » گيرند ميپروردگارشان روزي 
 ص رسول االلهز اين آيه ا ي عبداالله گفت: ما نيز درباره .از عبداالله بن مسعود پرسيديم

ارواح شهيدان در شكم پرندگان سبز رنگي قرار دارد. براي  ، ايشان فرمود:سؤال كرديم
روند  هر جاي بهشت كه بخواهند مي  باشد. آنان به هايي در عرش الهي مي اين ارواح آويزه

يزي پرسد: آيا چ كند و مي ها نگاه مي گردند. االله متعال به آن ها برمي و سپس به اين آويزه
رويم. سه  هر جاي بهشت كه بخواهيم، مي  گويند: چه چيز بخواهيم؛ ما به خواهيد؟ مي مي

بايد چيزي شوند كه  ها مطمئن مي كه آن شود. تا اين ها اين سوال پرسيده مي بار از آن
مان بازگردند تا بار  خواهيم كه ارواح ما به جسم گويند: پروردگارا! مي بخواهند. پس مي

ديگر از خواهند،  بيند كه چيزي نمي ميوقتي پروردگار پس ه تو كشته شويم. ديگر در را

                                           
 )6/318، فتح الباري (صفة الجنةصحيح بخاري؛ كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في  -1
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169Fپرسد. آنان نمي

1 
او   هميرد صبح و شام جايگاهش در بهشت يا در دوزخ، تا روز رستاخيز ب هر كس مي
 صپيامبر   است كه   روايت شده ابن عمر از شود. در صحيح مسلم  نشان داده مي

 فرمود: 
لِ  إِنَّ « نْ أَهْ مِ نَّةِ فَ لِ الجَْ نْ أَهْ انَ مِ ِّ إِنْ كَ

الْعَشيِ اةِ وَ دَ هُ بِالْغَ دُ عَ قْ يْهِ مَ لَ ضَ عَ رِ اتَ عُ ا مَ مْ إِذَ كُ دَ أَحَ

ثَكَ االله إِلَيْهِ  بْعَ تَّى يَ كَ حَ دُ عَ قْ ا مَ ذَ الُ هَ قَ لِ النَّارِ يُ نْ أَهْ لِ النَّارِ فَمِ نْ أَهْ انَ مِ إِنْ كَ نَّةِ وَ وْ الجَْ ةِ يَ يَامَ  »مَ الْقِ
شود. اگر  گاه كسي از شما بميرد، صبح و شام جايگاهش به او نشان داده مي هر « 

شود: اين جايگاه  و به او گفته مي  دوزخ. بهشتي است، در بهشت و اگر دوزخي است، در
  » فرستد. جا مي توست كه االله تو را در روز رستاخيز به آن

                                           
  )3804() شماره 2/351المصابيح ( مشكاة -1
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 بخش دوم
 دبهشت و اهل آن جاودانن

 نوشتارهايي در مورد جاودانگي بهشت و بهشتيان: گفتار اول
رود و بهشتيان نيز در آن جاودانند، نه از بهشت  بهشت هميشگي است و از بين نمي

 ميرند: كنند و نه در آن مي كوچ مي

 M     ¬  «     ª  ©̈   §  ¦      ¥  ¤  £  ¢L :56[دخان[ 
نخواهند  -اند كه در دنيا چشيده-نخستين جا مرگي جز همان مرگ  آنان هرگز در آن« 

 . » چشيد و االله آنان را از عذاب دوزخ به دور و محفوظ داشته است

 M  À   ¿  ¾  ½   ¼  »  º   ¹  ¸  ¶          µ  ´  ³   ²   ±  °
     ÁL :108-107[كهف[ 
بهشت هاي  ند، باغانجام دادگمان كساني كه ايمان آوردند و كارهاي شايسته  بي  « 

خواستار رفتن به جاي ديگري مانند و  جاودانه در آن مي  .ي از ايشان استيجايگاه پذيرا
 . » نيستند

 فرمود: ص پيامبركرديم. بهشت و دوزخ بيان پيشتر احاديثي در مورد نبود مرگ در 
تَ « وْ لُودٌ فَلاَ مَ لَ النَّارِ خُ ا أَهْ يَ تَ وَ وْ لُودٌ فَلاَ مَ نَّةِ خُ لَ الجَْ ا أَهْ  » يَ
براي هميشه زنده  يان!ميريد. اي دوزخ اي بهشتيان! هميشه زنده هستيد و هرگز نمي « 

گر اين است كه بهشت و بهشتيان،  . اين نوشتارها بيان » ديد دهستيد و مرگ را نخواهي
 فناناپذيرهستند.

 فرمود:  ص رسول االله  است كه  روايت شده در حديثي از ابوهريره 
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لُ الجَْ « خُ دْ نْ يَ هُ مَ بَابُ نَى شَ فْ لاَ يَ هُ وَ بْلىَ ثِيَابُ بْأَسُ لاَ تَ نْعَمُ لاَ يَ  »نَّةَ يَ
هايش كهنه  بيند، لباس آسيب نمي گردد،  هر كس وارد بهشت شود خوشحال مي « 
 170F1. » رود شوند و جوانيش از بين نمي نمي

پس از  را  به نداي رباني و آسماني توجه فرماييد كه بهشتيان صاز زبان رسول االله 
 فرمود: صدهد. رسول االله  داخل شدن به بهشت ندا مي

ا وَ « دً بَ ُوتُوا أَ لاَ تمَ ا فَ يَوْ ْ مْ أَنْ تحَ إِنَّ لَكُ ا وَ دً بَ وا أَ مُ قَ لاَ تَسْ وا فَ حُّ مْ أَنْ تَصِ نَادٍ إِنَّ لَكُ نَادِ مُ مْ يُ إِنَّ لَكُ

مْ أَنْ تَ  إِنَّ لَكُ ا وَ دً وا أَبَ مُ ْرَ لاَ تهَ بُّوا فَ اأَنْ تَشِ دً بَ وا أَ بْتَئِسُ لاَ تَ وا فَ مُ  ، فَذالُکَ قَولُ االلهِ تَعالی:نْعَ

 M  Û     Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  ÔL :43[أعراف[ 
شويد، زنده هستيد و  ميمانيد و هرگز بيمار ن دهد: ديگر تندرست مي منادي ندا مي« 

گز بينوا مند هستيد و هر شويد، بهره مانيد و هرگز پير نمي ميريد، جوان مي هرگز نمي
د كه: اين بهشت شماست نشو ندا داده مي « فرمايد:  شوند. آري اين گونه االله متعال مي نمي
 . » بريد به ارث مي ،كه انجام داديد -اي شايسته -كارهاي را به خاطر  آنكه 

 معتقدان به نابودي بهشت: گفتار دوم
خ اعتقاد دارد و از چنان كه به نابودي بهشت و دوز جهم بن صفوان، امام معطله، هم

سلف، اعم از صحابه و تابعين چنين سخني بازگو نشده است. ائمه مسلمانان و اهل سنت 
اند.  را رد كرده  سنت ديدگاه جهم بن صفواناهل و جماعت چنين ديدگاهي ندارند. بيشتر 

به نابودي كارهاي بهشتيان و دوزخيان معتقد است. نيز ابوالهذيل علاف استاد معتزله 
انجامد. و هيچ يك از بهشتيان و  گويد: كارهاي آنان به سكون هميشگي مي شان مياي

 توانند كاري بكنند.  ديگر نمي ياندوزخ
گويد: ماندگار بودن  ارزشند. شارح طحاويه مي ها باطل و بي تمامي اين ديدگاهاما 

 متعال باره خبر داده است. االله در اين ص رسول االلهروشن است و بهشت امري بديهي و 

                                           
 )2836( )، شماره4/2181(، الجنه باب دوام نعيم الجنةصحيح مسلم، كتاب  -1
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 فرمايد: مي

 M  ÝÜ  Û  Ú    Ù  Ø  ×   Ö  Õ  Ô  Ó      Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í
     à  ß  ÞL :108[هود[ 

مانند؛  ها و زمين باقي است، جاودانه در بهشت مي ولي افراد خوشبخت، تا آسمان « 
 . » مگر مدتي كه پروردگارت بخواهد و اين، عطا و بخششي ناگسستني است

الا «منافاتي با   گونه ناپذير و قطع نشدني است، هيچ معناي پايان  به  كه» غير مجذوذ«
  بهگويند: استثنا  مي اين استثنا ي ندارد. شارح طحاويه اختلاف سلف درباره» ماشاء ربك

و اين در مورد مؤمناني است كه  مانيد، است در دوزخ مي  معناي: جز مدت زماني كه
ي مؤمنان مصداق  شوند و در حق همه ت برده مينخست وارد دوزخ شده و سپس به بهش

 ندارد. 
ها در ميدان محشر يا در قبرها و ميدان محشر  يا منظور از اين استثنا مدت اقامت آن

پروردگار است و او به آن عمل   است و برخي بر اين باورند كه اين استثنا، مربوط به
به االله سوگند تو را  «  »كَ ذلِ  يرَ ري غَ أَ ن أَ  لاّ إ کَ نَّ بَ ضرِ لأَ  وااللهِ«گويد:  كند. مثلاً كسي مي نمي

شود و براي زدن  . در نهايت نظرتان عوض نمي » كه نظرم عوض شود خواهم زد، مگر اين
 كنيد.  او اقدام مي
  بهرا » إلاّ«است و سيبويه  »واو«معني   به »إلاّ«اند:  گفته از دانشمندان علم نحو برخي

ر اين صورت استثنا منقطع است. ابن جرير اين ديدگاه را است. د  كرده  ترجمه» لكن«

وصل   » à  ß  Þ   « شكن نيست و استثنا را به  گويد: االله متعال پيمان برگزيده و مي
ام به  . تو را در خانهئتُ شِ  ما لاّ إولاً داري حَ  كَ نتُ سكَ أ: است  اين جمله  اند: شبيه گفته. است  كرده

كه چيز ديگري بخواهم. يعني ديدگاهم عوض  گر ايندهم م مدت يك سال اسكان مي
اند كه استثنا براي اعلان  را از يك سال بيشتر كنم. برخي بر اين عقيده  شود و مدت اسكان

اين مطلب است كه ماندگاري بهشتيان به خواست الهي است. نظير آن در قرآن اين آيه 
 باشد: مي
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 M  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð   L :86[إسراء[ 
آن گاه كسي  ،گيريم ايم از تو بازپس مي چه را كه به تو وحي كرده اگر ما بخواهيم آن  « 

 . » ما از تو دفاع كندمورد، در برابر را نخواهي يافت كه در اين 

 M   T  S   R  Q  P  ON  M    L  K  J  I  HG   F  E    D  C  B
     Z    Y  X    W  VUL :24[شورى[ 

تو قلب بخواهد بر  االله اگر ؟دروغ و افترا بسته استاالله بر  -محمد-گويند:  آيا مي  « 
االله، باطل را محو و نابود . -گيرد و قدرت حفظ آيات خود را از تو مي-نهد  مهر مي

 . » ها داناست گمان او به راز سينه گرداند. بي كند و حق را با كلمات خويش ثابت مي مي

 M  O   N  M   [  Z     Y  X  WV  U  T  S  R  Q  P
    `  _  ^]  \L :16[يونس[ 

خواندم و او نيز شما را به آن  را بر شما نمي خواست، آن بگو: اگر االله مي « 
  » انديشيد؟ ام. آيا نمي كرد. من، پيشتر عمري در ميان شما بوده آگاه نمي

ي  همه  دهد كه بندگانش خبر مي  گونه آيات در قرآن بسيار است. االله متعال به اين
چه نخواهد هرگز رخ  شود و آن چه بخواهد مي دستورات در دست او است، پس هر آن

 دهد. نمي
 به هر تقدير اين استثنا از متشابهات است و آيات:

M      à  ß  ÞL :108[هود[ 
 . » ستاگسيختني بخششي نا « 

 M    ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  ےL :54[ص[ 
 . » ندارد يهاي ماست و هرگز پايان و دادهش بخشاين    « 

 M  0/  .  -L :35[رعد[ 
 . » استهميشگي اش  و سايهخوراك  « 
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هاي آن تأكيد دارند و االله متعال اعلام  همگي بر ماندگاري بهشت، بهشتيان و نعمت
 ها: آن  دارد كه مي

 M     ¬  «     ª  ©̈   §  ¦      ¥  ¤  £  ¢L :56[دخان[ 
و چشند  نمي -اند كه در دنيا چشيده-جا مرگي جز همان مرگ نخستين  در آن هرگز « 

 . » دارد مياالله متعال آنان را از عذاب دوزخ به دور و محفوظ 

متصل   » ÝÜ  Û  Ú    Ù   « كه با استثناي پيشين  اين استثنا منقطع است و در صورتي
دت زماني است كه بهشتيان از استثناي م ،گردد كه منظور از هر دو آيه شود، روشن مي

از جمله مرگ.   » موته الاولي « اند، مانند استثناي مرگ نخستين  جا نبوده زمان خلود در آن
پس اين مرگ آنان است كه بر حيات ابدي مقدم است و اين همان مفارقت و جدائي از 

171Fبهشت است كه بر خلود و ماندگار بودن آنها در بهشت مقدم است.
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 بخش سوم
 ويژگي بهشت

 بهشت مانندي ندارد: گفتار اول
تصور كند.  را ها تواند آن كسي نميهاي بهشت قابل توصيف نيستند و  نعمت

باشند. مردم هر  نمي  هاي دنيا قابل مقايسه نظير هستند و با نعمتبي هاي بهشت  نعمت
ارزش  ار كمهاي بهشت بسي شان در برابر نعمت هاي يافته اندازه هم كه پيشرفت كنند، دست

 داراي طور كه در برخي آثار وارد شده است، بهشت نظيري ندارد. بهشت است. همان
،  اي رسيده رودي روان، ميوه ،نوري درخشنده، گلي خوشبو، ساختماني بسيار استوار

ها هميشگي  هاي پاك فراوان است؛ تمامي اين همسري زيبا، زيور آلات بسيار و خوراكي
 باشند. و در حد كمال خويش مي

بهشت از  هاي ها و ساختمان عمارت ي درباره در حديث آمده است كه اصحاب 
 فرمود: ص پيامبرسوال كردند.  ص رسول االله

رَ «  تُ لُؤُ وَ ؤْ اللُّ ا الْيَاقُوتُ وَ هَ بَاؤُ صْ حَ رُ وَ فَ َذْ كُ الأْ ِسْ ا المْ هَ طُ لاَ ةٍ مِ نْ فِضَّ لَبِنَةٌ مِ بٍ وَ هَ نْ ذَ ا لَبِنَةٌ مِ َ ابهُ

عْ  ق اهللالزَّ دَ ُمْ وَ صَ بْلىَ ثِيَابهُ لاَ تَ ُمْ وَ بَابهُ نَى شَ فْ سُ لاَ يَ بْؤُ نْعَمُ لاَ يَ ا يَ دْ فِيهَ ْلُ ا يخَ هَ لْ خُ دْ نْ يَ انُ مَ رَ  حيث فَ

  يقول:                       ]20نسان:ا[ 
ن دو خشت مشك بسيار خوشبو يك خشت از طلا و ديگري از نقره و ملاط ميا « 

باشد. هر كس داخل آن  هاي آن جواهر و ياقوت و خاك آن زعفران مي ريزه است و سنگ
، پير نمي شود، گردد شود و بينوا نمي مند مي ماند، بهره شود، براي هميشه در آن مي

 شوند؛ االله متعال در وصف آن درست فرمود:. هايش كهنه نمي لباس
  » بيني. گاه كني، نعمت فراوان و ملكي عظيم ميجا ن و چون به آن « 
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از آن  تر تر و بزرگ بسيار باارزش هاي بهشتي كه االله از ما پنهان كرده است،  آن نعمت
 را تصور كند.  را درك كند و به ژرفاي آن پي ببرد و خيال آن است كه عقل آن

 M    |            {  z   y      x  w  v  u  t  s  r  q  pL 17:ه[سجد[ 
براي ايشان  يآفرين چه چيز شاديدهد،  چه انجام مي در برابر آنكه داند  كس نمي هيچ  « 

 . » پنهان شده است
 در حديث صحيح آمده است: 

» ٍ لْبِ بَشرَ لىَ قَ طَرَ عَ لاَ خَ عَتْ وَ مِ نٌ سَ لاَ أُذُ أَتْ وَ ٌ رَ ينْ ا لاَ عَ ينَ مَ الحِِ بَادِي الصَّ دْتُ لِعِ دَ  » أَعْ
چشمي   نهكه ام  هايي آماده كرده نعمتام  فرمايد: براي بندگان شايسته الله متعال ميا « 
 .  » را تصور نكرده است شنيده و هرگز بشري آنرا  آنگوشي   نهرا ديده و  آن

 ي ذيل در تأييد همين گفتار است: آيه

 M      x  w  v  u  t  s  r  q  pL 17:ه[سجد[ 
حديث يادشده را با اين تعبير روايت كرده  ز ابوهريره ا چند طريقو امام مسلم از 

 است:
ا « هَ مَ لْ ٍ بَ لْبِ بَشرَ لىَ قَ طَرَ عَ لاَ خَ عَتْ وَ مِ نٌ سَ لاَ أُذُ أَتْ وَ ٌ رَ ينْ ا لاَ عَ ينَ مَ الحِِ بَادِيَ الصَّ دْتُ لِعِ دَ أَعْ

أَ  رَ يْهِ ثُمَّ قَ لَ مْ االله عَ كُ لَعَ  M      x  w  v  u  t  s  r  q  p|       {  z   yL  أَطْ

 »]17:ه[سجد
گوشي   نهرا ديده و  چشمي آن  نهكه ام  هايي آماده كرده نعمتام  براي بندگان شايسته « 
االله   را تلاوت فرمود كه  را تصور نكرده است. سپس اين آيه شنيده و هرگز بشري آنرا  آن

 يآفرين چه چيز شاديدهد،  چه انجام مي در برابر آنكه داند  كس نمي هيچ  فرمايد: متعال مي
 . » براي ايشان پنهان شده است

در  ص رسول االله  چنين نقل كرده است كه امام مسلم از سهل بن سعد ساعدي 
 زير را تلاوت فرمود: ي توصيف بهشت در پايان حديث يادشده آيه

 M  n   m  l  k  j  i  h  g  f   e  d
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z   y      x  w  v  u  t  s  r  q  p  o      |            {L 17-16:ه[سجد[ 
پروردگار خود را با بيم و اميد به فرياد  وشود  از بسترها به دور مي انپهلوهايش  « 
در برابر كه داند  كس نمي هيچ .بخشند مي ،ايم ي كه بديشان دادهيخوانند و از چيزها مي
  » است براي ايشان پنهان شده يآفرين چه چيز شاديدهند،  چه انجام مي آن

 هاي بهشت وازهدر: گفتار دوم
 شوند.  ها وارد بهشت مي منان و فرشتگان از آنمؤهايي دارد كه  وازهبهشت در

 M     i  h  g  f  eL :50[ص[ 
 . » به روي ايشان باز استها  وازههاي جاويدان بهشت و درباغ

 M  l  k  j  i   h  gL :23[رعد[ 
 . » شوند ان وارد ميبر آن دروازهو فرشتگان از هر  « 

جا، باز  منان به آنؤها هنگام رسيدن م االله متعال به ما خبر داده است كه دروازه
 گويند.  تبريك مي منان به بهشت راؤشوند و فرشتگان، ورود م مي

 M  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬
ºL :73[زمر[ 

نگهبانان بهشت شوند.  از ميهاي آن ب و دروزهرسند  تا بدان گاه كه به بهشت مي « 
 . » درود بر شما، خوش آمديد؛ براي هميشه وارد بهشت شويدگويند:  بديشان مي

ذكر شده است. يكي از اين درها كه عدد هاي بهشت، هشت  در قرآن تعداد دروازه
روايت  داران است. در صحيح بخاري از سهل بن سعد  روزه ي نام دارد، ويژه» ريان«

 فرمود: ص رسول االله  است كه  شده
ونَ « ائِمُ لُهُ إِلاَّ الصَّ خُ انَ لاَ يَدْ يَّ ى الرَّ مَّ ا بَابٌ يُسَ ابٍ فِيهَ نِيَةُ أَبْوَ ماَ نَّةِ ثَ لَم ، فَ فيِ الجَْ لُوا أُغلِقَ فَ إذا دَخَ

م هُ يرَ لُ غَ 172F».يَدخُ
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. در روز رستاخيز فقط شود ها ريان ناميده مي بهشت هشت دروازه دارد. يكي از آن « 
ي آنان داخل شدند، اين دروازه  همه  كه د و هميننشو داران از اين دروازه وارد مي وزهر

 . » گردد شود و ديگر كسي از آن داخل نمي مي  بسته
ي ديگري براي  خوانند و دروازه نماز ميسيار يك دروازه از آنِ كساني است كه ب

  است كه  روايت شده باشد. در حديث متفق عليه از  ابوهريره  دهندگان مي صدقه
 فرمود: صپيامبر 
ابِ « بْوَ نْ أَ يَ مِ عِ بِيلِ االله دُ يَاءِ فيِ سَ َشْ نْ الأْ ءٍ مِ ْ نْ شيَ ِ مِ ينْ جَ وْ قَ زَ فَ نْ أَنْ نَّةَ -مَ نِي الجَْ عْ بْدَ : -يَ ا عَ يَ

 ٌ يرْ ا خَ ذَ نْ كَ  .االله هَ مَ ةِ وَ لاَ نْ بَابِ الصَّ يَ مِ عِ ةِ دُ لاَ لِ الصَّ نْ أَهْ انَ مِ نْ كَ مَ نْ فَ يَ مِ ادِ دُعِ هَ ِ لِ الجْ نْ أَهْ انَ مِ

يَ  عِ يَامِ دُ لِ الصِّ نْ أَهْ انَ مِ نْ كَ مَ ةِ وَ قَ دَ نْ بَابِ الصَّ يَ مِ عِ ةِ دُ قَ دَ لِ الصَّ نْ أَهْ انَ مِ نْ كَ مَ ادِ وَ هَ ِ  بَابِ الجْ

يَامِ  نْ بَابِ الصِّ  »مِ
خوانده هاي بهشت  هر كس يك جفت چيزي را در راه االله انفاق كند، از دروازه « 
هر كس اهل نماز باشد به دروازه ي نماز، هر كس ي االله اين بهتر است.  : اي بندهشود مي

ي جهاد و هر كس  ي صدقه، هر كس اهل جهاد باشد به دروازه اهل صدقه باشد به دروازه
 . » شود مي  ي روزه خوانده اهل روزه باشد به دروازه

شود، دچار   ها خوانده ي دروازه مهاالله سوگند اگر كسي از ه  گفت: به ابوبكر 
 بيند. اي رسول خدا گردد و از دري كه وارد شود، هيچ زياني نمي مشكل سرگرداني نمي

شود؟ فرمود: آري، اميد دارم شما   ها خوانده ي دروازه ! آيا ممكن است كسي از همهص
173Fها باشيد. يكي از آن

1 
: نماز،  هاي خوب از جمله يژگيتمام و  ؤال، شخصي بود كهاز اين س  منظور ابوبكر

هاي بهشت  ي دروازه همهاز   كه طوري  باشند، به  روزه، صدقه، جهاد و ... در او جمع شده
  » طلا و نقره، درهم و دينار « خبر داده است: كسي دو جفت ما   به ص شود. پيامبر  خوانده

 تواند وارد شود.  در راه االله انفاق كند، از هر يك از هشت دروازه كه بخواهد مي
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  اند كه روايت كرده منين عمر بن خطاب ؤمسلم، احمد و اهل سنن از امير الم
  فرمود: صپيامبر 
دُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ االلهَُّ « هَ : أَشْ الَ قَ ءِ ، فَ ماَ هُ إِلىَ السَّ َ فَعَ بَصرَ ، ثُمَّ رَ وءَ ضُ نَ الْوُ سَ أَحْ أَ فَ ضَّ نْ تَوَ هُ مَ دَ حْ  وَ

يكَ لَ  ِ اءَ لاَ شرَ َا شَ نْ أَيهِّ لُ مِ خُ دْ نَّةِ يَ ابِ الجَْ بْوَ نِيَةُ أَ ماَ تْ لَهُ ثَ تِحَ ولُهُ فُ سُ رَ هُ وَ بْدُ ا عَ دً َمَّ أَنَّ محُ  ».هُ وَ

اشهد ان « :به سوي آسمان دوخته و بگويد  هر كس درست وضو بگيرد، سپس چشم

ي بهشت  ت دروازههش ،»لا اله الا االله وحده لا شريك له و اشهد ان محمداً عبده و رسوله
174Fشود. اي كه بخواهد، وارد مي شود؛ از هر دروازه برايش گشوده مي

1 
ي كساني است كه بدون حساب  ويژه »جنة الايمن«ي  فرمود: دروازه ص رسول االله

 شوند. هاي ديگر وارد مي ها از دروازه و ساير مومنان يا ديگر امت .شوند وارد بهشت مي
 است كه:   روايت شده ره در حديث متفق عليه از ابوهري

قُولُ االلهُ: « ابِ يَ بْوَ نْ أَ نِ مِ نَ الْبَابِ الأَيْمَ يْهِ مِ لَ ابَ عَ سَ نْ لاَ حِ تِكَ مَ نْ أُمَّ نَّةَ مِ لِ الجَْ دُ أَدْخِ َمَّ ا محُ يَ

اءُ النَّاسِ فی كَ َ مْ شرُ هُ نَّةِ وَ ابِ الأُخری الجَْ  ».الأبوَ
از امتت را كه حساب و كتابي ندارند از باب فرمايد: اي محمد! كساني  االله متعال مي « 

حديث  ي . در ادامه » ها با ساير امت شريكند ها در ديگر دروازه الايمن داخل كن و آن
ي ميان دو طرف  هاي بهشت سخن به ميان آمده است. فاصله بزرگي دروازه ي درباره

حديث  ي . در ادامهمسافت ميان مكه و هجر يا ميان مكه و بصره است ي دروازه به اندازه
 گذشته آمده است:

نَّةِ « يعِ الجَْ ارِ صَ نْ مَ ِ مِ ينْ اعَ َ ِصرْ َ المْ ا بَينْ هِ مَ ي نَفْسيِ بِيَدِ الَّذِ ضادَتيَ البَابَ وَ َ  أَو ما بَينَ عَ ماَ بَينْ كَ

 َ بُصرْ ةَ وَ كَّ َ مَ ماَ بَينْ كَ رَ وَ جَ هَ ةَ وَ كَّ  175F2»مَ
ي  ميان دو طرف يا دو گوشه ي فاصله جان من در دست او است،  ذاتي كه  وگند بهس « 
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 . » مسافت ميان مكه و هجر و ميان مكه و بصره است ي دروازه به اندازه
هاي بهشت در ماه مبارك رمضان  دروازه  در ضمن روايتي بيان داشتند كه ص پيامبر

 ص پيامبر  كه  روايت شده   شوند؛ در صحيحين و مسند احمد از ابوهريره باز مي
 فرمود:

ءِ « ماَ ابُ السَّ بْوَ تْ أَ تِّحَ انَ فُ ضَ مَ رُ رَ هْ لَ شَ ا دَخَ تْ « و در روايت ديگري آمده است: »إِذَ تِّحَ فُ

ابُ  بْوَ ، أَ نَّةِ ابُ النَّارِ الجَ بْوَ قَتْ أَ لِّ غُ  176F1»وَ
و در روايتي   » شوند مي  هاي آسمان گشوده رسد، دروازه وقتي ماه رمضان فرا مي «  
 . » شوند مي  هاي دوزخ بسته گشوده و دروازه هاي بهشت دروازه  « ديگر 

ي ميان دو طرف دروازه، مسير چهل سال بيان شده  در برخي روايات در مورد فاصله
از   از حكيم بن معاويه سندي صحيح  به »الحلية«است. احمد در مسند خود و ابونعيم در 

 فرمود: صپيامبر   است كه  نقل كرده   پدرش معاويه
ا « ظِيظٌ أَنَّ مَ وَ كَ هُ مٌ وَ وْ ا يَ يْهَ لَ َّ عَ لَيَأْتِينَ نَةً وَ بَعِينَ سَ ةُ أَرْ يرَ

سِ نَّةِ مَ يعِ الجَْ ارِ صَ نْ مَ ِ مِ ينْ اعَ َ َ مِصرْ  »بَينْ
ي بهشت، مسير چهل سال است. بهشتيان چنان وارد  ي ميان دو طرف دروازه فاصله « 
  » پيمايند را مي ي يك روز آن در فاصله  شوند كه مي

 درجات بهشت: سومگفتار 
 ها دلايلي در مورد درجات بهشت و تفاوت ميان آن: مطلب اول

 در بهشت درجات گوناگوني وجود دارد و جايگاه و منزلت بهشتيان نيز گوناگون است.
 فرمايد: االله متعال مي 

 M         á  à  ß  Þ   Ý  Ü   Û  Ú   Ù  ØL :75[طه[ 
چنين كساني درجات والايي ، بيايدپروردگارش  دزنو هركه با ايمان و عمل صالح به   « 

 . » دارند
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هاي بارزي كه به شرح و توضيح اين مساله پرداخته است، شيخ  از جمله شخصيت
فرمايد: در بهشت درجات از نظر فضل و برتري  باشد. ايشان مي الاسلام ابن تيميه مي

تقوي، اين درجات را كسب ناگون است. دوستان پرهيزگار االله متعال به لحاظ ايمان و وگ
 فرمايد:  كنند. االله متعال مي مي

 M  0  /  .  -   ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #       "  !
   =  <  ;  :  9  8  7  6   5  4  3  2  1
  M  L  K          J  I  HG   F  E  D  C  B  A  @  ?  >

  [   Z  Y  X  W  V  UT  S  R   Q        P  O  NL 
 ]21-18[إسراء:

چه بخواهيم به او،  هر كس خواهان دنياي زودگذر باشد، خيلي زود در همين دنيا آن « 
دهيم كه  گاه دوزخ را جايگاهش قرار مي كنيم و آن بلكه به هر كه بخواهيم، عطا مي

كه  شود و هر كه آخرت را بخواهد و چنان نكوهيده و به دور از رحمت الهي وارد آن مي
شود. هر دو  آن تلاش نمايد و مؤمن باشد، از تلاش چنين كساني قدرداني مي بايد براي

با بخشش  -كه خواهان دنيا هستند-ها را  و اين -كه خواهان آخرتند-ها را  گروه را، اين
شود. بنگر كه  منع نمي -از كسي-كنيم و بخشش پروردگارت  پروردگارت ياري مي

تر و  راستي درجات آخرت بزرگ يم و بهچگونه برخي را بر برخي ديگر برتري داد
 . » ارزشمندتر است

االله متعال بيان فرموده است: كه هم به طالبان دنيا و هم به طالبان آخرت عطا و 
سپس  كند. انسان خوب يا بدي دريغ نمينمايد واين بخشش را از هيچ  بخشش مي

 فرمايد: مي

M     Z  Y  X  W  V  UT  S  R   Q  P  OL :21[إسراء[ 
 ي االله متعال به روشني بيان فرمود كه جايگاه بهشتيان گوناگون است و تفاوت مرتبه

از امتيازات دنيا بيشتر و بزرگتر آنان آخرت امتيازات ها در آخرت بيشتر از دنياست و  آن
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باشد. االله  است. برتري برخي پيامبران بر برخي ديگر مانند برتري مردم بر يكديگر مي
 يد:فرما متعال مي

 M  10  /  .   -,       +  *  )  ('  &  %  $  #  "  !
  :9  8  7      6  5  4  3  2L 253:ه[بقر[ 

را بر بعضي ديگر برتري داديم. االله با برخي از ايشان سخن   ما، برخي از پيامبران  « 
 هاي آشكاررجات بعضي را بالاتر برد. و به عيسي پسر مريم معجزات و نشانهدگفت و 

 . » ي جبرئيل ياري كرديمداديم و او را به وسيله
 فرمايد: در جاي ديگر مي

 M  ¥  ¤  £   ¢¡  ے  ~  }  |  {L :55[إسراء[ 
 . » داود عطا نموديمرا به را بر برخي ديگر برتري داديم و زبور   ما برخي از پيغمبران  « 

 فرمود:  ص رسول االله   است كه  روايت شده در صحيح مسلم از ابوهريره 
نْفَ « ا يَ لىَ مَ صْ عَ رِ ٌ احْ يرْ فىِ كُلٍّ خَ عِيفِ وَ نِ الضَّ مِ نَ المُْؤْ بُّ إِلىَ االلهَِّ مِ أَحَ ٌ وَ يرْ ُّ خَ نُ الْقَوِ مِ عُكَ المُْؤْ

قُلْ  ءٌ فَلاَ تَ ىْ ابَكَ شَ إِنْ أَصَ زْ وَ لاَ تَعْجِ تَعِنْ بِااللهَِّ وَ اسْ ذَ  :وَ كَ ا وَ ذَ انَ كَ لْتُ كَ عَ لْ لَوْ أَنِّى فَ لَكِنْ قُ  :ا. وَ

يْطَانِ  لَ الشَّ مَ تَحُ عَ فْ إِنَّ لَوْ تَ عَلَ فَ اءَ فَ ا شَ مَ رُ االلهَِّ وَ دَ  ».قَ
تر است و در هر كدام  من ضعيف بهتر و نزد االله متعال محبوبؤمن نيرومند از مؤم « 

و  نفع وجود دارد. به اموري كه به نفع تو هستند، بسيار بپرداز و از االله متعال كمك بخواه
شد و چنان  كردم چنين مي ناتوان مباش و هر گاه آسيبي به تو رسيد، نگو: اگر چنين مي

» اگر«دهد. زيرا  چه را او كه بخواهد انجام مي شد. بلكه بگو: اين تقدير الهي است و آن مي
  » شود] موجب ضعف عقيده مي[ گشايد. راه را به سوي اعمال شيطاني مي
 صپيامبر   كه  روايت شده وعمرو بن عاص   يره در بخاري و مسلم از  ابوهر

 فرمود:
ا « ا إإِذَ إِذَ انِ وَ رَ لَهُ أَجْ ابَ فَ أَصَ اكِمُ فَ دَ الحَْ تَهَ رٌ إجْ لَهُ أَجْ طَأَ فَ أَخْ دَ فَ تَهَ  ».جْ
 . » حاكم اگر درست حكم كند دو اجر دارد و اگر اشتباه حكم كند يك اجر دارد « 
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 فرمايد: االله متعال مي 

 MÆ  Å    Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ      Ì  Ë  Ê  É  È  Ç
  ÝÜ  Û  Ú  Ù   Ø×  ÖL :10[حديد[ 

دند، جنگي -در راه االله-انفاق كردند و  -مكه–آن دسته از شما كه پيش از فتح  « 
ها كه پيش از فتح مكه، جهاد و انفاق  پاداش اين-جايگاه و  بلكههمسان ديگران نيستند؛ 

تر است. و االله به هر  پس از فتح، انفاق نمودند و جنگيدند، بزرگ كساني كهاز  -كردند
 . » بهشت را وعده داده است -از اين دو گروه-يك 

 فرمايد: در جاي ديگر مي

 M  /.   -  ,  +  *    )  (  '  &  %  $  #  "  !
   @   ?  >  =<  ;  :  9  87  6  5  4      3  2  1  0

    G  F  E  D  C   B  A    N  M  L  K  JI   HL :96-95[نساء[ 
هايشان در  ها و جان كه با مال اند، با آنان و آسيبي نديده  مؤمناني كه در خانه نشسته « 

كنند،  هايشان جهاد مي ها و جان كنند، برابر نيستند. االله، كساني را كه با مال راه االله جهاد مي
ي  بخشيده است. االله به هر دو گروه وعده اند، برتري فراواني كه بر جاي نشسته بر آنان

نشينان با پاداش بزرگي برتري بخشيده است. درجاتي از  را بر خانه  نيك داده و مجاهدان
 . » ي مهرورز است . و االله آمرزنده-كند نصيبشان مي-سوي خويش و آمرزش و رحمت 

 فرمايد: همچنين مي

 M ¯  ®  ¬  «        ª  ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤  £  
  Â  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ´³  ²  ±  °

   Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É   È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã
     -  ,  +  *  )   (  '  &  %  $  #  "  !

    4   3  2  1  0  /.L 22-19:ه[توب[ 
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هيد كه دآيا آب دادن به حاجيان و آباد كردن مسجدالحرام را مانند كار كسي قرار مي « 
ها نزد االله يكسان نيستند و  به االله و روز رستاخيز ايمان آورد و در راه االله جهاد نمود؟ اين

-كند. جايگاه آنان كه ايمان آوردند و هجرت نمودند و با مالرا هدايت نمي  االله ستمكاران
ستگارند. تر است. و چنين كساني رهايشان در راه االله جهاد كردند، نزد االله بزرگها و جان

دهد كه هايي نويد ميپروردگارشان، آنان را به رحمتي از سوي خويش و خشنودي و باغ
راستي كه پاداش مانند. بههاي پايداري خواهند داشت. جاودانه در آن ميدر آن نعمت

 . » بزرگي نزد االله است

 M  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á    À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸
 ÍÌ   Ë   Ê  É  È     Ñ  Ð       Ï    ÎL :9[زمر[ 

كنان و ايستاده به  كسي كه در ساعات شب سجده -چنين مشركي بهتر است يا-آيا   « 
ترسد و به رحمت پروردگارش اميد دارد؟  كه از آخرت مي پردازد، در حالي عبادت مي

 . » پذيرند ميدانند، برابرند؟ تنها خردمندان پند  كه نمي دانند و آنان كه مي بگو: آيا آنان
 فرمايد:  و مي

 M    ãâ    á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  ÚL 11:ه[مجادل[ 
اند،  كساني را كه علم و دانش يافتهكه ايمان آوردند و را كساني از شما درجات االله  « 

 . » برد بالا مي
 فرمود:  ص پيامبر  است كه  روايت شده در بخاري از  ابوهريره 

نَ بِااللهَِّ« نْ آمَ دَ  مَ اهَ نَّةَ جَ هُ الجَْ لَ خِ دْ لىَ االلهَِّ أَنْ يُ ا عَ قّ انَ حَ انَ كَ ضَ مَ امَ رَ صَ ةَ وَ لاَ امَ الصَّ أَقَ ولِهِ وَ سُ بِرَ وَ

ُ النَّاسَ  بَشرِّ لاَ نُ ولَ االلهَِّ أَفَ سُ ا رَ الُوا: يَ قَ ا. فَ لِدَ فِيهَ هِ الَّتِي وُ ضِ لَسَ فيِ أَرْ بِيلِ االلهَِّ أَوْ جَ : إِنَّ فيِ سَ الَ فيِ ؟ قَ

َ ا ماَ بَينْ ِ كَ تَينْ جَ رَ َ الدَّ ا بَينْ بِيلِ االلهَِّ مَ ينَ فيِ سَ دِ اهِ جَ ا االلهَُّ لِلْمُ هَ دَّ ةٍ أَعَ جَ رَ ةَ دَ ائَ نَّةِ مِ ضِ الجَْ َرْ الأْ ءِ وَ ماَ لسَّ

. نَّةِ لىَ الجَْ أَعْ نَّةِ وَ طُ الجَْ سَ هُ أَوْ إِنَّ سَ فَ دَوْ رْ أَلُوهُ الْفِ اسْ أَلْتُمُ االلهََّ فَ ا سَ إِذَ َنِ  فَ حمْ شُ الرَّ رْ هُ عَ قَ وْ اهُ قال: فَ أُرَ
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نَّةِ  َارُ الجَْ رُ أَنهْ جَّ فَ نْهُ تَ مِ 177F».وَ

1 
را روزه   هر كس به االله متعال و پيامبرش ايمان بياورد و نماز را برپا دارد و رمضان «

بگيرد، االله متعال بر خود لازم كرد كه او را وارد بهشت كند، خواه در راه االله جهاد كند يا 
 رسول االله! به مردم نويد ندهيم؟ ص گفتند: اي پيامبر خدا خانه بنشيند. اصحاب  در

ها را براي مجاهدان آماده  فرمود: همانا در بهشت صد درجه وجود دارد. االله متعال آن ص
فاصله ميان زمين و  ي ي ديگر، به اندازه ميان هر درجه تا درجه ي ساخته است و فاصله

خواهيد، فردوس را بخواهيد؛ زيرا مركز و  از االله متعال چيزي ميآسمان است. پس هرگاه 
فرمود: عرش االله  ص رسول االلهگويد: به گمان من  بهشت است. راوي مي ي بهترين نقطه

 . » گيرد جا سرچشمه مي بالاي فردوس قرار دارد و نهرهاي بهشت از آن
  ص رسول االلهزد مادر حارثه ن  كهاست   روايت شده در صحيح بخاري از  انس 

عرض كرد: تو  ص رسول االلهو به  -شهيد شده بودبر اثر تير بدر  ي حارثه در غزوه -آمد 
داني كه حارثه در دل من چه جايگاه والايي دارد، اگر او در بهشت است بر وي  مي

  كني كه خيال ميفرمود:  ص رسول االلهكنم.  بينيد كه چه مي گريم و گرنه به زودي مي نمي
هاي زيادي هستند. او در فردوس اعلي قرار  ؟ بلكه بهشتوجود دارديك بهشت  تنها

178Fدارد.

2 
بيان فرمود كه بهشتيان بر حسب منازل خود جايگاه متفاوتي دارند. در  ص رسول االله

 ص رسول االله  است كه  روايت شده ري خدصحيح بخاري و مسلم از ابو سعيد 
 فرمود: 

» َ ترَ نَّةِ يَ لَ الجَْ ُفُقِ إِنَّ أَهْ ابِرَ فيِ الأْ يَّ الْغَ رِّ كَبَ الدُّ وْ نَ الْكَ وْ اءَ َ ترَ ماَ يَ مْ كَ قِهِ وْ نْ فَ فِ مِ لَ الْغُرَ نَ أَهْ وْ اءَ

بِيَاءِ لاَ  َنْ لُ الأْ نَازِ ولَ االلهَِّ تِلْكَ مَ سُ ا رَ الُوا: يَ . قَ مْ يْنَهُ ا بَ لِ مَ اضُ بِ لِتَفَ رِ قِ أَوْ المَْغْ ِ نْ المَْشرْ ا مِ هَ بْلُغُ  يَ

                                           
 صحيح بخاري، كتاب جهاد، باب درجات المجاهدين. -1
 )11/418(و النار. فتح الباري صفة الجنةقبلي، كتاب: الرقائق، باب:  -2
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 ُ يرْ لِينَ غَ سَ وا المُْرْ قُ دَّ صَ نُوا بِااللهَِّ وَ الٌ آمَ جَ هِ رِ ي نَفْسيِ بِيَدِ الَّذِ : بَلىَ وَ الَ . قَ مْ 179F.»هُ

1 
  درخشان آسمان ي طور كه ستاره بينند. همان ها را از بالا مي همانا بهشتيان ساكنان اتاق«

منازل از آنِ ! اين ص ي خدا را به هنگام طلوع و غروب مي بينند. سوال شد: اي فرستاده
فرمود: آري. سوگند به  ص رسول االلهها راه ندارد؟  آن  پيامبران است و كس ديگري به

را   ذاتي كه جانم در دست اوست، كساني هستند كه به االله ايمان آوردند و پيامبران
 »تصديق و تاييد كردند.

خدري  از ابو سعيددر مسند أحمد، سنن ترمذي، سنن ابن ماجة و صحيح ابن حبان، 
 فرمود: ص است كه رسول االله  روايت شده 

يُّ فيِ أُفُقِ السَّ « رِّ كَبُ الدُّ وْ  الْكَ رَ ماَ يُ مْ كَ نْهُ لُ مِ فَ وَ أَسْ نْ هُ مْ مَ اهُ رَ اتِ الْعُلىَ يَ جَ رَ لَ الدَّ ءِ إِنَّ أَهْ ماَ

أَنْعِماَ  مْ وَ نْهُ رُ مِ مَ عُ رٍ وَ أَبُو بَكْ 180F».وَ

2 
طور كه  بينند؛ همان تر از خود را مي جات پايينكه درجات والايي دارند، در آنان«
ها  بينند. همانا ابوبكر و عمر از آن درخشان و در حال طلوع را در افق آسمان مي ي ستاره

 »هستند و مباركشان باد.
هاي  ها و ويژگي جايگاه ،شان ها از نظر اعمال صاحبان  اين اتاق«گويد:  قرطبي مي

 باشند.  برخي ديگر برتر و بالاتر ميگوناگون دارند و برخي نسبت به 
ها   جانم در دست اوست، تنها كساني وارد اتاق  كسي كه  سوگند به«افزايد:  سپس مي

 . »اند را تصديق نموده و پيامبران   االله ايمان آورده  به  شوند، كه مي
 كند؛ زيرا قرطبي غير از ايمان به االله و تصديق پيامبران، چيز ديگري را ذكر نمي

چون و چرا به پيامبران است كه  خواهد بگويد كه منظور او از ايمان، ايماني كامل و بي مي
  توان با ايمان و تصديقي عادي كه مي  باشد. و گرنه چگونه ها مي غرفه  ي رسيدن به مايه

                                           
) و صحيح مسلم، 6/220) فتح الباري (3083)، شماره (3/1188والنار، ( صفة الجنةقبلي، كتاب بدء الخلق، باب  -1

 )2831( )، شماره4/2177أهل الغرف، ( الجنة، باب ترائي أهل الجنةكتاب 

 )2026()، شماره 2/187صحيح الجامع الصغير، ( -2
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بود، بايد  هايي دست يافت؟ اگر چنين مي چنين غرفه  ي مردم بدان اعتقاد دارند، به توده
ترين امتيازات دست  عالي  گرفتند و به هاي بالاي بهشت جاي مي وحدين در غرفهي م همه
 فرمايد: يافتند، و اين غير ممكن است. زيرا االله متعال مي مي

 M    ª  ©  ̈   §  ¦     ¥    ¤   £  ¢L :75[فرقان [ 
ود و در آن با در رسند مي جايگاه رفيعيبه شكيبايي و صبرشان  پاسچنين كساني به  « 

 . » شوند روبرو مى -از سوى پروردگار و فرشتگان-و سلامى 
كه در حضور االله  زحمت انداختن و پايدار ماندن و اين  شكيبايي يعني خود را به

 جاي آوردن. اين ويژگي مقربان است.   متعال با قلبي سرشار از ايمان بندگي را به
 فرمايد: ي ديگري مي در آيه

 M ¤   £  ¢  ¡  ے  ~  }        ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥
    µ  ´  ³  ²  ±  °   ¯  ®L :37[سبأ[ 

ي نزديكي و تقرب شما نزد ما نيستند و تنها كسي به ما  و اموال و فرزندانتان مايه « 
نزديك است كه ايمان بياورد و عمل شايسته انجام دهد. چنين كساني به پاس كردارشان 

 . » برند سر مي در امنيت به -بهشت–اي بلند ه پاداش دوچنداني دارند و در كاخ
ها با  اين جايگاه  كند كه مي  گويد و اشاره ها سخن مي اين آيه از چگونگي آن جايگاه

، ايمان و عمل شايسته ها آن  يابي به ي دست وسيله  آيند، بلكه دست نمي  اموال و اولاد به
 برابر وجود دارد.ها پاداشي چندين  دارد كه براي آن است. سپس بيان مي

فهماند كه ايمان مورد نظر، ايماني است كه در برابر هرگونه سختي و  اين آيه مي
را با عمل  اي را انجام دهد، آن هرگاه عمل شايستهپس دشواري، نيرومند و استوار است. 

گمان با اطمينان و  اي كه آميخته با فساد نباشد، بي آميزد. پس عمل شايسته ناپسندي نمي
مش آميخته است و كسي كه ايمانش با فساد آميخته باشد، چنين نيست و جايگاهش آرا

 كمتر از ديگران خواهد بود.
اند، در نعمت و رفاه بيشتري  هاي برتر از ديگران دست يافته ويژگي  به  كساني كه

 خواهند بود. االله متعال بيان فرمود: براي كساني كه از حضور در پيشگاه او بيم دارند، دو
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 بهشت آماده نموده است:

 M    C  B  A  @  ?L :46[رحمن[ 
 . » و كسي كه از ايستادن در حضور پروردگارش ترسيده باشد، دو باغ دارد  « 

 ]62[رحمن: M    ¾  ½  ¼L فرمايد:  اين دو بهشت مي توصيفو در 
 . » و جز اين دو باغ، دو باغ ديگر نيز هست  « 

تر قرار دارند، نيز  اي پايين دو بهشت ديگر كه در مرتبهيعني علاوه بر اين دو بهشت، 
يلت كمتري فض ارايتوان پي برد كه اين دو بهشت د به آنان تعلق دارد. با اندكي درنگ مي

. دو بهشت نخست براي مقربان و نزديكان و دو باشندميدو بهشت پيشين   نسبت به
ويد: پس از وصف دو بهشت، گ بهشت بعد از آن، براي اصحاب يمين هستند. قرطبي مي

 فرمايد: ي دو بهشت نخست مي به تفاوت ميان آن دو اشاره كرد. درباره

 M    T   S  RL :50[رحمن[   
 . » ساراني جاري است چشمه دو در آن « 

 فرمايد: دو بهشت بعدي مي ي و درباره

 M    Î  Í   ÌL :66[رحمن[  
 . » جوشند ميي است كه از زمين يها چشمهدو باغ در آن  « 

جاري «با   »جوشيدن«ي جاري نيستند؛ زيرا  مانند دو چشمه اين دو چشمه جوشان،
 فرمايد: ي دو باغ نخست مي تفاوت دارد. درباره» بودن

 M    _     ^ ]  \  [L :رحمن]52[  
   . » دو گونه است اي از هر ميوه دو در آن  « 

ي دو باغ ديگر  فراد ويژه. دربارهآشنا و ناآشنا، خشك و تر، براي همه و براي ا
 فرمايد: مي

 M#  "  !     $L :68[رحمن[ 
 . » و خرما و انار است  ميوه دو در آن   « 
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 را بيان فرمود. » نخل و رمان«، عبارت »اي از هر ميوه«به جاي 
 فرمايد: دو باغ نخست ميي  سپس درباره

 M    o  n  m  lk  j  i    h  g  fL  :54[رحمن[ 
هاي  اند كه آسترهايش از جنس حرير ضخيم است و ميوه هايي آرميده  بر رختخواب «  

 . » دو باغ، نزديك و در دسترس است
 فرمايد:  دو باغ ديگر مي ي و درباره

 M    O    N  M  L  K  JL  :76[رحمن[ 
   . » اند هاي سبز و بسترهاي نيك آرميده بر بالش « 

بهتر  هاي رنگارنگگمان ديباج از بستر بي و است رنگرنگا بسترهاي عبقري به معناي
اند، از  ها آرميده روي آن كه برهايي   رختخوابترديد،  بي و باشد. رفرف يعني خيمه مي

 ها بهترند.  خيمه
 فرمايد: در وصف حوريان دو باغ نخست مي

 M    ¨      §  ¦L  :58[رحمن[ 
 . » ندهست انگار كه آن حوريان ، ياقوت و مرجان « 

 فرمايد: و در وصف حوريان دو باغ ديگر مي

 M    -  ,  +L :70[رحمن[ 
   . » هستند ييو زيبا برگزيدههاي بهشت، زنان  در ميان باغ  « 

 مانند زيبايي ياقوت و مرجان نيست. و جمالي  گمان هيچ زيبايي بي

 :فرمايد ي دو باغ نخست مي درباره
 M K  JL :48[رحمن[   
 .  » پر از شاخسارنددو باغ كه   «

 :فرمايد دو باغ ديگر مي ي و درباره
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  M    ÅL :64[رحمن[  
 .  » گرايد به سياهي مي -از انبوه درختان-دو باغ سبز كه  « 

ها و دو باغ ديگر را تنها به سبز بودن وصف نموده  دو باغ نخست را به فراواني شاخه
 است.

 رسول االله  است كه  روايت شده ي موسى الأشعردر صحيح بخاري و مسلم از ابو 
 فرمود:  ص

وْ « قَ َ الْ ا بَينْ مَ ماَ وَ ا فِيهِ مَ ماَ وَ بٍ آنِيَتُهُ هَ نْ ذَ نَّتَانِ مِ جَ ماَ وَ ا فِيهِ مَ ماَ وَ ةٍ آنِيَتُهُ نْ فِضَّ نَّتَانِ مِ َ أَنْ جَ بَينْ مِ وَ

هِ  هِ جْ لىَ وَ اءِ عَ يَ ِ اءُ الْكِبرْ دَ ِمْ إِلاَّ رِ بهِّ وا إِلىَ رَ نْظُرُ نٍ  يَ دْ نَّةِ عَ 181F».فىِ جَ

1 
هاست از نقره است و دو باغ ديگر وجود  ها و هر چه در آن دو باغ وجود دارد كه ظرف

هاست از طلا است و در بهشت عدن بين مردم و نگاهشان  ها و هر چه در آن دارد كه ظرف
 »ي پروردگار، فقط حجاب كبريايي وجود دارد. به چهره

 نوشند. هايي آميخته به كافور مي و نيكان از پيالهفرمايد: ابرار  االله متعال مي

 M  Û  Ú Ù   Ø  ×  Ö     Õ   ÔL ]5نسان:ا[ 
 -نوشيدني گواراي بهشتي-نوشند كه آميخته به كافور،  همانا نيكان، از جامي مي « 

 . » است
 فرمايد: و در جايي ديگر مي

  M    £  ¢¡     ے  ~  }L ]17نسان:ا[ 
 . » نوشانند هايي كه آميخته به زنجبيل است، به آنان مي و در بهشت از جام « 

ي ديگري  در آيهشود كه اين چشمه از آنِ اصحاب يمين است.  چنين برداشت مي
 فرمايد: مي

 M      »  º   ¹L :27[مطففين[ 

                                           
 )8029(  ) شماره10/498( جامع الاصول -1
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 . » تسنيم استبه آب گواراي ه ختآمي  « 
ت. اما مقربان از تسنيم نوشند كه آميخته با تسنيم اس آري اصحاب يمين از شرابي مي

 نوشند.  خالص مي

 بهشتيانمقام ترين  ترين و پايين بالا: مطلب دوم

 فرمود: ص رسول االله  كند كه صحيح مسلم از مغيره بن شعبه روايت مي
هُ « بَّ ى رَ وسَ أَلَ مُ ةً  :سَ لَ نْزِ َنَّةِ مَ لِ الجْ نَى أَهْ ا أَدْ ا أُدْ  :قَالَ  ؟مَ دَ مَ عْ ِىءُ بَ لٌ يجَ جُ وَ رَ َنَّةِ هُ لُ الجْ لَ أَهْ خِ

هُ  الُ لَ يُقَ َنَّةَ فَ ولُ  :الجْ يَقُ . فَ َنَّةَ لِ الجْ ِمْ  :ادْخُ اتهِ ذَ وا أَخَ ذُ أَخَ ُمْ وَ لهَ نَازِ لَ النَّاسُ مَ دْ نَزَ قَ يْفَ وَ بِّ كَ  ؟أَْ رَ

هُ  الُ لَ يُقَ يَا :فَ نْ لُوكِ الدُّ نْ مُ لِكٍ مِ لْكِ مَ ثْلُ مُ ونَ لَكَ مِ ضىَ أَنْ يَكُ يَ  ؟أَتَرْ ولُ فَ ولُ  :قُ يَقُ . فَ بِّ يتُ رَ ضِ  :رَ

ةِ  سَ َامِ الَ فىِ الخْ قَ . فَ هُ ثْلُ مِ ثْلُهُ وَ مِ ثْلُهُ وَ مِ هُ وَ ثْلُ مِ لِكَ وَ ولُ  :لَكَ ذَ يَقُ . فَ بِّ يتُ رَ ضِ ةُ  :رَ َ شرَ عَ ا لَكَ وَ ذَ هَ

. يْنُكَ تْ عَ لَذَّ كَ وَ سُ تْ نَفْ تَهَ ا اشْ لَكَ مَ ثَالِهِ وَ ولُ  أَمْ يَقُ .  :فَ بِّ يتُ رَ ضِ  رَ

ا ا  :لَ قَ يْهَ لَ تُ عَ تَمْ خَ  وَ مْ بِيَدِ تَهُ امَ رَ تُ كَ سْ رَ دْتُ غَ ينَ أَرَ ئِكَ الَّذِ ةً قَالَ أُولَ لَ نْزِ مْ مَ لاَهُ أَعْ بِّ فَ رَ

 ٍ لْبِ بَشرَ لىَ قَ رْ عَ ْطُ ْ يخَ لمَ نٌ وَ عْ أُذُ مَ ْ تَسْ لمَ ٌ وَ ينْ لَمْ تَرَ عَ لَّ ». فَ جَ زَّ وَ هُ فىِ كِتَابِ االلهَِّ عَ اقُ دَ صْ مِ  :قَالَ وَ

M  |            {  z   y      x  w  v  u  t  s  r  q  pL 182] 17:ه[سجدF

1 
ترين مقام بهشتيان از پروردگارش سوال كرد. در جواب  پايين ي درباره موسي 

شود. به  فرمود: او مردي است كه پس از ورود بهشتيان به بهشت نزد االله متعال آورده مي
اند  مردم بهشت را پر كرده  كه در حاليد : پروردگارا! گوي گويند: وارد بهشت شو. مي او مي

شود: آيا اگر به  ؟ به او گفته ميوارد شوم اند، چگونه ها را از آنِ خود كرده و نعمت
شوي؟  دارايي يك پادشاه در دنيا و ده برابر آن به تو داده شود، خشنود مي ي اندازه

گويد: آن و برابر آن، برابر آن، برابر آن،  گويد: پروردگارا! راضي هستم. االله متعال مي مي
گويد: پروردگارا! راضي هستم. پروردگار  پنجم مي ي دفعهدر شود.  برابر آن به تو داده مي

                                           
اصحيح مسلم،  -1 ةً فِيهَ لَ نْزِ َنَّةِ مَ لِ الجْ نَى أَهْ  )189(، شماره )1/121(، باب أَدْ
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چه كه از  چه كه دوست داري و از آن فرمايد: اين و ده برابر آن براي تو است و آن مي
 ضي هستم.گويد: پروردگارا! را ديدن آنها لذت مي بري مال توست. مي

 كه جايگاه والاتري دارند چه كساني هستند؟ پرسيد: پروردگارا! آنان موسي 
ها را با  درخت كرامت آن ،ما هها را خواست فرمايد: كساني هستند كه من آن مي
را  ها مهر زدم. چنان كرامتي كه هيچ چشمي آن هاي خودم نشاندم و بر كرامت آن دست

دل هيچ انساني نيز خطور نكرده است. مصداق آن   و بهرا نشنيده  نديده، هيچ گوشي آن
چه چيز دهند،  چه انجام مي در برابر آنكه داند  كس نمي هيچدر كتاب االله چنين است: 

 .»براي ايشان پنهان شده است يآفرين شادي

 بالاترين جايگاه بهشت: مطلب سوم
  كهيابد  ست مينام دارد و فقط يك شخص به آن د» وسيله«بالاترين جايگاه بهشت 

گويد: والاترين مرتبه در بهشت  مي» النهايه«كثير در  خواهد بود. ابن صمحمد  »االلهءشا ان«
جاست. وي در اين مورد حديث جابر ين  آن ص رسول اهللاست و جايگاه » الوسيله«

 كند:  را از بخاري نقل مي عبداالله 
مَّ « : اللَّهُ اءَ عُ النِّدَ مَ ينَ يَسْ نْ قَالَ حِ ا  مَ دً َمَّ ، آتِ محُ ةِ ائِمَ قَ لاةِ الْ الصَّ ، وَ ةِ ةِ التَّامَّ وَ عْ هِ الدَّ ذِ بَّ هَ رَ

ةِ  يَامَ قِ مَ الْ وْ تِي يَ اعَ فَ هُ شَ لَّتْ لَ ، حَ هُ تَ دْ عَ ي وَ ا الَّذِ ودً ْمُ ا محَ امً قَ ثهُ مَ عَ ابْ ، وَ ةَ يلَ فَضِ الْ يلَةَ وَ سِ وَ 183F».الْ

1 

لاةِ اللَّ «، اين دعا را بخواند: هركس بعد از شنيدن اذان« الصَّ ، وَ ةِ ةِ التَّامَّ وَ عْ هِ الدَّ ذِ بَّ هَ مَّ رَ هُ

هُ  تَ دْ عَ ي وَ ا الَّذِ ودً ْمُ ا محَ امً قَ ثهُ مَ عَ ابْ ، وَ ةَ يلَ ضِ الْفَ ةَ وَ يلَ سِ ا الْوَ دً َمَّ ، آتِ محُ ةِ ائِمَ از  رستاخيزروز  »الْقَ
 مند خواهد شد. شفاعت من بهره

  ص رسول اهللاست: از  در صحيح مسلم چنين آمده در حديث عبداالله بن عمر 
 شنيدم كه فرمود: 

لىَّ « لاَةً صَ َّ صَ لىَ لىَّ عَ نْ صَ هُ مَ إِنَّ َّ فَ لىَ لُّوا عَ قُولُ ثُمَّ صَ ا يَ ثْلَ مَ ولُوا مِ قُ ذِّنَ فَ تُمُ المُْؤَ عْ مِ ا سَ يْهِ  إِذَ لَ االلهَُّ عَ

                                           
اءِ صحيح بخاري،  -1 نْدَ النِّدَ اءِ عِ عَ  )614( )، شماره2/26، (بَاب الدُّ
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لَةٌ  نْزِ َا مَ إِنهَّ ةَ فَ يلَ سِ َ الْوَ لُوا االلهََّ لىِ ا ثُمَّ سَ ً شرْ ا عَ َ و أَنْ  بهِ جُ أَرْ بَادِ االلهَِّ وَ نْ عِ بْدٍ مِ نْبَغِى إِلاَّ لِعَ نَّةِ لاَ تَ فىِ الجَْ

ةُ  اعَ فَ لَّتْ لَهُ الشَّ ةَ حَ يلَ سِ َ الْوَ أَلَ لىِ نْ سَ مَ وَ فَ نَا هُ ونَ أَ  .»أَكُ
. ذن تكرار كنيدپيروي از مؤ  را به  شنويد، كلمات اذان را مي  هنگامي كه صداي اذان « 

فرستد. سپس از االله براي  االله متعال ده بار بر شما درود ميتا ود بفرستيد. سپس بر من در
من وسيله را بخواهيد؛ زيرا هر كس براي من وسيله را بخواهد، شفاعت من شامل حال او 

 184F1 . » شود مي
فرمود: وسيله  ص رسول االلهسوال كردند.  ص از پيامبر» وسيله«در مورد  اصحاب 

رسد و من معتقدم كه آن يك نفر من  است. فقط يك نفر به آن مي بالاترين جايگاه بهشت
 فرمود:  ص رسول االله  است كه  روايت شده هستم. در مسند از ابو سعيد خدري 

يلَة« سِ تِيَنِي الْوَ ؤْ لُوا االلهََّ أَنْ يُ ةٌ فَسَ جَ رَ ا دَ هَ قَ وْ نْدَ االلهَِّ لَيْسَ فَ ةٌ عِ جَ رَ يلَةُ دَ سِ  ».الْوَ
اي برتر از آن وجود ندارد. پس از االله متعال  اي است نزد االله كه درجه هدرج» وسيله« « 

 185F2. » بخواهيد تا وسيله را به من عطا نمايد

 كساني است  بلندترين درجات از آن چه: مطلب چهارم
كنند، شهيدان هستند و  از جمله كساني كه به درجات بلند در بهشت راه پيدا مي

سر خود نگاه  پشت  جنگند و به ه در صفوف اول جبهه ميبهترين شهيدان كساني هستند ك
سندي صحيح از   كه به شهادت برسند. در مسند احمد و معجم طبراني به كنند، تا اين نمي

 فرمود:  ص رسول االله  است كه  روايت شده نعيم بن همار 
لُ « لا أَفضَ ، وَ لِ فِّ الأَوَّ اتِلُونَ فيِ الصَّ قَ ينَ يُ ذِ اءُ الَّ دَ هَ تَلُوا، الشُّ قْ تَّى يُ مْ حَ هِ وهِ جُ تُونَ بِوُ تَفِ لْ  يَ

ئِكَ  أُولَ كَ  ونَ طُ بَ لَّ تَ يَ فَ حِ ا ضَ لَّ إِذَ جَ زَّ وَ ، إِنَّ االلهََّ عَ بُّكَ مْ رَ يْهِ كُ إِلَ حَ ، يَضْ َنَّةِ نَ الجْ لىَ مِ فِ الْعُ رَ غُ فيِ الْ

                                           
 )189(  ) شماره1/176( ادنی اهل الجنة منزلة فيهاصحيح مسلم، كتاب: الايمان، باب:  -1
 )2/2332، ابن كثير (النهاية -2
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يْهِ  لَ ابَ عَ سَ نِ فَلا حِ مِ هِ المُْؤْ بْدِ 186F».إِلىَ عَ

1 
جنگند و به پشت سر  ساني هستند كه در راه االله در صف ميبهترين شهيدان ك « 

زنند.  مي قدم بهشتبلند  هاي جايگاه در ها اين شوند. مي كه شهيد اين تا كنند توجهي نمي
ي مؤمني تبسم  كند و هرگاه پروردگار به طرف بنده پروردگارت به طرف آنان تبسم مي

 . » گيرد قرار نمي  مورد محاسبه، ديگر كند
 ها و مساكين، جايگاه شهيدان راه االله را دارد. از ابوهريره  چنين سرپرست بيوه هم

 فرمود:  ص رسول االله  است كه  روايت شده
بِيلِ االلهَِّ « دِ فىِ سَ اهِ المُْجَ كِينِ كَ ِسْ المْ ةِ وَ لَ مَ لىَ الأَرْ ى عَ اعِ بُهُ –السَّ سِ أَحْ الَ  وَ ُ  وَ  -قَ ترُ فْ ائِمِ لاَ يَ الْقَ كَ

ائِ  الصَّ كَ طِرُ وَ فْ 187F. »مِ لاَ يُ

2 
گويد: گمان  سرپرست زنان بيوه و مساكين مانند مجاهدان در راه االله هستد. راوي مي « 
 . » كند داري كه افطار نمي شود و روزه داري كه خسته نمي زنده كنم كه فرمود: مانند شب مي

برابر است. در صحيح مسلم از  ص رسول االلهجايگاه سرپرست يتيمان با جايگاه 
 فرمود:  ص رسول االله  است كه  روايت شده ابوهريره 

َنَّةِ « ِ فىِ الجْ اتَينْ هَ وَ كَ هُ هِ أَنَا وَ ِ يرْ هُ أَوْ لِغَ يَتِيمِ لَ افِلُ الْ طَى». كَ سْ وُ الْ ةِ وَ بَّابَ الِكٌ بِالسَّ ارَ مَ أَشَ  188F3.»وَ
مانند  -خودش باشند يا مال ديگران خواه مال –من و سرپرست يتيم ي  فاصله « 

 . » انگشت سبابه و ابهام است ي دو اصلهف
برد. در مسند احمد از   را به بركت دعاي فرزندان بالا مي  پدران ي االله متعال درجه

 فرمود:  ص رسول االله  است كه  روايت شده ابوهريره 
بْدَ الصالِحِ « عَ ةَ لِلْ جَ رَ عُ الدَّ فَ ْ نَّةِ إِنَّ االلهََّ لَيرَ بِّ أَ  في الجَ : رَ يَقُولُ : فَ يَقُولُ ؟ فَ ةُ جَ رَ هِ الدَّ ذِ نَّى لىِ هَ

كَ لَكَ  لَدِ اءِ وَ عَ  ».  بِدُ

                                           
  )1118() شماره 1/363) صحيح الجامع الصغير (287//5مسند احمد ( -1
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پرسد:  دهد. بنده مي اش را افزايش مي شايسته ي بنده ي  االله متعال در بهشت درجه « 
فرمايد: اين حاصل استغفار فرزندت  پروردگارا! اين افزايش از كجاست؟ االله متعال مي

 . » براي تو است
را گزارش  اصحاب سته آن  ويد: سند حديث صحيح است؛ هر چند كهگ ابن كثير مي 
 اند، اما اين حديث در مسلم شاهدي دارد:  نداده
الِحٌ « دٌ صَ لَ وَ عُ بِهِ وَ نْتَفَ لْمٌ يُ عِ ةٌ وَ يَ ارِ ةٌ جَ قَ دَ ثٍ صَ نْ ثَلاَ لُهُ إِلاَّ مِ مَ طَعَ عَ قَ مَ انْ اتَ بَنی آدَ ا مَ إِذَ

هُ  و لَ عُ دْ 189F».يَ

1 
و  جاريه، علم ي شوند، مگر از سه راه: صدقه بميرد، اعمالش قطع مياگر انساني  « 

برايش دعا   كهبرند و فرزند صالحي  به كسي آموخته و ديگران از آن بهره مي  دانشي كه
 .  » كند مي

 خاك بهشت: گفتار چهارم
در حديث معراج چنين  از ابوذر   در صحيح بخاري و مسلم از انس ابن مالك

 :فرمود ص پيامبر  كه نقل شده است
كُ « ِسْ ا المْ َ ابهُ رَ ا تُ إِذَ لُؤِ وَ ؤْ نَابِذُ اللُّ ا جَ ا فِيهَ إِذَ نَّةَ فَ لْتُ الجَْ  ». أُدْخِ
در شب معراج به بهشت وارد شدم. پس ناگهان چشمانم به گنبدهاي مرواريدي افتاد  « 

 . » و ديدم كه خاك بهشت مانند مشك است
است كه ابن صياد   روايت شده و سعيد خدري در صحيح مسلم و مسند احمد از اب

 فرمود:  ص رسول االلهپرسيد.  ص رسول االلهخاك بهشت از  ي درباره
يَ « الِصٌ هِ كٌ خَ سْ اءُ مِ يْضَ ةٌ بَ كَ مَ رْ  » دَ
 . » رنگ و مسكي خالص و ناب استريز و سفيد  آردي « 

 ي درباره ص رسول االله   است كه  روايت شده در مسند احمد از جابر بن عبداالله 

                                           
 ) 2/340النهايه ابن كثير ( -1
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 يهود فرمود: 
خاك بهشت از آنان سوال كردم و خاك آن سفيد خالص است. پس پيامبر در مورد «

 رسول االله ز نان است.: اي ابو القاسم، خاك بهشت انداز يهود سوال كرد. يهوديان گفت
190Fاز مرواريد است.  ناني كه  فرمود: ص

1 
پرسيدم: جهان  ص رسول االله: از اند كه روايت كرده ترمذي و دارمي از ابوهريره 

از چه چيز آفريده شده است؟ فرمود: از آب. پرسيدم: بهشت از چه چيز ساخته شده 
 است؟ فرمود: 

رَ « تُ لُؤُ وَ ؤْ اللُّ ا الْيَاقُوتُ وَ هَ بَاؤُ صْ حَ رُ وَ فَ َذْ كُ الأْ ِسْ ا المْ هَ طُ لاَ ةٍ مِ نْ فِضَّ لَبِنَةٌ مِ بٍ وَ هَ نْ ذَ َا لَبِنَةٌ مِ ابهُ

عْ  ق اهللالزَّ دَ ُمْ وَ صَ بْلىَ ثِيَابهُ لاَ تَ ُمْ وَ بَابهُ نَى شَ فْ سُ لاَ يَ بْؤُ نْعَمُ لاَ يَ ا يَ دْ فِيهَ ْلُ ا يخَ هَ لْ خُ دْ نْ يَ انُ مَ رَ  حيث فَ

  يقول:                      ]20نسان:ا[ 
دو خشت مشك بسيار خوشبو يك خشت از طلا و ديگري از نقره و ملاط ميان  « 

باشد. هر كس داخل آن  هاي آن جواهر و ياقوت و خاك آن زعفران مي ريزه است و سنگ
شود،  ، پير نميگردد شود و بينوا نمي مند مي ماند، بهره شود، براي هميشه در آن مي

 شوند؛ االله متعال در وصف آن درست فرمود:. هايش كهنه نمي لباس
  » بيني. ه كني، نعمت فراوان و ملكي عظيم ميجا نگا و چون به آن « 

 نهرهاي بهشت: گفتار پنجم
 است:  روان ييرودهابهشت، زير درختان االله متعال به ما خبر داده است كه در 

 M  -,  +  *  )   (  '  &  %  $  #  "  !L 
 ]25:ه[بقر
هايي مژده بده  تاندهند، به بوسكساني را كه ايمان آوردند و عمل شايسته انجام ميو  « 

 . » كه زير درختانش نهرها روان است

                                           
 )2/242، (قبلي -1
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 فرمايد: و گاهي چنين مي

  M     w  v  u  t  s  r  q   pL :31[كهف[  
آن  -ها و درختان كاخ–در زير دارند جاويدان هايي  بوستانكه  هستند آنان كساني « 

 . » روان استنهرها 
ةَ «در حديث معراج آمده است:  عَ بَ أَ أَرْ انِ رَ ْرَ نهَ انِ بَاطِنَانِ وَ ْرَ ا نهَ لِهَ نْ أَصْ جُ مِ ْرُ َارٍ يخَ أَنهْ

أَمَّ  َنَّةِ وَ انِ فيِ الجْ رَ نَهَ بَاطِنَانِ فَ ا الْ الَ : أَمَّ قَ يلُ ؟ فَ ِ برْ ا جِ َارُ يَ هِ الأَنهْ ذِ ا هَ : مَ لْتُ قُ ، فَ انِ رَ انِ ظَاهِ رَ ا الظَّاهِ

. اتُ رَ فُ الْ النِّيلُ وَ  191F1 »فَ
192Fي آن كه از ريشه چهار رود را ديدم « 

رود از بيرون و دو رود آمدند؛ دو  بيرون مي 2
فرمايد: از جبرئيل پرسيدم: اين رودها چه هستند؟ فرمود:  مي ص رسول االلهپنهانند.  ديگر

 . » هستند  نيل و فرات دو رود پنهان از نهرهاي بهشتند، اما دو نهر نمايان 
ي فرات همه از رودهاي بهشتدر صحيح مسلم آمده است: سبحان، جيحان، نيل و 

 هستند.
طور  كه اصل اين رودها در بهشت است همانست بهشتي بودن اين رودها بدين معنا
اين توجيه، حديث تعارضي با اين واقعيت   به  توجهكه اصل انسان از بهشت است؛ پس با 

ز صورت حديث ا جوشند، ندارد و اگر منظور چنين نباشد، در آن كه رودها از زمين مي
193Fآيد و ايمان بدان و تصديق آن از جمله واجبات غيبي است. امور غيبي به شمار مي

3 
ها  گويد: اين چهار رود بدان جهت از رودهاي بهشت هستند كه در آن قاري مي

ها گذر كرده و  شيريني آب، گوارايي و بركت الهي وجود دارد و پيامبران از آن
 194F4.اند  نوشيده
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 عطا نمود: صرا به رسولش  ر است كه االله متعال آناز ديگر رودهاي بهشتي كوث

 M    X  W    VL :1[الكوثر[ 
  . » به تو عطا كرديمكوثر را  ما  «  

 : فرمود صپيامبر   است كه  روايت شده در صحيح بخاري از انس بن مالك 
تَاهُ قِبَا« افَ رٍ حَ ا بِنَهَ نَ ا أَ نَّةِ إِذَ يرُ فيِ الجَْ

ا أَسِ نَ يْنَماَ أَ لْتُ بَ فِ قُ وَّ رِّ المُْجَ يلُ  :بُ الدُّ ِ برْ ا جِ ا يَ ذَ ا هَ الَ  ؟مَ  :قَ

ا طِينُهُ  إِذَ بُّكَ فَ طَاكَ رَ ي أَعْ رُ الَّذِ ثَ وْ ا الْكَ ذَ رُ  -أَوْ طِيبُهُ -هَ فَ كٌ أَذْ سْ 195F».مِ

1 
گنبدهايي از مرواريد   رفتم، ناگهان با رودي برخوردم كه در بهشت راه مي  كه در حالي « 
  ته بود. پرسيدم: اي جبريل! اين چيست؟ گفت: اين همان كوثري است كهرا در برگرف آن

 . » خاك آن از مسك است  است. ديدم كه  تو داده  پروردگار به
  را به االله متعال آن  كرد كه ي آن خير و بركت تفسير مي همه  كوثر را به ابن عباس 

گفت:   اين تفسير از ابن عباسسعيد بن جبير راوي   بود. ابو بشر به  پيامبرش عطا كرده
كنند. سعيد گفت: آن رودي  در  رودي در بهشت تفسير مي  را به آن  كساني هستند كه

  پيامبرش بخشيده  االله متعال به  ي خير و بركت فراواني است كه بهشت است از جمله
196Fاست.

2  
از  است.  حوض كوثر را جمع نموده  هاي مربوط به ي روايت حافظ ابن كثير همه

پس از نزول  صپيامبر   است كه  روايت كرده مسلم از انس   حديثي است كه  جمله

 فرمود: M  X  W    VL ي: آيه
رُ  ثَ وْ ا الْكَ ونَ مَ رُ الَ ». أَتَدْ . قَ لَمُ ولُهُ أَعْ سُ رَ نَا االلهَُّ وَ لْ قُ ٌ «فَ يرْ يْهِ خَ لَ لَّ عَ جَ زَّ وَ بِّى عَ نِيهِ رَ دَ عَ ْرٌ وَ هُ نهَ إِنَّ فَ

يرٌ 
ثِ  . كَ

: آن رودي است فرموداالله و رسولش بهتر مي دانند. گفتند: آيا مي دانيد كوثر چيست؟ 
 را به من وعده داده است. كه االله متعال آن
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 فرمود: صپيامبر   در مسند احمد چنين آمده است كه و در حديث  انس 
هِ « جْ لىَ وَ ا عَ ذَ ي كَ ْرِ َرٌ يجَ وَ نهَ ا هُ إِذَ رَ فَ ثَ وْ طِيتُ الْكَ ا أُعْ وفً فُ شْ لُؤِ لَيْسَ مَ ؤْ تَاهُ قِبَابُ اللُّ افَّ ضِ حَ َرْ الأْ

لُؤُ  ؤْ اهُ اللُّ صَ ا حَ إِذَ ةٌ وَ فِرَ ةٌ ذَ كَ سْ ا مِ إِذَ تِهِ فَ بَ رْ ي إِلىَ تُ بْتُ بِيَدِ َ  »فَضرَ
شد. وقتي بدان نگاه كردم، ديدم رودي است كه بر روي زمين   كوثر به من داده « 

اند و بدون سقف است. دستم را روي  كرده  را احاطه نگنبدهايي از مرواريد آ ،جاري است
 . » هايش مرواريد بودند ريزه خاك آن گذاشتم، خاكش مسك و سنگ

 با سندي مرفوع آمده است: در روايت مسند از  انس 
هُ أَبْيَضُ مِ « اؤُ كُ مَ ِسْ هُ المْ ابُ رَ َنَّةِ تُ لَّ فيِ الجْ جَ زَّ وَ انِيهِ االلهَُّ عَ طَ َرٌ أَعْ وَ نهَ لِ هُ سَ نْ الْعَ لىَ مِ أَحْ بَنِ وَ نْ اللَّ

رِ  ُزُ نَاقِ الجْ ثْلُ أَعْ ا مِ هَ نَاقُ ٌ أَعْ هُ طَيرْ دُ رِ  »تَ
را به من عطا نمود. خاكش مسك، آبش از  كوثر رودي در بهشت است. االله متعال آن « 

هاي درازي  نوشند كه گردن . پرندگاني از آن مياستتر  شير سفيدتر و از عسل شيرين
 . » دن شتر دارندمانند گر

  خواهيد به است. اگر مي  حافظ ابن كثير روايات فراوان ديگري در اين مورد نقل كرده
 نماييد.  مراجعه »2/246: النهاية«كتاب   احاديث بيشتري دست يابيد، به

برخي شير، برخي شراب و برخي عسل پاك   بلكه رودهاي بهشت آب نيستند؛ي  همه
 باشند. مي

 فرمايد: ياالله متعال م 

 M  h  g     f   e  d  c  b   a  `  _  ^  ]  \  [Z  Y  X       W  V
   qp  o   n  m  l  k   j  iL :15[محمد[ 

در آن  -چنين است كه-وصف بهشتي كه به پرهيزگاران وعده داده شده است  « 
ت كه از شير اسرودهايي و  است كه گنديده و بدبو نگشته است -زلال–از آب  هاييرود

براي نوشندگان است و بخش  لذتاز شراب رودهايي و شود  دگرگون نميطعم آن 
 . » ي از عسل خالص و پالوده استيرودها
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 رسول االله  است كه  در سنن ترمذي با سند صحيح از حكيم بن معاويه روايت شده
 فرمود:  ص

بَ « ، وَ رِ َمْ رَ الخْ بَحْ ، وَ لِ سَ عَ رَ الْ َنَّةِ بَحْ دُ إِنَّ فيِ الجْ عْ َارُ بَ قُ الأَنهْ قَّ ، ثُمَّ تُشَ رَ المَْاءِ ، وَ بَحْ بَنِ رَ اللَّ 197F».حْ

1 
شراب و درياي آب وجود دارد و ساير ، درياي در بهشت درياي عسل، درياي شير « 

 . » گيرند مي  رودها از اين درياها سرچشمه
دي رو ي درباره ص رسول االلهگيرند.  پس رودهاي بهشت از اين درياها سرچشمه مي

بهشت قرار دارد و در عالم برزخ  دربه ما خبر داده است. بارق » بارق«در بهشت بنام 
شوند. در مسند احمد، معجم طبراني و  داري مي نگه رودشهيدان در نزديكي همين 
 : فرمود ص رسول االله  است كه  روايت شده مستدرك حاكم از ابن عباس 

َرٍ بِبَ « قِ نهَ ارِ لىَ بَ اءُ عَ دَ هَ ةً الشُّ رَ نَّةِ بُكْ نْ الجَْ مْ مِ هُ قُ زْ مْ رِ يْهِ لَ جُ عَ ْرُ اءَ يخَ َ ضرْ بَّةٍ خَ نَّةِ فيِ قُ ابِ الجَْ

يّا شِ عَ  198F2»وَ
ي  گيرند. بارق همان رودي است كه در كنار دروازه قرار مي »بارق«شهيدان روي  « 

از ها  است. هر روز صبح و شام، روزي آن  ورودي بهشت در گنبدي سبز رنگ قرار گرفته
 . » آيد بهشت بيرون مي

 هاي بهشت چشمه: گفتار ششم
 هايي بسيار با رنگ و طعم گوناگون وجود دارد. در بهشت چشمه

 M    ©  ¨  §  ¦   ¥L :45[حجر[ 
  .   » برند سر ميه ب -بهشت–ساران  ها و چشمه گمان پرهيزگاران در ميان باغ بي  « 

 M    ³  ²   ±  °  ¯L :41[مرسلات[ 
 .» ندهست ساران ها و در كنار چشمه هيزگاران در زير سايهپر  « 

                                           
 ) 1/507الاصول ( جامع -1
 ) 3/235صحيح جامع الصغير ( -2
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 فرمايد: مي  كرده است،  آمادهو در توصيف آن دو باغي كه براي فرمانبرداران 

 M    T   S  RL :66[رحمن [  
 . » ي جاري است دو، دو چشمه در آن «
 در وصف دو باغ ديگر فرمود:و  

  M    Î  Í   ÌL :66[رحمن [  
 . » ي جوشان است و، دو چشمهد در آن «

نوشند و نيكان  آب پاك و ناب آن مياز در بهشت دو چشمه وجود دارد كه مقربان 
 با نوشيدني ديگري است.   آميخته  نوشند كه مي  از آن دو چشمهزماني 

 كافور است. ي ي نخست: چشمه چشمه
 فرمايد: االله متعال مي 

 M Ú          Ù      Ø  ×  Ö     Õ   Ô    Ü  Û  %  $  #  "  !

      '  &L ]6-5نسان:ا[ 
 -نوشـيدني گـواراي بهشـتي   -نوشند كه آميخته بـا كـافور    همانا نيكان، از جامي مي « 

را بـه هـر جـا كـه بخواهنـد، جـاري        نوشند و آن اي كه بندگان االله از آن مي است. چشمه
 . » كنند مي

 د: فرماي چشمه دوم: چشمه تسنيم است، االله متعال مي

 M  ©    ¨  §  ¦   ¥  ¤  £      ¢  ¡  ے  ~      }  |      {  z
  º   ¹  ¸      ¶  µ  ´  ³  ²±  °   ¯  ®  ¬  «  ª

       À  ¿  ¾  ½  ¼      »L :28-22[مطففين[ 
زنند  تكيه مي بر تختها  .دوهاي فراوان بهشت خواهند ب گمان نيكان در ميان نعمت بي  « 

  يابي. ميهايشان  نعمت را در چهرهتازگي خوشي و  .نگرند مي -ي بهشتها به زيبايي–و 
ك است. مشتاقان سمهرش، از م  .شود مينخورده نوشانده  دستبه آنان از شراب زلال و 

 شرابي ناب آميخته با آب  .هايي بايد در طلبش بر يكديگر پيشي بگيرند چنين نعمت
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 . » نوشند ن از آن مياي است كه مقربّا تسنيم چشمه  .تسنيم است
 فرمايد: هاي بهشت سلسبيل است. االله متعال مي از ديگر چشمه

 M  ©   ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡     ے  ~  }L ]18-17نسان:ا[ 
اي  از چشمه  .زنجبيل استبه ه ختدهند كه آمي هاي شرابي بديشان مي جا از جام در آن « 

 . » شود سلسبيل ناميده ميكه در بهشت 
 ي نخست باشد. ال دارد اين همان چشمهاحتم

 ها و چادرهاي بهشت كاخ: گفتار هفتم
  گونه كه . هماناالله متعال در بهشت براي بهشتيان مسكن زيبا و پاكيزه ساخته است

 ]72:ه[توب M   ¯®  ¬  «  ª  ©L فرمايد: مي
 . » نان وعده داده استه آهاي پاكي را در بهشت جاويدان ب و مسكن « 

از آن نمايد.  ياد مي»  غرفه«هاي قرآن اين منازل را با عنوان  تعال در بسياري از آيهاالله م
 : جمله

 M  µ  ´  ³  ²L :37[سبأ [  
 . » اند ها آرميده جايگاهو ايشان در  «

 فرمايد: و در بيان پاداش بندگان مي

 M  ª  ©  ̈   §  ¦     ¥    ¤   £  ¢L :75[فرقان[ 
و در آن با درود  رسند مي جايگاه رفيعي به شكيبايي و صبرشان پاسچنين كساني به  « 

 . » شوند روبرو مى -از سوى پروردگار و فرشتگان-و سلامى 
 فرمايد:  ها مي و در توصيف اين غرفه

 M  É  ÈÇ  Æ  ÅÄ  Ã  Â   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶

Ì  Ë  ÊL :20[زمر[  
 -هايي كاخ-هاي بلند  را در پيش گرفتند، خانه  ولي كساني كه تقواي پروردگارشان « 
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هاي بلند ديگري ساخته شده و فرودستش جويبارها روان است.  دارند كه بر فرازش خانه
 . » شكن نيست اين وعده را االله داده است و االله پيمان

بخت خود خبر داده است كه در  بندگان نيك ي گويد: االله عزوجل درباره ابن كثير مي
هاي بسيار بلند   ها، كاخ هايي ساخته شده است. منظور از غرفه ي آنان غرفهبهشت برا

  ]20[زمر:  M  À  ¿  ¾  ½  ¼  »L . است
اين  ص رسول االلهچند طبقه، استوار، زيبا و بلند هستند. هايي  ها ساختمان آن

 ها را براي ما توصيف كرده است. در مسند احمد و صحيح ابن حبان از علي  ساختمان
 نقل شده است:

ولُ « سُ الَ رَ الَ صإِنَّ قَ قَ َا فَ نْ بُطُونهِ ا مِ هَ ورُ هُ ظُ ا وَ هَ ورِ نْ ظُهُ َا مِ  بُطُونهُ رَ ا يُ فً رَ نَّةِ لَغُ : إِنَّ فيِ الجَْ

يْ  لىَّ اللهَِِّ بِاللَّ صَ امَ وَ مَ الطَّعَ أَطْعَ مَ وَ لاَ الَ لمَِنْ أَطَابَ الْكَ يَ قَ نْ هِ ا رسول اللهلِمَ ٌّ يَ ابيِ رَ النَّاسُ أَعْ لِ وَ

 199F1»نِيَامٌ 
ها از بيرون و بيرون  هايي هست كه درون آن همانا در بهشت غرفهفرمود:  صپيامبر  « 
كه به است   آماده كردهها را براي كساني  شود. االله متعال آن شان ديده مي ها از درون آن

سر كه مردم در خواب به  و در حاليدهند  و روزي ميگويند  نرمي با مردم سخن مي
 . » خوانند برند، نماز مي مي

 االله متعال به ما خبر داده است كه در بهشت چادرهايي نيز وجود دارد:

 M    7  6  5   4L :72[رحمن[ 
 . » روند ها بيرون نمي سياه چشماني كه هرگز از خيمه « 

اند كه طول  آور هستند؛ از يك مرواريد گنبدي ساخته شده ها بسيار شگفتچادراين 
ميل آمده است. در صحيح بخاري از  60ميل و در برخي روايات عرض هر كدام  60آن 

 فرمود: صپيامبر   است كه  روايت شده  عبداالله بن قيس

                                           
 )2119()، شماره 2/220قبلي ( -1
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لٌ لاَ « نِ أَهْ مِ ؤْ ا لِلْمُ نْهَ ةٍ مِ يَ اوِ لِّ زَ يلاً فيِ كُ ثُونَ مِ ءِ ثَلاَ ماَ ا فيِ السَّ ةٌ طُولهَُ فَ َوَّ ةٌ مجُ رَّ ةُ دُ يْمَ مْ  الخَْ اهُ رَ  يَ

ونَ  رُ خَ  »الآْ
خيمه يك مرواريد تو خالي است كه طول آن در آسمان شصت ميل است. در هر  « 

 . » بينند اي دارد كه ديگران آنان را نمي آن مومن خانواده ي گوشه
 كند: چنين روايت مي مسلم از عبداالله بن قيس 

نْ النَّبِيِّ « َ  :قَالَ  صعَ َنَّةِ لخَ نِ فيِ الجْ مِ ؤْ يلاً إِنَّ لِلْمُ تُّونَ مِ َا سِ ةٍ طُولهُ فَ َوَّ ةٍ مجُ دَ احِ ةٍ وَ ؤَ لُ ؤْ نْ لُ ةً مِ يْمَ

ا ضً مْ بَعْ هُ ضُ  بَعْ رَ نُ فَلاَ يَ مِ مْ المُْؤْ يْهِ لَ لُونَ يَطُوفُ عَ ا أَهْ نِ فِيهَ مِ ؤْ  » لِلْمُ
اي دارد كه از يك مرواريد گنبدي  فرمود: مؤمن در بهشت خيمه ص رسول االله « 

باشد. مؤمن در آن چند خانواده دارد و نزد آنان  ميل مي 60ن ساخته شده است و طول آ
 . » بينند كدام ديگري را نمي كند و هيچ رفت و آمد مي
 هاي برخي همسران و اصحاب خويش را وصف كردند.  كاخ ص رسول االله

 است كه:  روايت شده در صحيح بخاري و مسلم از  ابوهريره 
يلُ النَّبِيَّ « ِ برْ قَ  صأَتَى جِ امٌ فَ عَ امٌ أَوْ طَ اءٌ فِيهِ إِدَ ا إِنَ هَ عَ تْكَ مَ تَ دْ أَ يجَةُ قَ دِ هِ خَ ذِ ا رسول اللههَ : يَ الَ

ا بِبَيْتٍ  هَ ْ بَشرِّ نِّي وَ مِ لَّ وَ جَ زَّ وَ ا عَ َ بهِّ نْ رَ مَ مِ لاَ ا السَّ يْهَ لَ أْ عَ رَ اقْ تْكَ فَ تَ يَ أَ ا هِ إِذَ ابٌ فَ َ نْ أَوْ شرَ نَّةِ مِ فيِ الجَْ

بَ  خَ بٍ لاَ صَ بَ قَصَ لاَ نَصَ  »فِيهِ وَ
با   ! اين خديجه است كهص آمد و گفت: اي رسول خدا ص رسول االلهجبرئيل نزد  « 

آيد. هرگاه نزد شما آمد، از طرف پروردگار و از  ظرفي كه شوربا و طعام دارد نزد شما مي
اي در بهشت به او بدهيد كه در آن نه سر و  طرف من به او سلام برسانيد و نويد خانه

 . » كند يي وجود دارد و نه انسان از نشستن در آن احساس خستگي ميصدا
 است كه:   روايت شده در صحيح بخاري و مسلم از جابر 

ةً ص  قَالَ النَّبِيُّ « فَ شَ عْتُ خَ مِ سَ ةَ وَ أَةِ أَبيِ طَلْحَ رَ اءِ امْ يْصَ مَ ا أَنَا بِالرُّ إِذَ َنَّةَ فَ لْتُ الجْ خَ تُنِي دَ أَيْ : رَ

نْ  لْتُ مَ قُ دْتُ أَنْ  فَ أَرَ رَ فَ مَ الَ لِعُ قَ ا فَ ذَ لْتُ لمَِنْ هَ قُ ةٌ فَ يَ ارِ نَائِهِ جَ ا بِفِ ً أَيْتُ قَصرْ رَ لٌ وَ ا بِلاَ ذَ الَ هَ قَ ا فَ ذَ هَ

ارُ  يْكَ أَغَ لَ ا رسول اللهأَعَ ي يَ أُمِّ رُ بِأَبيِ وَ مَ الَ عُ قَ تَكَ فَ َ يرْ تُ غَ رْ كَ يْهِ فَذَ رَ إِلَ أَنْظُ هُ فَ لَ خُ  »أَدْ
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فرمايد: وارد بهشت شدم؛ ديدم كه رميصاء همسر ابو طلحه  مي ص رسول االله « 
صداي راه رفتن پاهاي كسي را شنيدم؛ گفتم اين كيست؟ گفته شد: ناگهان . است همراهم

اين بلال است. كاخ باشكوهي را ديدم كه در كنار آن كنيزي بود. گفتم: اين كاخ از آنِ 
استم داخل آن شوم، اما اي عمر به ياد خو كيست؟ گفتند: از آنِ عمر بن خطاب است. مي

گفت: پدر و مادرم فدايت شوند، آيا نسبت به تو غيرت داشته  غيرت تو افتادم. عمر 
  » باشم؟

راه و روشي را به ما نشان داده است كه مومن با گام نهادن در آن راه،  ص رسول االله
با سند  از ابن عباس  تواند بيش از يك خانه در بهشت داشته باشد. در مسند احمد مي

 فرمود:  ص رسول االله  است كه  صحيح روايت شده
َنَّةِ « يْتًا فيِ الجْ هُ بَ صِ قَطَاةٍ بنى االلهَُّ لَ فْحَ مِ وْ كَ لَ ا وَ دً جِ سْ نْ بنى اللهَِِّ مَ  200F1.»مَ
يك پرنده باشد،  ي لانه ي هر كس مسجدي براي خشنودي االله بسازد و لو به اندازه « 

 . » سازد اي در بهشت مي او خانهاالله متعال براي 
در مسند احمد، صحيح بخاري و مسلم، سنن ترمذي و سنن ابن ماجه از عثمان بن 

 فرمود: ص رسول االله   است كه  روايت شده عفان 
نَى االلهُ« ا بَ هَ صِ قَطَاةٍ لِبَيْضِ فْحَ مَ وْ كَ لَ ا وَ دً جِ سْ نَى اللهَِِّ مَ نْ بَ َنَّةِ  مَ يْتًا فيِ الجْ هُ بَ  »لَ
اي براي  ي پرنده ي لانه هر كس مسجدي براي خشنودي االله بسازد، هر چند به اندازه « 
 . » سازد اي مي در بهشت براي او خانه گذاري باشد، االله متعال  تخم

در صحيح مسلم، مسند احمد، سنن ابو داود، سنن نسائي و سنن ابن ماجه از ام حبيبه 
 فرمود: ص رسول االله  كهاست   روايت شده -رضي االله تعالي عنها-

ثْلَهُ « َنَّةِ مِ هُ فيِ الجْ نَى االله لَ ا اللهَِِّ بَ دً جِ سْ نَى مَ نْ بَ  »مَ
هر كس مسجدي براي خشنودي االله متعال بسازد، االله متعال در بهشت براي او  « 
 . » سازد اي مي خانه

                                           
 ) 6005) شماره (5/625( قبلي -1
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جبيبه  از ام در صحيح مسلم، مسند احمد، سنن ابو داود، سنن نسائي و سنن ابن ماجه 
 فرمود: ص رسول االله   است كه  روايت شده -رضي االله تعالي عنها-

نَّةِ « يْتٌ فيِ الجَْ ِنَّ بَ نِيَ لَهُ بهِ ا بُ عً ةً تَطَوُّ عَ كْ ةَ رَ َ شرْ مٍ ثِنْتَيْ عَ وْ لىَّ فيِ يَ نْ صَ  »مَ
ركعت نماز سنت بخواند، االله متعال با آن نمازها براي او  12روز  هر كس در شبانه « 
 . » سازد اي در بهشت مي خانه

 روشنايي بهشت: گفتار هشتم
گويد: در بهشت شب و روزي وجود ندارد و بهشتيان  قرطبي به نقل از علما مي

ها و بستن درها  همواره در يك نور هميشگي هستند و اوقات شب را با پايين آوردن پرده
. ابوالفرج بن جوزي اين شناسند ها و باز شدن درها مي و ساعات روز را با بلند شدن پرده

201Fمطلب را بيان كرده است.

1 
 :ي ابن كثير در تفسير آيه

 M   Ò  Ñ  Ð      Ï  Î  Í  Ì    Ë  Ê  É  È   ÇÆ    Å  Ä    Ã  Â  Á
  Ö         Õ  Ô  ÓL :63-62[مريم[ 

شنوند و  شنوند؛ بلكه تنها سلام و درود مي اي نمي در بهشت هيچ سخن بيهوده « 
بهشت هر صبح و شام آماده است. اين همان بهشتي است كه از ميان روزيشان در 

 . » دهيم كه پرهيزكار باشد بندگانمان به كسي مي
استفاده شده است. منظور تمام اوقات است » صبح و شام«ي يادشده از عبارت  در آيه

 گونه نيست كه صبح هوا روشن شود و شب تاريك. و اين

، ارٌ نهَ لا  وَ  يلٌ لا لَ  وَ  رٌ مَ لا قَ  وَ  مسٌ شَ  ايهَ فِ  يسَ لَ  ةُ نَّ الجَ  وَ « :يدگو ابن تيميه در اين زمينه مي

در بهشت خورشيد و ماه و شب  «  202F2»رشِ العَ  لِ بَ ن قِ مِ  رُ ظهَ يَ  نورٍ بِ  ةُ شيَّ العَ  وَ  ةُ كرَ البُ  فُ عرَ تُ  نَّ لكِ 

                                           
 ) 504، قرطبي (التذكرة -1
 ) 4/312( همجموع الفتاوي، شيخ الاسلام ابن تيمي -2
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تابد، شناخته  نوري كه از طرف عرش ميبا و روز وجود ندارد؛ البته صبح و شام 
 . » وندش مي

 بوي بهشت: گفتار نهم
پيچد و مؤمنان اين بو  ي آن مي گوشه  اي دارد كه در گوشه بهشت بوي معطر و پاكيزه

كنند. در مسند احمد، سنن نسائي، سنن ابن ماجه و  را از راه بسيار دور استشمام مي
 فرمود: ص رسول االله  كهمستدرك حاكم با سند صحيح آمده است 

لاً « جُ تَلَ رَ نْ قَ امَ امً بْعِينَ عَ ةِ سَ يرَ
سِ نْ مَ دُ مِ ا لَيُوجَ هَ يحَ إِنَّ رِ نَّةِ وَ يحَ الجَْ ِدْ رِ ْ يجَ ةِ لمَ مَّ لِ الذِّ نْ أَهْ  ». مِ

هر كس شخصي از اهل ذمه را به قتل برساند، بوي بهشت را كه از مسافت هفتاد  « 
 203F1. » كند سال قابل استشمام است، احساس نمي

 در حديثي ديگر آمده است: 
ا« امً بَعِينَ عَ ةِ أَرْ يرَ

سِ نْ مَ دُ مِ ا لَيُوجَ يحَهَ إِنَّ رِ ، وَ نَّةِ ةَ الجَْ ائِحَ حْ رَ رَ ْ يُ ا لمَ دً اهِ عَ تَلَ مُ نْ قَ  ».مَ
هر كس هم پيماني را به قتل برساند، بوي بهشت را كه از مسافت چهل سال قابل  « 

 204F2. » كند استشمام است، احساس نمي

 بهشتهاي  درختان و ميوه: گفتار دهم
 هاي بهشت ميوه: مطلب اول

باشند. االله متعال فرموده است كه درختان  درختان بهشت بسيار، پاكيزه و گوناگون مي
 بهشت عبارتند از : انگور، خرما، انار ، صدر و طلح.

 M  '  &  %  $  #    "   !L :32-31[نبأ[ 
 . » نگور استهاي خرم و درختان ا ي پرهيزكاران رستگاري، باغ گمان بهره بي « 

 M    $ #  "  !L 68:ن[رحم[ 

                                           
 ) 6324) شماره (5/355( صحيح الجامع الصغير -1
 ) 6333) شماره (5/337قبلي ( -2
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  .   » ها و از جمله خرما و انار است انواع ميوه -بوستان– دو در آن   « 

 M        a  `  _      ^  ]  \  [       Z  Y  X  W    V  U  T  S

  h g  f  e  d  c  bL 32-27:ه[واقع[ 
درختـانِ سـدرِ    -ي سـايه -؟ در بختان چـه وضـعيتي دارنـد    بخت و نيك و افراد نيك « 
 -در كنـار -ي گسـترده و   سـايه  -زير–درختان انبوه و پربار موز و  -در كنار-خارند و  بي

  .  » هاي فراوان هستند آبي جوشان و روان و ميوه
درختي » طلح«باشد.  ، همان درخت خارداري است كه در بهشت بدون خار مي»سدر«

يعني بدون خار و بدون مشقت و آماده » منضود«است از درختان خاردار حجاز است. 
 خوردن.
هاي بهشت  درختان بهشت آمده است، اندك است؛ اما باغ ي چه كه در قرآن درباره آن

 فرمايد:  بيش از اين درخت دارد. االله متعال مي

 M    _     ^  ]  \  [L :رحمن]52[ 
 . » استدو گونه اي  از هر ميوه -بوستان–دو  در آن   « 

M چه كه بخواهند، خواهند يافت.  هاي بهشت، بهشتيان هر آن به دليل زياد بودن ميوه

  q  po  n  mL :51[ص[ 
 . » طلبند هاي را ميهاي فراوان و نوشيدني ميوه

 M         4  3  2L 20:ه[واقع[ 
 . » اي كه برگزينند ميوهگونه هر  « 

 M  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²   ±  °  ¯L :42-41[مرسلات[ 
ي كه يها و در ميان ميوه  هستند. ساران ها و كنار چشمه پرهيزگاران در زير سايه  « 

 . » بخواهند
چه كه بهشتيان بخواهند،  ها و هر آن ها و نعمت بدين ترتيب، در بهشت انواع ميوه
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 وجود دارد. 

 M  ¹̧   ¶  µ  ´  ³  ²   ±°  ¯  ®  ¬  «  ª
    ¼   »  ºL :71[زخرف[ 

جا هر چه دلشان بخواهد و هر چه براي  گردانند و آن هايي زرين مي مونشان پيالهپيرا  « 
 . » بخش باشد، فراهم است و شما در آن جاودان خواهيد بود ديدگان لذت

هاي بهشت  بسيار جالبي اشاره دارد كه بر عظمت و فراواني ميوه ي ابن كثير به نكته
بسيار كوچك و  ي كه در دنيا ميوه» رسد«دارد كه درخت  دلالت دارد. وي بيان مي

شود، در بهشت  آن استفاده مي ي كه در دنيا تنها از سايه» طلح«خارهاي بسيار دارد و 
ها، هفتاد رنگ و طعم  گونه كه يك ميوه از آن هاي بسيار و لذيذي دارند. آن داراي ميوه

چه گمان كنيم،  هاي خوب و زيبا دارند درختاني كه در دنيا ميوه ي دارد. پس درباره
هاي بهشت؟  گل ي پنداريم درباره مانند: سيب، خرما، انگور و ...؟ و چه ميدرختاني 

 ت وَ عَ مِ سَ  نَ ذُ أُ لا  وَ ت أَ رَ  ينَ لاعَ  « هايي وجود دارد كه:  كه، در بهشت نعمت حاصل سخن اين

ٍ بَ  لبِ لي قَ عَ  رَ طِ لا خَ    » شرَ
ان دنيا نيستند كه در زمان خاصي دهند. مانند درخت درختان بهشت همواره ميوه مي

 هاي درختان بهشت ماندگار هستند. ميوه دهند. ميوه

 M  1  0/  .  -   ,+  *   )  (  '&  %  $  #  "  !
    8  7   6  54  3  2L :35[رعد[ 

از زير آن نهرها و   » چنين است كه « مثال بهشتي كه به پرهيزكاران وعده داده شده،  « 
سرانجام پرهيزكاران  ،اش هميشگي است. اين  ها و سايه است؛ و ميوهجويبارها روان 

 . » است؛ و فرجام كافران، آتش است

 M  m  l     k  j  i  hg  fL 33-32:ه[واقع[ 
 . » گردد شود و نه منع مي كه نه تمام مي  هستند يهاي فراوان و در ميان ميوه  « 

 شوند.  ها منع نمي شتيان هرگز از آنها ماندگار هستند، به كه ميوه علاوه بر اين
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ها را در  هاي بهشت اين است كه بهشتيان آن هاي ميوه و شگفتي ها از جمله زيبايي
 ظاهر همسان و در لذت مختلف خواهند يافت. 

 M   ?>  =  <  ;:  9  8  7  6  5  43   2  1  0  /  .L 
 ]25:ه[بقر
گويند: اين، مانند همان چيزي شود، مييها داده م هاي بهشتي به آنهرگاه از ميوه « 

 . » ها و روزي مشابهي داده مي شوداست كه پيشتر به ما داده شده بود و به ايشان ميوه
 درخت هاي بهشت داراي شاخه هاي زياد، بلند و داراي رشد هستند. 

 M K  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?L :48-46[رحمن[ 
هاي  پس كداميك از نعمت. دارددو بوستان بترسد، ش پروردگارهر كس كه از مقام   « 

 . » دو بوستان كه پر از شاخسارند  ؟!انگاريد  را دروغ مي  تانپروردگار
 :در توصيف اين دو باغ چنين آمده است

                            :64-62[رحمن[ 
را   هاي پروردگارتان پس كداميك از نعمت دو، دو باغ ديگر نيز هست. و جز اين « 

  » گرايد به سياهي مي -از انبوه درختان-دو باغ سبز كه  ؟!انگاريد  دروغ مي
اي  شود، مگر زماني كه درختانش بسيار سبز باشند، به گونه باغ به تاريكي وصف نمي

 گرايد. به سياهي مينزديكي درختانش، و شدت سبزي از كه 
رس هستند، به گونه اي كه بهشتيان به  اما ميوه هاي اين درختان نزديك و در دست

 آساني بدانها دسترسي خواهند داشت. 

 M    o  n  m  lk  j  i    h  g  fL :54[رحمن[ 
اي دو ه اند كه آسترهايش از جنس حرير ضخيم است و ميوه هايي آرميده بر فرش « 

 . » باغ، نزديك و در دسترس است

 M   l  k  jL ]14نسان:ا[ 
 . » جا در دسترس است هاي آن و ميوه « 
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 فرمايد: هاي بهشت مي االله متعال در مورد سايه

 M  ¦  ¥  ¤L :57[نساء[ 
  » گردانيم اي داخل مي گسترده ي و آنان را به سايه « 

 M          a  `L 30:ه[واقع[ 
 . » هستند اي ي گسترده ميان سايهو در    « 

 M    ³  ²   ±  °  ¯L :41[مرسلات[ 
 . » ندهست ساران ها و در كنار چشمه پرهيزگاران در زير سايه  « 

 توصيف برخي از درختان بهشت: مطلب دوم
اند. سخني بسيار  برخي از درختان بهشت براي ما سخن گفته ي درباره ص رسول االله

 ص رسول االلهز يك آفرينش ناياب دارد. اينك برخي از سخنان شگفت آور كه حكايت ا
 كنيم. را بازگو مي

 تازد درختي كه يك سوار صد سال زير آن مي -1
داند.  را نمي ي آن اين درخت بسيار سترگ است. غير از آفريدگارش كسي ديگر اندازه

كشد كه  مي صد سال طول اند كه يك بزرگي و گستردگي آن گفتهدر تشبيه  ص رسول االله
 رسول االله  كه  اسبي تيزرو به پايان آن برسد. در بخاري و مسلم از ابي سعيد روايت شده

 فرمود: ص
ا« هَ قْطَعُ امٍ لاَ يَ ةَ عَ ائَ ا مِ هَ اكِبُ فيِ ظِلِّ يرُ الرَّ

ةً يَسِ رَ جَ نَّةِ لَشَ  »إِنَّ فيِ الجَْ
تازد و  آن مي در بهشت درختي است كه يك اسب تيزرو و ورزيده يكصد سال زير « 

 205F1. » رسد باز هم به پايان آن نمي
 فرمود:  ص رسول االله  است كه  روايت شده در صحيح بخاري از ابوهريره 

                                           
 ) 2/2176( الجنة) مسلم كتاب 11/416، فتح الباري (صفة الجنةبخاري كتاب الفرقان باب  -1
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ئْتُمْ « وا إِنْ شِ ءُ رَ اقْ نَةٍ وَ ةَ سَ ائَ ا مِ هَ اكِبُ فيِ ظِلِّ يرُ الرَّ
ةً يَسِ رَ جَ نَّةِ لَشَ  M  a  `L  :إِنَّ فيِ الجَْ

  »]30:ه[واقع
تازد:  ختي است كه يك اسب تيزرو و ورزيده يكصد سال زير آن ميدر بهشت در « 

 اي گسترده.  فرمايد: در سايه جا كه مي بخوانيد سخن االله را آن
رسول   است كه  روايت شده و سهل بن سعد  در صحيح مسلم از  ابوهريره  

 فرمود:  ص االله
اكِبُ فيِ « يرُ الرَّ

ةً يَسِ رَ جَ َنَّةِ لَشَ ا إِنَّ فيِ الجْ هَ طَعُ قْ امٍ لاَ يَ ةَ عَ ائَ ا مِ  »ظِلِّهَ
تازد و  در بهشت درختي است كه يك اسب تيزرو و ورزيده يكصد سال زير آن مي « 

 . » رسد باز هم به پايان آن نمي

 المنتهي ةسدر-2
در قرآن كريم در مورد اين درخت سخن به ميان آمده است. االله متعال فرموده است 

را در صورت واقعي او ديد. اين  اين درخت جبرئيل  بالايبر  ص رسول االلهكه 
 نام دارد:» مأوي«درخت 

 M  m    l  k    j   i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _    ^  ]
  u  t    s     r  q  p  o  nL :17-13[نجم[ 

كه بهشت سرشار از » المنتهی ةسدر«راستي يك بار ديگر نيز او را ديده است. نزد  و به « 

-گونه كه بايد و شايد پوشانده بود. نگاه  را آن» ةسدر«جاست. زماني كه چيزي  نعمت، آن
 . » تجاوز نكرد -ديد كه بايد ميجا  از آن-منحرف نشد و  -پيامبر به چپ و راست

 فرمايند:  در مورد اين درخت چنين مي ص رسول االلهو 
ى« ةُ المُْنْتَهَ رَ دْ فِعَتْ ليِ سِ مَّ رُ ا نَ ، ثُ إِذَ ةِ فَ يَلَ انِ الْفِ ثْلُ آذَ ا مِ هَ قُ رَ ا وَ إِذَ رٍ وَ جَ لِ هَ ثْلُ قِلاَ ا مِ هَ . قال: بْقُ

َارٍ سدرة المنتهی،   هذه  » ای جبريل «  ةُ أَنهْ عَ بَ ا أَرْ إِذَ انِ ، وَ رَ اهِ انِ ظَ ْرَ نهَ اطِنَانِ وَ انِ بَ ْرَ ا ، نهَ ا يَ ذَ ا هَ لْتُ مَ قُ فَ
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نَهَ  ا الْبَاطِنَانِ فَ الَ أَمَّ يلُ قَ ِ برْ نَّةِ وَ جِ انِ فيِ الجَْ اتُ  رَ رَ الْفُ النِّيلُ وَ انِ فَ رَ انِ الظَّاهِ رَ ا النَّهْ  206F1».أَمَّ

هاي  ي كوزه هايش را ديدم كه به اندازه ناگهان، ميوهرسيديم.  »سدرة المنتهي«سپس به  « 
سدرة المنتهي   ي گوش فيل است. جبريل گفت: اين هاي آن به اندازه و برگ» هجر«شهر 

به چهار نهر افتاد كه دو تا پنهان و دو تاي ديگر آشكار بودند. پرسيدم: اي است. نگاهم 
ها چيست؟ گفت: دو نهر پنهان، نهرهاي بهشت و دو نهر آشكار نيل و فرات  جبريل! اين

  » باشند. مي
 در صحيحين نيز چنين آمده است:

يَ « شِ غَ ى فَ ةَ المُْنْتَهَ رَ دْ تَّى أَتَى بيِ السِّ مَّ انْطَلَقَ حَ ا ثُ إِذَ نَّةَ فَ لْتُ الجَْ يَ ثُمَّ أُدْخِ ا هِ ي مَ انٌ لاَ أَدْرِ ا أَلْوَ هَ

كُ  ِسْ ا المْ َ ابهُ ا تُرَ إِذَ لُؤِ وَ ؤْ نَابِذُ اللُّ ا جَ  »فِيهَ

با   ديدم كهاي  را به گونه المنتهي رسيدم. آن سدرةكه به  سپس به پيش رفتم تا اين « 
بودم. سپس وارد بهشت   را نديده حال آن  تا به  بود كه  شده  هاي گوناگوني پوشيده رنگ
 . » جا گنبدهايي از مرواريد و خاك آن از مسك بود . در آنشدم

 درخت طوبي-3
بهشتيان از اين درخت و پوشاك درخت طوبي درخت بسيار بزرگي است. لباس 

 باشد. در مسند احمد، تفسير ابن جرير و صحيح ابن حبان از ابو سعيد خدري  مي
   فرمود:  ص رسول االله  است كه  روايت شده

ا« هَ مِ ماَ نْ أَكْ جُ مِ ْرُ َنَّةِ تخَ لِ الجْ امٍ ثِيَابُ أَهْ ةِ عَ ائَ ةُ مِ يرَ
سِ َنَّةِ مَ ةٌ فيِ الجْ رَ جَ  207F2»طُوبَى شَ

طوبي درختي در بهشت است. مسافت آن صد سال است. لباس بهشتيان از  « 
 .  » شود هاي آن ساخته مي خوشه

 است كه:  روايت شده الله بن عمرو در مسند احمد از عبدا

                                           
 است.   بخاري، مسلم، ترمذي و احمد نسبت داده  و آن را به )2861(  ) شماره3/18صحيح الجامع ( -1
 ) 4/639سلسله احاديث الصحيحه ( -2
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لٌ إِلىَ النَّبِيِّ «  جُ اءَ رَ الَ  صجَ قَ ا رسول االله :فَ ْلَقُ  ص يَ ا تخُ قً لْ َنَّةِ خَ لِ الجْ نْ ثِيَابِ أَهْ نَا عَ ْ برِ أَخْ

جُ  نْسَ ا تُ جً الَ رسول االله ؟أَمْ نَسْ قَ مِ فَ وْ قَ كَ بَعْضُ الْ حِ سْ : ص فَضَ لٍ يَ اهِ نْ جَ ونَ مِ كُ حَ مَّ تَضْ أَلُ مِ

المًِا بَّ رسول االله ؟عَ مَّ أَكَ مَّ قَالَ  ص ثُ ائِلُ  :ثُ يْنَ السَّ ا رسول االله »قَالَ  ؟أَ ا أَنَا يَ وَ ذَ لاَ  :قَالَ  ص هُ

ا  نْهَ قُ عَ قَّ  »بَلْ تَشَ
هاي  ! پيرامون لباسصي االله  آمد و پرسيد: اي فرستاده ص رسول االلهمردي نزد  « 

شود؟  اي است كه بافته مي شود و يا پارچه يده مياي است كه آفر بهشتيان بگو، آفريده
خنديد  فرمود: خنده براي چه؟ آيا از اين مي ص رسول االلهبرخي از حاضران خنديدند. 

به طرف سوال متوجه شده  ص رسول االلهكند؟ سپس  خبر از يك دانا سوال مي كه يك بي
. ال را پرسيدمن سؤ! مصو فرمود: سؤال كننده كجاست؟ آن مرد گفت: اي پيامبر االله 

شوند و نه بافتني است؛ بلكه از  بهشتيان نه آفريده مي  فرمود: خير، لباس صپيامبر 
 . » شوند هاي بهشت ساخته مي ثمرات و ميوه

 بهترين گل بهشت: مطلب سوم
 فرنايد: االله متعال به وجود گل در بهشت اشاره مي

 M  c  b  a  `  _  ^      ]  \  [    Z  YL واقع]89-88:ه[ 
پرنعمت هاي  بوستانهاي خوشبو و  او آسايش و گل ي بهره ،و اگر از پيشگامان مقربّ باشد  « 
 . » است

در معجم طبراني كبير با سند صحيح و مطابق با شرائط شيخين، از عبداالله بن عمرو 
 فرمود:  ص رسول االله  است كه  روايت شده 

 » ناءُ الحَ  ةِ نَّ الجَ  يحانِ رَ  دُ يِّ سَ «
 208F1. » بهترين گل بهشت حنا است « 

                                           
 )  1420) شماره (4/407قبلي ( -1
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 ي درختان بهشت از طلا است تنه: مطلب چهارم
اند، اين است  براي ما بيان داشته صرسول االله كه  آوري بسيار شگفت از جمله موارد

هاي درختان بهشت از طلا است. در سنن ترمذي، صحيح ابن حبان و  كه ساق و تنه
 فرمود:  صرسول االله    است كه  ت شدهرواي بيهقي با سند صحيح از ابوهريره 

بٍ « هَ نْ ذَ ا مِ هَ اقُ سَ ةٌ إِلاَّ وَ رَ جَ نَّةِ شَ ا فيِ الجَْ  209F1»مَ
 . » ي تمام درختان بهشت از طلا است تنه « 

 راهي براي افزايش درختان بهشت : مطلب پنجم
نشان داد كه چگونه  ص رسول االلهدر شب معراج به  أبوالانبياء ابراهيم خليل 

 توانند درختان بهشت را زياد كنند. ترمذي با سند حسن از ابن مسعود  ميامتش 
 فرمود: ص پيامبر  كند كه روايت مي

مْ أَنَّ الجَْ « هُ ْ برِ أَخْ مَ وَ لاَ نِّي السَّ تَكَ مِ ئْ أُمَّ رِ دُ أَقْ َمَّ ا محُ الَ يَ قَ يَ بيِ فَ ِ ةَ أُسرْ يمَ لَيْلَ اهِ رَ يتُ إِبْ يِّبَةُ لَقِ نَّةَ طَ

ةِ  بَ ْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ االلهَُّ وَ  الترُّ دُ اللهَِِّ وَ مْ الحَْ انَ االلهَِّ وَ بْحَ ا سُ هَ اسَ رَ أَنَّ غِ انٌ وَ َا قِيعَ أَنهَّ ةُ المَْاءِ وَ بَ ذْ ُ عَ برَ 210F».االلهَُّ أَكْ

2 
به امت خود بگو  ص را ديدم. او به من گفت: اي محمد در شب إسراء ابراهيم  « 

. آبش شيرين و گواراست. دشت پهناوري كه بهشت زميني است كه خاك پاكيزه دارد
سبحان االله، والحمدالله و لا اله الا االله و «كاري آن با خواندن اين كلمات است.  دارد. نهال

 »االله اكبر
 
 
 
 

                                           
 ) 5/150ر (صحيح الجامع الصغي -1
 )5028(  شماره )5/34( قبلي -2
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 جانوران و پرندگان بهشت: گفتار يازدهم
ها را  در بهشت پرندگان و جانوراني وجود دارند كه غير از االله متعال كسي آن

 فرمايد:  برند مي هايي كه بهشتيان از آن بهره مي نعمت ي االله متعال درباره شناسد. نمي

 M  =  <  ;  :  9  8    7  6L 22-21:ه[واقع[ 
   . » و حوريان چشم درشت بهشتي دارند  اي كه بخواهند و گوشت پرنده  « 

سوال شد: كوثر  ص رسول اهللاز   است كه  روايت شده در سنن ترمذي از انس 
 يست؟ فرمود:چ

طَانِيهِ « ْرٌ أَعْ اكَ نهَ ا  االلهذَ هَ نَاقُ ٌ أَعْ ا طَيرْ لِ فِيهَ نْ الْعَسَ لىَ مِ أَحْ بَنِ وَ نْ اللَّ ا مِ يَاضً دُّ بَ نَّةِ أَشَ نِي فيِ الجَْ عْ يَ

يْهِ  لَ لىَّ االلهَُّ عَ ولُ االلهَِّ صَ سُ الَ رَ ةٌ قَ مَ هِ لَنَاعِ ذِ رُ إِنَّ هَ مَ الَ عُ رِ قَ زُ نَاقِ الجُْ أَعْ ا كَ نْهَ نُ مِ سَ ا أَحْ تُهَ لَ لَّمَ أَكَ سَ  211F1.»وَ
االله متعال به من عطا نموده است. از شير سفيدتر و از عسل   نهري است در بهشت كه « 

باشد.  مي -دراز–مانند گردن شتر  شان تر است. در آن پرندگاني وجود دارد كه گردن شيرين
 دن آن از شترمرغ بهتر است. فرمود: خور ص رسول االله. ايد شترمرغ باشدعمر گفت: پس ب

 نقل كرده است: ابو نعيم در حليه و حاكم در مستدرك از ابن مسعود 
ولُ االلهَِّ « سُ الَ رَ قَ بِيلِ االلهَِّ. فَ هِ فىِ سَ ذِ الَ هَ قَ ةٍ فَ ْطُومَ ةٍ مخَ لٌ بِنَاقَ جُ لَكَ « -صلى االله عليه وسلم-رَ

ةِ نَاقِةٍ كُ  ئَ ماِ بْعُ ةِ سَ يَامَ قِ مَ الْ وْ َا يَ ةبهِ ْطُومَ ا مخَ  212F2.»لُّهَ
و گفت: اين شتر را در راه االله  وردآ ص رسول االلهمردي يك شتر مهار شده را نزد  « 

شما   فرمود: االله متعال در عوض، هفتصد شتر مهار شده را به صكنم. پيامبر  صدقه مي
 . » خواهد داد

 روايت شده است.   گونه اين ابو مسعود انصاري در صحيح مسلم از 
ةٌ لَ « ْطُومَ ا مخَ هَ لُّ اقِةٍ كُ ةِ نَ ئَ ماِ بْعُ ةِ سَ يَامَ مَ الْقِ وْ ا يَ َ  ».كَ بهِ
 . » شود مي  تو داده  به  روز رستاخيز در برابر اين شتر، هفتصد شتر مهار شده « 

                                           
 ) 2/91المصابيح ( مشكاة -1
 باشد. ذهبي و شيخ آلباني نيز با او موافقند. شرايط شيخين صحيح مي  است: اين روايت بنا به  حاكم گفته -2
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 بخش چهارم
 اهل بهشت

 شود بهشت مي  موجب ورود بهاعمالي كه : گفتار اول
 

س هر كس براي االله متعال شريك قرار بهشتيان همان مؤمنان يكتاپرست هستند. پ
 ، از بهشت محروم و وارد دوزخ خواهد شد.انكار كندرا   يا اصلي از اصول ايمان و ،دهد

شود كه بهشتيان همان مومناني هستند كه عمل  قرآن به وفور اين مطلب را يادآور مي
پردازد  اي مي هدهند. در برخي موارد نيز به شرح و تفسير اعمال شايست شايسته انجام مي

 گردد. كه صاحب آن سزاوار بهشت مي
را به خاطر ايمان و عمل صالح سزاوار بهشت   از جمله مواردي كه قرآن بهشتيان

 آيات زير است:داند،  مي

 M  -,  +  *  )   (  '  &  %  $  #  "  !
  @   ?>  =  <  ;:  9  8  7  6  5  43   2  1  0  /  .

    G  F  E  DC  B  A L 25:ه[بقر[ 
هايي مژده بده  دهند، به بوستانكساني را كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام ميو  « 

-شود، ميها داده مي هاي بهشتي به آنكه زير درختانش نهرها روان است. هرگاه از ميوه
ها و گويند: اين مانند همان چيزي است كه پيشتر به ما داده شده بود و به ايشان ميوه

شود و آنان در بهشت همسراني پاك و پاكيزه دارند و براي هميشه  ي مشابهي داده ميروز
 . » در بهشت خواهند ماند

 M  {  z    y  x  w  v  u  t   s  r  q  p

 ]57[نساء: L|{   ~  ے  ¡  ¢£  ¤  ¥  ¦    
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وارد  هايي بوستانبه انجام دادند، و كساني را كه ايمان آوردند و كارهاي شايسته   « 
در  .مانند ميدر آن ها جاري است. جاودانه  آن -درختان–كه رودبارها در زير كنيم  مي
 . » گردانيم اي داخل مي گسترده ي اي دارند و آنان را به سايه جا همسران پاكيزه آن

 M   ¬  «  ª       ©  ¨  §    ¦  ¥   ¤  £  ¢
    ²  ±  °  ¯®L :42[أعراف[ 

به هيچ كس جز به انجام دادند، مان آوردند و كارهاي شايسته و كساني را كه اي  « 
 . » مانند و جاودانه در آن مي هستند ايشان بهشتيان . كنيم توانش تكليف نمي ي اندازه

 M  ©   ̈ §  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡  ے  ~  }

¹    ̧    ¶  µ  ́³  ²  ±  °   ̄®  ¬  «  ªL 72:ه[توب[ 
ها و  كاخ–را وعده داد كه در زير  هايي بوستانمؤمن  االله متعال به مردان و زنان« 

هاي پاكي را در  مانند و مسكن آن جويبارها روان است و جاودانه در آن مي -ندرختا
رستگاري بالاتر از هر چيز است. االله خوشنودي و . -نان وعده داده آب-بهشت جاويدان 

 . » بزرگ همين است

 M  B  A  @?  >  =  <  ;   :  9  8     C
  Q  PO  N  M  L   K  J  I  H  G  F  E  D

  X  W  V   U  T  S  RL :10-9[يونس[ 
اند، پروردگارشان آنان  گمان كساني كه ايمان آورده و كارهاي شايسته انجام داده بي « 

كند كه از فرودستشان  هاي پرنعمتي راهنمايي مي ها و بهشت را به سبب ايمانشان به باغ
؛ و درود و »يا االله! تو پاك و منزهّي«ن است. دعايشان در آنجا اين است : جويبارها روا

ي االله،  ي حمد و ستايش ويژه همه«تحيتشان در آنجا سلام است و پايان دعايشان اينكه: 
 . » پروردگار جهانيان است

 M  ¡  ے  ~  }  |   {  z  y  x     w  v  u  t  s  r  q   p
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  ©̈   §  ¦   ¥  ¤  £  ¢    ®  ¬  «  ªL :31[كهف[ 
ها روان است؛  ها و جويبار اي دارند كه در آن نهر هاي پرنعمت و جاودانه ايشان باغ  « 

-شوند و لباسهاي زرين آراسته مياند, به دستبندها تكيه زدهآنجا در حالي كه بر تخت
ت پوشند. چه پاداش خوبي! و بهشهاي سبزرنگي از جنس حرير نازك و ضخيم مي

 . » آرامگاه بسيار نيكي است

 M  æ  å   ä  ã  â       á  à  ß  Þ   Ý  Ü   Û  Ú   Ù  Ø
     ï  î  í  ì  ëê  é  è  çL :76-75[طه[ 

و كساني كه با ايمان و كردار شايسته نزدش بيايند، برترين درجات از آنِ چنين  « 
ت و جاودانه در آن هاي جاويدي كه فرودستش جويبارها روان اس كساني است. بهشت

 . » مانند. و اين پاداش كسي است كه خودش را پاك و تزكيه نمايد مي
 اند: بهشت راه يافته  خاطر ايمان و اسلام به  آنان به  دارد كه در برخي آيات بيان مي

 M  ¡   ے  ~  }  |  {   z  y  x  w   v   u  t
  ©  ¨   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢L :70-68[زخرف[ 

آن بندگاني كه   .گان من! امروز نه بيمي بر شما است و نه غم و اندوهي داريداي بند« 
شادمان و تان  شما و همسران  .بودند بردارهاي ما ايمان آوردند و مسلمان و فرمان به آيه

 . » وارد شويدبه بهشت بزرگوار 
شده  بهشت معرفي  ي دستيابي آنان به در برخي ديگر از آيات، خالص كردن دين، مايه

 است:

 M  ¹   ̧  ¶  µ  ´  ³²   ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©   ̈  §
  »   ºL :43-40[صافات[ 

هاي  ميوهو  ايشان روزيِ ويژه . » يابند كه از دوزخ نجات مي « االله مگر بندگان مخلص   « 
ه هاي پر نعمت بهشت ب در ميان بوستان   شود. به ايشان بزرگواري ميو  گوناگون دارند

 . » رندب سر مي
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االله متعال و پرستش   ي شديد آنان به در برخي ديگر از آيات، ارتباط مستحكم و علاقه
 داند: بهشت مي  ي ورود به او را بهانه

 M  `  _  ^   ]  \  [   Z  Y  X  W  V  U   T  S

  l  k  j  i  h  g  f   e  d  c  b  a

  z   y      x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n   m}  |       {L 
 ]17-15:ه[سجد
ها پند داده شود،  به سجده  بدانزمان تنها كساني به آيات ما ايمان دارند كه هر   « 
از  انپهلوهايش  كنند نافرماني نميو گويند  ميستايش پروردگارشان تسبيح به افتند و  مي

كه  چه آنو از  انندخو پروردگار خود را با بيم و اميد به فرياد ميو شود  بسترها به دور مي
دهند،  انجام ميآنان ي كه يدر برابر كارهاكه داند  كس نمي هيچ  .بخشند مي ،ايم بديشان داده

 . » شده استمقررّ بخشي برايشان  آفرين و مسرتّ چه چيزهاي شادي
 باشد: از ديگر عوامل ورود به بهشت، صبر و توكلّ بر االله متعال مي

 M  ]  \  [  Z  Y  X  W   V      a  `  _   ^
    m  l  k  j   i  h  g   f  e  dc  bL :59-58[عنكبوت[ 

هاي بهشت جاي  و كارهاي شايسته انجام دهند، در كاخ ندكه ايمان آور را كساني « 
پاداش مانند.  ميها رودبارها روان است. جاودانه در آن  ي كه در زير آنيها دهيم. كاخ مي

 -ها سختيدر برابر -كه  انآن  كنند چه پاداش خوبي است!  كار مي -االلهبراي -كه  آنان
 . » كردندتوكلّ  شاني ورزيدند و بر پروردگاريشكيبا

 است:بر ايمان استقامت  يكي ديگر از اعمال، پايداري و

 M  ä   ã  â  á     à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö

  ì         ë  ê   é   è  ç  æ  åL :14-13[أحقاف[ 
پايداري  -اعتقادبر اين -است، سپس فقط االله گويند: پروردگار ما  كساني كه مي  « 
انجام ي كه يآنان به پاداش كارها  .گردند ، نه ترسي بر آنان است و نه غمگين ميكنند
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 . » مانند ، ساكنان بهشت بوده و جاودانه در آن ميدهند مي
عدالت و داوري او، از ديگر عوامل   هفروتني و كرنش در برابر االله متعال و اطمينان ب

 باشد: بهشت مي  ورود به

 M   Q  P  O  N  Z   YX  W  V  U  T  S  R
\  [L :هود]23[ 

سوي  با فروتني بهانجام دادند و  ند و كارهاي شايستهدگمان كساني كه ايمان آور بي « 
   . » مانند و در آن جاودانه مي هستند بهشتاهل آنان پروردگارشان روي آوردند، 

 ديگري ترس از االله متعال است: 

 M    C  B  A  @  ?L :46[رحمن[ 
   . » دارد دو بوستانهر كسي كه از مقام پروردگار خود بترسد،   « 

 هاست: و عدم دوستي با آنيكي ديگر از آن اعمال، قطع ارتباط با كافران و مشركان 

 M -  ,  +  *   )  (    '  &  %  $  #  "  ! 
   :  9  8  7  65  4  3  2   1  0  /  .
  HG  F  E  D  C   B  A  @  ?>  =  <  ;

    X  W  V  U      T   S  RQ  P  O  NM   L  K  J  IL 22:ه[مجادل[ 
يابي كه با وجود ايمان به االله و رستاخيز، با كساني دوستي نمايند  هيچ گروهي را نمي « 

كنند؛ هرچند پدران يا فرزندان يا برادران يا خويشاوندان  يكه با االله و پيامبرش دشمني م
را نگاشته و آنان را به ياري و رحمتي از   هاي چنين كساني ايمان در دل  » االله « ايشان باشند. 

گرداند كه  مي  » هايي بوستان « ها  سوي خويش، قوت بخشيده است؛ و آنان را وارد بهشت
مانند. االله، از آنان خشنود است و آنان  دانه در آن ميفرودستش نهرها جاري است و جاو

گمان سپاهيان االله، همان  از او خشنودند. آنها، حزب و سپاهيان االله هستند. بدانيد كه بي
 . » رستگارانند

؛ براي نمونه، در اند طور مفصل بيان كرده  بهبهشت را   ورود بهبرخي آيات عوامل 
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شايستگي برخي از بندگان براي ورود   شده است كه  ارهاش  اين نكته  به» رعد«ي  سوره
 : بهشت، اين است كه

                                  

                            

                         

                               

                             

                                       

       :24-19[رعد[ 
باشد،  ميحق است،  چه از سوي پروردگارت بر تو نازل شده داند آن آيا كسي كه مي « 

 وفا االلهكه به پيمان  آنان گيرند. همانند كسي است كه نابيناست؟ تنها خردمندان پند مي
 به برقراري آن دستور داده االلهكه پيوندهايي را كه   و كسانيشكنند  ينم پيمانكنند و  يم

كه  و آنان ترسند و از حساب دشوار بيم دارند دارند و از پروردگارشان مي ، برقرار مياست
چه به ايشان  پروردگارشان شكيبايي نمودند و نماز را برپا داشتند و از آنخوشنودي به 

دهند. سرانجام نيك  اق كردند و بدي را با نيكي پاسخ ميايم، در نهان و آشكار انف داده
و  جاويداني كه آنان و پدرانهاي  بوستان سراي آخرت، از آنِ چنين كساني است.

از  -براي خوشامدگويي-شوند و فرشتگان  همسران و فرزندان نيكوكارشان وارد آن مي
ن. پاداش اين سرا چه سلام بر شما به پاس شكيبايي و صبرتا آيند. هر دري نزدشان مي

 . » نيكوست!
باشد. سپس  منان ميؤم رستگاري از آنِ  بيان شده است كه »منونمؤ«ي  در آغاز سوره

شوند. در ادامه  بهشت مي  موجب ورود به  شده است كه  بيان و توضيح اعمالي پرداخته  به
در آن   هميشهشوند و براي  وارد فردوس مي  رستگاري آنان اين است كه  كه  فرمايد مي
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 مانند: مي
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 ]11 –1[مؤمنون:

كساني  و  كساني كه در نمازشان خشوع و خضوع دارند  مؤمنان رستگارند.گمان  بي « 
آنان كه و  پردازند. را ميكساني كه زكات  و هستند گردان بيهوده رويكارهاي كه از 

سرزنش مگر از همسران يا كنيزان خود، كه در اين صورت  كنند. شرمگاه خود را حفظ مي
ها و  امانت كه  آنانو  ديگري باشند، تجاوزكارند.  يِ راهپس كساني كه در پ شوند؛ نمي

همان آنان  .باشند كه مواظب نمازهاي خود مي آنان. و كنند را رعايت مي  هايشان پيمان
      .   » هستند. و جاودانه در آن خواهند ماند برين بهشتوارثان 

ي ورود به  ستهها شاي سه عمل، بيان داشتند كه صاحب آن ي درباره ص رسول االله
  كند كه روايت مي مسلم در صحيح خود از عياض بن حمار مجاشعي  .شوند بهشت مي
 خود فرمود:  ي خطبهضمن روزي در  صرسول االله 

ةٌ ... « نَّةِ ثَلاَثَ لُ الجَْ أَهْ قٌ  :وَ فَّ وَ قٌ مُ دِّ تَصَ طٌ مُ قْسِ لْطَانٍ مُ لِّ  وَ  ،ذُو سُ لْبِ لِكُ قِيقُ الْقَ يمٌ رَ حِ لٌ رَ جُ رَ

لِمٍ  سْ مُ بَى وَ رْ يَال وَ ، ذِ قُ فٌ ذُو عِ فِّ تَعَ يفٌ مُ فِ  213F1 ».عَ
مرد مهربان و  -2ي كامياب  دهنده صدقه حاكم دادگر -1بهشتيان سه گروه هستند:  « 

اش را  دامني كه پاك پاكدامن و آن -3قلب با خويشاوندان و با هر مسلمان ديگري  خوش
 . » زن و فرزند دارددارد و   نگه
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 بهشت دشوار استراه : مگفتار دو
گمان صعود به بلنداي آن، به سعي و تلاش  بهشت جايگاه بسيار والايي است و بي

يابد و اين كار به  فراوان نياز دارد. رسيدن به بهشت، از راه مبارزه با هواي نفس تحققّ مي
ريره آهنين و تصميمي استوار نيازمند است. در حديثي از بخاري و مسلم از ابوه يا اراده
 فرمود: ص رسول االله  است كه  روايت شده 

هِ « ارِ نَّةُ بِالمَْكَ بَتْ الجَْ جِ حُ اتِ وَ وَ هَ بَتْ النَّارُ بِالشَّ جِ 214F. »حُ

1 
 . » دوزخ با لذايذ و شهوات و بهشت با ناملايمات احاطه شده است « 

 ص رسول االله  است كه  روايت شده در سنن نسائي، ابوداود و ترمذي از ابوهريره 
 فرمود:

يلُ « ِ برْ ا جِ : يَ الَ نَّةَ قَ لَّ الجَْ جَ زَّ وَ لَقَ االلهَُّ عَ المََّا خَ انْظُرْ إِلَيْهَ بْ فَ هَ اءَ  .اذْ ا ثُمَّ جَ نَظَرَ إِلَيْهَ بَ فَ هَ ذَ فَ

الَ  قَ ا :فَ هَ لَ دٌ إِلاَّ دَخَ ا أَحَ َ عُ بهِ مَ تِكَ لاَ يَسْ زَّ عِ بِّ وَ مَّ  .أَيْ رَ هِ ثُ ارِ ا بِالمَْكَ هَ فَّ الَ  ثُمَّ حَ بْ  :قَ يلُ اذْهَ ِ برْ ا جِ يَ

ا ظُرْ إِلَيْهَ انْ الَ  .فَ قَ اءَ فَ ا ثُمَّ جَ نَظَرَ إِلَيْهَ بَ فَ هَ ذَ دٌ  :فَ ا أَحَ هَ لَ خُ دْ يتُ أَنْ لاَ يَ شِ دْ خَ تِكَ لَقَ زَّ عِ بِّ وَ  215F2»أَيْ رَ
را نگاه كن.  فرمود: برو و آن  هنگامي كه االله متعال بهشت را آفريد، به جبرئيل « 

گفت: پروردگارا! سوگند به جلال و شكوه آمد و رفت و نگاه كرد. سپس  جبرئيل 
دستور فرمود پس االله متعال شود. س وارد آن ميها بشنود،  اين نعمت ي هر كس درباره تو، 

امر كرد: برو و به بهشت نگاه كن.  كه بهشت با ناملايمات احاطه شود و به جبرئيل 
شت و گفت: پروردگارا! سوگند به جلال و رفت و نگاه كرد. سپس برگ جبرئيل 

 . » شكوه تو، بيم آن دارم كه كسي وارد بهشت نشود
گويد: اين تمثيل بسيار زيبا  امام نووي در شرح مسلم، پيرامون حديث نخست مي

است. معني و مفهوم آن، اين است كه  ص رسول االلهگر فصاحت و جامعيت كلام  نشان
ها  رسد و تا لذتّ لايم در اين دنيا انجام ندهد، به بهشت نميانسان تا كارهاي دشوار و نام
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يابد. آري، دوزخ در لذّات و بهشت در ناملايمات  را فدا نكند، از دوزخ نجات نمي
رسد. برداشتن  ها و موانع عبور كند، به محبوب مي اين پرده از اند. هر كس پوشانده شده

به يعني رسيدن برداشتن موانع دوزخ  موانع راه بهشت، يعني روبرو شدن با مشكلات و
 ها.  لذت

ناملايمات و مشكلات عبارتند از: كوشش در عبادت و پايداري بر آن، صبر در برابر 
هاي راه عبادت، فرو بردن خشم، عفو و گذشت، بردباري، صدقه، نيكي در حقّ  سختي

 216F1.ها و امثال آن و صبر در برابر لذت است  بدي كردهكسي كه نسبت به شما 

 گيرند را مي  در بهشت سهم دوزخيان هشتيانب: گفتار سوم
دوزخ. بهشت و ديگري در االله متعال براي انسان دو منزل ساخته است، يكي در 

كافران و مشركاني كه به دست خويش بدبختي را براي خود رقم زدند، در دوزخ سهم 
الح، تقدير الهي، خوشبختي كنند و كساني كه با ايمان و عمل ص را از آنِ خود مي  بهشتيان

 در بهشت وارث جايگاه دوزخيان خواهند شد.  را براي آنان به ارمغان آورد،
  ها به منان رستگار پس از بيان اعمالشان كه موجب ورود آنمؤ ي االله متعال درباره

 فرمايد: بهشت شد، مي

 M  d  c  b  a  `     _  ^  ]  \  [  ZL 
 ]11-10[مؤمنون:

گويد:  مي حاتم به نقل از ابوهريره   ابي نويسد: ابن  ر تفسير اين آيه ميابن كثير د
 فرمود:  ص رسول االله

لٌ فيِ النَّارِ « نْزِ مَ نَّةِ وَ لٌ فيِ الجَْ نْزِ نِ مَ لاَ نْزِ دٍ إِلاَّ لَهُ مَ نْ أَحَ مْ مِ نْكُ ا مِ ا المُ مَ أمَّ يتَهُ ؤ، فَ يبنی بَ نُ فَ ی   مِ الَّذِ

مُ  دِ نَّةِ وَ يهَ يتَهُ  فِی الجَ ی فِی النَّارِ   بَ  ».الَّذِ
 ي در بهشت و ديگري در دوزخ. مؤمن خانه يكيهر كس از شما دو منزل دارد،  « 

 . » كند دوزخش را ويران مي ي سازد و خانه بهشتش را مي
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هاي كافران  است: مؤمنان وارث خانه  نيز چنين روايت شده از سعيد بن حبير  
كارهاي عبادي بهشتيان اند و وقتي  ش االله متعال آفريده شدهشوند؛ زيرا آنان براي پرست مي

كنند، پس  ترك مي اند هچه را كه براي آن آفريده شد دهند و دوزخيان آن خود را انجام مي
از ابو   كنند. در صحيح مسلم از ابو برده كسب ميرا  و بهتر از آن بهشتيان سهم دوزخيان

 رمود:ف صپيامبر   است كه  روايت شده موسي 
ا عَ « هَ عُ يَضَ ُمْ وَ ا االله لهَ هَ رُ فِ يَغْ بَالِ فَ ِ ثَالِ الجْ نُوبٍ أَمْ ينَ بِذُ لِمِ نْ المُْسْ ةِ نَاسٌ مِ يَامَ قِ مَ الْ وْ ِيءُ يَ لىَ يجَ

ي ارَ النَّصَ ودِ وَ يَهُ  .»الْ
آيند. االله متعال  كوه مي ي در روز رستاخيز، گروهي از مسلمانان با گناهاني به اندازه « 

 .  » كند براي يهود و نصاري ثبت ميرا   شان دهد و گناهان ورد مغفرت قرار ميآنان را م
 در حديثي ديگر چنين آمده است: 

يَقُولُ هَ « انِيّا فَ َ ا أَوْ نَصرْ ُودِيّ لِمٍ يهَ سْ لَّ إِلىَ كُلِّ مُ جَ زَّ وَ عَ االلهَُّ عَ فَ ةِ دَ يَامَ مُ الْقِ وْ انَ يَ ا كَ اكُكَ إِذَ ا فَكَ ذَ

نَ النَّارِ   ».مِ
آورد و  در روز رستاخيز، االله متعال براي هر مسلماني يك نفر يهودي يا مسيحي مي « 

 . » آزادي تو از دوزخ است ي وسيله  » يهودي و مسيحي « گويد: اين  به آن مسلمان مي
 گر اين آيه است: حديث يادشده بيان

 M    Ö Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð      Ï  ÎL :63[مريم[ 
  » دهيم خود ميپرهيزگار را به بندگان  ي كه ما آناين است بهشت  « 

 M    Ä   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾L  :72[زخرف[ 
217F.  » ايد بدان دست يافتهداديد،  انجام ميي كه ياين بهشتي است كه به سبب كارها  « 

1 
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 بهشت هستندافراد اهل ضعيفان بيشترين : گفتار چهارم
دم به آنان توجهي ندارند. اما آنان به دليل بيشترينِ اهل بهشت، ضعيفاني هستند كه مر

اطاعت از پروردگارشان و اداي حقّ عبادت، نزد االله متعال از جايگاه والايي برخوردار مي 
 ص رسول االله   است كه  روايت شده شوند. در بخاري و مسلم از حارثه ابن وهب 

 فرمود: 
نَّةِ « لِ الجَْ مْ بِأَهْ كُ ُ برِ الُوا ؟أَلاَ أُخْ الَ  :قَ . قَ لىَ صبَلىَ مَ عَ سَ عَّفٍ لَوْ أَقْ تَضَ عِيفٍ مُ لُّ ضَ االلهِ :كُ

هُ  رَّ  218F1 ». لأَبَ
فرمود: هر ناتوان  ص بهشتيان به شما چيزي بگويم؟ گفتند: آري. پيامبر ي آيا درباره « 

 . » كند و مستضعفي كه به نام االله متعال سوگند ياد كند، االله متعال او را از گناه پاك مي
كنند  پندارند و تحقير مي  مردم او را ضعيف مي : ر شرح اين حديث گفته استدنووي 

؛ زيرا در دنيا حال و وضعي ضعيف دارد. پس منظور همگي ورزند و بر او تكبر مي
219Fبلكه منظور اين است كه بيشتر بهشتيان، اين گونه افراد هستند. ،ندبهشتيان نيست

2 
 رسول االله  است كه  روايت شده بن زيد در بخاري و مسلم و مسند احمد از اسامه 

ونَ «فرمود:  ص ْبُوسُ َدِّ محَ ابُ الجْ حَ ا أَصْ إِذَ اكِينُ وَ ا المَْسَ لَهَ نْ دَخَ ةُ مَ امَّ ا عَ إِذَ َنَّةِ فَ لىَ بَابِ الجْ تُ عَ قُمْ

لىَ بَابِ النَّارِ  تُ عَ قُمْ ِمْ إِلىَ النَّارِ وَ رَ بهِ دْ أُمِ قَ ابَ النَّارِ فَ حَ اءُ إِلاَّ أَصْ ا النِّسَ لَهَ خَ نْ دَ ةُ مَ امَّ ا عَ إِذَ 220F».فَ

3 
شوند،  ميوارد بهشت   ي بهشت ايستادم و ديدم كه بيشتر كساني كه بر دروازه « 

اند و  اند. البته پيشتر دوزخيان وارد دوزخ شده مساكين هستند و ثروتمندان نگه داشته شده
 .. » شوند، زنان هستند د آن ميبر دروازه ي دوزخ ايستادم و ديدم كه بيشتر كساني كه وار

  فرمود: ص پيامبر  است كه  روايت شده در صحيحين از ابن عباس 
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ا « لِهَ ثَرَ أَهْ أَيْتُ أَكْ رَ تُ فيِ النَّارِ فَ لَعْ اطَّ اءَ وَ رَ قَ فُ ا الْ لِهَ ثَرَ أَهْ أَيْتُ أَكْ رَ َنَّةِ فَ تُ فيِ الجْ لَعْ اءَ اطَّ  221F1.»النِّسَ
اهل بهشت هستند و به دوزخ نگاه كردم،  بيشتر فقيران  كه به بهشت نگاه كردم، ديدم « 

 . » اهل دوزخ هستند بيشتر زنان  ديدم كه

 در بهشت زنان بيشتر هستند يا مردان؟: گفتار پنجم
ميان مردان و زنان اختلاف به وجود   اين مسألهدر مورد  حيات اصحاب زمان در 

تعداد كه  مردان و زنان در مورد اين : كه است  نقل شدهآمد. در صحيح مسلم از ابن سيرين 
. در يك روايت چنين آمده ، اختلاف داشتندكدام يك از آنان در بهشت بيشتر خواهد بود

كردند، كه بيشتر بهشتيان مردان هستند يا زنان؟  باليدند و جدال مي است: به همديگر مي
د به حديث زير گفت: بيشتر با استنا سوال كردند. ابوهريره  باره از ابوهريره  در اين

 بهشتيان زن هستند.
كَ « وْ إِ كَ وَ لىَ أَضْ ا عَ لِيهَ تِى تَ الَّ رِ وَ بَدْ ةَ الْ يْلَ رِ لَ مَ قَ ةِ الْ ورَ لىَ صُ َنَّةَ عَ لُ الجْ خُ ةٍ تَدْ رَ مْ لَ زُ ٍّ إِنَّ أَوَّ رِّ بٍ دُ

 مُخُّ  رَ نَتَانِ يُ تَانِ اثْ جَ وْ مْ زَ نْهُ ئٍ مِ رِ لِّ امْ ءِ لِكُ ماَ َنَّةِ  فىِ السَّ ا فىِ الجْ مَ مِ وَ اءِ اللَّحْ رَ نْ وَ ماَ مِ وقِهِ سُ

بُ  زَ  .»أَعْ
شوند مانند ماه تمام است و گروه بعدي  نخستين گروهي كه وارد بهشت ميي  هچهر « 

 ،هر مرد بهشتي دو همسر دارد كه از زيبايي و لطافت بدن .درخشان هستند ي مانند ستاره
 . » باشد چه در بهشت است، گواراتر مي شود و آن يدرون ساق پاهايشان از بيرون ديده م

طور صريح و روشن، به برتري تعداد زنان بهشتي بر مردان بهشتي   اين حديث به
اند كه تعداد  بر اين عقيده 222F2»ارِ النَّ  هلِ أ رُ كثَ أ نَّ كُ يتُ أَ رَ «اشاره دارد. برخي نيز بنا بر حديث 

 مردان در بهشت بيشتر است.
شود: بيشتر بودن زنان در دوزخ، بدين معنا نيست كه  مي  گفته در پاسخ اين روايت

                                           
 )6/318، فتح الباري (صفة الجنةصحيح بخاري؛ كتاب بدء الخلق ، باب ما جاء في  -1

 بينم. بيشترينِ دوزخيان مي شما زنان را -2
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223Fگويد. طور كه ابن حجر عسقلاني مي تعدادشان در بهشت كمتر از مردان است. همان

1 
بندي ميان اين دو حديث، اين است كه تعداد زنان در بهشت و دوزخ از تعداد  جمع

دلالت بر اين  هريره مردان بيشتر است. ممكن است چنين گفته شود كه حديث ابو
 باشند يا حوريان بهشت. دارد كه نوع زن در بهشت بيشتر است. خواه زنان دنيا

قرطبي اين دو حديث را چنين هماهنگ كرده است: زنان پيش از شفاعت و پيش از 
دهند. اما وقتي  بيرون آمدن مؤمنان گناهكار از دوزخ، بيشتر اهل دوزخ را تشكيل مي

كنندگان و رحمت ارحم الراحمين، از دوزخ بيرون  شفاعت شفاعت مؤمنان گناهكار با
224Fشوند. زنان بيشتر از مردان مي آيند، در بهشت  مي

2 
در   گر اين است كه اند، بيان آورده روايتي كه احمد و ابو يعلي از عمروبن عاص 

 باشد:  بهشت تعداد زنان از مردان كمتر مي
ولِ االلهَِّ « سُ عَ رَ نُ مَ يْنَماَ نَحْ بِ إِذْ قَالَ  ص بَ عْ ا الشِّ ذَ يْئًا :فيِ هَ نَ شَ وْ لْ تَرَ وا هَ نَا ؟انْظُرُ لْ قُ   :فَ نَرَ

 ِ لَينْ جْ الرِّ ارِ وَ ِنْقَ َرُ المْ مُ أَحمْ صَ ابٌ أَعْ رَ ا غُ انًا فِيهَ بَ رْ ولُ  .غِ سُ الَ رَ قَ نْ : ص االلهفَ َنَّةَ مِ لُ الجْ خُ دْ لاَ يَ

نَّ مِ  نْهُ انَ مِ نْ كَ اءِ إِلاَّ مَ بَانِ النِّسَ رْ غِ ابِ فيِ الْ رَ غُ ا الْ ذَ  225F3» ثْلَ هَ
به ما فرمود: نگاه كنيد،  ص، ناگهان پيامبر رفتيم راه مي ص همراه پيامبر  در حالي كه « 

شان يك كلاغ سياه با منقار و  بينيد؟ عرض كرديم: چند كلاغ و در ميان آيا چيزي مي
بهشت مانند تعداد اين نوع فرمود: تعداد زنان در  ص رسول االلهبينيم.  پاهاي سرخ مي

 هاست. كلاغ در ميان ساير كلاغ
 
 
 

                                           
 ) 6/325فتح الباري ( -1
  )475(، قرطبي: ص التذكرة -2
 ) 4/466سلسله احاديث الصحيحه ( -3
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 ميرند كساني كه پيش از سن تكليف مي: گفتار ششم
 منؤهاي م كودكان خانواده: مطلب نخست

ميرند، ان شاء االله در بهشت  هاي مسلماني كه پيش از سن بلوغ مي كودكان خانواده
 فرمايد: خواهند بود. االله متعال مي

 M W  V  U       d  cb  a  `  _  ^  ]  \  [   Z  Y  X

    hg  f  eL :21[طور[ 
 -در بهشت- ايشان پيروي كردند،ايمان كساني كه ايمان آوردند و فرزندانشان از   « 

آنكه از عمل آنان چيزي بكاهيم. چراكه هر  بي ؛گردانيم را بديشان ملحق مي  فرزندانشان
  .   » استاده انجام دي است كه يكس در گرو كارها

به بهشتي بودن كودكان  M    Û   Ú  Ù  Ø ×L ي:  از آيه علي بن ابي طالب  
 گوي آن باشند. اند كه پاسخ مسلمانان استدلال نموده است. زيرا آنان عملي را انجام نداده

مطرح نموده  »فضل من مات له ولد فاحتسب«امام بخاري باب مستقلي را تحت عنوان 
 .آورده است ير را از انس است و حديث  ز

هُ االلهَُّ «فرمود:  ص پيامبر لَ نْثَ إِلاَّ أَدْخَ ِ وا الحْ بْلُغُ ْ يَ ثٌ لمَ فىَّ لَهُ ثَلاَ تَوَ لِمٍ يُ سْ نْ مُ نْ النَّاسِ مِ ا مِ مَ

م اهُ تِهِ إِيَّ َ حمْ لِ رَ ضْ نَّةَ بِفَ  ».الجَْ
ه فضل و رحمت خود هر مسلماني كه سه فرزند نابالغ را از دست بدهد، االله متعال ب «  

 .  » كند او را وارد بهشت مي
تقاضا كردند تا براي  ص پيامبرچنين آمده است: زنان از  در حديث ابو سعيد 

 ها را پذيرفت و فرمود:  آن ي خواسته ص رسول االلهها روزي را اختصاص دهد.  آن
انُوا حِ « لَدِ كَ نْ الْوَ ةٌ مِ ثَ ا ثَلاَ اتَ لهََ أَةٍ مَ رَ ماَ امْ يُّ نْ النَّارِ أَ ا مِ ابً أَةٌ  .جَ رَ الَتْ امْ نَانِ  :قَ اثْ الَ  ؟وَ  :قَ

نَانِ  اثْ  ».وَ
دوزخ   او را از ورود بهرا از دست بدهد، اين سه فرزند   » نابالغ « هر زني كه سه فرزند  « 

دو فرزند چه مي فرماييد؟ فرمود: حكم دو فرزند نيز  ي درباره . زني سوال كرد: دارد باز مي
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226F.  » همان است

1 
مطرح نموده و  »ما قيل في اولاد المشركين«امام بخاري بحث ديگري را تحت عنوان 

 اين حديث  براء   را در آن آورده است و به و حديث ابوهريره  حديث انس 
 كند:  مي  اشاره
ولُ االلهَِّ « سُ يمُ قَالَ رَ اهِ رَ اتَ إِبْ َنَّةِ : صلمََّا مَ ا فيِ الجْ عً ضِ رْ هُ مُ  227F2.»إِنَّ لَ
 . » اي دارد فرمود: او در بهشت شيردهنده صرسول االله وقتي ابراهيم فوت كرد،  « 

آورد،  من ميؤهاي م بخاري در مورد كودكان خانواده  احاديثي كه  بهوجه استدلال 
تر آن است كه خودشان  شوند، شايسته آتش مي  والدين بهمانع ورود كه  چنين است: آنان

ين فرزندان نابالغ هستند كه اصل و علتّ رحمت در اين هم وارد دوزخ نشوند؛ زيرا ا
228Fباشند. مورد مي

3 
نوشتارهاي صريح و روشن پيرامون بهشتي بودن كودكان مسلمانان، وارد شده است 

 است:  با سندي مرفوع روايت شده شود: از  علي  ها اشاره مي كه به برخي از آن
 »ةِ نَّ  الجَ م فيِ هُ ولادَ أ وَ  مينَ سلِ المُ  نّ إ«
 229F4. » شان در بهشت هستند مسلمانان و كودكان « 

 سندي مرفوع روايت شده است:  با در مسند احمد از  ابوهريره 
مْ « اهُ إِيَّ ماَ االلهَُّ وَ هُ لَ نْثَ إِلاَّ أَدْخَ ِ وا الحْ بْلُغُ ْ يَ دٍ لمَ لاَ ةُ أَوْ ثَ ماَ ثَلاَ وتُ لهَُ مُ ِ يَ ينْ لِمَ سْ نْ مُ ا مِ تِهِ  مَ َ حمْ لِ رَ ضْ بِفَ

نَّ   .»ةَ الجَْ
االله متعال به فضل و ها وفات كند،   فرزند نابالغ از آنهر پدر و مادر مسلماني كه سه  « 

 . » كند وارد بهشت ميهمراه با كودكانشان رحمت خود آنان را 

                                           
 )3/118صحبح بخاري، كتاب الجنائز، باب فضل من مات له ولد فاحتسب، فتح الباري ( -1

 )3/244قبلي، باب ما قيل في أولاد المسلمين، فتح الباري ( -2

 ) 3/244باري (فتح ال -3
 ) 3/245( قبلي -4
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 فرمود:  ص پيامبر  اند كه روايت كرده امام مسلم و امام احمد در مسند از ابوهريره 
يصُ الجَْ « امِ عَ مْ دَ هُ ارُ غَ اهُ صِ بَ مْ أَ هُ دُ تَلَقَّى أَحَ هِ  -نَّةِ يَ يْ وَ بَ الَ أَ بِهِ  -أَوْ قَ ذُ بِثَوْ يَأْخُ هِ  -فَ الَ بِيَدِ  -أَوْ قَ

ى  تَنَاهَ ا فَلاَ يَ ذَ بِكَ هَ وْ ةِ ثَ نِفَ ا بِصَ نَ ذُ أَ ماَ آخُ ى  -كَ نْتَهِ الَ فَلاَ يَ نَّةَ  -أَوْ قَ اهُ الجَْ بَ أَ هُ االلهَُّ وَ لَ خِ تَّى يُدْ 230F».حَ

1 
يا -گزاران بهشتيان هستند. آنان پدر خود  ي مسلمان، خدمتها كان خانوادهكود « 

طور كه من الان  گيرند، همان مي را شان يا دست–را ديده، لباس آنان -والدين خود
كه االله متعال آن كودك و والدينش را وارد بهشت  ام، تا اين لباس تو را گرفته ي گوشه

 . » دنماي مي
 فرمود: صپيامبر   اند كه كردهروايت  و حاكم از ابوهريره امام احمد، ابن حبان 

يَمُ « اهِ رَ مْ إِبْ لُهُ فُ كْ نَّةِ يَ ينَ فيِ الجَْ لِمِ يُّ المُْسْ ارِ رَ  «.231F2 ذَ
 . » باشد سرپرست فرزندان نابالغ مسلمانان مي در بهشت ابراهيم  « 

  اند كه ت كردهرواي ابو نعيم در اخبار اصفهان، ديلمي و ابن عساكر از ابوهريره 
 فرمود:  صپيامبر 
 232F3.»ةِ يامَ القِ  ومَ م يَ هِ  آباءِ ليَ إم وهُ عُ دفَ ي بَ تّ ، حَ ةُ سارَ  وَ  يمُ براهِ إم هُ فُ لِّ كَ يُ  ةِ نَّ في الجَ  نينَ مِ ؤالمُ  طفالُ أ«
كه  كنند تا اين من را در بهشت سرپرستي ميؤهاي م نوادهاابراهيم و ساره كودكان خ « 

 . » سپارند پدرانشان مي در روز رستاخيز، آنان را به
  ميرد، به فرمايد: هر كودكي از مسلمانان كه مي نووي به نقل از اجماع علماي معتبر مي

233Fاند. رود. از وي نقل شده است كه برخي از علما در اين باره سكوت كرده بهشت مي

4 
راهويه بن از حماد بن زيد، حماد بن سلمه و اسحاق پيرامون اين موضوع قرطبي، 

                                           
 )432()، شماره 1/174( الصحيحةالأحاديث  سلسلة -1

 دانند. حاكم و ذهبي آن را صحيح و شيخ آلباني آن را حسن مي )603()، شماره 2/156قبلي ( -2

  )1467(شماره  )3/451(قبلي  -3
 ) 3/244فتح الباري ( -4
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234Fرا نقل كرده است. سكوت

1 
كه امام مسلم ، -رضي االله تعالي عنها–فرمايد: برخي با استناد به حديث عايشه  نووي مي

 -رضي االله تعالي عنها–عايشه اند. مادرمان  را نقل كرده است، در اين مساله سكوت كرده آن

 :فرمايد مي
و إ: ص بیُّ النَ  قالَ ، فَ  كهُ درِ  يُ لمَ  وَ  وءاً ل سُ عمَ  يَ لمَ   هُ ی لَ وبَ : طُ لتُ قُ ، فَ نصارِ الاَ  نَ مِ  بیٌّ ی صَ فَّ وَ تَ «

 ».... هلاً اَ  ةِ نَّ لجَ لِ  قَ لَ خَ  االلهَ  نَّ اَ  ،ةُ شَ يا عائِ  کَ ذلِ  يرَ غَ 
. گفتم: خوشا به حالش كه كار بدي انجام نداد و كردكودكي از انصار مدينه فوت  « 

اين هم ممكن است. االله فرمود: اي عايشه! غير از  ص رسول االلهكار بدي هم به او نرسيد. 
 . » متعال براي بهشت كساني را آفريده است...

عايشه را  ص رسول االلهكه  در پاسخ اين حديث، دو توجيه نقل شده است: يكي اين
كه اين نهي پيش از خبر  دليل در اين مساله نهي فرمود. دوم اين زده و بي از داوري شتاب

 ين كودكان بود. در مورد ا صدادن االله متعال به پيامبر 
كه ما نبايد به طور قطع باشد   تهممكن است حديث عايشه به اين مطلب اشاره داش

كسي داوري كنيم و بگوييم: او بهشتي است؛ هر چند كه از  بهشتي بودن آنان  ي درباره
 ئن باشيم. ممط

 بهنيز ، تا مردم زده عمل  نكنيم پيرامون چنين موضوعاتي شتابكه،  جواب ديگر اين
خوانان  امروزه اين كار رايج شده است؛ زيرا نوحه  كه ي نپردازند؛ همچنانهاي چنين قضاوت
هر چند كه مردگانشان اهل فسق و كنند؛  براي مردگانشان ادعاي بهشت ميو بازماندگان 

 باشند. نيز فجور 
شود.  نمي  يك از كودكان مسلمان گواهي بهشت داده فرمايد: براي هيچ ابن تيميه مي

235Fها بهشتي هستند. ر چند كه به طور مطلق و در مجموع، عقيده بر آن است كه آنه

2 

                                           
 ) 511، قرطبي (التذكرة -1
 )4/281( هي شيخ الاسلام ابن تيميمجموع الفتاو -2
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 هاي مشرك كودكان خانواده: مطلب دوم
مطرح نموده و حديث » ما قيل في اولاد المشركين«امام بخاري بابي را تحت عنوان 

 نقل كرده است:  ابن عباس  را اززير 
 ».ينَ لِ وا عامِ ما كانُ بِ  مَ علَ م اَ هُ قَ لَ ذ خَ اِ ِ : االلهُ قالَ ، فَ كينَ شرِ المُ  ولادِ أن عَ  االلهِ ولُ سُ رَ  لَ ئِ سُ «
سوال شد. ايشان فرمود: االله متعال  ص رسول االلهفرزندان نابالغ مشركان از  ي درباره « 
 . » دهند دانست كه چه انجام مي آن هنگام كه آنان را آفريد، ميدر 

 فرمود: صپيامبر   كند كه نقل مي   ابوهريره
ثَلِ الْبَهِ « مَ انِهِ كَ سَ جِّ انِهِ أَوْ يُمَ َ نَصرِّ انِهِ أَوْ يُ دَ َوِّ اهُ يهُ وَ أَبَ ةِ فَ طْرَ لىَ الْفِ ولَدُ عَ لُودٍ يُ وْ لُّ مَ نْتَجُ كُ ةِ تُ يمَ

اءَ  عَ دْ ا جَ  فِيهَ رَ لْ تَ ةَ هَ يمَ  236F1.»الْبَهِ
هودي، آيد و پدر و مادرش هستند كه او را ي هر نوزادي با فطرتي سالم به دنيا مي « 

ها  در ميان آنكند، آيا  نوزادي را متولّد مي  كه يكنند. مانند حيوان نصراني و يا مجوسي مي
 . » باشد  گوشش بريده شده  ايد كه حيواني را ديده

براساس گفتارهاي ابن حجر، بخاري با نقل اين روايات اشاره به اين دارد كه او در 
  ها را قاطعانه روم، بهشتي بودن آن ي تفسير سورهكند. اما پس از  اين مساله اظهار نظر نمي

اي ترتيب داده است كه حكايت از  كند. ايشان احاديث اين باب را به گونه اعلام مي
را  احاديث دال بر سكوتبهشتي بودن كودكان مشركان دارند؛ زيرا امام بخاري در آغاز، 

دهد و در  مي ترجيحان را آورد كه بهشتي بودن آن دارد. پس آن احاديث را مي بيان مي
ها نقل كرده است. از آن جمله حديث  آن بودن در مورد بهشتي بخش احاديثي يقينپايان 
 زير: 
ولَ االلهَِّ، وَ « سُ ا رَ : يَ ينَ لِمِ الَ بَعْضُ المُْسْ ةِ. قَ طْرَ لىَ الْفِ لُودٍ عَ وْ لُّ مَ لَهُ فَكُ وْ ينَ حَ انُ الَّذِ لْدَ ا الْوِ  أَمَّ

                                           
  )246/3(بخاري، كتاب الجنايز. فتح الباري  -1
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 ِ لادُ المُْشرْ أَوْ :وَ الَ ؟ قَ كِينَ "كِينَ ِ لادُ المُْشرْ أَوْ 237F».وَ

1 
آيد.  دنيا مي  ها هستند. پس هر فرزندي با فطرت پاك به پيرامون آن  و فرزنداني كه « 

 . » جا هستند؟ فرمود: آري برخي پرسيدند: آيا كودكان مشركان نيز آن
ع، مؤيد مرفوسند   با از ابو يعلي از انس   گويد: حديث روايت شده ابن حجر مي

 فرمايد: مي ص رسول االله ديدگاه امام بخاري است.
ِ البَ  ةِ يَّ رِ ن ذُ مِ  ينَ  اللاهِ بيّ رَ  لتُ أَ سَ « ُ ذِّ عَ يُ  ن لاّ أ شرَ  .»ميهِ عطانِ أَ م فَ بهَ
را عذاب ندهد. پروردگار اين   از پروردگارم خواستم تا فرزندان نابالغ انسان« 

 ، همان كودكان هستند.ابن عباس  بنابر تفسير» اللاهين. « » درخواست مرا پذيرفت
  اش نقل كرده خنساء دختر معاويه بن صريم از عمهسندي حسن از طريق   احمد با

 كسي در بهشت است؟ فرمود:  پرسيدم: اي رسول خدا! چه ص : از پيامبر  است كه
َنَّةِ  فيِ  النَّبِيُّ « يدُ  ، الجْ هِ الشَّ َنَّةِ  فيِ  وَ لُودُ  ، الجْ المَْوْ َ  فيِ  وَ 238F».نَّةِ الجْ

2 
 . » در بهشت هستند -نابالغ–پيامبران، شهيدان و نوزادان  « 

 حديث زير نيز استدلال شده است:  براي بهشتي بودن فرزندان مشركان، به
نَّةِ « مُ أَهلُ الجَ دَ كِينَ خَ  ».أَطفالُ المُشرِ
 . » گزار بهشتيان هستند كودكان مشركان خدمت « 

ر بهشت هستند، ديدگاه جمع زيادي از علما مانند اين ديدگاه كه فرزندان مشركان د
 گويد:  باره مي باشد. امام نووي در اين ابوالفرج بن جوزي مي

فرزندان مشركان وارد   ديدگاه درست و مورد تأييد محقّقان نيز همين است كه «  
 و ما كنّا معذبين حتي نبعث رسولاً فرمايد كه:  شوند؛ زيرا االله متعال بيان مي بهشت مي

 . » دهيم ميان قومي نفرستيم، هرگز آن قوم را عذاب نمي  تا پيامبري به « ] 15[إسراء: 
 استدلال شده است. نيزدلايل امام بخاري   بهدر اين زمينه، 

                                           
 )3/246فتح الباري ( -1

 قبلي، همان صفحه -2
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نمايد و ميان نوشتارهايي كه به ظاهر  امام قرطبي نيز همين ديدگاه را انتخاب مي
فرمود: فرزندان  ص رسول االلهكند: نخست  متعارض هستند، به شرح زير توافق ايجاد مي

باره به اين نتيجه رسيدند  شان در دوزخ هستند. سپس در اين نابالغ مشركان همراه با پدران
شد كه هيچ كس  نازلسپس وحي  »االله اعلم بما كانوا عاملين«كه سكوت كنند. لذا فرمود: 

 گيرد: قرار نمي  خاطر گناه ديگري مورد محاسبه  به

 M \  [ _ ^  ] L :7[زمر[ 
 . » كشد هيچ كس بار گناه ديگري را بر دوش نمي

239Fگاه به بهشتي بودن آنان حكم فرمود. آن

ايشان در اين خصوص، حديثي از  1
ابن حجر بيان داشت، آن حديث ضعيف   گونه كه است، اما همان  عبدالرزاق روايت كرده

 باشد. مي
از مسايل نظري   اين مسأله  اين است كه گر بيان داشت، بيانالبته توافقي كه ابن حجر 

اي كاملا غيبي و جزو وحي است و كسي حق ندارد در اين  مسأله  و اجتهادي نيست؛ بلكه
 خصوص اظهار نظر نمايد.

گر علم  اند، بيان منان و مشركان آمدهؤنوشتارهايي كه در مورد بهشتي بودن كودكان م
به رحم مادر  فرشته،  باشد. هنگامي كه ان ميبهشتيان و دوزخي  ازلي االله متعال نسبت به

نويسد. البته در جواب آن  رود، رزق، مدت زندگي، بدبختي يا خوشبختي جنين را مي مي
ميرند، در  ميانجام گناه يا ثوابي گفته شده است: كساني كه در دوران كودكي و پيش از 

 داند.  متعال حق را بهتر ميباشند. االله سعادتمندان مياز  كه در شكم مادرشان هستند، حالي
حماد بن زيد، حماد بن سلمه، ابن المبارك و اسحاق بر مانند: تعداد زيادي از علما، 

 اند كه سرانجام فرزندان مشركان، به خواست االله متعال است.  اين عقيده
ابوالحسن اشعري نيز همين ديدگاه را از اهل سنت و جماعت نقل كرده است. شيخ 

گويد: سرانجام كودكان  دهد و مي تيميه نيز همين ديدگاه را ترجيح ميالاسلام ابن 

                                           
 )515(قرطبي، ص  التذكرة -1
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گيرند.  مشركان به خواست الهي بستگي دارد. آنان در روز رستاخيز مورد امتحان قرار مي
 گويد:  دهد و در ادامه مي به ابوالحسن اشعري و امام احمد نسبت ميرا وي اين سخن 

را كاري   چهداند كه  فته شود: االله متعال بهتر ميها گ آن ي بهتر اين است كه درباره « 
توان قضاوت نمود كه بهشتي است يا  ها نمي فرد مشخصي از آن ي و درباره دادند انجام مي
 . » دوزخي

ها  فرزندان مشركان آمده است كه در روز رستاخيز از آن ي در احاديث بسياري درباره
شود؛ هر كس اطاعت كند  ها امر و نهي مي ه آنآيد. در ميدان رستاخيز ب امتحان به عمل مي

وارد بهشت و هر كس سركشي كند وارد دوزخ خواهد شد. امام ابوالحسن اشعري 
240Fاهل سنت و جماعت را چنين بازگو كرده است. ي عقيده

1 
فرمايد: كودكان مشركان كه در دنيا به سن بلوغ  شيخ الاسلام در جايي ديگر مي

 ص رسول االلهطور كه از  شود. همان ز به آنان تكليف داده مياند، در روز رستاخي نرسيده

241Fداند. االله متعال كارهايشان را بهتر مي »االله اعلم بما كانوا عاملين«ثابت است، فرمود: 

2 
گويد: در روز رستاخيز، فرزندان نابالغ مشركان به اين صورت امتحان  ابن حجر مي

شود تا داخل آن شوند. هر كس  ها حكم مي شوند كه آتشي براي آنان افروخته و به آن مي
گردد و هر كس از داخل شدن  سلامتي مي ي داخل شود، آن آتش براي او خنك و مايه

شود. اين حديث را طبراني از معاذ نقل كرده است و  به آن سر باز زند، عذاب داده مي
ثابت است  اند، از احاديث صحيح امتحان شخص ديوانه و كساني كه در دوران فترت مرده

242Fداند.  امتحان روز رستاخيز را ديدگاه درستي مي» الاعتقاد«و امام بيهقي در كتاب 

3 
مجمع البحرين رفت، اين   براي ديدار او به صالحي كه موسي  ي داستان بنده

 صالح، راز كشتن فرزند نابالغ را چنين بيان كرد: ي كند؛ زيرا آن بنده ديدگاه را تاييد مي

                                           
 )  24/372مجموع الفتاوي، شيخ الاسلام ( -1
 ) 4/281( قبلي -2
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 Mw      v  u      ~  }  |  {  z  y  xL :90[كهف[ 
ترسيديم كه سركشي و كفر را  مي ؛پدر و مادرش باايمان بودند ،و اما آن كودك  «  

 .» بدانان تحميل كند
 ي درباره ص رسول االلهروايت شده است كه  در صحيح مسلم از  ابن عباس 

 كشته شد، فرمود:  پسري كه به دست خضر
 » رهق ابويه طغيانا و كفراً ، و لو ترك لأطبع يوم طبع كافراً «
ماند، بر اثر  مي  بود؛ لذا اگر زنده  شده  حكم كافر نوشته واز همان روز ازل، براي ا « 

 . » انداخت هلاكت مي  كرد، پدر و مادرش را به دنبال مي  طغيان و كفري كه
را كافر نوشته  گويد: االله متعال در لوح محفوظ او ابن تيميه پيرامون اين حديث مي

 شد. ماند، كافر مي است. يعني اگر زنده مي
كه آخرت روز جزا است نه روز  قرطبي ديدگاه امتحان در آخرت را، به دليل اين

، در مورد ضعيف بودن جريان امتحان در روز رستاخيز التذكرةامتحان، رد كرده است. در 
  » پاداش و عقاب است.  جاي رسيدن به  آخرت جاي تكليف نيست، بلكه « گويد:  مي

گويد: اين حديث ثابت نيست و مخالف با اصول مسلمانان است.  حليمي نيز مي
جا بديهي است و در امور  چراكه آخرت محل امتحان نيست. چون آگاهي الهي در آن

 گيرد. گونه امتحاني صورت نمي بديهي هيچ
نيست. شيخ الاسلام ابن شود، درست  گويند: تكليف با مرگ تمام مي كه مي اين  البته

 فرمايد:  تيميه اين ديدگاه را رد كرده و مي
يابد؛ اما  دار الجزاء كه همانا دوزخ و بهشت است، پايان مي  تكليف با وارد شدن به « 

طور كه در عالم برزخ امتحان به عمل  آيد. همان در ميدان رستاخيز امتحان به عمل مي
؟ از دين و آييني را برگزيدي  چهپروردگار تو كيست؟ شود:  شود. مثلاً سوال مي آورده مي

  فرمايد: پيامبري پيروي كردي؟ االله متعال مي  چه

 M     ضم  ö  õ  ô  ó  ò  ñ  ð  ïL :42[قلم[ 
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شوند،  شود و به سجده فرا خوانده مي روزي كه حجاب از ساق برداشته مي«
 . » -سجده كنند-توانند  نمي

 عدد چنين آمده است: در احاديث صحيح به طرق مت
شود: هر قومي به دنبال معبود خودش برود،  فرمود: وقتي گفته مي ص رسول االله

االله متعال در ميدان پس مانند.  جا مي روند. مومنان در آن مشركان به دنبال معبودان خود مي
د. شناسن مومنان او را نميلذا شود.  محشر به شكلي كه مومنان او را نشناسند، نمايان مي

گردد. پس مومنان او را سجده  شناسند، نمايان مي ميرا  آن سپس به شكلي كه مومنان
شود.  ناپذير مي هاي گاو سخت و انعطاف كنند. اما ستون فقرات كافران مانند شاخ مي
 توانند. اين است تفسير: خواهند پروردگار را سجده كنند اما نمي مي

 M     ضم  ö  õ  ô  ó  ò  ñ  ð  ïL 42م:[قل[ 
ها وارد بهشت يا دوزخ شوند.  يابد، مگر زماني كه انسان آري، امتحان پايان نمي

دارد كه معرفت االله متعال در آن روز يك امر بديهي است. اين سخن  قرطبي بيان مي
طور كه در  يابد. همان درست است؛ اما اين كار و پاداش يا عذاب، با امر و نهي تحققّ مي

است: االله متعال در روز رستاخيز فرزندان مشركان و كساني را كه در برخي نوشتارها آمده 
دهد. پس كساني كه اطاعت  اند، به ورود در آتش دستور مي زمان فترت از دنيا رفته

 كنند، اهل شقاوت. گردند و كساني كه نافرماني مي كنند، از اهل سعادت مي مي

 تعداد  بهشتيان از امت اسلام: گفتار هفتم
داند، وارد بهشت  را االله متعال بهتر مي دي از امت اسلام، كه تعداد دقيق آنجمع زيا

 فرمود:  ص رسول االله  است كه  روايت شده عباس  شوند. در صحيح بخاري از ابن مي
تْ « ضَ رِ َّ  عُ ليَ مُ  عَ ُمَ ذَ  الأْ أَخَ رُّ  النَّبِيُّ  فَ مُ هُ  يَ عَ ةُ  مَ ُمَّ النَّبِيُّ  الأْ رُّ  وَ مُ هُ  يَ عَ النَّبِيُّ  رُ النَّفَ  مَ رُّ  وَ مُ هُ  يَ عَ ةُ  مَ َ  الْعَشرَ

النَّبِيُّ  رُّ  وَ مُ هُ  يَ عَ ةُ  مَ سَ مْ النَّبِيُّ  الخَْ رُّ  وَ مُ هُ  يَ دَ حْ تُ  .وَ نَظَرْ ا فَ إِذَ ادٌ  فَ وَ يرٌ  سَ
ثِ لْتُ  كَ ا :قُ يلُ  يَ ِ برْ ءِ  جِ لاَ ؤُ  هَ

تِي الَ  ؟أُمَّ لَكِنْ  لاَ  :قَ ظُرْ  وَ قِ  إِلىَ  انْ ُفُ تُ  الأْ نَظَرْ ا فَ إِذَ ادٌ سَ  فَ يرٌ  وَ
ثِ الَ  كَ ءِ  :قَ لاَ ؤُ تُكَ  هَ ءِ  أُمَّ لاَ ؤُ هَ بْعُونَ  وَ  سَ
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ا مْ  أَلْفً هُ امَ دَّ ابَ  لاَ  قُ سَ مْ  حِ يْهِ لَ لاَ  عَ ابَ  وَ ذَ 243F».عَ

1  
ها به من نشان داده شدند. برخي از پيامبران همراه امت خويش، برخي  تمام امت « 

نها بودند. ناگهان جمعيت همراه با چند نفر، برخي با ده و برخي با پنج نفر و برخي ت
ها امت من هستند؟ گفت: خير. اما به سمت افق  زيادي را ديدم. گفتم: اي جبرئيل! اين

ها امت تو هستند و اين  جبرئيل گفت: اين .نگاه كن. نگاه كردم، جمعيت زيادي را ديدم
ي بر گونه عذاب گونه حساب و كتاب و هيچ ها هستند، هيچ هفتاد هزار نفر كه پيشاپيش آن

  » ها نيست. آن
پنداشت، بنا بر برخي روايات،  ها را امت خود مي آن ص رسول االلهگروه نخست كه 

هذا  :يلقِ تي فَ مَّ أ ونَ كُ ن يَ أ وتُ جَ رَ فَ «بني اسرائيل هستند. چون در برخي روايات آمده است: 

ها موسي و  ولي به من گفته شد كه آن امت من باشند،  اميد داشتم كه «  .»هُ ومُ قَ  وسي وَ مُ 
 244F2. » امت او هستند

باشد. چون الفاظ حديث  از بني اسرائيل بيشتر مي ص بدون ترديد، امت محمد
 »هثلمِ  رِ الآخَ  قِ فُ لي الأأر نظُ أ :يل ليقِ فَ  .يمٌ ظِ عَ  وادٌ ذا سِ إفَ  رتُ ظَ نَ فَ «گر اين ديدگاه است:  بيان

د: به افق ديگر نگاه كن. نگاه كردم؛ در اين هنگام جمع عظيمي را ديدم. به من گفته ش « 
 . » ها ديدم آن ي جمع ديگري به اندازه

َ د مَ قَ  وادٌ ذا سِ إفَ «و در روايت ابن فضيل آمده است:  نا هاهُ  نا وَ ر هاهُ نظُ أُ لي:  لَ يقفَ  قُ فُ الأُ  لأَ

كه تمام افق را فرا گرفته بود. به من گفته  را ديدم ناگهان جمع عظيمي« ».ماءِ السَّ  في آفاقِ 

 قُ فُ ذا الأإفَ «:  آمده در حديث ابن مسعود .  » نگاه كناز افق آسمان جا  آنجا و  يناشد: به 

 ».هاي مردان پوشانده شده بود ناگهان ديدم كه تمام افق با چهره« ».جالِ الرِّ   جوهِ وُ بِ  دَّ د سَ قَ 

 لَ بَ الجَ  وَ  هلَ السَّ  وائُ لَ مَ د تي قَ مَّ أُ  يتُ أَ رَ فَ «و در برخي روايات با اين الفاظ آمده است: 

                                           
 )11/405سبعون الفا بغير حساب. فتح الباري ( الجنةب: يدخل صحيح بخاري، كتاب: الرقائق، با -1
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ُ ثرَ ني كَ بَ عجَ أَ فَ  ُ يأَ هَ  م وَ تهُ َ  يتَ ضِ رَ أَ : قيلَ م فَ تهُ  ». بِّ م يا رَ عَ نِ  :لتُ ؟ قُ دُ مَّ يا محُ

ها مرا  و انسجام آن فراوانيها و صحراها را فرا گرفته بود.  امت خودم را ديدم كه كوه « 
ا! زده كرد. از من سوال شد: اي محمد! راضي هستي؟ عرض كردم: پروردگار شگفت

245Fآري.

1 
 ، وَ لفاً أ ينَ بعِ لفاً سَ أ ينَ بعِ السَّ  نَ لفٍ مِ أَ  لِّ كُ  عَ مَ  نَّ إ«در برخي ديگر از روايات آمده است: 

همانا با هر هزار نفر از هفتاد هزار نفر، هفتاد هزار و سه  «  ».االلهِ اتِ ن حثيّ ات مِ حثيّ  لاثَ ثَ 
 .  » هاي االله متعال همراه است مشت از مشت

 ص: از رسول االله  است كه  روايت شده ابن ماجه از ابوامامه در سنن ترمذي و 
 :فرمود  شنيدم كه مي

ابَ مَ « ذَ لاَ عَ مْ وَ يْهِ لَ ابَ عَ سَ ا لاَ حِ بْعِينَ أَلْفً تِي سَ نْ أُمَّ نَّةَ مِ لَ الجَْ خِ دْ هُ أَنْ يُ انَ بْحَ بيِّ سُ نيِ رَ دَ عَ عَ وَ

ثَيَاتٍ  ثُ حَ ثَلاَ ا وَ بْعُونَ أَلْفً لِّ أَلْفٍ سَ لّ  كُ جَ زَّ وَ بيِّ عَ ثَيَاتِ رَ نْ حَ 246F».مِ

2 
من وعده داد كه هفتاد هزار نفر از امتم را بدون حساب و عذاب به   بهپروردگار  « 

هاي  سه مشت پر از مشتها هفتاد هزار نفر و  هر كدام از آن  وارد كند؛ همراهبهشت 
 شود.. دي را شامل ميهاي االله، افراد زيا مشت از مشت  گمان سه بي . » هستند پروردگار

را تشكيل دهد. در   نيمي از بهشتيان  ،» امت اسلام « بيان فرمود كه  ص رسول االله
در بيان گروهي كه  صرسول االله   است كه  روايت شده حديثي متفق عليه از ابوسعيد 

 شوند، فرمود:  به بهشت فرستاده مي
و أَنْ  وَ « جُ هِ إِنيِّ أَرْ ي نَفْسيِ بِيَدِ لُثَ الَّذِ ونُوا ثُ و أَنْ تَكُ جُ الَ أَرْ قَ ا فَ نَ ْ برَّ نَّةِ فَكَ لِ الجَْ بُعَ أَهْ ونُوا رُ تَكُ

تُمْ فيِ  نْ ا أَ الَ مَ قَ ا فَ نَ ْ برَّ نَّةِ فَكَ لِ الجَْ فَ أَهْ ونُوا نِصْ و أَنْ تَكُ جُ الَ أَرْ قَ ا فَ نَ ْ برَّ نَّةِ فَكَ لِ الجَْ النَّاسِ إِلاَّ أَهْ

اءِ فيِ  دَ وْ ةِ السَّ رَ عَ الشَّ دَ كَ وَ رٍ أَسْ وْ لْدِ ثَ اءَ فيِ جِ يْضَ ةٍ بَ رَ عَ يَضَ أَوْ كَشَ رٍ أَبْ وْ لْدِ ثَ 247F». جِ

3 
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سوگند به ذاتي كه جانم در اختيار اوست، من اميد دارم كه يك چهارم جمعيت  « 
سر را گويد: با شنيدن اين خبر شعار تكبير  مي ابو سعيدبهشت را شما تشكيل دهيد. 
 ابو سعيديد دارم كه يك سوم جمعيت بهشت شما باشيد. داديم. سپس پيامبر فرمود: ام

كه شما  رمسر داديم. سپس فرمود: اميد دارا گويد: با شنيدن اين خبر شعار تكبير  مي
نصف جمعيت بهشت باشيد. چون شما در ميان مردمان ديگر مانند موي سياه در پوست 

 . » گاو سفيد و يا مانند موي سفيد در پوست گاو سياه هستيد
دهند. در  را تشكيل مي  در برخي روايات آمده است كه اين جمعيت، دو سوم بهشتيان

 بيهقي آمده است:» البعث و النشور«و سنن دارمي و كتاب با سندي حسن سنن ترمذي، 
نْ « بَعُونَ مِ أَرْ ةِ وَ ُمَّ هِ الأْ ذِ نْ هَ ا مِ نهَ نُونَ مِ ماَ فٍّ ثَ ةُ صَ ائَ مِ ونَ وَ ُ نَّةِ عِشرْ لُ الجَْ مِ أَهْ ُمَ ائِرِ الأْ  248F1»سَ

بهشتيان صد و بيست صف هستند. هشتاد صف از امت اسلام و چهل صف از ساير  « 
 باشد. ها مي امت

 در صحيح مسلم آمده است:
بِيّ « بِيَاءِ نَ نَ الأَنْ إِنَّ مِ قْتُ وَ دِّ ا صُ بِيَاءِ مَ نَ الأَنْ بِىٌّ مِ قْ نَ دَّ ْ يُصَ نَّةِ لمَ يعٍ فىِ الجَْ فِ لُ شَ ا أَوَّ نَ هُ أَ قُ دِّ ا يُصَ ا مَ

دٌ  احِ لٌ وَ جُ تِهِ إِلاَّ رَ نْ أُمَّ 249F».مِ

2 
كننده در بهشت خواهم بود. پيروان من از پيروان تمام پيامبران  من نخستين شفاعت « 

 .  » اند بيشترند. از ميان پيامبران كساني هستند كه تنها يك پيرو داشته
ها  وحي الهي بود كه عقل ص رسول االلهبزرگ  ي منان اين امت، معجزهؤراز فراواني م

 داد و اين معجزه تا رستاخيز ماندگار است.  را مخاطب قرار مي ها و قلب
 فرمود: صپيامبر   است كه  روايت شده در بخاري و مسلم از  ابو هريره 

يْ « لَ نَ عَ هُ آمَ ثْلُ ا مِ نَ الآيَاتِ مَ طِىَ مِ دْ أُعْ بِىٍّ إِلاَّ قَ نْ نَ بِيَاءِ مِ نَ الأَنْ ا مِ  مَ انَ الَّذِ إِنَّماَ كَ ُ وَ هِ الْبَشرَ
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ةِ  يَامَ مَ الْقِ وْ ا يَ ابِعً مْ تَ هُ ثَرَ ونَ أَكْ و أَنْ أَكُ جُ أَرْ َّ فَ ى االلهَُّ إِلىَ حَ يًا أَوْ حْ  250F1.»أُوتِيتُ وَ
هايي ايمان  بنا بر چنين معجزه  هاي گذشته اي داده شد كه انسان به هر پيامبري معجزه

اده شدف وحي االله متعال است. لذا من بر آنم كه روز چه كه به من د آوردند؛ اما آن
 رستاخيز پيروانم از پيروان ساير پيامبران بيشتر باشد.

 سرداران بهشت: گفتار هشتم
 بهشت خوردگانسردار سال: مطلب اول

علي بن ابي طالب، انس بن مالك، ابو جحيفه، جابر   از جمع زيادي از اصحاب مانند:
 فرمود:  ص رسول االله  است كه  روايت شده خدري بن عبداالله و ابو سعيد 

ينَ « رِ الأَخِ ، وَ لِينَ نَ الأَوَّ نَّةِ مِ لِ الجَْ ولِ أَهْ هُ ا كُ يِّدَ رُ سَ مَ عُ رٍ وَ كْ  »أَبُو بَ
 . » بهشت هستندالخوردگان سردار س ابوبكر و عمر  « 

 صحيح  محدثين و كارشناسان علم حديث، اين حديث را با تمام طرق روايت شده
 اند. قرار داده

 سردار جوانان بهشت: مطلب دوم
سردار جوانان بهشت هستند. اين  كه  حسن و حسين  بيان فرمود ص رسول االله

حد تواتر رسيده است. شيخ ناصر الدين آلباني در   حديث به طرق متعدد نقل شده و به
 را نقل كرده است.  ، تمام طرق آن»سلسله الاحاديث الصحيحه«كتاب خود 

 ص رسول االله  اند كه نقل كرده ترمذي، حاكم و طبراني از ابو سعيد خدري 
 فرمود: 

 » ةِ نَّ الجَ  هلِ أَ  بابِ دا شَ يِّ سَ  ينُ سَ الحُ  وَ  نُ سَ الحَ «
 . » حسن و حسين سردار جوانان بهشت هستند « 

 گفت:   اند كه روايت كرده حذيفه   ترمذي، ابن حبان، احمد، طبراني و ... از
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به  ص رسول االلهآمدم و نماز مغرب را با ايشان خواندم. سپس  ص االله رسولنزد 
نيز كه وقت نماز عشا فرا رسيد. سپس بيرون تشريف برد و من  نمازهايش ادامه داد تا اين

 فرمود:  ص رسول االلههمراه او بودم. 
نيِ « َ بَشرِّ يُ َّ وَ ليَ لِّمَ عَ سَ هُ أَنْ يُ بَّ نَ رَ تَأْذَ لَکٌ اسْ ضَ لىِ مَ رَ لِ  عَ بَابِ أَهْ ا شَ يِّدَ َ سَ ينْ سَ الحُْ نَ وَ سَ أَنَّ الحَْ

نَّةِ   »الجَْ
گرفت تا پيش من آيد و به من   از پروردگارش اجازهاي بر من نمايان شد و  فرشته«

 ».سلام گويد و بشارت دهد كه: حسن و حسين سردار جوانان بهشت هستند
 فرمود: ص رسول االله  كه ندا هروايت كرد حاكم و ابن عساكر از عبداالله بن عمر 

نَّةِ  هذانِ  بنايَ إ« لِ الجَْ بَابِ أَهْ ا شَ يِّدَ  251F1»سَ
 . » اين دو فرزند من، سردار جوانان بهشت هستند « 

 سردار بانوان بهشت: مطلب سوم
پروردگار براي او گواهي دهد و او را تمجيد نمايد و زن   سردار واقعي كسي است كه

نود باشد و او را به درگاه خويش بپذيرد. بهترين زنان برتر كسي است كه االله از او خش
شوند. از طرفي، زنان بهشت برخي بر برخي ديگر  وارد بهشت مي  كساني هستند كه

 ، بهشت، خديجه، فاطمه، مريم و آسيه هستند. در مسند احمد رو بانوان برتبرتري دارند 
 : است كه  دهروايت ش ثار طحاوي و مستدرك حاكم از ابن عباس الآمشكل 

ا « ونَ مَ رُ :تَدْ الَ ، ثُمَّ قَ طُطٍ ةَ أَخْ عَ بَ ضِ أَرْ لَّمَ فيِ الأَرْ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ ولُ االلهَِّ صَ سُ طَّ رَ خَ

لِ  اءِ أَهْ لُ نِسَ :أَفْضَ لَّمَ سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهَُّ عَ ولُ االلهَِّ صَ سُ الَ رَ ، قَ لَمُ ولُهُ أَعْ سُ رَ الُوا: االلهَُّ وَ ا؟قَ ذَ : اهَ نَّةِ لجَْ

نَ  وْ عَ أَةُ فِرْ رَ مٍ امْ احِ زَ يَةُ بنتُ مُ آسِ انَ وَ رَ مْ مُ بنتُ عِ يَ رْ مَ دٍ , وَ َمَّ ةُ بنتُ محُ اطِمَ فَ لِدٍ وَ يْ وَ يجَةُ بنتُ خُ دِ 252F».خَ

2 
ها چه  دانيد اين . سپس فرمود: آيا ميكشيد روي زمين چهار خط ص رسول االله«
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نند. فرمود: بهترين زنان بهشت دا فرمود: االله و رسولش بهتر مي هستند؟ اصحاب 
خديجه دختر خويلد، فاطمه دختر محمد، مريم دختر عمران و آسيه دختر مزاحم همسر 

 ».فرعون هستند
. در صحيح بخاري از علي بن ابي طالب زن هستندمريم و خديجه، برترين اين چهار 

 فرمود:  ص رسول االله  است كه  روايت شده 
يَ « رْ ا مَ ائِهَ ُ نِسَ يرْ لِدٍ خَ يْ وَ يجَةُ بِنْتُ خُ دِ ا خَ ائِهَ ُ نِسَ يرْ خَ انَ ، وَ رَ مْ  253F1.»مُ بِنْتُ عِ
   » بهترين بانوان بهشت، مريم دختر عمران و خديجه دختر خويلد هستند. « 

برترينِ زنان است. گمان و مطلقاً  بي مريم نخستين سردار بانوان بهشت است و
 رسول االله  كه كند نقل مي ، از جابر طبراني با سند صحيح مطابق با شرايط امام مسلم

 فرمود:  ص
نَ « وْ عَ أَةُ فِرْ رَ يَةُ امْ آسِ ، وَ يجَةُ دِ خَ ، وَ ةُ اطِمَ ، فَ انَ رَ مْ مَ بنتِ عِ يَ رْ دَ مَ عْ نَّةِ بَ لِ الجَْ اءِ أَهْ يِّداتُ نِسَ  254F2.»سَ
سردار بانوان بهشت پس از مريم دختر عمران، فاطمه، خديجه و آسيه همسر فرعون  « 

 . » هستند
 باشد: كه مريم دختر عمران مطلقاً بهترين زنان است، به نص قرآن ثابت مي و اين

 M }  |  {   z  y  x  w  v  u  t   s  rL 
 ]42عمران: [آل

 ي و بر همهگرداند   تو را برگزيد و پاكيزهاالله هنگامي كه فرشتگان گفتند: اي مريم! و « 
 . » زنان جهان برتري داد

او را پذيرفته   كه  واضح و روشن بيان داشتهكه االله متعال  حال آنچرا چنين نباشد؟ 

 ]37عمران: [آل M  È  Ç  Æ  Å     Ä  Ã  ÂL است: 
 . » پرورش داداي او را  ي پذيرفت و به طرز شايستهيمتعال او را به طرز نيكو خداوند « 
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 هستند.طلب  آري، اين چهار بانو، نمونه و الگوي كاملي براي ديگر بانوان حق
 را چنين توصيف نموده است:  االله متعال مريم دختر عمران

 M  Ã  Â   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼     »  º   ¹  ¸
     È  Ç  Æ  Å  ÄL :12[تحريم[ 

كه دامنش را پاك نگه داشت و ما از روح  -مثال زده است-را   و مريم دختر عمران  « 
هاي او را باور كرد و از  بخود در آن دميديم و او، سخنان پروردگارش و كتا

 . » فرمانبرداران بود
ايمان آورد  ص رسول االلهدرنگ و بدون ترديد به  ي صديقه، كسي بود كه بي خديجه

را ياري داد. االله متعال در  ص رسول االلهو به كمك او شتافت و با مال و جان خود 
گونه خستگي و  هيچحيات وي، او را به قصر باشكوهي در بهشت نويد داد؛ جايگاهي كه 

 است كه:  روايت شده وهريره آشوبي در آن وجود ندارد. در بخاري از  اب
يلُ النَّبِيَّ « ِ برْ ا رسول االله صأَتَى جِ : يَ الَ قَ امٌ  فَ امٌ أَوْ طَعَ ا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَ هَ عَ تْكَ مَ دْ أَتَ ةُ قَ يجَ دِ هِ خَ ذِ هَ

أْ  رَ اقْ تْكَ فَ يَ أَتَ ا هِ إِذَ ابٌ فَ َ نْ أَوْ شرَ َنَّةِ مِ ا بِبَيْتٍ فيِ الجْ هَ ْ بَشرِّ نِّي وَ مِ لَّ وَ جَ زَّ وَ َا عَ بهِّ نْ رَ مَ مِ لاَ ا السَّ يْهَ لَ عَ

بَ  لاَ نَصَ بَ فِيهِ وَ خَ بٍ لاَ صَ  255F١.»قَصَ
با   آمد و گفت: اي رسول خدا! اين خديجه است كه ص رسول االلهجبرئيل نزد  « 

د شما آمد، از طرف پروردگارش و از آيد. هرگاه نز ظرفي از شوربا و طعام نزد شما مي
اي در بهشت به او بده كه در آن نه غوغايي  طرف من، به او سلام برسان و نويد خانه

 . » وجود دارد و نه خستگي
منكر خدا بودنِ ، ارزش بود هاي دنيوي در نظر آسيه همسر فرعون بي دنيا و نعمت

روحش   كه اينما او صبر نمود تا فرعون شد و فرعون او را به همين خاطر شكنجه كرد. ا
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 سوي االله عزوجل پرواز كرد:   به

 M  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  ے  ~  }  |
      µ       ´  ³  ²  ±   °  ¯  ®  ¬L :11[تحريم[ 

اي «گاه كه گفت:  ي مؤمنان، همسر فرعون را مثال زده است؛ آن و االله درباره « 
اي در بهشت بنا كن و مرا از فرعون و كردارش  د خودت خانهپروردگارم! براي من، نز

 . » پيشه رهايي بخش نجات بده و مرا از مردم ستم
، دار، خداترس، پرهيزگار شكيبا، خويشتنزني  ص رسول االلهي زهرا، دختر  فاطمه

 ي معلم بشريت است. يافته درخت پاك نبوت و تربيت اي از هشاخ

 ده نفر بهشتينهم: گفتار 
تصريح نمودند كه ده تن از يارانشان از بهشتيان هستند. در مسند  ص سول االلهر

است   روايت شده و سنن ترمذي از عبدالرحمن بن عوف  احمد از سعيد بن زيد 
 فرمود:  ص رسول االله  كه

نَّةِ « نُ فيِ الجَْ ثْماَ عُ ، وَ نَّةِ رُ فيِ الجَْ مَ عُ ، وَ نَّةِ رٍ فيِ الجَْ ٌّ أَبُوبَكْ ليِ عَ نَّةِ  فيِ  ، وَ نَّةِ الجَْ ةُ فيِ الجَْ لْحَ طَ ُ ، وَ بَيرْ الزُّ ، وَ

نَّةِ  عِيدٌ فيِ الجَْ سَ ، وَ نَّةِ دٌ فيِ الجَْ عْ سَ ، وَ نَّةِ احِ فيِ الجَْ رَّ ةَ بن الجَْ بَيْدَ أَبُوعُ ، وَ نَّةِ فٍ فيِ الجَْ وْ َنِ بن عَ حمْ بْدُ الرَّ عَ ، وَ

نَّةِ  256F».فيِ الجَْ

1
 

است، علي در بهشت است، طلحه در بهشت ابوبكر در بهشت است، عمر در بهشت 
است، زبير در بهشت است، عبدالرحمن بن عوف در بهشت است، سعد بن وقاص در 

 ».بهشت است، سعيد بن زيد در بهشت است، ابو عبيده بن جراح در بهشت است
كنار چاه اريس نشسته بود و  ص رسول االلهآمده است: روزي   سيره هاي در كتاب

 رسول االلهورود خواست.  ي داد. ابوبكر صديق آمد و اجازه گهباني ميابوموسي اشعري ن
به  ص رسول االلهسپس عمر آمد. ». ي بهشت به او بده بگو وارد شود و مژده«فرمود:  ص

                                           
  )50() شماره 1/70صحيح الجامع الصغير ( -1
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سپس عثمان آمد، ». ي بهشت به او بده بگو وارد شود و مژده«ابوموسي اشعري فرمود: 
آيد، بشارت  برايش پيش مي  ابر مشكلاتي كهبگو وارد شود و در بر«فرمود:  ص رسول االله

257Fبهشت به او بده.

1 
فرمود:  ص رسول االله  كند كه روايت مي ابن عساكر با سند صحيح از ابن مسعود 

258F».ةِ نَّ في الجَ  عُ ابِ الرّ  وَ  ثُ الِ الثّ  وَ  ةِ نَّ  الجَ فيِ  هُ عدَ بَ  ومُ قُ ي يَ ذِ الَّ  وَ  ةِ نَّ  الجَ ي فيِ عدِ بَ  مُ ئِ القا«

2 
گيرد، در بهشت است و او كه پس  امور را در دست مي ي از من اداره كسي كه پس « 

در بهشت نيز گيرد، در بهشت است. سومي و چهارمي  امور را به عهده مي ي از وي اداره
 .  » هستند

. ترمذي با سند صحيح از اين چهار نفر عبارتند از: ابوبكر ، عمر، عثمان و علي 
فرمود:  خطاب به ابوبكر  ص رسول االلهكند:  ايت ميرو -رضي االله تعالي عنها–عايشه 

 ».تو از آتش دوزخ آزادي« .»ارِ النّ  نَ مِ  يقٌ تِ عَ  نتَ أ«

 بهشت را دريافت كردند ي  مژده  افرادي ديگر كه: گفتار دهم
از جمله كساني  بن عبدالمطلب  جعفر بن ابي طالب و حمزه جعفر و حمزه: -1،2

ي بهشت داد. در سنن تزمذي، مسند ابو يعلي و  ا مژدهها ر آن ص رسول االلههستند كه 
 فرمود: ص رسول االله  است كه  روايت شده مستدرك حاكم از ابوهريره 

» ِ ينْ نَاحَ نَّةِ بجَ يرُ فيِ الجَْ
ا يَطِ لَكً الِبٍ مَ رَ بن أَبيِ طَ فَ عْ أَيْتُ جَ 259F. »رَ

3 
 »كرد. ال پرواز مياي ديدم كه با دو ب جعفر بن أبي طالب را در بهشت همچون فرشته«

 فرمود: ص رسول االله  ند كها هطبراني، ابن عدي و حاكم از ابن عباس روايت كرد
ا « إِذَ ا فَ تُ فِيهَ نَظَرْ ، فَ ةَ حَ نَّةَ الْبَارِ لْتُ الجَْ ةِ وَ اِذا دَخَ عَ المَلائِكَ رَ يَطيرُ مَ عفَ لىَ جَ تَّكِئٌ عَ ةُ مُ ْزَ حمَ

                                           
 )6372) شماره (8/562بخاري، ترمذي، مسلم، جامع الاصول ( -1

 )4311()، شماره 4/149صحيح الجامع الصغير ( -2
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يرٍ  ِ 260F».سرَ

1 
كند و  ان جعفر را ديدم كه همراه با فرشتگان پرواز ميديشب وارد بهشت شدم. ناگه « 

 . » حمزه بر بالشتي تكيه داده بود
 فرمود: ص رسول اهللاست كه   و با سندي صحيح ثابت شده

261F».بِ لِ طَّ المُ بدُ عَ  بنِ  ةِ زَ حمَ  داءِ هَ الشُّ  دُ يِّ سَ «

2 
 . » استشهيدان ، سردار بن عبدالمطلب حمزه «  

 عبداالله بن سلام: -3
رسول   كنند كه روايت مي طبراني و حاكم با سند صحيح از  معاذ بن جبل  ،احمد

 فرمود: ص االله
ُ عَ  لامِ سَ  بنِ  االلهِ  بدُ عَ «

 ». ةِ نَّ  الجَ فيِ  ةٍ شرَ عَ  اشرِ
 262F3. » ين نفري است كه در بهشت استدهمعبداالله بن سلام،  « 

 زيد بن حارثه : -4
 فرمود: ص پيامبر  اند كه روايت كرده از بريده روياني و ضياء، 

 263F4»ةثَ حارِ  بنِ  يدِ زَ ت: لِ ؟ قالَ نتِ أن : لمَِ لتُ قُ ، فَ ةٌ شابَّ  يةٌ ي جارِ تنِ لَ قبَ استَ فَ  ةَ نَّ الجَ  لتُ خَ دَ «
وارد بهشت شدم. دختر جواني جلوي من آمد. از وي پرسيدم: تو از آن چه كسي  « 

 . » هستي؟ گفت: از آن زيد بن حارثه

 زيد بن عمر بن نفيل:-5

                                           
 )  3358) شماره (3/140صحيح الجامع ( -1
 )3469) شماره (3/219( قبلي -2
 ) 3870) شماره (4/24قبلي، ( -3
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رسول   كند كه روايت مي -رضي االله تعالي عنها–ر با سندي صحيح از  عايشه ابن عساك
 فرمود: ص االله

 264F1.»ينِ تَ جَ رَ دَ  يلِ فَ نُ  و بنِ مرُ عَ  بنِ  يدِ زَ لِ  يتُ أرَ فَ  ةَ نَّ الجَ  لتُ خَ دَ « 
 .  » ديدم  دو درجه زيد بن عمرو بن نفيل وارد بهشت شدم، براي وقتي  « 

شود. در دوران پيش از  اهليت ناميده مييكتاپرست جزيد بن عمرو بن نفيل 
 كرد و بر دين حنيف ابراهيمي بود. اسلام، مردم را به يكتاپرستي دعوت مي

 حارث بن نعمان:-6
 فرمود:  ص رسول االلهكند كه  روايت مي -رضي االله تعالي عنها–ترمذي از  عايشه 

ّ كُ ذلِ ، كَ عمانَ نُ  بنُ  ةُ ثَ وا: حارِ ذا؟ قالُ ن ه: مَ لتُ قُ . فَ ةً راءَ فيها قِ  عتُ مِ سَ ، فَ ةَ نَّ الجَ  لتُ خَ دَ « ، م البرِ

ّ كُ ذلِ كَ  265F».م البرِ

2 
را شنيدم. گفتم: اين كيست؟ گفتند: حارثه  -قرآن–وارد بهشت شدم. صداي قرائت  « 

 . » . اين است نيكي، اين است نيكيبن نعمان است

 بلال بن ابي رباح: -7
 فرمود: ص پيامبر  كنند كه يت ميطبراني و ابن عدي با سند صحيح از ابي امامه روا

قِ « ؟ فَ ةُ فَ شْ هِ الخَْ ذِ ا هَ : مَ لْتُ قُ ، فَ يَّ دَ َ يَ ةً بَينْ فَ شْ عْتُ خَ مِ نَّةَ فَسَ لْتُ الجَْ شيِ يدَخَ : بِلالٌ يَمْ لَ

كَ  امَ  266F3.»أَمَ
وارد بهشت شدم. پيشاپيش خود صداي راه رفتن پاهاي كسي را شنيدم. گفتم: اين  « 

 . » رود بلال است كه پيشاپيش شما راه ميصدا چيست؟ گفته شد: اين 
 فرمود:  ص رسول االله  است كه  روايت شده از ابن عباس 

                                           
 )3362( ) شماره3/141( قبلي -1
  )3364() شماره 3/142( قبلي -2
 .صفحه همانقبلي،  -3
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نَّةَ « لْتُ الجَْ عْتُ سري بي أ ةَ يلَ لَ دَخَ مِ : الَ ما هذا؟ قَ  : يا جبريلُ لتُ قُ جساً. فَ ها وَ بِ ن جانِ مِ فَسَ

 ».نُ ذِ ؤَ المُ  لالٌ بِ 
شت شدم؛ از طرف بيت المقدس آوازي شبي كه به بيت المقدس برده شدم، وارد به « 

 . » شنيدم. گفتم: اي جبرئيل! اين كيست؟ گفت: او بلال موذن است

 ابوالدحداح:-8
 رسول االله  كهكنند  روايت مي مسلم، ابو داود، ترمذي و احمد از جابر بن سمره 

 فرمود: ص
نَّةِ « احِ فی الجَ دَ حْ بْنِ الدَّ لَّقٍ لاِ عَ قٍ مُ ذْ نْ عِ مْ مِ  267F1»كَ
 »هاي خرما كه در بهشت آويزان هستند، از آن ابوالحداح است. سياري از خوشهب«

از   كرد. باغي كه  را در راه االله صدقه» بيرحا«ابوالدحداح كسي بود كه باغش به نام 
 :با شنيدن اين آيه دگرگون شدهاي مدينه بود؛ زيرا  بهترين باغ

 M  Ã  Â  Á  À¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´
Ä      ÅL 245:ه[بقر[ 

را برايش چندين برابر كند؟ و االله روزي  دهد تا آنچه كسي به االله وام نيكي مي  « 
 . » شويدسازد و به سوي او بازگردانيده ميبندگانش را محدود و گسترده مي

 ورقه بن نوفل: -9
 : فرمود ص پيامبر  كهكند  روايت مي -رضي االله تعالي عنها–حاكم با سند صحيح ازعايشه 

 268F2.»ينِ تَ نَّ و جَ اَ  ةً نَّ جَ  هُ لَ  يتُ اَ د رَ  قَ نيِّ إفَ  ،لوفِ نَ  بنَ  ةَ قَ رَ وا وَ بُّ سُ لا تَ «
در مورد ورقه بن نوفل بدگويي نكنيد؛ زيرا من در بهشت برايش يك يا دو باغ  « 

                                           
 )4450) شماره (4/185لي (قب -1
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 . » ديدم
 ايمان آورد و آرزو كرد كه االله متعال او را تا زمان ص رسول االلهورقه بن نوفل به 

 ياري رساند. ص رسول االلهو اسلام زنده بدارد تا بتواند به  ص رسول االلهپيروزي 

 بهشت، بهاي اعمال نيست: گفتار يازدهم
را بدست آورد.  بهشت بسيار باارزش است و ممكن نيست كه انسان با اعمال خود، آن

 شود. البته انسان با رحمت و الطاف الهي است كه وارد بهشت مي
 فرمود: ص رسول االلهكند كه  خود از ابوهريره روايت مي مسلم در صحيح

نَّةَ « هُ الجَْ لُ مَ مْ عَ نْكُ ا مِ دً لَ أَحَ خِ دْ الَ ». لَنْ يُ ولَ االلهَِّ قَ سُ ا رَ لاَ أَنْتَ يَ الُوا وَ ا إِلاَّ أَنْ «قَ نَ لاَ أَ وَ

َةٍ  حمْ رَ لٍ وَ ضْ نْهُ بِفَ نِىَ االلهَُّ مِ دَ مَّ تَغَ 269F».يَ

1 
اي نيز شود. گفتند: شما  عملش هرگز وارد بهشت نميي  لهوسي  بهكدام از شما  هيچ«

كه االله متعال فضل و رحمتش را  طور، مگر اين پيامبر خدا؟ فرمود: آري من هم همين
 »شامل حال من گرداند.

نمايند، مطالب فوق را دچار اشكال  نوشتارهايي كه بهشت را بهاي اعمال معرفي مي
 كنند: مي

 Mw  v  u  t  s  r  q  p      |     {  z   y      xL 17:ه[سجد[ 
 M   ¬  «  ª       ©  ¨  §    ¦  ¥   ¤  £  ¢

    ²  ±  °  ¯®L]:42أعراف[  
جز به  -از آنان-ورند و كارهاي شايسته انجام دهند به هيچ كس آكساني كه ايمان   « 

 . » مانند مي ند و جاودانه در آنهست ايشان بهشتيان . كنيم توانش تكليف نمي ي اندازه
ها حكايت از آن  ، تعارضي وجود ندارد؛ زيرا آيه هاي يادشده ميان روايات و آيهاما 

و حديث يادشده نيز اشاره دارد  آندارند كه اعمال سبب ورود به بهشت هستند نه بهاي 

                                           
 )2816( ) شماره4/2170صحيح مسلم ( -1
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 كه بهشت بهاي اعمال نيست.  به اين
حديث استدلال   ه بهدر اين خصوص دو گروه با گمراهي مواجه شدند: يكي جبريه ك

پاداش به خاطر اعمال نيست؛ زيراكه انسان در عمل خود هيچ   كنند و معتقدند كه مي
كنند و بهشت را بهاي  آيات استدلال مي  به  اختياري ندارد. گروه دوم قدريه هستند كه

ه دانند و معتقدند كه بنده در برابر اعمالي كه انجام داده است، سزاوار ورود ب اعمال مي
 او را وارد بهشت نمايد.باشد و پروردگار بايد  بهشت مي

با   » جبريه و قدريه « گويد: در مورد پاداش اعمال، دو گروه  شارح عقيده طحاويه مي
 هدايت كرده است. راه راست   بهاهل سنت را   سپاس االله را كهاند.  گمراهي مواجه شده

لن «در حديث چه  آناست. پس » باتاث«و » نفي«، »باء«دو مورد از كاربردهاي حرف 
كه انسان در  باشد؛ نفي اين مي» باء عوض«است،   شده» نفي» «يدخل الجنة احد بعمله

طور كه معتزله عقيده دارند كه  شود. همان دهد، وارد بهشت مي عوض عملي كه انجام مي
خاطر باشد؛ اما ورود به بهشت به  عامل، به خاطر اعمالش سزاوار ورود به بهشت مي

سبب » باء«و امثال آن،  M| {  z   yL در » با«حرف فضل و رحمت الهي است و 
ي اسباب  ايد. و االله متعال آفريننده انجام داده  است نه باء عوض. يعني به سبب اعمالي كه

 گردند. به فضل و رحمت ايزدي بر مي  و مسببات است، پس همه
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 بخش پنجم
 هايشان ويژگي بهشتيان و نعمت

شكل و صورت پدر خود  آدم  يعني:  شتيان به بهترين و زيباترين شكل و صورت، به
 تر و زيباتر از صورتي كه االله  شوند. پس هيچ شكل و صورتي كامل ، وارد بهشت مي

هاي  را با دست را بر آن آفريد، وجود ندارد. االله متعال آدم  متعال آدم ابوالبشر 
مام رساند و او را به زيباترين صورت در آورد. لذا هر خود آفريد، آفرينش وي را به ات

كس كه وارد بهشت شود، به صورت آدم و ساختار جسمي او خواهد بود. االله متعال آدم 
باشد.  را بسيار قد بلند، مانند درخت خرماي بلند آفريده است و قامتش شصت ذراع مي

 فرمود: ص اللهرسول ا  است كه  روايت شده در صحيح مسلم از ابوهريره 
ةِ آ« ورَ لىَ صُ نَّةَ عَ لُ الجَْ خُ دْ نْ يَ لُّ مَ كُ ا فَ اعً تُّونَ ذِرَ تِهِ طُولُهُ سِ ورَ لىَ صُ مَ عَ لَّ آدَ جَ زَّ وَ لَقَ االلهَُّ عَ مَ خَ دَ

تَّى الآنَ  هُ حَ دَ نْقُصُ بَعْ لْقُ يَ لِ الخَْ زَ لَمْ يَ ا فَ اعً تُّونَ ذِرَ طُولُهُ سِ  270F1.»وَ
آفريد. بلندي قدش شصت ذراع است... هر  ي كه خواستاالله متعال آدم را به صورت«

باشد. پس از  است و قدش شصت ذراع مي شود مانند آدم  كس كه وارد بهشت مي
 ».شود ها همواره كوتاه مي ، قامت انسانآفرينش آدم

ها نيز يكي  ها يكي است، سيرت و درون آن طور كه شكل ظاهري انسان آري، همان
 فرمود: ص رسول االله  است كه  روايت شده م از ابوهريره باشد. در صحيح مسل مي

ءِ « ماَ ا فىِ السَّ اعً تُّونَ ذِرَ مَ سِ مْ آدَ ةِ أَبِيهِ ورَ لىَ صُ دٍ عَ احِ لٍ وَ جُ لُقِ رَ لىَ خُ مْ عَ هُ لاَقُ 271F».أَخْ

2 
بهشتيان همه داراي يك خوي و خصلت خواهند بود. به شكل پدرشان آدم كه «
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 »شصت ذراع قامتش بود، هستند.
بهشتيان اين است كه جوان هستند، گويا چشمانشان سرمه كشيده  هاي زيبايي  جملهاز 

 شوند. ساله وارد بهشت مي 33ها نيرومند و بانشاط و  ي آن و همه است
 ص پيامبر  است كه  روايت شده  در مسند احمد و سنن ترمذي از معاذ بن جبل

 فرمود: 
نَّةَ « نَّةِ الجَْ لُ الجَْ لُ أَهْ خُ دْ ا،  يَ دً رْ ا مُ دً رْ ُم جُ أَنهَّ لُ كَ حَّ كَ ثَلاثِينَ ومُ نَاءَ ثَلاثٍ وَ ، أَبْ 272F».نَ

1 
مجرد و بدون ريش هستند. چنان زيبا   شوند كه بهشتيان در حالي وارد بهشت مي « 

 . » سال دارند 33اند و  كه گويي سرمه به چشم كشيده خواهند بود
آب دهان و آب ، نقل كرده است روايتي كه بخاري از ابوهريره   بهشتيان، بنا به

 قضاي حاجت ندارند.  اندازند و نيازي به نميرا بيني 
 خوابند: در احاديث آمده است كه بهشتيان نمي

  .»ةِ نَّ الجَ  هلُ أَ  امُ نَ لايَ  وَ  وتِ و المَ خُ أَ  ومُ النَّ «
273F».خوابند خواب مانند مرگ است و بهشتيان نمي«

2 

                                           
 ) 7928ره () شما6/337قبلي ( -1
 ) 1087( ) شماره3/74صحيح الجامع ( -2
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 بخش ششم
 هاي بهشتيان نعمت

 هاي بهشت بهتر از كالاي دنياست نعمت: ستگفتار نخ
هاي بهشت  نعمتاما كالاهاي دنيا وجود واقعي و خارجي دارند و قابل ديدن هستند؛ 

چه  شود؛ مردم به آن هايي به آنان داده مي ها، فقط وعده بر مردم پنهان است و در مورد آن
در دست دارند را براي  كهرا  چه ها دشوار است آن د و براي آنكنن بينند دلخوش مي كه مي

ها  هايي كه پس از مرگ به آن . پس وعده، رها كنندبدست آوردن چيزي در زمان آينده
 ؟ استچگونه  ،شود داده مي
پردازد و بيان  مي  مقايسههاي بهشت و دنيا به  جاست كه االله متعال ميان نعمت اين

د و در نكوهش دنيا و بيان هاي دنيا بهتر هستن از نعمتهاي بهشت  نعمت  فرمايد كه مي
است، تا بندگان براي طلب آخرت و رسيدن به   برتري آخرت مفصل سخن گفته

 هاي آن، سعي و تلاش فراوان به خرج دهند. نعمت
ها با نكوهش دنيا و برتري  قرآن، در بسياري از آيه ي شما با مطالعه  اين است كه

 شويد: هاي آخرت روبرو مي نعمت

 Md     c  b  a    n  m      l  k   j  i  h  g  f  e

    v  u  t  s  r  qp  oL 198عمران: [آل[ 
–كه در زير هايي دارند  بوستانپرهيزند،  پروردگارشان مي -خشم–ولي آنان كه از  «   

يك  -اين فقط–مانند.  آن رودها روان است و جاودانه در آن مي -درختانها و  كاخ
  .  » است براي نيكان بهتر استاالله چه در پيشگاه  و آناست االله ي از جانب يپذيرا
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 M  }  |  {  zy   x      w   v  u  t  s  r  q  p     o  n  m   l

    ~L :131[طه[ 
ايم تا آنان را  مند ساخته را از آن بهره  به زينت زندگي دنيا كه برخي از كافران « 

 . » ر و ماندگارتر استبيازماييم، چشم مدوز. و روزيِ پروردگارت، بهت
 فرمايد: و در جاي ديگر مي

 M  z  y   x  w  v     u  t  s  r  q  p
}    |  {  ~  ے¡  ¢  £   ¤    ¥¦  §  ¨  
  º   ¹     ¸  ¶  µ  ´  ³²  ±   °  ¯   ®  ¬  «  ª  ©

     ½  ¼  »  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â   Á  À  ¿  ¾
È L 15-14عمران: [آل[ 

هاي هنگفت اعم از زنان، فرزندان و ثروت درونيهاي ت خواستهببراي مردم، مح « 
هاي مرغوب و نشاندار و چارپايان و زراعت، آراسته شده است. اين طلا و نقره و اسب

بگو: آيا شما را از  باشد.كالاي زندگي دنياست و بازگشت و پاداش نيك، نزد االله مي
ست؟ براي كساني  كه تقوا پيشه كنند، نزد ي اينها بهتر اچيزي باخبر سازم كه از همه

هايي است كه در آن جويبارها روان است و نيز همسراني پاك و پروردگارشان باغ
 . » رضايتي از سوي االله. و االله به كردار بندگان بيناست

هاي بهشت بر كالاي ناچيز دنيا بسيار است و اينك به برخي از  دلايل برتري نعمت
 پردازيم: ها مي آن

 كالاي دنيا بسيار اندك است. -1
 فرمايد: االله متعال مي 

 M    ª  ©   ¨  §  ¦  ¥    ¤  £    ¢  ¡  ےL :77[نساء[ 
بگو: كالاي دنيا اندك است و آخرت براي كسي كه پرهيزگار باشد بهتر است و  « 



 247 بهشت و دوزخ

 

 . » شود ميكمترين ستمي به شما ن
 هاي آخرت را چنين ترسيم فرمود: ارزشي كالاهاي دنيا در برابر نعمت بي، صپيامبر 

هِ « ذِ هُ هَ بَعَ مْ إِصْ كُ دُ لُ أَحَ ْعَ ا يجَ ثْلُ مَ ةِ إِلاَّ مِ رَ يَا فىِ الآخِ نْ ا الدُّ االلهَِّ مَ ةِ  -وَ بَّابَ ارَ بِالسَّ أَشَ يَمِّ  -وَ فىِ الْ

عُ  جَ رْ بِمَ تُرْ يَنْظُ لْ  ».فَ
سي از شما انگشت به االله سوگند كه دنيا در برابر آخرت بيش از اين نيست كه ك«

انگشتش از آب دريا چقدر را با خود بيرون   گاه بنگرد كه سبابه را در دريا فرو برده و آن
 »آورده است؟

ارزش هستند، االله  هاي آخرت اندك و بي از آن جهت كه كالاي دنيا در برابر نعمت
 فرمايد: كند و مي دهند، نكوهش مي متعال كساني را كه دنيا را ترجيح مي

 MD    Q   P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F   E
  ^  ]  \  [  Z   YX  W  V  U  T  SR

     a  `  _L 38:ه[توب[ 
حركت كنيد، سستي االله شود:  در راه  اي مؤمنان! چرا هنگامي كه به شما گفته مي  « 
دهيد؟ آيا به زندگي اين جهان به جاي زندگي آن جهان  كنيد و دل به دنيا مي مي
 . » ستاندكي اشنوديد؟ كالاي اين جهان در برابر كالاي آن جهان چيز خو

  از هر كالاي ديگري بهتر استكالاي آخرت نوع -2
ها در دنيا،  هاي بهشتيان از مشابه آن پس لباس، خوردني، نوشيدني، زيورآلات و كاخ

 بهتر هستند.
 فرمود: ص برپيام  است كه  روايت شده در صحيح بخاري و مسلم از ابوهريره 

ا« ا فِيهَ مَ يَا وَ نْ نَ الدُّ ٌ مِ يرْ نَّةِ خَ طٍ فيِ الجَْ وْ عُ سَ ضِ وْ  274F1»مَ
 . » باشد بهتر ميچه در آن است،  آناز دنيا و در بهشت محل يك تازيانه در راه االله،  « 

                                           
 )5613(  ) شماره3/85المصابيح ( مشكاة -1
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 فرمود: صاند، پيامبر  آورده   بخاري و مسلم از ابوهريره  در روايت ديگري كه
سِ « وْ لَقَابُ قَ سُ  وَ مْ يْهِ الشَّ لَ لَعَتْ عَ َّا طَ ٌ ممِ يرْ نَّةِ خَ مْ فيِ الجَْ كُ دِ 275F».أَحَ

1 
چه كه آفتاب بر آن تابيده است،  كمان هر كدام از شما، در بهشت از تمام آن ي اندازه « 

 . » باشد بهتر مي
، بخاري از انس زنان و همسران بهشتي با زنان و همسران دنيا ي در حديث مقايسه

 فرمود ص پيامبر  است كه  روايت كرده: 
ا عَ « هَ يفُ لَنَصِ يحًا وَ ماَ رِ يْنَهُ ا بَ َتْ مَ ضِ لمََلأَ َرْ نَّةِ إِلىَ الأْ لِ الجَْ اءِ أَهْ نْ نِسَ أَةٌ مِ رَ لَعَتْ امْ لَوْ اطَّ لىَ وَ

ا ا فِيهَ مَ يَا وَ نْ نْ الدُّ ٌ مِ يرْ ا خَ هَ أْسِ 276F».رَ

2 
و را روشن   زمين و آسمان اگر زني از زنان بهشت بر روي زمين ظاهر شود، ميان « 

 . » هاي آن بهتر است گرداند و نقابش از دنيا و آفريده معطرّ مي

 هاي دنيا خالي است بهشت از آلودگي و ناراحتي-3
هاي دنيا، ادرار، مدفوع و بوهاي نامطبوعي را به دنبال دارد. اگر  خوردني و نوشيدني

هايي دچار  د، زنان دنيا نيز به بيماريده انسان شراب دنيا را بنوشد، عقلش را از دست مي
ها خالي است. بهشتيان هيچ  اين دشواري ي بهشت از همهاما زايند.  شوند و كودك مي مي

اندازند. االله متعال شراب بهشت را  حاجت ندارند. آب دهان و بيني نمي نيازي به قضاي
 چنين وصف كرده است:

 M  Ð  Ï  Î    Í  Ì    Ë  Ê  É    È   Ç  Æ  ÑL :47-46[صافات[ 
است و نه فساد عقل نه در آن   است. سفيدرنگ و خوشگوار براي نوشندگان  « 

 . » افتند به بدمستي ميميخواران از آن 
 كند: شود و طعم آن تغيير نمي آب بهشت بدبو نمي

                                           
 )5615() شماره 3/85( قبلي -1

 )5614() شماره 3/85( قبلي -2
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 M  g     f   e  d  c  b   a  `  _  ^  ]L :15[محمد[ 
آن ي از شيري است كه طعم يو رودهاشود  ميناز آبي است كه بدبو  ي آنرودها « 

 . » شود دگرگون نمي
 فرمايد: زنان بهشتي از هرگونه آلودگي و حيض و نفاس پاك هستند. االله متعال مي

 M  DC  B  A  @L دارند يجا همسران پاك و در آن «  ]25:ه[بقر « . 
را   خني كه دلبهشتيان صاف، گفتارشان پاكيزه و اعمالشان نيكو است. سو درون  دل

شود و  شود. انسان از شنيدن سخنان بهشتيان خسته نمي برنجاند، در بهشت شنيده نمي
 رنجد. بهشت از سخنان و كارهاي بيهوده خالي است. نمي

 M    w  v  u  t  sL  :23[طور[ 
 . » ي است و نه گناهيگو نه بيهودهجا  در آن « 

 رسد: به گوش بهشتيان نميحرفي  دنيا،سخنان جز سخن پاكيزه و خالي از عيوب 

 M          3  2  1  0    /  .L :35[نبأ[ 
 . » شنوند مين و دروغي جا سخن پوچ بهشتيان در آن  « 

 M   ÇÆ    Å  Ä    Ã  Â  ÁL :62[مريم[ 
 . » شنوند را مي - و فرشتگاناالله –درود ولي شنوند،  اي نمي جا گفتار بيهوده در آن « 

 M  e  d  c  b     L 11:ه[غاشي[ 
 . » شنوند نمياي  جا سخن ياوه در آن  « 

 پاكيزگي و خالي از هرگونه رنج و ناراحتي است.  سلامتي، ي گمان بهشت خانه بي

 M  R  Q  P  O  N  M  L     K  J  I  H  GL 26-25:ه[واقع[ 
 . » ندشنو مي سلام! سلام! رافقط  د.شنون مينآلود  گناهو سخن ياوه جا  آندر  « 

شوند، روي پلي كه ميان دوزخ و بهشت نصب شده  وقتي بهشتيان از دوزخ رها مي
با هم تسويه حساب نموده و در حالي وارد بهشت سپس شوند.  است، نگاه داشته مي
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ها  هايشان نسبت به همديگر پاك شده است و كينه و حسد از ميان آن شوند كه دل مي
هاي بهشتيان، هنگام ورود به بهشت،  ويژگي ي دربارهشود. در بخاري و مسلم  برداشته مي

 چنين آمده است:
يّا« شِ عَ ةً وَ رَ ونَ االلهََّ بُكْ بِّحُ سَ دٌ يُ احِ لْبٌ وَ ُمْ قَ لُوبهُ ضَ قُ بَاغُ لاَ تَ مْ وَ يْنَهُ تِلاَفَ بَ 277F».لاَ اخْ

1 
ن هايشان مانند دل يك انسا ها وجود ندارد، دل اي ميان آن هيچ گونه اختلاف و كينه  « 

 . » كنند را به پاكي ياد مي راست. صبح و شام پروردگا
 فرمايد: االله متعال مي

 M  º   ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °L :47[حجر[ 
ها روياروي هم  كشيم و برادرانه بر تخت هايشان بيرون مي توزي را از سينه و كينه  « 
 . » نشينند مي

  كه بهشتيان هنگام ورود به نقل شده است از ابن عباس و علي بن ابي طالب 
سازد و از  هايشان را برطرف مي دل ي نوشنند كه االله متعال كينه مي اي هبهشت، از چشم

درخشد. شايد اين دو  هايشان از نوشيدن آن مي نوشند كه رنگ و چهره اي ديگر مي چشمه
 فرمايد: مي االله متعال  جا كه باشند آن  زير برداشت كرده ي از آيهسخن خود را بزرگوار 

 M  Ì   Ë  Ê  ÉL :21[إنسان[ 
  .   » نوشاند و پروردگارشان بديشان شراب پاك مي  « 

 نعمت دنيا رفتني و نعمت آخرت پايدار است. -4
است؛ چون مدت كوتاهي   جاست كه االله متعال زيورآلات دنيا را متاع و كالا ناميده اين

پايدار   ند و اين نعمت آخرت است كهگرد شود و سپس نابود مي ها استفاده مي از آن
 رود. ماند و از بين نمي مي

 M  ON  M  L  K   JI  H  GL :96[نحل[ 

                                           
 )6/318. فتح الباري (صفة الجنةبخاري؛ كتاب: بدء الخلق، باب ما جاء في صحيح  -1
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  . » ماندگار است ،استاالله چه نزد  و آنرود  از بين ميچه نزد شماست  آن  « 

 M    ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  ےL :54[ص[ 
 . » ندارد يماست و هرگز پايان ياين عطا  « 

 M0/  .  -  L :35[رعد[ 
 . » اش هميشگي است و سايهخوراكي  « 

 :خداوند متعال سرعت زوال و نابودي دنيا و نعمتهايش را در آيه زير مثال زده است

 M   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×    Ö  Õ    Ô  Ó  Ò  Ñ

   é  è  ç   æ  å  ä  ã  âá  à  ß  Þ  &%  $  #  "  !
  /  .  -  ,  +   *  )   (  'L 46–45ف:[كه[ 

مثال زندگي دنيا را برايشان بيان كن كه همانند آبي است كه از آسمان فرو فرستاديم  « 
-رويد و سپس خشك ميي آن آب به صورت انبوه ميگاه گياهان زمين به وسيلهو آن

كند. و االله بر همه چيز تواناست. مال و را به هر سو پراكنده مي اي كه باد، آنشود؛ به گونه
ان, زيور زندگي دنيا هستند و كارهاي نيك پايدار، نزد پروردگارت از نظر پاداش فرزند

 . » تر استبهتر و اميدبخش
نمود كه از آسمان   آبي تشبيه  را به آري، االله متعال سرعت زوال دنيا و نابود شدن آن

ن گياهان گذرد كه اي دهند و ديري نمي روياند، گل و ميوه مي گياهاني را مي ،شود نازل مي
شوند و بادها به آساني  دهند، خشك و خرُد مي شادابي و طراوت خود را از دست مي

كنند. يعني زينت و آرايش دنيا از قبيل جواني، مال، فرزند، املاك و  ها را پراكنده مي آن
روند. جواني به پيري و  غيره، همه و همه پس از مدت كوتاهي متلاشي شده و از بين مي

شود، اما آخرت  شود. انسان از مال و فرزندانش جدا مي بيماري تبديل ميتندرستي به 
 زوال و نابودي ندارد.

 M  w  v  u  t  s  r  q   p  o  n  ml  k  j
  yxL  :31-30[نحل[ 
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هاي  گمان سراي آخرت، بهتر است. و سراي نيكوكاران چه نيك است! باغ و بي « 
فرودستش جويبارها روان است. آنجا هر چه  شوند و هميشگي و جاويدي كه وارد آن مي

 . » دهد اران پاداش ميگچنين به پرهيز بخواهند، خواهند داشت. االله اين

كار و كوشش براي بدست آوردن دنيا و فراموش كردن آخرت افسوس و  -5

 را به سوي دوزخ خواهد كشاند.  پشيماني را در پي دارد و سرانجام انسان

 M t  s   rq  p  o  n   {   z  y  xw  v  u
 ]185عمران: [آل L|   {  ~  ے  ¡¢  £  ¤  ¥      ¦  §  ¨    

را به طور كامل خواهيد   چشد و روز رستاخيز پاداشتان هر جانداري طعم مرگ را مي  « 
گرفت. پس هر كه از آتش جهنم دور گردد و وارد بهشت شود، رستگار است. زندگي 

 . » ست و بساي فريبنده ا دنيا تنها بهره

 بهشتيان  خوردني و نوشيدني: گفتار دوم
ها و  هاي در دسترس بهشت، حق انتخاب بهشتيان از ميان ميوه پيرامون درختان و ميوه

. اكنون در اين بحث كرديمرسد،  ها مي كه هر خوردني و نوشيدني كه بخواهند، به آن اين
 گوييم: زمينه به تفصيل سخن مي

 M 6  5       4  3  2   :  9  8       7L 21–20:ه[واقع[ 
 . » كه برگزينند و گوشت پرندگان از هر نوعي كه بخواهند اي و هر ميوه « 

 M  ¹¸  ¶  µ  ´  ³  ²L :71[زخرف[ 
د بخش باشد وجو جا هر چه دلشان بخواهد و هر چه براي ديدگان لذتّ و در آن « 
 . » دارد

 ها را براي آنان مباح كرده است: راكيها و خو االله متعال، خوردن انواع نوشيدني

 M   ¬   «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥L 24:ه[حاق[ 
  . » گوارا باد!بر شما بخوريد و بنوشيد،  داديد،انجام پيشتر در برابر كارهايي كه   « 
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در مباحث گذشته اشاره نموديم كه در بهشت درياي آب، شراب و شير وجود دارد. 
ه داده است كه از هر طعام و شرابي كه بخواهند، انتخاب كنند و االله متعال به بهشتيان اجاز

 بخورند.
 فرمايد:  االله متعال مي

 M   Ü  Û  Ú          Ù      Ø  ×  Ö     Õ   Ô  %  $  #  "  !

      '  &L :6–5[إنسان[ 
از   .كشند كه آميخته به كافور است هاي شرابي را سر مي نيكان، جامگمان  بي  « 

 . » كنند نوشند و هرجا كه بخواهند با خود روان مي از آن مياالله كه بندگان است ي ا چشمه
 فرمايد:  مي و

 M  ©   ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢¡     ے  ~  }L :18-17[إنسان[ 
 اي چشمهاز  .زنجبيل استبه ه ختدهند كه آمي جا از جامهاي شرابي بديشان مي در آن  « 
 . » شود ده ميسلسبيل نامي واست در بهشت  كه

  فرمايد: ميو 

 M  Á     À  ¿  ¾  ½  ¼      »  º   ¹L :28-27[مطففين[ 
از آن  -بارگاه يزدان-اي است كه مقربّان  تسنيم است. تسنيم چشمهبا ه ختآمي  « 
 . » نوشند مي

 هاي بهشت شراب: مطلب اول
دارد، خمر  زاني ميبهشتيان ار  كه االله متعال از روي فضل خود بر يي ها از جمله شراب

باشد. شراب دنيا عقل را  مشروبات دنيا مي هاياست و خمر بهشت خالي از عيب و نقص
شود و گاهي در رنگ و  بيماري ميموجب آورد و  برد، سر و شكم را به درد مي از بين مي

 ها ي اين عيب اما خمر و شراب بهشت، از همهآيد.  ساخت آن نقص و عيب پديد مي
 درخشان، گوارا و زيباست:راب بهشت، خالي است. ش
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 M  Ï  Î    Í  Ì    Ë  Ê  É    È   Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á  À
  Ñ  ÐL ]:47-45صافات[  

   .برگرفته از رودبار جاري شراب، گرداگرد آنان در گردش استشراب هاي  پياله « 
واران از است و ميخفساد عقل نه در آن . گوار براي نوشندگان سفيدرنگ و خوششراب 

 . » شوند بدمست نميآن 
فرمايد: هر كس از آن بنوشد عقلش  االله متعال زيبايي شراب بهشت را بيان نموده و مي

  ]15محمد:[ M  l  k   j  i  hL برد:  بيند و از آن لذتّ مي آسيب نمي
 . » ت براي نوشندگان استي از شرابي است كه سراپا لذّيو رودبارها « 

 شود: خسته نمي ها فرمايد: كسي از نوشيدن آن ي بهشت ميها و در وصف شراب

M Ð  Ï  Î    ÍL ]:47صافات[ 
 . » شوند بدمست نميو ميخواران از آن  « 

 M  +       *  )  (  '  &  %  $  #  "  !L ]18 -17:هواقع[  
ي هـا  ها و پياله ها و پارچ گردند؛ با جام گزاران هميشه نوجوان، پيرامونشان مي خدمت « 

 . »  از شراب ناب و گوارا -سرشار–
ها، دچار سر  فرمايد: بهشتيان با نوشيدن اين شراب هاي فوق مي ابن كثير در تفسير آيه

 دهند.  شان را از دست نمي شوند و عقل درد نمي
 كند كه: نقل مي ضحاك از ابن عباس 

ن ها عَ هَ زَّ نَ  ، وَ ةِ نَّ الجَ  رَ خمَ  االلهُ رَ كَ ذَ فَ  ،ولالبَ  يء وَ ، القَ داعكر، الصُّ : السُّ صالٍ خِ  عَ ربَ أ مرِ في الخَ «

 ». صالِ الخِ   هِ هذِ 
استفراغ و ادرار. االله متعال شراب بهشت  دارد: مستي، سردرد،  خصلتشراب چهار  « 

 278F1. » پاك و منزهّ كرده است ها خصلترا از اين 

                                           
 ) 6/514تفسير ابن كثير ( -1
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 فرمايد:  ي ديگري در وصف شراب بهشت مي االله متعال در آيه

 M  ¬  «  ª  ¸      ¶  µ  ´  ³  ²±  °   ¯  ®L 
 ]26-25[مطففين:

مهرش از مشك است.    .شود مينوشانده به آنان از شراب زلال و دست نخورده   « 
 . » هايي بايد در طلبش بر يكديگر پيشي بگيرند مشتاقان چنين نعمت

عني كه مختوم است. ي االله متعال براي اين شراب دو ويژگي بيان فرمود: نخست اين
نوشند، در پايان نوشيدن،  را مي كه كساني كه آن نخورده است و دوم اين سر به مهر و دست

 كنند. بوي عطر را احساس مي

 نخستين خوراك اهل بهشت: مطلب دوم
و كند. بخاري  را به بهشتيان عطا مي جگر ماهي نخستين غذايي است كه االله متعال آن

 فرمود:  صپيامبر   ند كها روايت كرده مسلم از ابوسعيد خدري 
تَهُ « بْزَ مْ خُ كُ دُ أُ أَحَ فَ كْ ماَ يَ هِ كَ بَّارُ بِيَدِ ا الجَْ هَ ؤُ فَ كْ ةً يَ دَ احِ ةً وَ بْزَ ةِ خُ يَامَ مَ الْقِ وْ ضُ يَ ونُ الأَرْ فىِ  تَكُ

نَّةِ  لِ الجَْ لاً لأَهْ زُ رِ نُ فَ  ».السَّ
ل به قصد آيد. االله متعا در روز رستاخيز زمين به صورت يك قرص نان در مي « 

گونه كه شما در سفر نان خود را  گيرد؛ همان را در دست خود مي مهماني براي بهشتيان، آن
تو را بركت خود از .  مردي يهودي آمد و گفت: اي ابوالقاسم! خدا  » گيريد در دست مي

رستاخيز و مهماني بهشتيان در آن روز چيزي به تو بگويم؟  ي ، آيا دربارهمند گرداند بهره
رسول گونه كه  همان - ود: بلي. گفت: زمين به صورت يك قرص نان در خواهد آمد فرم
هاي  كه دندان ايگونه  به به ما نگاه كرد و تبسم نمود، ص رسول االله  -فرمود ص االله

خوراك بهشتيان به شما چيزي بگويم؟  ي مباركش ديده شد. سپس فرمود: آيا درباره
ي جگر  از گوشه نفرو جگر ماهي است. هفتاد هزار  پرسيدند: آن چيست؟ فرمود: گاو نر
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279Fكنند. مي  آن استفاده

1 
چه كه براي مهماني  نويسد: نزُُل: پذيرايي و آن امام نووي در شرح اين حديث مي

دهد تا جمع شود و  آن دستش مي  : از اين دست به يتكفأها بيدهشود.  تدارك ديده مي
معني و مفهوم حديث چنين اف نيست. پس مرتبّ گردد؛ زيرا در اصل همانند نان، ص

  را به آورد و آن  است: االله متعال زمين را به صورت يك قرص نان بسيار بزرگ در مي
جداگانه و  ي دهد. زائد كبد الحوت: يك تكّه خوراك و مهماني بهشتيان قرار ميعنوان 

 باشد. و لذيذترين قسمت جگر مي است آويزان به كبد
در نخستين روز ورودش به  است كه عبداالله بن سلام  در صحيح بخاري آمده

لُ ما «:  جمله پرسيد، از آن ص رسول االلهمدينه، چند سوال از  ئٍ أَوَّ نَّةِ شَ لُ الجَْ هُ أَهْ لُ أْكُ  »؟يَ

 ».وتِ الحُ  بدِ كَ  ةُ يادَ زِ «فرمود:  ص خورند چيست؟ پيامبر نخستين غذايي كه بهشتيان مي

 است.ي جگر ماهي  زايده
 ص رسول االلهمردي يهودي از   است كه  روايت شده يح مسلم از ثوبان در صح

نَّةَ «پرسيد:  لُونَ الجَْ خُ دْ ينَ يَ مْ حِ تُهُ فَ ْ ماَ تحُ بهشتيان هنگام ورود به بهشت چيست؟  ي هديه »؟فَ

 است.ي  جگر ماهي  زايده  ».وتِ الحُ  بدِ كَ  ةُ يادَ زِ « فرمود:

رِ « :گفت  لىَ إِثْ مْ عَ هُ اؤُ ذَ ماَ غِ افَ رُ «ها چيست؟ فرمود:  پس از آن غذاي آن »؟هَ مْ ثَوْ رُ لهَُ نْحَ يُ

ا افِهَ رَ نْ أَطْ أْكُلُ مِ انَ يَ  كَ نَّةِ الَّذِ ها  چرد، براي آن همان گاو نري كه در اطراف بهشت مي »الجَْ
 شود. سر بريده مي

يهِ؟« آن مرد يهودي پرسيد: لَ ُم عَ ابهُ چيست؟  ها پس از اين غذا آن  نوشيدني »فَما شرَ

بِيلاً «فرمود:  لسَ ي سَ مّ ينٌ تُسَ اي كه سلسبيل نام دارد. آن مرد گفت: درست  چشمه »عَ
280Fفرمودي.

2 
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 غذا و نوشيدني بهشتيان ادرار و مدفوع به دنبال ندارد: مطلب سوم
هاي بهشت مانند خوردني و  كند كه خوردني و نوشيدني اذهان خطور مي  اين سؤال به

هايي از قبيل: مدفوع، ادرار، آب دهان، آب بيني و غيره به  چيزهاي دنيا است كه  نوشيدني
جا  گونه آلودگي در آن كه چنين نيست. بهشت جايي است كه هيچ دنبال دارد؛ حال آن

 و منزهّ هستند.  هاي دنيا پاك وجود ندارد و بهشتيان از آلودگي
 :فرمود ص پيامبرآمده است:  در حديثي متفق عليه از ابوهريره 

طُ أَ « تَخِ مْ لاَ يَ ا وَ ونَ فِيهَ قُ بْصُ رِ لاَ يَ بَدْ ةَ الْ يْلَ رِ لَ مَ قَ ةِ الْ ورَ لىَ صُ مْ عَ هُ رُ وَ َنَّةَ صُ لِجُ الجْ ةٍ تَ رَ مْ لُ زُ ونَ وَّ

 ».و لا يبزقون
شوند، مانند ماه تمام است. آنان در  نخستين گروهي كه وارد بهشت ميي  هچهر « 

 . » و نه نيازي به قضاي حاجت دارند اندازند و نه آب بيني بهشت نه آب دهان مي
نخستين گروهي نيست كه وارد  وصاين موهبت مخص  يادآوري است كه  لازم به
 دارند. اي شوند چنين ويژگي شوند، بلكه تمامي كساني كه وارد بهشت مي بهشت مي

 آيد: نقل كرده است، مي در روايتي كه امام مسلم از ابوهريره 
ةٍ تَدْ « رَ مْ لُ زُ مٍ أَوَّ دِّ نَجْ لىَ أَشَ ُمْ عَ لُونهَ ينَ يَ رِ ثُمَّ الَّذِ ةَ الْبَدْ رِ لَيْلَ مَ ةِ الْقَ ورَ لىَ صُ تِى عَ نْ أُمَّ نَّةَ مِ لُ الجَْ خُ

بْ  لاَ يَ طُونَ وَ تَخِ مْ لاَ يَ بُولُونَ وَ لاَ يَ طُونَ وَ وَّ تَغَ لُ لاَ يَ نَازِ لِكَ مَ دَ ذَ مْ بَعْ ةً ثُمَّ هُ اءَ ءِ إِضَ ماَ ونَ فىِ السَّ قُ  281F1.»زُ

  ي گروه . چهرهشوند مانند ماه تمام است نخستين گروهي كه وارد بهشت ميي  هچهر « 
ها داراي مقام و  پس از آن  هاي و گروه باشد  ي آسمان مي ترين ستاره بعدي مانند درخشنده

اندازند و نيازي به قضاي  آب دهان و آب بيني نمي  جايگاهي هستند؛ به اين صورت كه
 . » حاجت  ندارند

كه ناراحتي ندارند و در  هاست. اما در مورد اين تفاوت بهشتيان در ميزان روشنايي آن
 برند، همه مشتركند. آسايش به سر مي

رود؟  البته ممكن است اين سؤال مطرح شود كه ادرار و مدفوع بهشتيان به كجا مي

                                           
 )2834(  ) شماره4/2188صحيح مسلم ( -1
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غذا  ي افرمود كه بقاي در پاسخ صپيامبر مطرح شد.  نيز همين سؤال از طرف اصحاب 
رسد  ها به مشام مي شوند كه بوي عطر از آن و نوشيدني در بهشت، به ترشحّاتي تبديل مي

معطرّ از  هوايآيد و برخي از اين بقايا، به صورت  و مانند عرق از بدن بهشتيان بيرون  مي
 شود. بدن خارج مي
 فرمود: ص پيامبر  كند كه نقل مي جابر بن عبداالله مسلم از 

طُونَ إِنَّ أَهْ « تَخِ مْ لاَ يَ طُونَ وَ وَّ تَغَ لاَ يَ بُولُونَ وَ لاَ يَ لُونَ وَ تْفُ لاَ يَ بُونَ وَ َ يَشرْ ا وَ لُونَ فِيهَ أْكُ نَّةِ يَ ». لَ الجَْ

الَ  امِ قَ الُ الطَّعَ ماَ بَ الُوا فَ كِ «قَ ِسْ شاءِ المْ جَ اءٌ كَ شَ 282F».جُ

1 
اندازند، ادرار  نميآب بيني  ونوشند، اما آب دهان  خورند و مي بهشتيان در بهشت مي « 
شوند؟ فرمود: به  سؤال كردند: پس غذاها چه مي كنند و مدفوع ندارند. اصحاب  نمي

 . » شوند دهد، تبديل مي آروغي كه بوي عطر مي

 زنند؟ نوشند و شانه مي مي  خورند، چرا بهشتيان مي: مطلب چهارم
و بيماري، گرسنگي  اگر بهشتيان براي هميشه ماندگارند و بهشت از هرگونه درد، رنج

جا آلودگي وجود ندارد، پس چرا بهشتيان به خوردن و  و تشنگي به دور است و در آن
 كنند؟ زنند و موها را شانه مي مي عطرنوشيدن نياز دارند و 

خاطر نياز  هاي بهشتيان به گويد: نعمت و لباس قرطبي در پاسخ به اين سوال مي
عطر و نوشيدن براي رفع تشنگي و استفاده از  بهشتيان نيست. خوردن براي رفع گرسنگي

283Fدرپي هستند. هاي پي ها، لذتّ ي اين بلكه همه، براي بر طرف ساختن بوي بد نيست

2 
 فرمايد: مي آدم   بهاالله متعال 

 M   e  d  c  b  a  `   _   ̂ ]  \  [  Z  Y  XL :طه]119-118 [ 
ه و در آن دچار تشنگي و شوي و نه برهن گمان در بهشت نه گرسنه مي بي  « 

 . » گردي زدگي نمي آفتاب
                                           

 )2835(  ) شماره4/2180( قبلي -1
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 ظروف طعام و شراب اهل بهشت: مطلب پنجم

 فرمايد:  ظروف خوردن و آشاميدن بهشتيان از طلا و نقره است. االله متعال مي

 M   ±°  ¯  ®  ¬  «  ªL  :71[زخرف  [ 
 . » شود آورده ميين زر هاي  بشقاببرايشان   « 

 M r   q   p  o  n    |  {  z  y  x  w  v   u   t     sL  :إنسان]
15-16[  

   .آيد هاي بلورينِ مي ميانشان به گردش درمي هاي سيمين شراب و قدح جام  « 
 . » اند ها را به اندازه پيموده آن -خدمتكاران بهشتي-اند.  هاي بلوريني كه از نقره قدح

 فرمود: ص رسول االله  ند كها روايت كرده بخاري و مسلم از ابو موسي اشعري 
ةٍ « فَ َوَّ ةٍ مجُ دَ احِ ةٍ وَ لُؤَ نْ لُؤْ ةً مِ يْمَ نَّةِ لخََ نِ فىِ الجَْ مِ ؤْ ماَ ... إِنَّ لِلْمُ ا فِيهِ مَ ماَ وَ ةٍ آنِيَتُهُ نْ فِضَّ نَّتَانِ مِ جَ وَ

ماَ  ا فِيهِ مَ ماَ وَ بِ آنِيَتُهُ هَ نْ ذَ نَّتَانِ مِ جَ  ».وَ
دارند دو بهشت ريد گنبدي شكل دارد... و اي از مروا مني در بهشت خيمهؤهر م« 
  دو وجود دارد، از نقره و دو بهشت ديگر كه چه كه در آن كه ظروف و تمام آنگونه  آن

 . » ي وسايل و امكانات آن از طلا مي باشند همه
به جمع كوُب، »: أكَوْابٍ«نوشند عبارتند از:  ها مي برخي از ظروفي كه بهشتيان از آن

يقَ «ليوان.  و قَدحمعناي  ارِ به »كَأسٍْ« اي و و لوله دار دسته  كوزهبه معناي جمع إبريق، »: أَبَ
 : جاممعناي 

                        18-17:ه[واقع [ 

از شراب  -سرشار–هاي  الهها و پي ها و پارچ گزاران هميشه نوجوان، با جام خدمت « 
 . » گردند ناب و گوارا پيرامونشان مي
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 لباس و زيورآلات اهل بهشت: گفتار سوم
كنند و از انواع زيورآلات طلا، نقره و مرواريد استفاده  بهشتيان لباسي فاخر بر تن مي

نگوهاي : ال مورد استفادهزيورآلات   از جملهابريشم و  ها هاي آن لباس  جمله كنند. از مي
 فرمايد: طلا، نقره و مرواريد است. االله متعال مي

 M     Y  X  W  V  UL :12[إنسان[ 
ابريشمين را پاداششان  ي و در برابر صبري كه نمودند، االله متعال بهشت و جامه  « 
  .  » كند مي

 M  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í   Ì     Ë  Ê  ÉL :23[حج[ 
جا از  هايشان در آن و جامه شوند آراسته ميمرواريد ي از طلا و يآنان با دستبندها  « 

  .  » حرير است

 M      X  W  V  UT  S  R    Q   P  O   N  M  L  KL 
 ]33[فاطر:
شوند و  ها داخل مي است كه بدان ماندگاريهاي  باغ -كار خيرپاداش پيشگامان در  -  « 

جا ابريشمين  هايشان در آن ند و جامهگرد با دستبندهاي طلا و مرواريد آراسته مي جا  در آن
 . » است

 M    Ì   Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  ÅL :21[إنسان[ 
يشان شراب پاك ا هو پروردگارشان بشوند  آراسته ميو با دستبندهاي سيمين   « 
  .   » نوشاند مي

هاي گوناگوني دارد. لباس سبز رنگ از سندس و استبرق به  هاي بهشتيان رنگ لباس
 شود: وشانده ميبهشتيان پ

 M  ¡  ے  ~  }  |   {  z  y  x     w  v  u  t  s  r  q   p
    ®  ¬  «  ª  ©̈   §  ¦   ¥  ¤  £  ¢L :31[كهف[ 

ها روان است؛  ها و جويبار اي دارند كه در آن نهر هاي پرنعمت و جاودانه باغ ايشان  « 



 261 بهشت و دوزخ

 

-شوند و لباسي زرين آراسته ميهااند, به دستبندها تكيه زدهآنجا در حالي كه بر تخت
پوشند. چه پاداش خوبي! و بهشت هاي سبزرنگي از جنس حرير نازك و ضخيم مي

 . » آرامگاه بسيار نيكي است

 M  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â   Á    À  ¿L :21[إنسان[ 
هاي ابريشم نازك سبز و ديباي ضخيم است و با دستبندهاي  بر تن ايشان لباس  « 

 . » اند شده آراستهسيمين 
بهتر   تر، هاست، به مراتب نرم دست انسان ي هايي كه ساخته هاي بهشتيان از لباس لباس
 كند:  روايت مي تر است. بخاري از براء بن عازب  و پيشرفته
از زيبايي و نرمي آن   آوردند. اصحاب ص رسول االلهرا خدمت اي ابريشمي  پارچه

هاي سعد بن معاذ در بهشت بهتر از اين  منديل فرمود: ص رسول االلهزده شدند.  شگفت
 خواهند بود.

هايي از طلا و نقره آماده  به ما خبر داده است كه براي بهشتيان شانه ص رسول االله
بوي عطر بدن   كه كنند، در حالي شده است و بهشتيان با عودي خوشبو، خود را معطرّ مي

 رسد. پاكشان همواره به مشام مي
 ي درباره ص رسول االله  است كه  روايت شده ز ابوهريره در صحيح بخاري ا

 شوند، چنين فرمود: ويژگي كساني كه وارد بهشت مي
ةُ « َلُوَّ مْ الأْ هِ رِ َامِ ودُ مجَ قُ وَ بُ وَ هَ مْ الذَّ هُ اطُ شَ أَمْ ةُ وَ ضَّ الْفِ بُ وَ هَ مْ الذَّ نِي -آنِيَتُهُ عْ نِ يَ بُو الْيَماَ الَ أَ قَ

ودَ  ِ  -الْعُ مْ المْ هُ حُ شْ رَ كُ وَ  284F1.»سْ
سوختشان از عود و عرقشان از مشك    هاي بهشتيان از طلا و نقره، ظروف و شانه « 

 است.
است. در سنن ترمذي و ابن ماجه از مقدام بن معدي   شان تاج زيورآلات ي از جمله

 هاي شهيد در بهشت فرمود: ي ويژگي درباره صپيامبر   است كه  روايت شده كرب 

                                           
 قبلي، همان صفحه. -1
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لىَ رَ « عُ عَ يُوضَ اوَ ا فِيهَ مَ يَا وَ نْ نَ الدُّ ٌ مِ يرْ ةُ خَ وتَ : الْيَاقُ ارِ قَ هِ تَاجُ الْوَ 285F».أْسَ

1 
از دنيا و  هاي آن ياقوتهر كدام از   شود، تاجي كه مي  تاج وقار بر سرش گذاشته « 
 . » باشد چه در آن است بهتر و برتر مي آن

حيح مسلم از  رود. در ص شود و از بين نمي لباس و زيورآلات بهشتيان، كهنه نمي
 فرمود: ص رسول االله  است كه  روايت شده ابوهريره

هُ « بَابُ نَى شَ فْ لاَ يَ هُ وَ بْلىَ ثِيَابُ بْأَسُ لاَ تَ نْعَمُ لاَ يَ نَّةَ يَ لُ الجَْ خُ دْ نْ يَ   286F2»مَ
هايش كهنه  ، لباسگردد شود و بينوا نمي مند مي هر كس داخل بهشت شود، بهره « 
 . » گردد شود و پير نمي نمي

 هاي اهل بهشت فرش: گفتار چهارم
هاي گوناگوني دارند،  هايي كه رنگ    ها با فرش بوستانميان هاي بهشت در  ساختمان
ها دربهترين نوع خود، براي بهشتيان آماده شده است.  اند. فرش و بالش ساخته شده

اگر هاي بزرگ با آسترهاي ابريشمي هستند. آري  و فرش  مرتبه هاي زياد و بلند تخت
اي كه با  ها به گونه خودتان قضاوت كنيد! پشتي و بالشرا آستر از ابريشم باشد، ظاهر 

با نظم و ترتيب خاصي  ها اند و فرش چيده شده  شوند، ها شادمان مي ها دل ديدن آن
 فرمايد: . االله متعال مياست گذاشته شده

 M     v  u  t   s  r  q  p  o   n     m    l  kL 16-13:ه[غاشي[  
هايي كه  اند و بالش هاي بلندي وجود دارد و سبوهايي كه نزدشان نهاده جا تخت و آن « 
 . » اند. هاي فاخري كه پهن كرده اند و فرش م چيدهمنظّ

 M  o  n  m  lk  j  i    h  g  fL :54[رحمن[ 
 هاي دو اند كه آسترهايش از جنس حرير ضخيم است. و ميوه هايي آرميده بر فرش « 

                                           
 شيخ آلباني آن را صحيح دانسته است. )3834()، شماره 3/358المصابيح ( مشكاة -1

 )2826) شماره (4/2181كتاب الجنه باب دوام نعيم الجنه ( ،مسلم -2
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 . » باغ، نزديك و در دسترس است

 M     S  R   Q  PO    N  M  LL ]:20طور[  
 . » ايم اند و زنان زيباي بهشتي را همسرشان نموده تكيه زده شده بر تختهاي چيده  « 

 M  ¿  ¾  ½  ¼     »  º  ¹      ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±

   Á  ÀL 16-13:ه[واقع[ 
هـاي زربافـت و گوهرنشـان، كـه      از آيندگان، بر تخـت  گروهي از پيشينيان و اندكي  « 
 . » اند روي هم بر آنها آرميده روبه

بهشتيان از   هاي بهشت است كه اي از نعمت و سبك، گونه  آن شيوه  ها به دادن آن  تكيه
 االله متعال فرمود:  گونه كه برند. همان آن لذتّ مي

 M   º   ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °L :47[حجر[ 
ها روياروي هم  كشيم و برادرانه بر تخت هايشان بيرون مي توزي را از سينه و كينه  « 
 . » نشينند مي

 M    O    N  M  L  K  JL :76[رحمن[ 
نظير بسيار  هاي بي زنند و بر فرش هاي سبز رنگ تكيه مينبهاي گرا بهشتيان بر بالش  « 
 . » آرامند ميزيبا 

 M  ©¨  §  ¦   ¥L :31[كهف[ 
  » اند. ها تكيه زده در حالي كه بر تخت « 

 گزاران اهل بهشت خدمت: گفتار پنجم
رساني به بهشتيان آفريده است. اين نوجوانان  االله متعال نوجواناني را براي خدمت

 فرمايد: دهند. االله متعال مي را به نحو احسن انجام مي بسيار زيبا هستند و كارشان 

 M  (  '  &  %  $  #  "  !  +       *  )L 18-17:ه[واقع[ 
از شراب  -سرشار–هاي  ها و پياله ها و پارچ گزاران هميشه نوجوان، با جام خدمت « 
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 . » گردند ناب و گوارا پيرامونشان مي

 M      ´  ³  ²  ±    °  ¯  ®  ¬  «  ªL :19[إنسان[ 
چنين  ،ن را بنگريكه هرگاه ايشا ،گردند اي ميانشان مي همواره نوجوانان جاودانه  « 
 .» انگاري كه مرواريد غلتانند مي

فرمايد: نوجواناني كه براي خدمت به بهشتيان رفت و آمد دارند، آفريدگان  كثير مي ابن
مانند. يعني همواره نوجوان هستند. پيري و  باشند و همواره به يك شكل مي بهشت مي

معني و  كند. ن مقطع سنيّ تغيير نميها از اي آيد و عمر آن ها نمي سراغ آن  بهكهولت هرگز 

اين است كه وقتي شما پراكندگي ، ]19[إنسان: M     ´  ³  ²  ±    °L: ي مفهوم آيه
زيبا، لباس، رنگ و  ي هو گسترش آنان را در خدمت و تامين نيازهاي بهشتيان، چهر

تند. تشبيهي ها مرواريدهاي پراكنده هس بريد كه آن بينيد، گمان مي آلات آنان را مي زيور
287Fبهتر از اين و زيبايي بهتر از زيبايي مرواريد پراكنده وجود ندارد.

1 
اند كه اين نوجوانان همان فرزندان مسلمانان و كافران  برخي از علما بر اين عقيده

اند. شيخ الاسلام ابن تيميه اين ديدگاه  هستند كه پيش از رسيدن به سن بلوغ از دنيا رفته
 : دارد كه مي را رد نموده و بيان

ند. از هستنوجواناني كه نزد بهشتيان رفت و آمد دارند، از آفريدگان االله در بهشت  « 
شوند، مانند ساير بهشتيان آفرينش  فرزندان دنيا نيستند. فرزندان دنيا وقتي وارد بهشت مي

 288F2. » آيند در مي شود و به شكل پدر خود، آدم  ها كامل مي آن

 بهشت بازار اهل: گفتار ششم
 فرمود: ص رسول االله  است كه  روايت شده در صحيح مسلم از  انس 

ِمْ « ثِيَابهِ مْ وَ هِ وهِ جُ ثُو فىِ وُ تَحْ لِ فَ ماَ يحُ الشَّ بُّ رِ تَهُ ةٍ فَ عَ ُ لَّ جمُ َا كُ أْتُونهَ ا يَ وقً نَّةِ لَسُ إِنَّ فىِ الجَْ

                                           
 )  7/184( تفسير ابن كثير -1
 ) 4/279مجموع الفتاوي ( -2
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لِيهِ  عُونَ إِلىَ أَهْ جِ ْ يرَ َالاً فَ جمَ نًا وَ سْ ادُونَ حُ دَ يَزْ االلهَِّ فَ مْ وَ لُوهُ مْ أَهْ يَقُولُ لهَُ َالاً فَ جمَ نًا وَ سْ ادُوا حُ دَ دِ ازْ قَ مْ وَ

 َ جمَ نًا وَ سْ ا حُ نَ دَ تُمْ بَعْ دْ دَ دِ ازْ االلهَِّ لَقَ تُمْ وَ نْ أَ ولُونَ وَ يَقُ َالاً. فَ جمَ نًا وَ سْ نَا حُ دَ تُمْ بَعْ دْ دَ دِ ازْ  289F1.»الاً لَقَ
باد صبا  .شوند جا جمع مي معه در آنهمانا در بهشت بازاري است كه بهشتيان هر ج « 
زيبايي آنان افزوده   پس بهريزد؛  هاي آنان مي وزد و از خاك بهشت به چهره و لباس مي
شان افزوده شده است.  گردند كه زيبايي هايشان بر مي شود. آنان در حالتي نزد خانواده مي

كه از ما جدا شديد،  اين گويند: به االله سوگند زيبايي شما پس از ها به آنان مي خانواده
كه  گويند: به االله سوگند زيبايي شما نيز پس از اين ها در جواب مي افزون گشته است. آن

 . » افزون گشته است از شما جدا شديم، 
گويد: منظور از بازار، محلي است كه بهشتيان در  امام نووي در شرح اين حديث مي

آيند، به  مي» جمعه«كه هر آمدند. اين رد هم ميگونه كه در دنيا گ آيند؛ آن آن گرد هم مي
واقعي  ي يك هفته است؛ زيرا به دليل نبودن خورشيد و شب و روز، هفته ي معناي فاصله

آور  ناميده شد كه اين باد در بلاد عرب، باران» صبا«جا وجود ندارد. باد، بدان دليل  در آن
شود. در حديث، اين باد  ا ميوزد و موجب به وجود آمدن ابره است و از سمت شام مي

آمده است؛ زيرا اين باد نعمت و عطر بهشت را به همراه دارد و بر » باردار«با صفت 
290Fپاشد. ها و اندام بهشتيان مي چهره

2 

 اجتماع بهشتيان و گفتگوي آنان: گفتار هفتم
 آيند و از سرگذشت دنيا براي ها گرد هم مي كنند و در محفل بهشتيان با هم ديدار مي

كه آنان را وارد  گويند. بهشتيان در مورد منتّ و احسان االله متعال،  همديگر سخن مي
 فرمايد: آيي بهشتيان مي گويند. االله متعال در وصف گردهم بهشت كرده است، سخن مي

 M     º   ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °L :47[حجر[ 
ها روياروي هم  درانه بر تختكشيم و برا هايشان بيرون مي توزي را از سينه و كينه  « 

                                           
 )2833() شماره 4/2178، (الجنة، باب في سوق الجنةصحيح مسلم، كتاب  -1
 ) 17/170شرح نووي بر صحيح مسلم ( -2
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 . » نشينند مي
 فرمايد: موضوع گفتگوي بهشتيان مي ي الله متعال درباره

 M  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «     ª  ©  ¨         §  ¦  ¥  ¤  £

Ã    Â  Á   À  ¿¾   ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³L 
 ]27-25[طور:
گويند: ما پيشتر  مي پرسند. مي -ي گذشته درباره-كنند و از هم   و به يكديگر روي مي « 

بيمناك بوديم. پـس االله بـر مـا     -از عذاب پروردگار-در ميان خانواده و خويشان خويش 
گمـان او   خوانـديم. بـي   منتّ نهاد و ما را از عذاب سوزان نگاه داشت. ما پيشتر او را مـي 

 . » نيكوكار و مهرورز است
را  هاي شروري هستند كه اهل ايمان  نسانگفتگوي آنان، ا ات مورداز جمله موضوع

 فرمايد: مياالله متعال دادند.  كردند و آنان را به كفر دعوت مي مشكوك مي

 M   è  ç  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  "  !

  3  2  1   0  /  .  -  ,   +  *  )  (  '  &  %  $  #

 ?  >  =          <  ;  :  9  8  7   6  5  4   D  C  B   A  @

   V  U        T  S  R  Q  P  O  N  M  L   K  J  I  H  G  F  E

  [  Z  Y  X   WL :صافات]61-50[ 
پرسـند. يكـي از آنـان     همـديگر مـي   -از حـال -كننـد و   بهشتيان رو به يكديگر مـي  « 
؟ آيا چون كنندگان هستي گفت: آيا تو واقعاً از تصديق نشيني داشتم كه مي گويد: من هم مي

ايـن بهشـتي بـه سـاير     -بميريم و خاك و استخوان شويم، كيفر و پاداش خواهيم يافت؟ 
كشد و او را در  كشيد؟ و به دوزخ سر مي به دوزخ سر مي -با من-گويد: آيا  مي -بهشتيان

گويد: سوگند به االله كه نزديك بود مرا به هلاكت بيندازي و اگـر   بيند و مي ميان دوزخ مي
و -بودم  -در دوزخ-طور قطع من نيز از احضارشدگان  مت پروردگارم نبود، بهفضل و نع

شك جز همان مـرگ نخسـتين، ديگـر     بي -گويد: گاه رو به دوستان بهشتي خويش مي آن
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راستي كه اين همان رستگاري بـزرگ اسـت. پـس     شويم. به ميريم و هرگر عذاب نمي نمي
 . » دكنندگان بايد براي چنين پاداشي عمل كنن عمل

 آرزوهاي اهل بهشت: گفتار هشتم
آوري  كنند كه به نحو شگفت هايي را مطرح ميو آرزو ها برخي از بهشتيان خواسته

 مشابهتي ندارند. هاي دنيايي با تحققّ يافتن آرزوها و خواسته  گونه كه آنيابد؛  تحققّ مي
ها براي  آن يافتن ها و چگونگي تحققّ برخي از اين خواسته ي درباره ص رسول االله

او   كند. پس به ما سخن گفته است. براي نمونه، يكي از بهشتيان درخواست كشاورزي مي
دواند،  ريزد، ريشه مي كه تخم را در زمين مي شود. به محض اين مي  اين كار داده ي  اجازه

روايت    از ابوهريره دهد. در صحيح بخاري شود و در همان لحظه ميوه مي بزرگ مي
 :. فرمود ص رسول االله ،نشسته بود ص يك مرد روستايي نزد پيامبر  ت كهاس  شده

كِ « لَ ئْتَ قَالَ بَلىَ وَ تَ فِيماَ شِ هُ أَلَسْ الَ لَ قَ عِ فَ رْ هُ فيِ الزَّ بَّ نَ رَ تَأْذَ َنَّةِ اسْ لِ الجْ نْ أَهْ لاً مِ جُ نِّي أَنَّ رَ

فَ نَ  رَ الطَّرْ بَادَ رَ فَ بَذَ عَ قَالَ فَ رَ بُّ أَنْ أَزْ ولُ أُحِ يَقُ بَالِ فَ ِ ثَالَ الجْ انَ أَمْ هُ فَكَ ادُ صَ تِحْ اسْ هُ وَ اؤُ تِوَ اسْ هُ وَ بَاتُ

يّ  شِ رَ هُ إِلاَّ قُ ِدُ االلهَِّ لاَ ََ ُّ وَ ابيِ رَ َعْ الَ الأْ قَ ءٌ فَ ْ كَ شيَ بِعُ هُ لاَ يُشْ إِنَّ مَ فَ ا ابْنَ آدَ ونَكَ يَ ُمْ االلهَُّ دُ إِنهَّ ا فَ يّ ارِ ا أَوْ أَنْصَ

عٍ  رْ ابُ زَ حَ كَ النَّبِيُّ أَصْ حِ عٍ فَضَ رْ ابِ زَ حَ نَا بِأَصْ لَسْ نُ فَ ا نَحْ أَمَّ  291F1.»ص وَ
خواهد كه كشاورزي نمايد. االله به او  مي  مردي از بهشتيان، از پرودگارش اجازه«

گويد: آري، ولي دوست دارم كشاورزي  ات برآورده نشده است؟ مي فرمايد: آيا خواسته مي
گاه روييدن، رشد كردن و برداشت آن،  افشاند. آن ر مياو بذ«فرمايد:  مي ص پيامبر». كنم

گردد. االله متعال  يابد و خرمني مانند كوه، فراهم مي كمتر از يك چشم به هم زدن پايان مي
آن مرد ». هيچ چيز تو را سير نخواهد كرد -بدان كه در بهشت-ها را بردار و  فرمايد: اين مي

غير از قريش يا انصار، كسي ديگر نخواهد بود؛  باديه نشين گفت: به االله سوگند، آن مرد
 ».از شنيدن اين سخن تبسم نمود صها كشاورزند ولي ما كشاورز نيستيم. نبي اكرم  زيرا آن

                                           
  )5653() شماره 3/95المصابيح ( مشكاة -1
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بخشد. در  اش را تحقق مي كند. االله متعال خواسته شخص ديگري آرزوي فرزند مي
 كند. همان لحظه حامله شده و وضع حمل مي

مسند و ابن حبان در صحيح خود با سند معتبر از ابو سعيد  احمد در ،ترمذي در سنن
 فرمود: ص رسول االله  ند كها هروايت كرد خدري 

ةٍ « اعَ نُّهُ فيِ سَ سِ هُ وَ عُ ضْ وَ هُ وَ لُ ْ انَ حمَ نَّةِ كَ لَدَ فيِ الجَْ ى الْوَ تَهَ ا اشْ نُ إِذَ مِ ةٍ المُْؤْ دَ ي واحِ تَهِ ماَ يَشْ  ».كَ
292F

1 
زايد و  مي ،شود ي فرزند كند، در يك لحظه، باردار ميهرگاه مؤمني در بهشت آرزو « 

 ».آيد هاي فرزندش درمي داندان

 زنان اهل بهشت: گفتار نهم
 حال و وضع همسران دنيا در سراي آخرت: مطلب نخست

اگر همسر دنيايي او صالح و مؤمن باشد، در   مؤمني وارد بهشت شود،فرد هرگاه 
 بهشت نيز همسر او خواهد بود:

 M^  ]     fe  d  c  b  a  `   _L :23[رعد[ 
هاي بهشت جاي ماندگاري است و آنان همراه كساني از پدران و فرزندان و  باغ « 

 . » شوند جا وارد مي ناهمسران خود بد
هاي بهشت با شادي و خوشي  و در زير سايه بهشتيان همراه همسران خود هستند

 :كنند زندگي مي

 M    /  .  -  ,  +   *  )L :56[يس[ 
 .» اند ها تكيه زده بر تخت ها آنان و همسرانشان در زير سايه « 

 M    ¨   §  ¦  ¥  ¤L :70[زخرف[ 
 . » خواهيد بودبزرگوار جا شادمان و  ، در آنوارد شويدشما و همسرانتان به بهشت   « 

                                           
  )6525() شماره 516( ص. ج -1
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 دنيايي خود هستندزنان، همراه آخرين شوهر : مطلب دوم

معاويه بن  « كند كه:  از ميمون بن مهران روايت مي» الرقة تاريخ«ابو علي حراني در 
از ام درداء خواستگاري كرد. ام درداء از ازدواج با وي خودداري نمود و  ابي سفيان 

 شنيدم:  ص رسول االلهگفت كه از  گفت: ابو درداء 
 » او قال: لاخر ازواجها ،المرأة في آخر ازواجها«
 .  » وهر خود استزن در بهشت همراه آخرين ش « 

معتبرند. ابو شيخ در   ناشناس است، همه  راويان اين سند غير از عباس بن صالح كه
را  آن، »معجم الوسط«سندي صحيح و مرفوع و طبراني با سندي ضعيف در   با »التأريخ«

در مجموع، طرق آن قوي و قابل استناد است و دو شاهد معتبر به . اما اند  روايت كرده
 دارد: شرح زير

 كند:  نخست: ابن عساكر از عكرمه نقل مي
برخورد اسماء دختر ابوبكر همسر زبير بن عوام بود. ابن عوام خشن و تند با اسماء  « 
آمد و از شوهرش شكايت كرد. پدرش فرمود:  كرد. اسماء نزد پدرش ابوبكر  مي

وت كند و شكيبا باش؛ زيرا اگر زني شوهر صالحي داشته باشد و پيش از همسرش ف
 . » همسرش پس از وي ازدواج نكند، آن دو در بهشت با هم خواهند بود

،  وجود دارد؛ زيرا عكرمه »مرسل«ي آن  رجال اين سند صحيح هستند. اما در سلسله
 .را از اسماء شنيده باشد آن  است، اما ممكن است كه  را نديده ابوبكر 

 كند: ل ميگفتار زير را نق» السنن«شاهد دوم: بيهقي در 
فان المرأة   ان حذيفة قال لزوجته: ان شئت ان تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي،«

 293F1»لآخر ازواجها في الدنيا
خواهي كه در بهشت نيز همسر من باشي، پس  به همسرش گفت: اگر مي حذيفه  « 

 . » هد بوداز مردن من ازدواج نكن. زيرا زن در بهشت از آنِ آخرين شوهرش در دنيا، خوا

                                           
  )1281() شماره 3/275( بصورت مختصر از سلسله الاحاديث الصحيحه گرفته شده است -1
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دستور داد كه پس از  ص رسول االلهآري، به همين دليل است كه االله متعال به همسران 
 در بهشت نيز همسران ايشان هستند. ص رسول االلهزيرا همسران  ازدواج نكنند؛ ايشان، 

 حوريان: مطلب سوم
 نكاح مردان بهشت  بهاالله متعال علاوه بر همسران دنيوي، از حوريان بهشتي نيز 

 آورد: درمي

 M    y  x  w  vL :54[دخان[ 
را نيز به همسري  درشت چشم چشمِ بهشتيان اين چنين هستند و زنان بهشتي سياه  « 

 . » آوريم آنان درمي
چشمانش بسيار سفيدي شود كه  است. حوراء به زني گفته مي» حوراء«جمع » حور«

درشت  و به معناي چشم» عيناء«جمع » عين«بسيار سياه باشد. نيز سفيد و سياهيش 
و هم سن و سال با نورسيده . االله متعال حوريان بهشتي را با صفاتي مانند: باشد مي

 فرمايد: شوهران، وصف نموده است. االله متعال مي

 M  *   )  (  '  &  %  $  #    "   !L :33-31[نبأ[ 
و  ان انگوردرختهاي سرسبز و  باغ است.پرهيزگاران از آنِ  ستگارير گمان بي « 

 . » سن و سال دارند رسيده و هم دختراني نو

 M  z  y  x  w  v   u  t     s  r   qL 37-35:ه[واقع[ 
ي  ايم. شيفته ايم و آنان را دوشيزه قرار داده كه بايد، پديد آورده و زنان بهشتي را چنان « 

 . » سن و سالند همسرانشان و هم
ند. االله ا هكس ازدواج نكرد در گذشته با هيچها بدين معناست كه  دوشيزه بودن آن

  فرمايد: متعال مي

 M    ~  }    |  {  z  yL :56[رحمن[ 
 . » پيش از بهشتيان، دست هيچ انسان و جني به آنان نرسيده است « 

گويند: حوريان همان همسران دنيوي هستند كه االله  اين معنا، ديدگاه كساني را كه مي
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كند. درست است كه االله  آفريند، رد مي پيري بار ديگر جوان مي ها را پس از متعال آن
حورياني هستند غير از ها  كند. اما آن متعال زنان مؤمن را در سن جواني وارد بهشت مي

 آفريند. ها را مي كه االله متعال آن
 فرمايد: زيبايي همسران بهشتي مي ي قرآن درباره

 M  A  @?  >  =  <  ;L  23–22:ه[واقع[ 
 . » و زنان زيباچشم همانند مرواريد نهفته در صدف « 

ها را  هاي آن منظور از مكنون، پنهان و محفوظ است. يعني نور خورشيد، رنگ
ياقوت و مرجان   دگرگون نكرده است. در جايي ديگر، االله متعال حوريان بهشتي را به

 فرمايد: تشبيه كرده و مي

 M ¡  ے  ~  }    |  {  z  y  x  w  v   ¤  £  ¢
  ©  ¨      §  ¦  ¥L :58-56[رحمن[ 

اند و پيش از بهشتيان، دست هيچ انسان و  ها زناني هستند كه ديده فرو انداخته در آن « 
هـا   كنيد؟ گويـا آن  را انكار مي جني به آنان نرسيده است. پس كدامين نعمت پروردگارتان 

 . » ياقوت و مرجان هستند
بالا  ي در آيه ،ر صاف و زيبا هستند. علاوه بر اينياقوت و مرجان دو سنگ بسيا

اند. اين ويژگي كساني است كه فقط به  وصف شده »قاصرات الطرف«حوريان به 
دوزند. االله متعال به  كنند و چشم طمع به غير از همسران خود نمي همسرانشان نگاه مي

كننده  كافي و قانع منيؤزيبايي حوريان گواهي داده است و گواهي االله متعال براي هر م
 فرمايد: است. االله متعال مي

 M  7  6  5   4 3  2  1  0  /  .  -  ,  +L 
 ]72-70[رحمن:

را انكـار   ها، زنان برگزيده و زيبايي هستند. پس كدامين نعمـت پروردگارتـان    در آن « 
 . » اند مانده -دور از چشم بيگانگان-ها  كنيد؟ زنان زيباچشمي كه در سراپرده مي
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زنان بهشتي مانند زنان دنيا نيستند. آنان از حيض، نفاس، مدفوع، پيشاب، آب دهن و 
 فرمايد: آب بيني پاكند. االله متعال چنين مي

 M  DC  B  A  @L 25:ه[بقر[ 
  در روايتي كه. اند زيبايي زنان بهشتي براي ما سخن گفته ي درباره ص رسول االله

 فرمايد: مي ص اند، پيامبر دهنقل كر   بخاري و مسلم از ابوهريره
تَخِ « مْ لاَ يَ ا وَ قُونَ فِيهَ بْصُ رِ لاَ يَ ةَ الْبَدْ رِ لَيْلَ مَ ةِ الْقَ ورَ لىَ صُ مْ عَ هُ رُ وَ نَّةَ صُ لِجُ الجَْ ةٍ تَ رَ مْ لُ زُ طُونَ أَوَّ

رُ  َامِ مجَ ةِ وَ ضَّ الْفِ بِ وَ هَ نْ الذَّ مْ مِ هُ اطُ شَ أَمْ مْ وَ ا آنِيَتُهُ طُونَ فِيهَ وَّ تَغَ لاَ يَ كُ وَ ِسْ مْ المْ هُ حُ شْ رَ ةِ وَ َلُوَّ نْ الأْ مْ مِ هُ

مْ  يْنَهُ فَ بَ تِلاَ نِ لاَ اخْ سْ نْ الحُْ مِ مِ اءِ اللَّحْ رَ نْ وَ ماَ مِ اقِهِ خُّ سَ  مُ تَانِ يُرَ جَ وْ مْ زَ نْهُ دٍ مِ احِ لِّ وَ لِكُ لاَ  وَ وَ

يّا شِ عَ ةً وَ رَ ونَ االله بُكْ بِّحُ سَ دٌ يُ احِ لْبٌ وَ ُمْ قَ لُوبهُ ضَ قُ بَاغُ 294F» تَ

1 
شوند، مانند ماه تمام است. آنان در  نخستين گروهي كه وارد بهشت ميي  هچهر « 

ها و  اندازند و نه آب بيني و نه نيازي به قضاي حاجت دارند. ظرف بهشت نه آب دهن مي
دو شان  شان مانند عنبر خوشبو است و هر كدام هايشان از طلا و نقره است. عرق بدن شانه

شود. ميان  درون پايشان از بيرون ديده مي ،و لطافت بدن همسر دارند كه از زيبايي
يعني همه  « هايشان يك دل است  گونه اختلاف و كدورتي وجود ندارد. دل بهشتيان هيچ

 .  » اند صبح و شام به تقديس و تسبيح االله متعال مشغول  » همدل و خيرخواه همديگر هستند
گويد. آيا در دنيا نظيري  آن سخن مي از ص پيامبر  اين جمال و زيبايي بنگر كه  به

 يابي؟ براي آن مي
َ  رضِ ی الاَ لَ ت عَ عَ لَ طَّ اِ  ةِ نَّ الجَ  هلِ اَ  اءِ سَ ن نِ مِ  ةً أَ امرَ  نَّ و اَ لَ « َ لمَ  ا، وَ هَ ينَ ا بَ ت مَ اءَ ضَ لأَ  ماَ هُ ينَ ا بَ ت مَ لأَ

295F».ايهَ ا فِ مَ  ا وَ نيَ الدُّ  نَ مِ  يرُ ا خَ هَ أسِ ی رَ لَ ا عَ هَ صيفُ نَ لَ  ، وَ يحاً رِ 

2 
را روشن  اگر زني از زنان بهشت بر روي زمين ظاهر شود، ميان زمين و آسمان  « 

                                           
)، مسلم و ترمذي نيز آن را روايت 6/318فتح الباري (. صفة الجنةباب: ماجاء في  ، بخاري. كتاب: بدء الخلق -1
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 . » هاي آن بهتر است گرداند و نقابش از دنيا و آفريده كند و معطرّ مي مي
حكايت از حداقل همسران دارد؛  دو همسر،  به همسران بهشتيتعداد مشخص كردن 

د و دو تن از حوريان بهشتي ازدواج حديث آمده است كه شهيد راه االله با هفتادر زيرا 
  است كه  روايت شده كند. در سنن ابن ماجه با سند معتبر از مقدام بن معدي كرب  مي

 فرمود:  ص رسول االله
َارُ مِ « يجُ نَّةِ وَ نْ الجَْ هُ مِ دَ قْعَ  مَ رَ يَ ةٍ وَ عَ فْ لِ دَ رُ لَهُ فيِ أَوَّ فَ غْ الٍ يُ صَ تُّ خِ نْدَ االلهَِّ سِ يدِ عِ هِ ابِ لِلشَّ ذَ نْ عَ

نْ ا ٌ مِ يرْ ا خَ نْهَ ةُ مِ وتَ ارِ الْيَاقُ قَ هِ تَاجُ الْوَ أْسِ لىَ رَ عُ عَ يُوضَ ِ وَ برَ َكْ عِ الأْ زَ نْ الْفَ نُ مِ أْمَ يَ ِ وَ برْ ا الْقَ ا فِيهَ مَ يَا وَ نْ لدُّ

نْ  بْعِينَ مِ عُ فيِ سَ فَّ شَ يُ ورِ الْعِينِ وَ نْ الحُْ ةً مِ جَ وْ بْعِينَ زَ سَ ِ وَ نَتَينْ جُ اثْ وَّ زَ يُ بِهِ  وَ ارِ 296F».أَقَ

1 
شهيد در نزد االله متعال شش مرتبه دارد: با افتادن نخستين قطره خونش، االله او را  « 
شود، از عذاب قبر پناه مي يابد و از  آمرزد، جايگاهش در بهشت به او نشان داده مي مي

در   » ترس روز رستاخيز در ميدان محشر و حساب و كتاب « بزرگترين ترس و وحشت 
چه در  شود. تاجي كه يك ياقوت آن، از دنيا و آن ماند. تاج وقار بر سر او نهاده مي يامان م

 تواند براي و مي كند ست، بهتر است و با هفتاد و دو تن از حوريان بهشتي ازدواج مي آن
 . » شفاعت كند هفتاد نفر از خويشاوندانش

 ترانه خواندن حوريان بهشت
كه حوريان در بهشت با لحني بسيار زيبا و شيرين  اند به ما خبر داده ص رسول االله

  است كه  روايت شده خوانند. در معجم طبراني با سند معتبر از عبداالله بن عمر  ترانه مي
 فرمود: ص رسول االله

طُّ « دٌ قَ ا أَحَ هَ عَ مِ اتٍ سَ وَ نِ أَصْ سَ نَّ بِأَحْ هُ اجَ وَ نِّينَ أَزْ نَّةِ لَيُغَ لِ الجَْ اجَ أَهْ وَ نُ إِنَّ أَزْ نِّينَ : نَحْ غَ َّا يُ إِنَّ ممِ

نُ الخَْ  : نَحْ نِّينَ بِهِ غَ َّا يُ إِنَّ ممِ ، وَ يَانٍ ةِ أَعْ رَّ نَ بِقُ نْظُرْ امٍ يَ مٍ كِرَ وْ اجُ قَ وَ انُ أَزْ سَ ِ اتُ الحْ َ يرِّ ، الخَْ تْنَهْ مِ اتُ فَلا يُ الِدَ

                                           
 )3834(  ) شماره3/358المصابيح ( مشكاة -1
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نَّ  تُ فَلا يَظْعَ يماَ نُ المُْقِ ، نَحْ نَهْ فْ َ نَاتُ فَلا يخَ نُ الآمِ  297F1.»نَحْ
همانا همسران اهل بهشت براي شوهرانشان با بهترين لحن و صدايي كه هنوز شنيده  « 

هاي آنان چنين است: ما زنان نيكو و زيبا  خوانند. بخشي از ترانه نشده است، ترانه مي
 ي كنند. در ترانه هستيم، همسران شوهراني شريف هستيم، با شادي و طراوت نگاه مي

آيد، ما در امان و امنيت  دان هستيم، مرگ هرگز به سراغ ما نميگويند: ما جاو ديگري مي
 . » كنيم مانيم و هرگز كوچ نمي ترسيم، ما مي هرگز نمي  هستيم،

 فرمود: ص رسول اكرم   كند كه از  انس روايت مي» فوائد«سمويه در 
نِّينَ  ينَ العَ  ورَ الحُ  نَّ اِ « يُغَ نُ  ن :لنَ قُ ، يَ ةِ نَّ فی الجَ لَ انُ   الحُورُ نَحْ سَ امٍ  زواجٍ ئنا لأِ جِ الحِْ   298F2.»كِرَ
براي شوهران   ما حوريان زيباييم،گويند:  خوانند و مي حوريان بهشت آواز مي « 

 . » ايم بزرگواري آمده

 غيرت حوريان در برابر همسران دنيا
اند كه اگر زني در دنيا شوهرش را مورد آزار و اذيت قرار دهد،  فرموده ص رسول االله

 .شود گين ميهمسر دنيايي خشم  نسبت به -حوري–شتي او همسر به
 فرمود: ص پيامبر  كه  در مسند احمد و سنن ترمذي با سند معتبر از معاذ روايت شده

لَكِ االلهَُّ« اتَ ، قَ ذِيهِ ؤْ : لا تُ ورِ الْعِينِ نَ الحُْ تُهُ مِ جَ وْ الَتْ زَ يَا إِلا قَ نْ ا فيِ الدُّ هَ جَ وْ أَةٌ زَ رَ ذِي امْ ؤْ ، لا تُ

قَكِ إِلَيْنَاوَ  ارِ فَ كُ أَنْ يُ يلٌ يُوشِ كَ دَخِ نْدَ وَ عِ ماَ هُ 299F».إِنَّ

3 
به  -كه در بهشت است-هرگاه زني در دنيا شوهرش را اذيت كند، همسر حوري او  « 

را اذيت نكن، االله تو را نيامرزد. او نزد تو مهمان است.  -شوهرم-گويد:  همسر دنيوي مي
 كند. ما رها ميبه زودي تو را به قصد آمدن نزد 

                                           
شيخ آلباني آن را به طبراني در الأوسط، أبو نعيم و الضياء در  )1557()، شماره 2/48صحيح الجامع الصغير ( -1

 ، نسبت داده است.صفة الجنةكتاب 

 )1598( ) شماره2/58قبلي ( -2
 )70/69() شماره 6/125صحيح الجامع الصغير ( -3



 275 بهشت و دوزخ

 

 شود در بهشت قدرت و توان يكصد مرد به مؤمن داده مي: مطلب چهارم
 فرمود:  صپيامبر   است كه  روايت شده از انس 

! او يطيق ذلک؟ قال:  من فی الجنة قوة كذا و كذا من الجماع. قيل يا رسول االلهؤيعطی الم«

300F».يعطی قوة مائة رجل

1 
شود. سوال شد: اي پيامبر خدا! چگونه  همسر داده ميمن توان جماع با چندين ؤبه م « 

تواند اين اندازه نزديكي كند؟ فرمود: به هر مرد توان جماع صد مرد داده  يك مرد مي
 . » شود مي

 مورد استهزا قرار گرفتن اهل دوزخ از طرف اهل بهشت: گفتار دهم
ن، دشمنان دوزخي و كند، بهشتيا را وارد بهشت مي كه االله متعال بهشتيان  پس از اين

 گويند: دهند و براي تنبيه آنان مي را ندا مي كافران 

 M  1  0  /  .  -   ,  +  *  )  (  '  &   %  $  #  "  !
  >  =  <  ;   :  9  8  7  65  4  32L :44[أعراف[ 

همه  ،چه را پروردگارمان به ما وعده داد زنند كه ما آن را صدا مي  نادوزخي، بهشتيان « 
؟ حق يافتيد ،بود هچه را پروردگارتان به شما وعده داد آيا شما هم آن ؛را حق يافتيم

  » بر ستمگران باد!االله دهد كه نفرين  اي در ميانشان ندا مي ! ندادهندهآريگويند:  مي
-دادند. امروز  ميكفّار در دنيا با مؤمنان دشمني داشتند و آنان را مورد تمسخر قرار 

نعمت و ميان گيرند. در شرايطي كه مؤمنان در  منان از كافران انتقام ميؤم -روز رستاخيز
ها را به باد استهزا  كنند و آن به كافران نگاه مي ،برند آسايش ماندگار بهشت به سر مي

 گيرند. مي

 M  ©    ¨  §  ¦   ¥  ¤  £      ¢  ¡  ے  ~      }  |      {  z
  ¶  µ  ´  ³  ²±  °   ¯  ®  ¬  «  ª      º   ¹  ¸
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   é   +    *     )  (     '  &  %  $  #  "  !L :36-22[مطففين[ 
هايشـان شـادابي و تـازگي     نگرند. در چهـره  و به هر سو ميزنند  ها تكيه مي بر تخت « 

نوشـانند. مهـرش از مشـك     نخورده به آنـان مـي   يابي. از شرابي ناب و دست نعمت را مي
هايي بايد در طلبش بر يكديگر پيشي بگيرند. شرابي ناب كـه   است. مشتاقان چنين نعمت

 ـ  است. همان چشـمه » تسنيم«آميخته با آب  و -نوشـند. بـدكاران    آن مـي  ان ازاي كـه مقرب
ي  گذشتند، آنان را با اشاره خنديدند و چون از كنارشان مي همواره به مؤمنان مي -مشركان

گشتند، به نـاز و   ي خويش باز مي گاه كه نزد خانواده و آنكردند  مي مسخره  چشم و ابرو 
و هنگـامي كـه   گشـتند.   شـادمان مـي    » و به سبب مسخره كردن مؤمنان « نعمتي كه داشتند 

ها واقعاً گمراهند. در صورتي كه بـه نگهبـانيِ مؤمنـان،     گفتند: اين ديدند، مي مي را  انمؤمن
خندنـد. در حـالي كـه بـر      فرستاده و گماشته نشده بودند. پس امروز مؤمنان به كافران مي

 . » فتند؟!گر را  اننگرند. آيا كافران پاداش اعمالش مي  » به مشركان « اند،  ها تكيه زده تخت
آري، به االله سوگند كه كافران به سزاي كردار زشت خود رسيدند. پاداش هر كس از 

برد، از آن دوست و  به سر مي بهشتهاي پر از نعمت  نوع عمل اوست. مؤمن كه در باغ
داد و او را به اين اصول گمراه  همنشين خود كه در دنيا كفر را براي او زيبا جلوه مي

كردار، آگاه  اين همراه زشت ي كند و برادرانش را درباره يادي مي رد، ك كننده دعوت مي
خواند و در  ها را براي نگاه كردن به او، كه قرارگاهش جهنّم است، فرامي سازد و آن مي

هاي االله متعال كه بر وي روا داشته  بينند، به نهايت نعمت حالي كه عذاب سخت او را مي
الله متعال چگونه او را از آن حالتي كه دوست دنياييش بدان فهمد كه ا برد. مي است، پي مي

 شود: سپس با تنبيه و نكوهش متوجه آن همنشين مي .دچار است، نجات داد

 M   è  ç  æ           å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  #  "  !
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   V  U        T  S  R  Q  P  O  N  M  L   K  J  I  H  GL 
 ]60-50[صافات:

پرسـند. يكـي از آنـان     همـديگر مـي   -از حـال -كننـد و   بهشتيان رو به يكديگر مـي  « 
ان هستي؟ آيا چون كنندگ گفت: آيا تو واقعاً از تصديق نشيني داشتم كه مي گويد: من هم مي

ايـن بهشـتي بـه سـاير     -بميريم و خاك و استخوان شويم، كيفر و پاداش خواهيم يافت؟ 
كشد و او را در  كشيد؟ و به دوزخ سر مي به دوزخ سر مي -با من -گويد: آيا مي -بهشتيان

گويد: سوگند به االله كه نزديك بود مرا به هلاكت بيندازي و اگـر   بيند و مي ميان دوزخ مي
و -بودم  -در دوزخ-طور قطع من نيز از احضارشدگان  ضل و نعمت پروردگارم نبود، بهف

شك جز همان مـرگ نخسـتين، ديگـر     بي -گويد: گاه رو به دوستان بهشتي خويش مي آن
 . » راستي كه اين همان رستگاري بزرگ است شويم. به ميريم و هرگز عذاب نمي نمي

 باشد هاي بهشت مي متتسبيح و تكبير، از نع: گفتار يازدهم
حديثي كه رو  از اينبهشت جاي پاداش و انعام است، نه محل تكليف و امتحان. 

شوند، مطلب  در وصف نخستين گروهي كه وارد بهشت مي ص رسول اهللاز  ابوهريره 
 فرمايند:  در پايان اين حديث مي ص رسول االلهكند.  فوق را دچار اشكال مي

گويند و االله متعال را به پاكي  ها صبح و شام تسبيح مي آن «» يسبحون االله بكرة و عشياً «
 .  » كنند ياد مي

ولي در واقع، حديث يادشده مورد اشكال نيست. چون اين تسبيح از باب تكليف 
گويد: امام قرطبي بر اين باور است كه اين  نيست. ابن حجر در شرح اين حديث مي

را آورده است، اين تسبيح را  ه امام مسلم آنتسبيح از روي تكليف نيست و  در حديثي ك
 كند:  چنين تفسير مي

 » يلهمون التسبيح و التكبير كما يلهمون النفس«
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گويند.  بهشتيان و يا نخستين گروه از بهشتيان، اين تسبيح را به صورت الهام مي « 
ي زنده گونه كه تنفّس مشقتي را به همراه ندارد، بلكه نوعي سكون و آرامش و برا همان

هاي  باشد و دليلش اين است كه دل ها تسبيح مي تنفّس آن  ماندن لازم است. بنابراين
من من احب شيئاً اكثر «بهشتيان منور به معرفت االله متعال و سرشار از محبت اوست: 

301Fكند. را به وفور ياد مي و هر كس چيزي را دوست داشته باشد، آن »ذكره

1 
اي از  ين نكته تاكيد دارد كه اين تسبيح و تكبير، گونهشيخ الاسلام ابن تيميه بر ا

 گويد: شوند. او مي مند مي هاي االله متعال است كه بهشتيان از آن بهره نعمت
اي داشته باشد؛ بلكه خود  اين تسبيح و تكبير از باب تكليفي نيست كه پاداش جداگانه

شود و لذتّ  ال ميهايي است كه انسان با انجام آن خوشح اين عمل از جمله نعمت
302Fبرد. مي

2 

بهترين پاداش بهشتيان، خشنودي االله متعال و نگاه كردن به ذات  : گفتار دوازدهم
 حق است

 فرمود:  ص رسول االله  است كه  روايت شده از ابوسعيد خدري 
بَّ « ولُونَ لَبَّيْكَ رَ يَقُ . فَ نَّةِ لَ الجَْ ا أَهْ نَّةِ يَ لِ الجَْ قُولُ لأَهْ . إِنَّ االلهََّ يَ يْكَ دَ ُ فىِ يَ يرْ الخَْ يْكَ وَ دَ عْ سَ نَا وَ

لْ  نْ خَ ا مِ دً ْ تُعْطِ أَحَ ا لمَ طَيْتَنَا مَ دْ أَعْ قَ بِّ وَ ا رَ ضىَ يَ ا لَنَا لاَ نَرْ مَ ولُونَ وَ يَقُ يتُمْ فَ ضِ لْ رَ يَقُولُ هَ قِكَ فَ

 َُّأ بِّ وَ ا رَ ولُونَ يَ يَقُ لِكَ فَ نْ ذَ لَ مِ مْ أَفْضَ طِيكُ يَقُولُ أَلاَ أُعْ لُّ فَ يَقُولُ أُحِ لِكَ فَ نْ ذَ لُ مِ ءٍ أَفْضَ ىْ شَ

ا بَدً هُ أَ دَ عْ مْ بَ يْكُ لَ طُ عَ خَ انِى فَلاَ أَسْ وَ ضْ مْ رِ يْكُ لَ 303F».عَ

3 
گويند: بفرما حاضريم. تو  ها مي اي اهل بهشت! آن«فرمايد:  االله متعال به بهشتيان مي«

چرا خشنود نباشيم اي گويند:  مي» فرمايد: آيا خشنود هستيد؟ منبع تمام خيرات هستي. مي
اي، به ما عطا نمودي. االله متعال  يك از بندگانت نداده چه كه به هيچ پروردگار، تو آن
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گويند: پروردگارا چه چيز بهتري  ها مي به شما بدهم؟ آنرا فرمايد: آيا بهتر از اين  مي
از شما اي كه ديگر هرگز  فرمايد: من از شما خشنودم، به گونه وجود دارد؟ پروردگار مي

 »ناراضي نخواهم شد.
 گويد:  نگاه كردن به پروردگار است. ابن اثير مي بهشت و بزرگترين نعمت

هاي آخرت، ديدار با االله متعال است و اين ديدار، والاترين درجه  مقصد نهايي نعمت
 خواهيم كه ما را به اين آرزو برساند. از عطاياي فاخر االله متعال است. از االله متعال مي

صريح و روشن، ديدار بندگان با خود را بيان ي زير به طور  در آيه ل عزوّجاالله
 فرمايد: مي

 M  0        /  .      -   ,    +    *  )L 23-22:ه[قيام[  
 . » نگرند به پروردگار خود ميهايي شادابند و  در آن روز چهره« 

 كافران و مشركان از اين نعمت عظيم محرومند.

 MW  V  U   T      Y    XL :15[مطففين[ 
؛ بلكه آنان در آن روز از ديدار پروردگارشان محروم و -پندارند كه مي-چنين نيست  « 

 . » اند در پرده
  كه اند  روايت كرده امام مسلم در صحيح و ترمذي در سنن خود از صهيب رومي 

 فرمود: ص رسول االله
نَّةَ « نَّةِ الجَْ لُ الجَْ لَ أَهْ ا دَخَ الَ  -إِذَ ْ  -قَ ولُونَ أَلمَ يَقُ مْ فَ كُ يدُ يْئًا أَزِ ونَ شَ يدُ الىَ تُرِ عَ تَ كَ وَ بَارَ قُولُ االلهَُّ تَ يَ

نَ النَّارِ  نَا مِ نَجِّ تُ نَّةَ وَ نَا الجَْ لْ خِ ْ تُدْ نَا أَلمَ وهَ جُ بَيِّضْ وُ الَ  - ؟تُ يْئًا  -قَ طُوا شَ ماَ أُعْ ابَ فَ جَ فُ الحِْ شِ يَكْ فَ

نَ ا مْ مِ بَّ إِلَيْهِ لَّ أَحَ جَ زَّ وَ ِمْ عَ بهِّ    :ةَ يَ الآ  هِ لا هذِ تَ  مَّ : ثُ ةٍ وايَ فی رِ  زادَ  ».لنَّظَرِ إِلىَ رَ

 M  &%  $  #  "  !L :26[يونس[ 
چيز خواهيد  فرمايد: آيا مي ها مي شوند، االله متعال به آن وقتي بهشتيان وارد بهشت مي « 

خوشحال نكردي؟ ما را وارد  گويند: پروردگارا! مگر شما ما را بيشتري به شما بدهم؟ مي
فرمود: سپس االله متعال پرده و  ص رسول االلهبهشت نكردي و از دوزخ نجات ندادي؟ 
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كنند كه نعمتي بهتر از نگاه كردن به سوي  دارد. بهشتيان احساس مي حجاب را بر مي
ي  پس از آن، آيه صپيامبر   كه  . در روايتي ديگر آمدهها داده نشده است پروردگار به آن

 زير را تلاوت فرمود:
 . » براي نيكوكاران بهترين پاداش و پاداشي افزون بر آن است «  

  فرمود: ص پيامبر  كه اند روايت كرده بخاري و مسلم از ابو موسي اشعري 
ةٍ « فَ َوَّ ةٍ مجُ دَ احِ ةٍ وَ لُؤَ نْ لُؤْ ةً مِ يْمَ نَّةِ لخََ نِ فيِ الجَْ مِ ؤْ ها إِنَّ لِلْمُ رضُ وا–عَ ةٍ وَ في رِ ا يَ يلاً  -طُولهَُ تُّونَ مِ سِ

مُ  يْهِ لَ لُونَ يَطُوفُ عَ ا أَهْ نِ فِيهَ مِ ؤْ نُ  لِلْمُ مِ بٍ ، المُْؤْ نْ ذَهَ نَّتَانِ مِ جَ ماَ وَ ا فِيهِ مَ ماَ وَ ةٍ آنِيَتُهُ نْ فِضَّ نَّتَانِ مِ جَ

 ِ بهِّ وا إِلىَ رَ نْظُرُ َ أَنْ يَ بَينْ مِ وَ وْ َ الْقَ ا بَينْ مَ ماَ وَ ا فِيهِ مَ ماَ وَ نَّةِ آنِيَتُهُ هِ فىِ جَ هِ جْ لىَ وَ اءِ عَ يَ ِ اءُ الْكِبرْ دَ مْ إِلاَّ رِ

نٍ  دْ 304F».عَ

1 
و در  – مني در بهشت چادري از يك مرواريد گنبدي شكل دارد. عرضؤهر م « 

  اند كه اي نشسته اي از آن خانواده آن، شصت ميل است. در هر گوشه -روايتي: طول
دارد  دو بهشتها در حركت است.  پيرامون آنمن ؤبينند. م ي ديگر را نمي ي گوشه خانواده

چه  ي آن همه  كهباشد و دو بهشت ديگر  چه كه در آنهاست از نقره مي و هر آن ها ظرفكه 
كبريايي مانعي  ي  پردهميان بهشتيان و ديدن پروردگار جز و  باشد هاست، از طلا مي در آن

 . » ديگر وجود ندارد
را به  پاداش افزون است كه االله متعال آننعمت نگاه كردن به سوي پروردگار، 

 نيكوكاران وعده داده است. 

 M     ô  ó  ò  ñ  ð  ïL :35[ق[ 
هاي ديگري  هرچه بخواهند در بهشت براي آنان هست و افزون بر آن نزد ما نعمت  « 

  .   » وجود دارد

 M  &%  $  #  "  !L :26[يونس[ 

                                           
 )5616(  ) شماره10/86( قبلي، -1
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 . » شي افزون بر آن استبراي نيكوكاران بهترين پاداش و پادا « 
 به نگاه كردن به سوي پروردگار تفسير شده است.» زيادة«به بهشت و » حسني«

منكر ديدار، با  هاي هفرقاز طور كه برخي  ديدار پروردگار، ديدار حقيقي است. نه آن
 كنند.  مورد گمان مي و معيارهاي عقلي باطل و تحريفات لفظي بي ها مقياس

 ]23:ه[قيام M          /  . -L  :تفسير آيه  ي دارالهجره درباره از امام مالك، امام
كنند.  پاداش الهي نگاه مي  اند، يعني: به پاداش تفسير كرده  را به برخي آن  سوال شد: كه

ها  گويند. تفسير اين گروه درست نيست. اگر چنين است پس آن امام فرمود: دروغ مي

 ]15[مطففين: M  X  W  V U   T      YL  :ي آيه ي درباره
؛ بلكه آنان در آن روز از ديدار پروردگارشان محروم و -پندارند كه مي-چنين نيست  « 

 . » اند در پرده
مانند كافران از ديدار و نگاه كردن به پروردگار ممنوع  نيزگويند؟ اگر مؤمنان  چه مي

مؤمن و كافر چه تفاوتي وجود گاه ميان  بالا بدان اشاره دارد، آن ي گونه كه آيه باشند، همان
كنند. وي  فرمايد: مؤمنان در روز رستاخيز به پروردگارشان نگاه مي دارد؟ امام مالك مي

ديدند، االله متعال در مورد  را نمي فرمايد: اگر در روز رستاخيز مؤمنان پروردگارشان  مي
 كرد. نمي  براي كافران استفاده» حجاب« ي واژه ، ازديدارش

پروردگارشان به  سوي  به اهل ايمان و نگاه كردنديدن  ي كساني كه دربارهو از جمله 
باشد كه در كتاب مشهورش  صراحت و روشني سخن گفته است، امام طحاوي مي

فرمايد: ديدن پروردگار براي بهشتيان  پردازد و مي به اين موضوع مي »ةالطحاوية العقيد«
 : فرمايد نه كه كتاب االله ميگو حق است. بدون احاطه و بدون كيفيت. همان

 M  0        /  .      -   ,    +    *  )L 23-22:ه[قيام[ 
 . » دنگرن به پروردگار خود مي  ند.ي شادابيها در آن روز چهره  « 

ما نبايد در تفسير اين آيه به تاويل و توجيه و تحليل بپردازيم. چون راه درست در 
 باشد. پيامبر و اعلام ناآگاهي در امور مشكوك ميدين، تسليم شدن به االله متعال و 
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مذهب توضيح گمراه پيرامون اين مساله و  هاي هشارح العقيده الطحاوية، در رد فرق
ها از خوارج و  معتزله و پيروان آن ،االله، مانند جهميهديدن فرمايد: مخالفان  اهل حق، مي

 رسول اهللاز نظر كتاب االله و سنت برند. زيرا ديدگاه آنان  اماميه، در گمراهي به سر مي
مشهور به امامت و مرجعيت در دين، اهل  ي ، تابعين، ائمه مردود است. صحابه ص

هاي كلامي منتسب به اهل سنت و جماعت، همه و همه به ديدن پروردگار  حديث و فرقه
 در بهشت و روز رستاخيز اعتقاد دارند.

 گويد: مي و پرداخته» رؤيت«  ي هسپس شارح العقيده الطحاويه به اهميت مسال
باشد و اين هدفي  از مهمترين و بزرگترين مسائل اصول دين مي» رؤيت«ي  مساله

اند  و به رقابت پرداخته  كمر همت بستهآن، كوشا براي دفاع از افراد كه برخي است نهايي 
ن محروم او مردودند، از اعتقاد به آ درگاهو كساني كه از پروردگار خود محجوب و از 

 ند.ا هگشت

 ]23-22:ه[قيام M  0        /  .      -   ,    +    *  )L دهد:  وي ادامه مي
فوق  ي از بارزترين دلايل بر اين مدعا است و اما كساني كه تصميم به تحريف آيه

گمان راه را براي تاويل نوشتارهاي مربوط به  بي  اند، ناميده» تاويل«گرفته و اين تحريف را 
 كند. اد، بهشت، دوزخ و حساب باز ميمع

گويد: همين تاويل است كه  مي» تاويل«شارح العقيده الطحاويه در مورد خطرهاي 
دين و دنيا را به فساد كشانده است. يهود و نصارا در نوشتارهاي تورات و انجيل چنين 

اهل  ؛ امااست  هتاويلاتي را انجام دادند و االله متعال ما را از روي آوردن بدان برحذر داشت
گرفتند. پس مرتكب تاويلاتي فاسد در   » يهود و نصارا « ها  باطل تصميم به پيمودن راه آن

  تاويل فاسد نبود؟ و هم چنين حوادث جنگ جمل، ي نتيجه دين شدند. آيا قتل عثمان 
بيرون رفتن و ماجراي حره در اثر تاويلات فاسد نبود؟ و آيا  صفين، شهادت حسين 

به هفتاد و سه فرقه، در  و تقسيم امت گيري روافض و گوشه  گيري معتزله  ج و كنارهخوار
 ؟نبود پي همين تاويلات فاسد

فوق بر ديدن االله تعالي، از دو جهت است: نخست: فهم نوشتار. دوم:  ي دلالت آيه
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ي درك و فهم نوشتار، شارح طحاويه  برداشت علماي سلف از اين نوشتار. درباره
كه چشم در آن قرار دارد و متعدي شدن آن با حرف » وجه«: نسبت دادن نگاه به گويد مي

اي كه بر  است و خالي بودن كلام از قرينه» نگاه كردن با چشم«، دليلي روشن بر »الي«
گر اين است كه منظور االله متعال، نگاه كردن با چشم  ، در واقع نشانآن دلالت كندخلاف 

 است.
 رود:  و متعدي بودنش، در چند شكل به كار مي ارتباطه با توجه ب» نظر«آري، 

 توقف و انتظار است: معناي   ي ديگري متعدي شد، به اگر بدون استفاده از كلمه

 M  B  A  @  ?L :13[حديد[ 
 . » بهره ببريم!منتظرمان بمانيد تا از نور شما پرتوي  « 

تن است؛ مانند اين سخن االله باشد، به معناي انديشيدن و پند گرف» في«اگر متعدي به 
 فرمايد: مي  متعال كه

 M  ے   ~  }  |  {  zL :185[أعراف[ 
 . » انديشند نميها و زمين  آيا آنان به ملك آسمان « 

 گاه معنايش نگاه كردن با چشم است: باشد، آن» الي«اگر متعدي به 

 M  ¬    «  ª  ©  ¨L :99[أنعام[  
 . » رسيدكه  گاه آن اش بنگريد به ميوه « 

؟ پيرامون  جهت حالتي دارد هشود، چ  اضافه كه چشم در آن قرار دارد،» وجه«به  اگر
گويد:  دوم، برداشتها و تفسيرهاي بسياري از سلف نقل شده است. حسن بصري مي

ابوصالح به ». به پروردگار نگاه كرد و با او شاداب گشت« »نظَرتْ الي ربها فنضرت بنوره«

 ». نگرد پروردگارش مي ي به چهره« M   /  .      -L فرمايد:  مي اس نقل از ابن عب

ها، خرم و  ا به خاطر ديدن نعمته چهره« M      +    *  )L  :گويد عكرمه مي

كنند. اين ديدگاه مفسران اهل  به سوي پروردگار خود نگاه مي M          /  .      -L   .»شادند



 بهشت و دوزخ   284

 

 ]35ق:[ M     ô  ó  ò  ñ  ð  ïL فرمايد:  ل ميسنت و اهل حديث بود. االله متعا
 ي در آيه» مزيد« ي واژه و انس بن مالك  گويد: علي بن ابي طالب  طبري مي

نگاه كردن «را به  ]26[يونس: M &%  $  #  "  !L  ي در آيه» زياده«فوق و 
  كهآمده است نيز  از  صهيب رومي اند. در حديث مسلم  تفسير كرده» به پروردگار

 فرمود: صپيامبر 
نَّةَ « نَّةِ الجَْ لُ الجَْ لَ أَهْ ا دَخَ الَ  -إِذَ ْ  -قَ ولُونَ أَلمَ يَقُ مْ فَ كُ يدُ يْئًا أَزِ ونَ شَ يدُ الىَ تُرِ عَ تَ كَ وَ بَارَ قُولُ االلهَُّ تَ يَ

نَ النَّارِ  نَا مِ نَجِّ تُ نَّةَ وَ نَا الجَْ لْ خِ ْ تُدْ نَا أَلمَ وهَ جُ بَيِّضْ وُ الَ  - ؟تُ يَكْ  -قَ يْئًا فَ طُوا شَ ماَ أُعْ ابَ فَ جَ فُ الحِْ شِ

لَّ  جَ زَّ وَ ِمْ عَ بهِّ نَ النَّظَرِ إِلىَ رَ مْ مِ بَّ إِلَيْهِ    :ةَ يَ الآ  هِ لا هذِ تَ  مَّ : ثُ ةٍ وايَ فی رِ  زادَ  ».أَحَ

 M  &%  $  #  "  !L :26[يونس[ 
چيز واهيد خ فرمايد: آيا مي ها مي شوند، االله متعال به آن وقتي بهشتيان وارد بهشت مي « 

گويند: پروردگارا! مگر شما ما را خوشحال نكردي؟ ما را وارد  بيشتري به شما بدهم؟ مي
فرمود: سپس االله متعال پرده و  ص رسول االلهبهشت نكردي و از دوزخ نجات ندادي؟ 

كنند كه نعمتي بهتر از نگاه كردن به سوي  دارد. بهشتيان احساس مي حجاب را بر مي
پس از آن،  صپيامبر   است كه  . در روايتي ديگر آمدهها داده نشده است پروردگار، به آن

 .  » براي نيكوكاران بهترين پاداش و پاداشي افزون بر آن است « ي زير را تلاوت فرمود:  آيه
 زير است : ي  تعالي، آيه از جمله دلايل ديدن باري

 M    Y    X  W  V U   TL  :15[مطففين[ 
؛ بلكه آنان در آن روز از ديدار پروردگارشان محروم و -پندارند مي كه-چنين نيست  « 

 . » اند در پرده
 ايفرمايد: امام شافعي و برخي ديگر از علما، از اين آيه بر مؤلف العقيده الطحاويه مي

 ي اند. از امام شافعي درباره پروردگارشان استدلال كرده  بهبهشتيان نگاه كردن ديدن و 

 سوال شد، ايشان فرمود:   MU   T     Y    X  W  VL : ي آيه
ها، از ديدن پروردگار محروم  آن  وقتي كافران، به دليل ناخشنودي االله متعال نسبت به«
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ها، قطعاً او را خواهند  آن  هستند. پس دوستان االله متعال در صورت خشنودي االله نسبت به
 »ديد.

روز رستاخيز ديده گويند: االله متعال در  ميكنند و  ميي زير استدلال  دو آيه  به معتزله 
 شود:  نمي

 M  ¯  ®L  : بيني مرا نمي هرگز « ] 143[أعراف « . 

 M   7   6  5L  :يابند ها او را درنمي چشم «  ]103[أنعام « . 
فرمايد: اين دو آيه دليلي به زيان خودشان  ميي فوق  دو آيه  امام شافعي در پاسخ به

 به چند دليل بر ديدن االله دلالت دارد: M  ¯  ®L  خستي ن زيرا آيه ؛است
ترين مردم  ي االله متعال و آگاه كليم االله، پيامبر و فرستاده  كه موسي  ي درباره -1

رود كه از پروردگارش چيز غير  هرگز گمان نميبود، زمان خود نسبت به پروردگارش 
دانايي همچون  موسي  معقول و محالي بخواهد. چنين چيزي محال بلكه براي شخص

 .از بزرگترين محالات است. يعني محال است كه چيز محالي را بخواهد 
نجات  وقتي نوح   كه ي موسي را رد نكرد. در حالي االله متعال خواسته -2

 از پروردگار خواست، االله متعال درخواست او را نپذيرفت و فرمود: را فرزندش

 M  :  9  8  7  6    5L :46[هود[ 
 .  » كنم كه از نادانان نباشي من تو را نصيحت مي « 

اني «بيني و نفرمود:  تو هرگز مرا نمي M  ¯  ®L فرمود:  االله متعال به موسي -3

 »لست بمرأي«رؤيت من جايز نيست. يا  »لا َوز رويتي«شوم. يا  من ديده نمي »لا اُري
 وشن و واضح است.من ديدني نيستم. تفاوت ميان اين دو نوع پاسخ، بسيار ر

را طعامي تصور  پر واضح است كه اگر كسي سنگي در آستينش باشد و كسي ديگر آن
دلالت بر » لن تراني«خوري. پس  را نمي تو هرگز آن »انك لن تاكله«توان گفت:  كند، مي

در اين دنيا توان ديدن او  اما موسي  ؛اين مطلب دارد كه االله متعال قابل رؤيت هست
 چون بشر در اين دنيا از ديدن االله متعال ناتوان است.را ندارد. 
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  ]143[أعراف: M  º¹  ¸  ¶    µ  ´  ³    ²    ±  °L : ي آيه -4
بر جاي خود استوار ماند، تو هم مرا  -در برابر تجليّ ذات من-اگر  ؛به كوه بنگر اما « 

 . » خواهي ديد
سازد. االله متعال در اين آيه به   مي تر را روشن دليل سوم را بيشتر توضيح داده و آن

موسي اعلام داشت كه كوه با وصف صلابت و سختي خود، توان پايداري در برابر تجلي 
توانند در  تر است، چگونه مي شان ضعيف االله متعال را ندارد، پس كساني كه بنياد درون

 اين دنيا در برابر تجليّ پروردگارشان استوار و پابرجا باشند؟
عال توان اين را دارد كه كوه را پابرجا كند و در آيه بيان داشت كه اگر كوه االله مت -5

ماند كه  بود، مانند اين مي اگر رؤيت جزو محالات ميحال بيني.  پابرجا بماند، مرا مي
خوردن و نوشيدن و  .خوابم نوشم و مي خورم، مي پس مي بگويد: اگر كوه ايستاد، 

داشتن كوه  طور كه نگه گه داشتن كوه ممكن. پس همانخوابيدن، براي االله محال است و ن
 ممكن است، ديدن االله نيز امكان دارد.

      MÃ  Â   Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »L فرمايد:  االله متعال مي -6
  ]143[أعراف:

هم كوبيد و موسي  را در ، آنشان دادبه كوه ن را اما هنگامي كه پروردگارش خويشتن «
 . » ديدبيهوش و نقش زمين گر

ممكن باشد، كوهي كه جماد است و ثواب و عذابي   اگر تجليّ پروردگار بر كوه
هايي بزرگوارند، محال است؟ البته  ندارد، چگونه تجليّ او بر رسول و دوستانش كه انسان

االله متعال به موسي فرمود كه وقتي كوه در اين دنيا توان پايداري در برابر تجليّ 
 ؟توان آن را دارد چگونهاست تر  از كوه ناتوان  كهپس انسان پروردگارش را ندارد، 

االله متعال با موسي سخن گفت و او را صدا زد؛ اگر سخن گفتن با االله و شنيدن  -7
صداي او امكان دارد، پس ديدن او نيز ممكن است. آري، انكار رؤيت االله متعال، انكار 

االله ممكن و ديدن او غير ممكن  گفتن زله معتقدند كه سخنسخن گفتن اوست. اما معت
 اند يت) جمع كردهؤها ميان اين دو ويژگي (سخن گفتن و عدم ر  است. آن
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305Fبه معناي نفي ابد» لن«اند: حرف  گفته  در پاسخ به ادعاي معتزله كهسپس 

و بر  است 1
در » لنَ«: اگر  دهد كه عدم رؤيت در آخرت دلالت دارد. شيخ الاسلام ابن تيميه پاسخ مي

به معناي نفي ابد باشد، باز هم بر عدم رؤيت االله در آخرت دلالت  M  ¯  ®L  ي هآي
 چگونه در صورت مطلق بودن بر دوام نفي دلالت دارد؟ پس د، كن نمي

فرمايد:  هاي بسياري در قرآن وجود دارد. از يك طرف قرآن مي در اين زمينه، نمونه

 M  5  4  3L اما در جاي   » كنند وي مرگ نميولي آنان هرگز آرز «  ]95: ه[بقر

زنند كه اي  فرياد مي« ]77[زخرف: M  ;:  9    8  7  6L فرمايد:  ديگر مي
براي نفي ابد باشد، دوزخيان تا ابد » لن«اگر ». مالك، از پروردگارت بخواه كه ما را بكشد

ي  ، اما ديديد كه در آيه3  4  5گويد:  كردند؛ چون آيه مي آرزوي مرگ نمي
 آرزوي مرگ كردند. بعدي

درست » لن«باشد، مشخص كردن فعل بعد از آمدن » نفي ابد و هرگز«براي » لن«اگر 
، فعلي مشخص شده است و انجام اين فعل، »لن«كه در قرآن، بعد از  نيست. حال آن

االله متعال كند.  معناي ابدي بودن فعل قبل (كه همراه با لن آمده است) را رد مي

از اين  هرگز« ]80[يوسف: M I  H      SR  Q  P  O  N  M  L  K   JL فرمايد: مي
به معناي انجام ندادن كار براي » هرگز«اگر ». اجازه دهدپدرم به من  تا روم نمىسرزمين 

 در تضاد است.» هرگز«درست نيست؛ چون با معناي » تا«ي  هميشه باشد، آمدن كلمه
هميشه براي » لنَ«وشن شده باشد كه إن شاء االله كه با اين توضيحات، بر خواننده ر

 نيست.» نفي ابد«
 قفوله اردد و سواه فاعضدا           و من رأي النفي بلن مؤيداً                  

 

د است، پس سخن او را رد و سخن ببراي نفي ا» لنَ«هر كس معتقد است كه  « 
 . » را تاييد كن  ديگران

                                           
 رود. يعني انجام اين كار تا ابد نفي شده است. لَن يذهب: هرگز (تا ابد) نمي -1
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او را   -كُنْه ذات- چشمها  « ] 103ام:أنع[ M   7   6  5L دوم:  ي اما آيه
 . » يابند درنمي

كه االله متعال اين  و آن اين كند دلالت ميبسيار زيبا و لطيف، بر رؤيت  ي به يك شيوه
با صفات ثبوتي تحققّ پيدا همراه آيه را براي مدح آورده است و مسلّم است كه مدح 

306Fكند نه با صفات سلبي مي

مالي نيست كه قابل مدح باشد. البته زيرا نداشتن يك هنر، ك ؛1
شود، كه معناي صفت ثبوتي را در برداشته باشد.  االله متعال زماني با صفات سلبي مدح مي

نيازي و  مانند: مدح به نفي مرگ، اثبات حيات ابدي، نفي درماندگي و خستگي، اثبات بي
و با نفي آن،  نفي ظلم، اثبات كمال عدل و انصاف به همراه دارد. چيزي كه عدم است

گيرد. چون در غير اين صورت، ممدوح، با  چيز ديگري اثبات نشود، مورد مدح قرار نمي
شود و معني آيه اين است كه االله متعال  صفتي كه معدوم است و وجود ندارد مدح مي

بر كمال عظمت و بزرگي او دلالت دارد.  اين معنا،گردد.  شود، اما ذات او درك نمي ديده مي
به دليل كمال عظمتش، قابل درك نيست، چون ادراك يك چيز، به معناي احاطه  تعالماالله 

 فرمايد:  ي جوانب آن است و اين معنا چيزي بيش از ديدن است. االله متعال مي بر همه

 M    (  '  &  %  $  #  "  !L :61[شعراء[ 
به چنگ را  ها آندو گروه يكديگر را ديدند، اصحاب موسى گفتند: حتماً  چون آن « 
  . »آوريم مي

را نفي نكرد، بلكه ادراك را نفي كرد. ديدن و ادراك، هر كدام ديدن  موسي 
شود، ولي ادراك  مي ديدهكند. پس االله متعال  و يا به تنهايي تحققّ پيدا مي ديگريهمراه با 

كه وجود توان فهميد  توان حكم كرد كه االله وجود دارد اما نمي گونه كه مي گردد. همان نمي
 چه كه صحابه و ائمه از اين آيه درك كردند همين است. و ذات او چگونه است. آن
  ص رسول اهللاز   افزايد: احاديث روايت شده سخنانش مي ي شارح طحاويه در ادامه

                                           
شود. مانند رحيم بودن، رحمان بودن. صفت سلبي: صفتي كه  مي صفت ثبوتي: صفتي كه براي االله متعال اثبات -1

 شود. مانند ظالم نبودن، غافل نبودن. از االله متعال نفي و سلب مي
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پيرامون ديدن االله، متواتر هستند. تمام اصحاب صحاح، مسانيد و سنن،  و اصحاب 
 گويد:  مي باشد كه مي ز آن جمله حديث ابوهريره اند. ا ها را روايت كرده آن

برخي از مردم سوال كردند: اي پيامبر خدا! آيا در روز رستاخيز پروردگار را «
آيا در ديدن ماه شب چهارده مشكلي داريد؟  فرمود: در جواب ص رسول االلهبينيم؟  مي

روز آفتابي با  . فرمود: آيا براي ديدن خورشيد، درخيررسول االله! يا  عرض كردند:
فرمود:  ص شويد؟ عرض كردند: اي رسول خدا! خير. رسول االله مشكلي رووبرو مي

طور كه ماه شب چهارده و خورشيد را مي بينيد، االله را نيز  همان »كذلك  نهفانكم ترو«
 خواهيد ديد.

 آمده است:  حديث فوقمشابه  حديثي ديگر از ابو سعيد خدري 
به سوي ماه نگاه  ص رسول االلهبودم، چهاردهم ماه بود.  نشسته  ص رسول االلهنزد «

  شما پروردگارتان »هؤيتون في رماناً كما ترون هذا لا تضايانكم سترون ربكم ع«كرد و فرمود: 
را با چشم ها چنين مي بينيد كه ماه شب چهارده را مي بينيد و شما براي رؤيت پروردگار 

 هيچ مزاحمت و مشكلي نخواهيد داشت.

مستلزم ترك نعمت هاي دنيوي  ،دست يابي به نعمت هاي بهشت: ار سيزدهمگفت
 نيست

ها و  ترك نعمتاز طريق هاي آخرت، جز  يابي به نعمت پندارند كه دست برخي مي
هاي  هاي دنيا ممكن نيست. پيروان اين تفكر بر خود مشقت روا داشته و به روش لذتّ

هاي زندگي به  گيرند و در تمام لحظه روزه ميدهند؛ پياپي  گوناگون، جسم خود را آزار مي
خردان، حلال االله مانند خوردن، آشاميدن و  ناآگاهان و بياز ايستند. حتي برخي  نماز مي

كنند. اين يك تصور و تفكرّ  دانند و كار و ازدواج را رها مي لباس را بر خود حرام مي
پاك را براي مؤمنان آفريده است و چون االله متعال چيزهاي  ؛بار است بسيار اشتباه و زيان

 دهد. كنند، مورد نكوهش قرار مي كساني را كه حلال االله را بر خود حرام مي

 M  C   B  A  @  ?  >=  <  ;  :  9  8   7  6  5  4  3
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    N     M    L  K    J  IH  G  F   E  DL :32[أعراف[ 
براي بندگانش پديد آورده و هايي را كه بگو: چه كسي زينت الهي و پوشيدني  « 

هاي حلال و پاك را حرام نموده است؟ بگو: اينها در زندگي دنيا از آنِ مؤمنان خوراكي
دانند، شرح چنين آيات را براي كساني كه ميباشد. ايني آنان مياست و روز قيامت ويژه

 . » دهيممي
دارد؛ اما اگر انسان دنيا  را از آخرت باز  دنيا زماني ناپسند و نكوهيده است كه انسان

پندارند،  ها مي طور كه برخي آخرت قرار دهد، آن رسيدن بهبراي  پليرا گذرگاه و 
 نكوهيده نيست.

 ي اهل بهشت آخرين خواسته: گفتار چهاردهم
پل شوند. سپس از  مؤمنان در ايستگاه عظيم رستاخيز با خطرهاي هولناكي روبرو مي

ها را از  شوند. سپس االله متعال آن دهشناكي روبرو مي هاي با صحنهگذرند،  مي» صراط«
كند. نعمتهاي  به بهشت پرنعمت و جاويدان روانه ميدهد و  نجات مياندوه و پريشاني 

تعريف و   ها تدارك ديده است. پس به بينند كه االله متعال براي آن بسيار عظيمي را مي
هايش را  ها را زدود. وعده تعال ناراحتيگويند: االله م گشايند و مي تمجيد االله متعال لب مي

 تحققّ بخشيد و ما را وارث بهشت گردانيد.

 M  i  h  g  f  e   d  c  b  a`  _  ^  ]  \  [  Z
    t  s  r  q  p  o   n  m  l  k    jL :35-34[فاطر[ 

گويند: حمد و ستايش از آنِ االله است كه غم و اندوه را از ما برطرف كرد؛  و مي « 
گمان پروردگارمان آمرزنده و قدرشناس است. ذاتي كه از فضل خويش، ما را در اين  بي

 . » رسد سراي هميشگي اقامت داد و در آن هيچ خستگي و رنجي به ما نمي

 M  Ç   Æ  Å      Ä     Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼
     Ì  Ë  Ê  ÉÈL :74[زمر[ 

اش با ما وفا كرد  االله است كه به وعده  ي هگويند: حمد و ستايش ويژ مي -بهشتيان–و   « 
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كنيم؛ پس  و زمين بهشت را به ما بخشيد كه هر جاي بهشت كه بخواهيم، سكونت مي
 . » كنندگان چه نيكوست! پاداش عمل

 گويند: آخرين دعاي بهشتيان اين است كه االله را سپاس ميو 

 M  V   U  T  S  R  Q  PO  N  M  L   K  J  I
    WL 10نس:[يو[ 

؛ و درود و تحيتشان در آنجا »يا االله! تو پاك و منزهّي«دعايشان در آنجا اين است :   « 
ي االله، پروردگار جهانيان  ي حمد و ستايش ويژه همه«سلام است و پايان دعايشان اينكه: 

 . » »است



 بهشت و دوزخ   292

 

 

 بخش هفتم
 دعواي بهشت و دوزخ

نزد پروردگار به جدال پرداختند. اند كه بهشت و دوزخ  به ما خبر داده ص رسول االله
 فرمود:   ص رسول االله  است كه  روايت شده از ابوهريره 

الَتِ النَّارُ « قَ النَّارُ فَ نَّةُ وَ تِ الجَْ اجَّ َ نَّةُ  :تحَ الَتِ الجَْ قَ . وَ ينَ ِ برِّ المُْتَجَ ينَ وَ ِ برِّ تُ بِالمُْتَكَ ماَ لىِ لاَ  :أُوثِرْ فَ

اءُ ا فَ عَ نِى إِلاَّ ضُ لُ خُ دْ مْ يَ ُ تهُ رَّ غِ مْ وَ قَطُهُ سَ نَّةِ  ؟لنَّاسِ وَ الَ االلهَُّ لِلْجَ نْ  :قَ مُ بِكِ مَ حَ تِى أَرْ َ حمْ إِنَّماَ أَنْتِ رَ

دَ  احِ لِّ وَ لِكُ بَادِ. وَ نْ عِ اءُ مِ نْ أَشَ بُ بِكِ مَ ذِّ ابِى أُعَ ذَ ماَ أَنْتِ عَ الَ لِلنَّارِ إِنَّ قَ بَادِ. وَ نْ عِ اءُ مِ ةٍ أَشَ

ا هَ ؤُ لْ ماَ مِ نْكُ عَ  .مِ تَّى يَضَ ْتَلِئُ حَ ا النَّارُ فَلاَ تمَ أَمَّ هُ تَقُولُ  االلهفَ لَ جْ الىَ رِ تَعَ كَ وَ بَارَ نَالِكَ  :تَ هُ . فَ طْ قَطْ طْ قَ قَ

ظْلِمُ  لاَ يَ ا إِلىَ بَعْضٍ وَ هَ عْضُ  بَ وَ زْ يُ ْتَلِئُ وَ ا االلهتمَ دً هِ أَحَ قِ لْ نْ خَ 307F».مِ

1 
اي سركشان و ستمگران انتخاب بهشت و دوزخ مناقشه كردند. دوزخ گفت: من بر « 

گويد: پروردگارا چرا من محل اقامت ضعيفان و درماندگان هستم؟ االله  شدم. بهشت مي
ي تو  فرمايد: تو رحمت من هستي. هر كس از بندگانم را كه بخواهم، به وسيله متعال مي

كه همانا تو عذاب من هستي؛ هر كس را  فرمايد: به دوزخ مي دهم. مورد رحمت قرار مي
هر يك از شما را   هايي هستند كه ها و جن . انساندهم تو عذاب مي ي بخواهم، به وسيله

گذارد.  روي آن ميبر اما دوزخ پر نخواهد شد؛ تا وقتي كه االله متعال پايش را  كنند. پر مي
گويد: كافي است، كافي است. وقتي پر شد، اطراف آن جمع و مچاله  گاه دوزخ مي آن
 . » كند هيچ يك از آفريدگانش ستم نمي   عزوّجل بهشود. االله مي

 است:  و در روايت بخاري چنين آمده

                                           
 )10/544بخاري و مسلم از ابوهريره. جامع الاصول ( -1



 293 بهشت و دوزخ

 

ي خويش، نزد االله متعال رفتند. بهشت گفت:  بهشت و دوزخ براي داوري مناقشه « 
308Fآيند؟ دوزخ گفت مستضعفان و درماندگان نزد من ميا! چرا فقط خداوند

: سركشان و 1
 متعال به بهشت فرمود: تو نماد رحمت من هستي. و به آيند. االله ستمگران نزد من مي

ي تو هر كسي را بخواهم عذاب  دوزخ فرمود: تو نماد عذاب من هستي و به وسيله
309Fكند. او براي دوزخ كنم. االله به آفريدگانش ستم نمي دهم. هر كدام از شما را پر مي مي

2 
گويد: آيا افزون بر اين هم  دوزخ مي اندازد. ها را به دوزخ مي آفريند و آن مخلوقاتي را  مي

گويد: آيا افزون بر اين هم هست؟ تا  شود و باز هم مي در آن انداخته ميباز هست؟ 
هايش به هم  شود و گوشه گذارد. دوزخ پر مي كه االله متعال پايش را بر دوزخ مي اين
 گويد: بس است، بس است. گاه مي شود. آن آيند و مچاله مي مي

گويد: آيا بيشتر  اي؟ مي شود: آيا پر شده گر آمده است: به دوزخ گفته ميدر روايتي دي
گويد: بس است،  گذارد. دوزخ مي گاه پروردگار پاي خود را بر دوزخ مي هم هست؟ آن

310Fبس است.
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شدم. هاي خطي اصول و عقايد آمده است: براي سركشان برگزيده  گويد: در نسخه محقق جامع الأصول مي -1

جا سخن  گويد: در اين جا به صورت اختصار آمده است. ابن بطال مي گويد: در اين ابن حجر در الفتح البارئ مي
 )13/434( يباشد. الفتح البار ها حذف شده است ولي در اصل حديث محفوظ مي دوزخ در تمامي نسخه

 باشد. ت ميدرس» بهشت«ي  اند  و كلمه بيشتر علما اين را خطاي راويان دانسته -2

ي (ق)، باب قوله تعالى: (وتقول  ) در تفسير سوره8/458بخاري (ن.ك: صحيح  )547-10/544( جامع الاصول -3
] و در التوحيد، باب ما جاء في قول االله تعالى: (إن رحمت االله قريب من المحسنين) 30هل من مزيد) [ق:

يدخلها الضعفاء.  الجنةار ويدخلها الجبارون و، باب النالجنة) في 2846]. صحيح مسلم: شماره: (56[أعراف:
 والنار. الجنة، باب ما جاء في احتجاج صفة الجنة) في 2564الترمذي، شماره (
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